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 سرسخن مترجم 
 

توانیم انگاشت، و این  . آر. آر. تالکین را یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان سدۀ پیشین می گمان جی بی

به   تنها  فانتزی موضوع  نمی   ادب  گونه کرانه  به  تالکین  میانۀ  سرزمین  و  آردا  جهانِ  بلندآوازه پذیرد.  و  ای  ترین 

ز زمان انتشار نخست آن، نه تنها از پسندِش آن پُرپسندترین جهان فانتزی است که با وجود گذر سالیانی دراز ا

 شود. داران آن افزوده می روز به شمار دوستکاسته نشده، بلکه روزبه 

آورد، چرا که می  را پدید  بنیادینی  آثار  ناگسستنی میان سبک خیالتالکین  پیوندی  با  دانست  پردازانه 

های کوتاهش  دارد. با آنکه وی به پاسِ آثار خیالی و داستان های پریانی وجود  های فسانکی و قصه ترین روایت کهن

ناپذیر از های دانشگاهی وی را از یاد ببریم، چرا که بخشی است جداییها و کنش باید پژوهشبلندنام است، ما نمی

نام  اساطیر،  او.  اثر  زبانسرشتِ  رویدادگاه ها،  آثارش می ها،  توصیفاتی که در  و  یافت، دستاها  وردِ پژوهش  توانیم 

توانیم رساند. لیک برای دریافتن  ها نوشتار نیز به فرجام نمی ای است که بررسیدنش را حتی در ده بینانه باریک

 تر بکاویم.  تر و ژرف وخمانِ جهانش را ژرف سترگی آثار ادبی و کار پژوهشی وی، بایسته است که پیچ

انجام رسیده است، تلاشی است برای پرداختن    سقوط گوندولین که به کوششِ پسر تالکین، کریستوفر، به

هایی که پدرش در درازای سالیان نوشته است و وی خود آن را در کنار  ترین داستان سنجانه به یکی از بزرگ خرده 

برمی  روزگاران کهن  بزرگ  از سه داستان  لوتین« و »فرزندان هورین« یکی  نامه  »برن و  این  شمرد. در درازای 

ها اش در گذر سالهای نویسنده و خواست و بویه تکامل این داستان و نگرش و دگرگونی دیدگاه   خوانندگان با سیر

کند و  گری می ها روشنها و دگرگونیروباروی خواهد شد. نیز کریستوفر تالکین به فراخی دربارۀ یکایک نسخه 

 نماید. های فروپوشیده و نهان از دید را باز می نکته 

های در هم بافته و پیچاپیچی است که در  ها و داستانسازد، تبارسازی گیرتر می م آنچه اثر تالکین را چش

ی اینان با دانش  دهند. و همه ریزند که در سرزمین میانه روی می هایی را پی می ی رمانزمینه کنار یکدیگر پس

 توانیم دید.ا می ههای گوناگون این جهان و نام زبانی بی آک و آهویی همراه و دمساز هستند که در زبان 

های پهلوانی را یافت. از  وسطایی و رزمنامه های حماسی قرون جای آثار او ردی از روایت توان در جایمی 

ها تا ی نیبلونگ ، از نغمه واریو  ید   ازید  گویرودر  اید تافرید تا بئوولف، از انه های اولیس تا اورلاندو، از زیگ آوارگی 

های پهلوانی اروپایی در آثار او آشکار و هویدا است. لیک اثری را که تالکین پدید  ه ها و رزمنام ایلیاد، رد حماسه

توانیم برگرایید و برسنجید. زیرا زبانی که بدان نوشته شده، بیشتر به کتابی  آورده است، با هیچ فانتزی دیگری نمی 

توانیم برگرایید و برسنجید. نخست  آن می ماند تا داستانی خیالی. از این نگاه، تنها دو نامه را با  آیینی و ملی می 
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ترین  ترین و پرمایه سنگمانندِ فردوسی که کارنامه و تبارنامۀ ایرانیان است و گرانشاهنامه، آن نامۀ ورجاوند و بی

می  آغاز  گیتی  پیدایش  از  شاهنامه  و جهان.  ایران  ادب  در  تیره اثر حماسی  و سرگذشت  از  گیرد  را  ایرانی  های 

گیرد. دیگری کتاب مقدس است که به همین شیوه  کیومرث تا فروپاشی فرمانروایی ساسانی دربر می   نخستین آدم، 

 گسست از آن بررسی نمود.  توان بی گمان جهان آردایی را که تالکین پدید آورده است، نمی نگاشته شده و بی 

اثر سترگ، نیازمند چندین    بخشِ تالکین در آفرینش این ها و اساطیرِ الهام گر چه پرداختن به جملۀ ریشه 

می  که  آنگونه  اینجا  در  و  است  می دفتر  و  نمی سزد  آنان  همگی  به  می برازد  پرداخت،  از  توان  برخی  به  کوشم 

 ویژه آنهایی که به »سقوط گوندولین« مرتبط هستند، بپردازم. شان، به ترینان برجسته

 

شود. آنگونه که تالکین  »آینولینداله« یا »آهنگ آینور« خوانده می نخست دربارۀ اسطورۀ آفرینش جهان که  

بیبازمی تالارهای  در  تهیگی،  ایلوواتار خدای خالق است که در پسِ پشتِ  ارو  آینور،  نماید،  دارد و  اقامت  زمان 

ویند و از آن  سان و نخستینِ آفریدگانش. هر یک از آینور تجلی بخشی از اندیشۀ ا اند فرشته»قدسیان«، باشندگانی

پردازند که جهان از آن آهنگ درون تهیگی  بخش از حکمتش بهره دارند. آینور همداستان و دمساز آهنگی می 

تر بود، و در آتش آفریدن  اش از حکمت ارو ایلوواتار از همه فزونترینِ آینور که بهره پذیرد. اما ملکور، بزرگشکل می

پخت، به این آهنگ راه داد که در پیایندِ آن  اسازی را که در سر می های نسوخت، اندیشه چیزی از آن خویش می 

نقص به جهان نوآفریده راه یافت و از کمال خود خارج گشت. آنگاه ملکور به همراه برخی دیگر از آینورها برای  

نروای آردا  نخستین بار در آغاز زمان، پای به این قلمروی شگرف نهاد که آردا نام داشت و بعدها خویشتن را فرما

زادگانِ  ها، نخستخواند و آغازگر ستیز و آویزی شد که برای همیشه جهان را دگرگون ساخت. بعدها با آمدن الف

ها را  انگیز آنان را آلود و تباه ساخت و نژادِ ددآیینِ اورک ارو ایلوواتار، برخی از آنان را ربود و با رنج و شکنجی بیم 

بهره و تنهاست. وی هفت بالروگ  پایه، جفتی دارند و زوج هستند، اما ملکور از آن بی پدید آورد. بیشتر آینورِ برین 

 را که از دستۀ مایار، آینورِ کهتر، هستند بر گرد خویش آورد.

ویژه اسطورۀ آفرینش گنوسی  ی کتاب مقدس و به های بسیاری به اسطوره گمان این اسطوره شباهتبی

دهند. »ائون«  ها به بهشت می ای یونانی به معنای »کمال«( نامی است که گنوسی دارد. در گنوسیسم »پلروما« )واژه 

ـ را می نامی است که گنوسی  ـ کمابیش شامل تثلیث و فرشتگان ـ خوانند. ها با آن باشندگان الهی ساکن در پلروما ـ

سیار رمزگونه و مبهم هستند.  بیشتر عبارات گنوسی، نظیر واژگانی مانند »پلروما« و »ائون«، برای خوانندۀ امروزی، ب

»ائون« با معنایی متفاوت از گنوسیسم    ۀگوید و امروزه واژی »پلروما« سخنی نمی به هر حال، دیگر هیچ کس درباره

ی زمانی  تواند به معنای »دوره رود. »ائون« در عهد باستان معنای گوناگونی داشت. بسته به زمینه، می به کار می 

زینند. از این رو شباهت معنایی  « یا »قلمرویی« باشد که موجودات روحانی در آن می دراز«، »موجودی روحانی

http://www.gondolin.ir/
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توانیم دریافت. افزون بر آن، پلروما نیز جایی است در فراسوی تهیگی  واژۀ آینور به چم »قدسیان« را با واژۀ ائون می 

ها هر یک تجلی بخشی از اندیشۀ  ئون. اهمسنگ استزمان  و بیرون از کرانمندی زمان و از این دید با تالارهای بی

کنشی از خدای پدر پدید آمدند؛  ها بی خدای پدر هستند که با آنچه تالکین بازنموده، همپایه و همتراز است. ائون 

ی دقیق آن در متون  آنکه او کوشش زیادی برای »آفرینش« آنها کند، ایشان از او سرچشمه گرفتند. شیوه یعنی بی 

ی خداوند سرریز کرد و به صورت باشندگانی نو  کرانۀ اندیشه گویند که انبوه بی : برخی می مختلف، گوناگون است

های نخستین خیره شد و بازتاب خویش را دید که همان  گویند خداوند به آب متبلور شد، حال آنکه برخی دیگر می 

- های مذکرها معمولاً در زوج ئون آورد. اتبدیل به باشندۀ نویی شد که در ادامه موجودات جدید دیگری را پدید می 

یافتند. یکی از اعضای هر زوج، از نظر دستور زبان، نامی مؤنث داشت و دیگری نامی  مؤنث از خداوند تجلی می 

دهد ایشان فراجنسیتی هستند، بنابراین  کنند که نشان می ای به آنها اشاره می مذکر. اما متون گنوسی به گونه 

وخویی دارند که هم زنانه  شد. آینور نیز در ذات و سرشت خلق یا مطلق تلقی نمی   ها آشکارا ثابتجنسیت ائون 

توانند به هر شکلی که بخواهند درآیند، اما وقتی کالبدی همپایه با کالبد فرزندان ایلوواتار  است و هم مردانه، اما می 

 و این کالبدها دارای جنسیت بودند.  شان بود و از این روخویکردند، بر حسب خلق ها و آدمیان( را بر تن می)الف 

دانستند که از جهاتی با خدا یکسان بودند، گسترش  منفرد می ها را تنها موجوداتی نیمه ها ائونگنوسی 

توانستند به طور مستقل بیاندیشند و عمل کنند. آنها همانند می   آن   به رغم های خاصی از موجودیت خدا که  بخش

های مختلف یک کوه. این نیز با آنچه تالکین دربارۀ آینور نوشته، همپایه  یا ستیغ   انگشتان گوناگون یک دست بودند 

 است. 

گوید که بدون ایلوواتار آنان خود به تنهایی توانایی آفرینش نداشتند و به او وابسته  تالکین دربارۀ آینور می 

ی به معنای آن است که تالکین  کند. آیا چنین مفهوم بودند و در عین حال از آنان با عنوان »خدایان« یاد می 

گونه پاسخ  سیستم الهی جهان خود را بر مبنای چندخدایی تعریف کرده است؟ شاید بتوانیم به این پرسش بدین

کنیم، »یکتاپرست«  ای که ما امروزه از واژۀ یکتاپرستی استفاده می دهیم که هیچ کس در جهان باستان به گونه 

ی یک طیف بودند نه دو طیف، و »یکتاپرست« تنها کسی بود که اعتقاد داشت  واقعی نبود. یکتاپرستی و چندخدای

راند. از این رو، با  ای از باشندگانِ الهی دیگر یک سر و گردن بالاتر بود و بر آنها فرمان می یک خدا در میان دسته 

با معیارهای زمان خود    ها ممکن است برای برخی از مردم چندخدایی بنمایاند،اینکه مفهوم گنوسی پلروما و ائون 

 سراسر و حتی به ذات یکتاپرستی بود. و تالکین نیز به همین شیوه آن را به کار گرفته است.

ها رجوع  های گنوسی توانیم به نوشته دربارۀ راه یافتن نقص و نیز مفهوم کمال در آردای تالکین نیز می 

در عین حال جزیی از خدای پدر بودند، آیا آنان نیز    ای مستقل وها تا پایهکنیم. پرسش کلیدی این است اگر ائون 

بودند یا به واسطه همچون او بی  اندازه نقص  تا  ای غیر او بودن، دچار نقصان بودند؟ این کشمکشی بزرگ در  ی 
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ها، سوفیا،  یابند. یکی از ائون توصیفات گنوسی از پلروما است و متون گنوسی هرگز به راستی پاسخی برای آن نمی 

آید، با زادن مخلوقی بسیار ناقص به نام دمیورژ یا یالدابوت بدون مشارکت زوج مذکر  ن کسی که به وجود می واپسی

نماید که این به معنای آن است که با پدیداری یک  کند. چنین می خود یا رضایتِ خدای پدر، از پلروما هبوط می 

حال تنها سوفیا  گردند. بااینتر می ها کاسته و پر نقیصه ئونی آنها با پدر، از کمال اها و افزایش فاصله نسل نو از ائون 

شوند ای به تصویر کشیده می های دیگر همه به گونه کند؛ ائون شود که به شکلی هبوط می ای توصیف می به گونه 

وضوع  ای دیگر اما مشابه به این م شود، تالکین به گونه گونه که مشاهده میکه گویی باشندگانی بکر هستند. همان

پرداخته است. سوفیا در پی خلق موجودی از آن خودش بدون دخالت خدای پدر بود و ملکور نیز همین عطش را  

های ناپخته و ناقص خویش را که از کمال ایلوواتار به دور بود، وارد آهنگ آینور نمود که پیایند آن  داشت و اندیشه 

 نقصی است که به آردا راه یافته.  

تالکین همچون گنوسی، سقوط از رهگذر آدم و حوا روی نداد، بلکه پیش از آفرینش جهان و از  در جهان  

ای جالب  رهگذر اشتباهی اتفاق افتاد که مخلوقی بهشتی به نام سوفیا مرتکب شد )که نامش در زبان یونانی به گونه 

نث بود که پیش از او پدید آمده  مؤ-ها، فرزند یک زوج ائون مذکرسوفیا همچون سایر ائون   به چم »خرد« است(. 

خواست دادند. سوفیا نیز می ها، »پلروما« را تشکیل می بودند و وی با رضای پدر به دنیا آمده بود. سوفیا و باقی ائون

ای نادرست بدان دست یازید: او بدون دخالت همتای مرد خود یا رضایت پدر،  فرزندی داشته باشد. اما به شیوه 

نیا آورد. فرزندش »دمیورژ« بود، مخلوقی بدشکل و بدقیافه که هیچ شباهتی به سایر موجودات  فرزند خود را به د

درنگ به اشتباه وحشتناک خود پی برد و فرزندش را از پلروما بیرون افکند. دمیورژ که  بهشتی نداشت. سوفیا بی 

د داشته و از سر جهل و نادانی و  اینک تنها شده بود، این باور را یافت که او تنها موجودی است که تاکنون وجو 

های الوهیت را درون آدم و حوا به دام انداخت. سوفیا  خویش جهان مادی را خلق کرد و در طی آن بارقه  دلی سیه

شود که نتواند در »کمال«  و عواقب وخیم آن، به موجودی ناقص تبدیل شد. نقصانش موجب می   هبوط به خاطر  

 نقص پلروما باقی بماند.بی

ها خرد الهی را به عنوان موجود بهشتی مسبب سقوط معرفی کردند؟ آیا این موضوع به طرز  گنوسی چرا  

توانست مرتکب اشتباه  فجیعی ناسازگار با منش و شخصیت موجودی به نام خرد نیست؟ به هر حال، اگر »خرد« می 

  ها،ی گنوس   ی برا  اد،یبه احتمال ز  باید گفتتوانست واقعاً خرد باشد؟ در پاسخ به این پرسش می شود، پس چگونه می 

منتقل   را ی اله ضیکه ف یعاقل باشد، بدون فراست ییبه تنها کوشد ی دارد که م یبا عقل انسان برابر ایسقوط سوف

اند کند ی م انسان  ناگز  یشمند ی.  ب  ریکه به حال خود رها شده است،  فاقد   اش شه یاند   را یخواهد رفت، ز  راهه یبه 

امر    نی. ایکرده است نه خرد واقع خرد سقوط   نیناقص است. ا  یبارطرز تأسف   ه ب  نی است و بنابرا  ی »کمال« اله

که    ایدرست همانند اقدام مستقل سوف ،آوردپدید میرا   یرضروریغ  ییهات بیمص  گرانیو د  شمند یاند   یبرا  ریناگز

 به شدت ناقص شد.  یجهان جادیاو از بهشت و ا  د یمنجر به تبع
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ای است که به گمان من در پشتِ اسطورۀ سقوط در جهان آردا نهفته است و دلیل اصلی سقوط  این فلسفه 

بینیم که  ملکور است که پیایند آن رویدادهای ناگوار پسین و نقصی است که در جهان وجود دارد. به روشنی می 

ک از  پدر، بخشی  از خدای  یالدابوت مستقل  یا  پاسِ خلقت دمیورژ  به  از دست می سوفیا  را  به  مال خود  و  دهد 

شود. در جهان آردا نیز، ملکور که نامش به چم »توانمند« است و قدرتمندترینِ آینور،  موجودی »ناقص« تبدیل می 

های خویش به آهنگ آینور، زمینه را برای »ناقص« شدن خود و سقوط متعاقبش مهیا کرد.  با راه دادن اندیشه 

تاچنان را در  فاصله گرفت.  که جوهرۀ خویش  از کمال خود  از پیش  بیش  این چنین  و  بافت  آردا  روپود جهان 

یابد و خویشتن را به دروغ خدای  روی می های تاریک و سیاهش کالبدی دهشتبار و زشت همچنین به پاسِ اندیشه 

 ی سوفیا و صورت دیگر او دمیورژ/یالدابوت همسنگ است.  نامد، که با اسطوره جهان آفریده می 

پردازد، کوشیده است  سقوط که به سرمنشا و خاستگاه شر و بدی در جهان آردا می   ۀدر این اسطور   تالکین

کنیم، این چنین آکنده از رنج و عذابِ  پاسخی را برای این پرسش ارائه دهد: چرا جهانی که ما در آن زندگی می 

 معناست؟  بی

اسطوره  از  و دلهره اما یکی دیگر  بغایت مهم  آ های  اورک آورِ جهان  پیدایش  اسطورۀ  ملکور  ردا،  ها است. 

های سیاه  پایان و قدرت و با رنج و شکنج بی  به بند کشید ژرفناهای زیر زمین    در های نخستین را  برخی از الف 

خوی به نام اورک تبدیل کرد که تالکین آن را بدترین کار  خویش، آنان را تباه ساخت و به مخلوقاتی زشت و رمنده 

شان »فئا« همچنان پاک است  تواند کالبدشان را که »هروئا« نام دارد، تباه سازد و جان او تنها می   ماشمرد. ااو برمی 

 یهااز پرسش   ی کی  ن یا  رود؟ی ها پس از مرگ به کجا ماما جان اورک   و در رنج و عذاب. چرا که فئا جاودانه است.

ها بودند که مورگوت تباه  ها از تبار الف اگر اورک .  افتیآن ن  یبرا   یهرگز جواب  نیخود تالک  ی است که حت  یپاسخیب

م  بود، پس  فاسد ساخته  تالارها  د یبای و  )قلمرو  یبه  م  یماندوس  آردا(  در  هم    وت مورگ  ی. حترفتند ی مردگان 

ها الف   افتن ی  یاز گمان تباه  ن یکه تالک  د ینمای م   نی. چنردیبود، بگ   دهیها بخشرا که ارو بدان   شانیا  ی فئا  تواند ینم

  رش یرا که تقد   یجان  تواند یببخشد: مرگ! تنها ارو م   شانی را به ا  انیدست ملکور چنان آشفته بود که موهبت آدمبه  

ها را به  ها از الفاز این رو وی کوشید که اسطورۀ پیدایش اورک  الف. کیجان  ریماندن است، از ائا خارج کند، نظ

ها در جهان بر جای  های مرده همچون الف ها محدود به ائا بودند. اگر جان اورک آدمیان تغییر دهد. چرا که الف

  یی اناکه ملکور )و سائورون( تو  د یگوی به صراحت م  نیتالک   ن یهمچنآمد.  ماند، مشکلات بسیاری به وجود می می 

مخلوقات    نشیقدرت آفر  د ی نمای م  نی. آتش پنهان که چن، تقلیدی فاسد و تباهکند   د یتقل   تواند ی خلقت ندارد، تنها م

  کل ش   ن یها را به همانت  اوانایآورد.    د یارو پد   ۀها را با اجازاست، تنها نزد ارو است. آئوله دورف   لوواتار یهوشمندِ ارو ا

برای درک بهتر این    دارند، چه؟  ی هستند و آگاه  زیهوشمند ن  یکه همگ   انیها و اژدهااورک ها و  . اما ترول د یآفر

 گشا باشد: تواند راه مطلب و یافتن پاسخی برای آن، بررسی اسطورۀ خلقت انسان در باورهای گنوسی می 
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از آن خویش درونش شکل  انگیز پیرامونش دیده افکند. میل به دنیا آوردن ائونی  سوفیا بر موجودات نورانی و شگفت

ی عمل پوشاند. از آنجایی که سوفیا از پدر پدید آمده بود، سرشار از  تابی و نسنجیده به این خواسته جامهگرفت. اما وی با بی 

قدرت شگرف وی بود و توانست مخلوق نویی را به دنیا بیاورد که حاوی کمی از ذات الهی او بود. اما چون سوفیا این مخلوق  

به تنهایی باردار شده بود، شباهتی به سایر جاودانگان نداشت. بلکه زشت و بدقواره بود. سوفیا از بیم و شرم، پسرش    جدید را

دل  نقص او را نبینند. یالدابوت به پاسِ نادانی، سیه را از قلمروی الهی پلروما بیرون افکند تا هیچ یک از ساکنان آن جایگاه بی 

ها در متون  . شمار آرکان ها را پدید آوردبر. از این روی خویشتن را خدا خواند و آرکان خبود و از اصل و نسب خویش بی 

چون پسر سوفیا بود، الگوی  یالدابوت  شود که هفت آرکان وجود دارند.  گنوسی گوناگون است، اما معمولاً گفته می 

 جهل و تباهیش، سراسر عیب و آک بود. این  پلروما را در درون خویش داشت و بر پایۀ آن این جهان مادی را آفرید، اما بهرِ 

هایش تصویری از آدم بهشتی را در  تر از الگوی الهی بود. در همین حال، یالدابوت و آرکان جهان تقلیدی فاسد و بس پست 

انی خلق  اش شدند. بر آن شدند که برای خود انسدانستند که او از کجا آمده است، اما شیفته قلمروی بکر پدر دیدند. آنها نمی 

گونه که ایشان  دانستند به آن چگونه زندگی ببخشند. همان جان روی زمین افتاده بود. نمی شان نخست بی کنند. اما آفرینش 

پارۀ سوفیا که در  پیرامون تن بی  پلروما طرحی برای  باید بکنند، موجودات بخشایشگرِ  جان ایستاده و حیران بودند که چه 

ند تا به سوفیا برگردد و سوفیا توانایی بازگشت به پلروما را پیدا کند. فرستادگان پلروما بر یالدابوت  یالدابوت اسیر بود، درانداخت

ی آدم بدمد و پس از آن به وی اطمینان دادند که آن تن بیدار خواهد  پدیدار شدند و به او اندرز دادند که از جان خود بر چهره 

ت سوفیا از او خارج شد و وارد آدم شد و نخستین انسان را زنده ساخت. این  شد و خواهد ایستاد. یالدابوت چنین کرد و قدر

ها بر  آرکان تر از آفرینندگانش بود.  تر و باهوش انسان به پاسِ وجود قدرت سوفیا در درونش، هم اینک نیز خردمندتر و روحانی 

را خلق کردند تا    یدی و موجود جد  دندیکش  رونیرو آن را از آدم ب  نیآدم را از آن خود سازند، از ا  یآن سر بودند که فراست اله

است. سپس آن دو به اصرار    ش یروحان  یبرد که او همان همتا   ی پ  درنگی ب   د،ی آدم حوا را د  ی: حوا. وقتند یگز   یدر آن سکن 

با هم  .  افتی  یبرتر   شان نندگان ینسبت به آفر  شانیاز درخت معرفت )عرفان( خوردند و فهم و برتر  ح،یمس سپس آن دو 

بودند که بر او برتری داشتند، او را سخت گران    الدابوتی  حال که سه موجود در آفرینشِ  شدند به نام »ست«.  یصاحب پسر 

  یا یاح  تیرا از دست دهند. اما ظرف  شی عرفان خو  شانیتا ا  واداشت  « ی»آب فراموش   دنینوشرا به    آن سهرو،    نیاز همآمد.  

ها  انسان   ان یآنها در م  یاز نابود کردن کامل آن ناتوان بود. و نوادگان روحان  الدابوت یماند؛    ی شان نهفته باق عرفان در درون 

ها  ها کسانی بودند که در نهایت موجب پیدایش تمام اندیشه آرکان بخش هستند.  نجات   ی یآن روشنا  ی ابیهمچنان قادر به باز 

شان  ای که در عهد باستان شناسایی شده بودند و حرکات شدند. این هفت تن با هفت سیارهی بشر می و کردارهای شریرانه 

به آن اشاره کرد. در   د ی وجود دارد که با ز ین گر یمطابقت د  کیشد، مطابقت داشتند.  باعث به وجود آمدن سرنوشت نجومی می 

از هفت    کیهر    نی. بنابراکردی آسمان را اشغال م   یهاه یلا  ای   یسماو  «یاز هفت »کره   یکی   ارهیباستان، هر س  یهاشهیاند

ها قرار  آرکان   ار یاخت  ر مردم د  یمعنو  شرفتیمهار پ  یرا برا  یگر یامر راه د  نی. ا کردی خود حکومت م  یسماو  یآرکان بر کره 

  ی و آن را فراست  دندینامی آن را »عرفان« م  شانیکه ا ابدیدست  ییبه رها کوشیدمی  یکه کس یزمان  ها،ی گنوس   یبرا .داد یم

.  کردی بهشت عروج م   یبه سو  یسماو  یهاکره   رهگذر روحش از    ، یعمل اخلاق   ای   ی تا باور عقلان  کردندی م   فی توص  ی عرفان
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تا به    دادی و هم پس از مرگ انجام م   انهپرشور  یگرروشن   یها در لحظه   ی عرفان  ی زندگ  خلالسفر را هم در    نی ا  یروح گنوس 

که بر آن کره سلطه داشت، روح را از حرکت    ی آرکان  کرد، یکه روح به هر کره صعود م  ی آرامگاه خود برسد. اما هنگام  نیواپس

آنگاه آرکان  ،  پاسخ بدهد  هاپرسش   ن یبه ا  ی چگونه به درست  دانستی . اگر روح نم کردهایی می از او پرسش و    داشتی باز م

  ها غلبه و تا خود بهشتِ آرکان   یبر همه   توانستی عرفان بالغ م  اما  . ردیرا بگ  به بالا صعود کردنش از آن کره    یجلو  توانستیم

رستگاری به معنای نجات یافتن از حالت نقصان و    .ساختی صعود کند که او را از خالقانش و حاکمان جهان برتر م پلروما  

 نایافتنی است. خود است، که ورنه دست پوچی هولناک و بازگشت به این کمال الهی در درون 

 

های سماوی  آید جانِ اسیرِ سوفیا در یالدابوت و سپس آدمیان، در نهایت با گذر از کره گونه که از این متن برمی همان 

ها  رک ها و آدمیان در جهان آردا نیز چنین پنداشت. و نیز آنکه جان اوتوان برای جان اورک گردند و می به بهشت پلروما بازمی 

تواند  تواند یافت. این موضوع می با بازگشت به سوی سرمنزلی که ارو برای ایشان برنهاده است، نسبت به خالقانش برتری می 

از طرح ایلوواتار برای آدمیان نیز پرده برگیرد. همچنین شمار هفت آرکان که با هفت بالروگِ ملکور برابری دارند، یکی دیگر  

ها نیز پرداخت، اما  های دیگری از این اسطوره توان به سویه ین از اساطیر گنوسی برگرفته است. می از الهاماتی است که تالک

های آفرینش زرتشتی را نیز بررسید که  توان در این باره اسطوره برم. همچنین می سخنم را در باب باور گنوسی به فرجام می 

 پردازم. به سبب درازدامانی گفتار، بدان نمی 

 

آید، فروگرفتِ ترواست. گرچه به  ای که به اندیشه می ترین نمونههای خودِ سقوط گوندولین روشن زمینه   اما دربارۀ

ای سقوط کنستانتیپول  های تاریخی و مذهبی روشنی نیز در پسِ پشت آن نهفته است. به عنوان نمونه، تا پایه باور من زمینه 

که روزگاری از آن مردمی بزرگ بود، از همه سو دور گرفته بودند    شبیه به سقوط گوندولین است. دشمنان این شهر عظیم را 

ویژه چون کنستانتیپل به اندازۀ گوندولین پنهان نبود، اما بسیار قابل دفاع بود.  و شهر تا چندی در برابر آنان پایداری ورزید، به 

توانست از آن بگریزد، اما تصمیم  هر می همچون امپراتور کنستانتین، تورگون نیز در موقعیتی بود که پیش از سقوط نهایی ش

اش را به دور افکند و سوی نبرد شتافت و در شهر محکوم به نابودی، مرگ خویش را  گرفت که چنین نکند. لباس شاهانه

 حال، تأثیر ادب یونانی بر کار تالکین بسیار مشهود است.  دریافت. بااین 

رای تالکین بوده است، نه تنها وقتی که فرمانروای  ی، منبع الهامی بنیادین بم ویرژیل شاعر کلاسیک رو

اید « او نیز چنین بوده است. سقوط گوندولین تا اندازۀ بسیاری از انه سازینوشت، بلکه در آغاز »جهانها را می حلقه 

های بسیاری با توصیف واپسین روزِ گوندولین دارد. به عنوان نمونه،  برگرفته شده است که کتاب دومش شباهت

دهد، حال آنکه هر دو قهرمان  زند، در هر دو اثر در خلال یک جشن روی می ای که سرنوشت شهر را رقم می ملهح

شان  درآویزند و شاهد مرگ شاهان  خصم گویند تا با  داستان )آینیاس و تور( همسران و پسران خویش را ترک می 

قیاس  دیگر  از  بودند.  می)پریام/تورگون(  بنها  به  سقوتوان  صحنه مایۀ  نیز  و  شهر  برج  بلندترین  که  ط  هایی 
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خواهد که به نبرد بازنگردد، اشاره  کنان از او می کشد و به زاری و لابه کرئوزا/ایدریل زانوان شوهرش را در آغوش می 

اید و سقوط گوندولین  اید را به عنوان الگوی اصلی خویش برگزید، زیرا در گمانش انه کرد. تالکین از این روی انه 

اید رسانده  کرد. دلتنگی ویرژیل برای »جهانی از دست رفته« که در انه باستانی و اندوهباری را تداعی می   فضای

ها و هم در زندگ تالکین وجود دارد. طرح داستان نخست  شود، بسیار شبیه دلتنگی است که هم در نوشته می 

نماید: شهری بلندآوازه  گرایان آشنا می ی کلاسیک شود، برای همه ویژه تا آنجا که به پایان آن مربوط می تالکین، به 

کند، اما تنی چند از ساکنانش موفق به فرار  گیرد و پس از دورگرفت سقوط می ناگهان مورد تاخت خصمی قرار می 

بنیاد می می  نوادگانش شهر)ها( و پادشاهی)هایی( را  و  آنکه رهبر  بر بیشتر ز شوند، حال  بنا است  مین  نهند که 

اید و  رغم این تشابهات آشکار با تروا و سرنوشت تبعیدیان آن، رابطۀ میان انه )سرزمین میانه( فرمانروایی نمایند. به

های ویرژیلی  دهند که بر پژواک سقوط گوندولین کمتر مورد توجه پژوهندگان قرار گرفته است و آنان ترجیح می 

حلقه  فرمانروای  کساندر  معدود  کنند.  تمرکز  بررسیده ها  را  موضوع  این  که  پژوهش  ی  انجام  بدون  معمولاً  اند، 

ها و تناظرهای اندکی  سیستماتیکِ نقشی که ویرژیل در پیدایش اساطیر تالکین ایفا کرده است، فقط به شباهت

 کنند.  اشاره می 

صۀ سقوط  ویژه پایانش( شبیه قصۀ تروا است. نزدیک پایان قبه اعتراف خود تالکین، قصۀ گوندولین )و به 

شکوه و اورند در آن شهر گوندولینِ هفت نام رخت افکنده بود و نابودی آن هولبارترین  نویسد که »گوندولین او می 

های  ی فروگرفت نه همه   ترویهای  ، نه برج وی، نه نینلونهای شهرهای روی زمین. نه باببود در میان جملگی تاراج 

ها، چنین  چون سقوط آن روز بر فراز آمون گوارت میان قوم نوم ترین هستند، همروم که در میان آدمیان بزرگ

های بابل،  دارد که »متن اصلی نسخۀ نخستین قصه نام .« پسرش کریستوفر بیان می اند دهشتی را به چشم ندیده 

آغازین    ایهای شهرها نقطه ترین تاراج نینوا، تروا و )احتمالاً( روم را داشته است«. این فهرست کوتاه از بلندآوازه 

 اید.ی کلاسیک بنیادینی است که بر سقوط گوندولین تأثیر گذاشته است: یعنی کتاب دوم انه برای پژوهش نمونه 

 اید را برخواهم شمرد:های سقوط و گوندولین و انه اکنون شباهت 

 

زمینۀ داستان است، زیرا سقوط هر دو شهر در نهایت بر اثر هوس و  . شباهت نخست مربوط به پس1

شود که به هدف خویش برسد و  حال، پاریس موفق می دهد: هلن و ایدریل. بااینوت برای یک زن روی میشه

کند تا بتواند ایدریل را فرا چنگ آورد، اما  پیایند آن جنگ ترواست، حال آنکه مایگلین به مردمش خیانت می

 خورد. شکست می
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ایدریل(2 و  )کرئوزا  با دختر شاهی  تور  و هم  آینیاس  زناشویی می   . هم  فرزندانی  پیوند  و پدران  بندند 

نهند هایی را بنیان می شان امپراتوری کنند. نوادگان هستند که نقشی بنیادی در اساطیر روم/سرزمین میانه ایفا می 

 نور فرمانروایی کنند.شده، یعنی روم و نومه که بنا است بر بیشتر جهان شناخته

د3 تور(  و  )آینیاس  داستان  قهرمانان  می .  زندگی  سرایی  که  ر  ندارد  قرار  شهر  مرکز  در  که  کنند 

 سازد از نخستین زدوخوردها دوری کنند.هایشان را قادر می خانواده 

. در هر دو داستان شخصیت زنی )کاساندرا و ایدریل( به خیانتی که شهرش را نابود خواهد ساخت )به  4

 کند.خن او را باور نمی برد، اما کسی س ترتیب اسب تروا و خیانت مایگلین( پی می 

قرار می 5 تاخت  و هم گوندولین وقتی مورد  تروا  و سرور  گیرند که ساکنان . هم  شان در هنگام جشن 

 های تابستان.هستند: به ترتیب، عزیمت یونانیان و جشن دروازه 

نند،  کهایشان حمل می . اسب تروا شبیه مخلوقات آهنینِ مورگوت است که هر دو جنگجویانی را در بطن 6

های جنگ جهانی نخست نیز هستند و از اهمیت کمتری برای طرح داستان  افکنها و شعله دار تانک ها وام اما این

 برخوردارند. 

تواند شبیه هم بوده باشد، چرا که آستیاناکس به دست پیرهوس از  . سرنوشت پسرانِ هکتور و تور می 7

کوشد ائارندیل را به درون آتشی که در فرودِ دیوارهای گوندولین  ی شود و مایگلین مدیوارهای تروا به زیر انداخته می

حال، این صحنه بیشتر یادآورِ زنان تروایی اوریپید  کند. بااینکشید، بیافکند، اما در نهایت خود سقوط می زبانه می 

 دهد.اید، چرا که ویرژیل مرگ آستیاناکس را به فراخی شرح نمی است تا انه 

سال را  هایش به روشنی یادآور آینیاس است که آنخیسسِ دیرینه اکتلیون به دست تور بر شانه . حمل  8

 کرد. در هنگام ترک تروا حمل می 

اورندِ سترگ و هنگفتِ  9 و  ایلیوم و شکوه  این  بودیم،  تروایی  . شباهت خاصی میان جملۀ مشهور »ما 

بندی متفاوت است، اما هر  گمان جملهجود دارد. بی بود« و »سترگ است سقوط گوندولینِ« تورگون و  هاتئوکریان 

 کنند.دو با یک عبارت نغز سرنوشت شهر را از پیش تعیین می 

گیرند تا  شان را در آغوش می . آشکارترین شباهت شاید رفتار کرئوزا و ایدریل باشد که زانوان شوهران 10

 امیدها از دست رفته است.شان به نبرد در هنگامی شوند که همۀ مانع از پیوستن دگر باره 
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. هم آینیاس و هم تور شاهدان عینی مرگ پادشاهان خویش هستند. افزون بر آن، تورگون پس از آنکه  11

میرد، حال  اژدهایانِ مورگوت شالودۀ برج او، بلندترین سازۀ شهر را در هم شکستند، و آن را به پای درانداختند می

 سازد.کوششی برای بازداشتن یونانیان از نفوذ به کاخ پریام، واژگون می   آنکه آینیاس بلندترین برج تروا را در

بیند که با آتش نابود شده است؛  گردد و می اش بازمی. آینیاس در حالی که در پی کرئوزاست به خانه 12

و سوختنش را    اندازند و فرو ریختنشان میای مشابه، تور و ایدریل هنگام فرارشان واپسین نگاه را به خانه به گونه 

 بینند.می 

توان برشمرد. به عنوان نمونه،  اید ویرژیل و سقوط گوندولین را می های بسیار دیگری نیز میان انه شباهت

های رسیدن به والینور پنهان شده یا  در اثر تالکین به پاسِ نفرین ماندوس و خشم والار از شورش نولدور، تمام راه 

ها، خادم اند و اوسه از مایار از فرمانبران اولمو خداوندگار آب سیاری در برگرفته شدههای بها و طوفان آنکه با گرداب 

گیرد و آنان را یا از  کوشند برای درخواست یاری به والینور برسند، خشم می این نفرین است و بر نولدوری که می 

در می  می پای  یا چنان سرگردان  بازآورد  میانه  به سرزمین  دیگر  که هرگز  و  نمی سازد  راهبر  که  وُرونوه  گردند. 

راهنمای تور در سفرش سوی گوندولین شد، واپسین این فرستادگان است که در میان توفانی که اوسه برانگیخته  

آورد و وی را از میان  ها سر بر می ها هنگام دیدارش با تور از میان آب آید، اما اولمو خداوندگار آباست، گرفتار می 

اید، ژونون که دشمن جاودانۀ ترواییان است، بر ناوگان آنان خشم  دهد. در انه کشد و نجات می خشم اوسه به در می 

گونه و نویدهایش او  های فرمانها را به فرمان دارد. سرانجام با خواهش شتابد که طوفان گیرد و سوی ائول می می 

آیند. اما نپتون خداوندگار  ها دچار میتازش طوفان   درنگ بهها را بر دریا رها کند. ترواییان بی انگیزد که توفان را برمی 

آورد و حتی  ها برمیفرمان او، قلمروش را بر هم بیاشوبد. پس سر زیبایش را بر فراز آب دارد که بی ها روا نمی آب

 هایشان باز روند.  آفرینش را بر زبان بیاورد تا بادها با شتاب بسیار به مغاک نیاز بدان ندارد که خشم هراس 

همچنین شباهتی میان پیوند زناشویی ائارندیل و الوینگ و پیوستن بازماندگان گوندولین به بازماندگان  

ای شهر صور در فنیقیه وجود دارد. الوینگ دخت دیور است که پدرش  دوریات با آینیاس و دیدون شهبانوی افسانه 

شود و به همراه بازماندگان  هستند کشته می   به دست پسران فئانور که در پی فرا چنگ آوردن آن گوهر، سیلماریل،

گزیند. با سر رسیدن بازماندگان گوندولین، الوینگ و ائارندیل دلباختۀ  های سیریون کاشانه می مردمش در مصب 

بندند. اما از آنجا که ائارندیل همچون پدرش تور عطش دریا را دارد، سوار  شوند و با هم پیوند زناشویی می هم می 

چون و چرایی به سفرهای  کند که شباهت بی یش وینگیلوت سفرهای دریایی پرماجرایی را آغاز می بر کشتی خو

دریایی آینیاس دارند. در همین حین پسران فئانور در غیاب ائارندیل در پی سیلماریل به اقامتگاه این قوم نوبنیاد  

ای  از آنکه غرق شود، اولمو وی را به پرنده  شود الوینگ خویشتن را به دریا بیافکند، اما پیشتازند که باعث می می 

هایش  کند. از طرفی دیدون همسر پادشاه صور است که برادرش پیگمالیون او را سر بریده است تا گنجینه تبدیل می 
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را فرا چنگ آورد. او ناگزیر شد که با گروهی از یاران خویش از شهر خود بگریزد. او شهری به نام کارتاژ را پی  

،  د یینپا  یر یعاشقانه د  ۀرابط  نیشوربختانه، اگذار روم شد.  ی آینیاس قهرمان تروا و بنیان عدها دلباخته افکند و ب

شد و او را بر آن داشت که هر چه زودتر عشق خود را    ل یگس  آینیاس   ی، به سو تری ، به امر ژوپیچرا که مرکور 

از    یی تروا  آینیاس   ی م باشد. وقتوگذار ر   هی خود ادامه دهد چرا که مقدر بود او پا  ییایفراموش کند و به سفر در

  ی خود را بر رو   شهبانورهسپار سفر خود گشت، آن    یماندن در کارتاژ سر باز زد و با کشت   یبرا   دونیدرخواست د

 .که مخصوص سوزاندن اجساد بود انداخت زمیر هم انباشته هتوده ب

برانگیز، نقش خیانت در هر دو داستان است، چرا که مایگلین، خواهرزادۀ تورگون، چندان  تشابهی پرسش

کنند، اما نفسِ خیانت به کلی  شباهتی به سینون ندارد. درست است که هر دو شهر به دلیل خیانت سقوط می 

نماید ت مشکوک دیگر وجود درختان در کاخ پریام و در فراپیشِ برج تورگون است که چنین می متفاوت است. شباه

 تصادفی صرف باشد.

اید ویرژیل، راوی سقوط شهر خود آینیاس  ای نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، در انه های شایان توجه تفاوت 

تری  ل پورِ برونوگ. ایدریل نقش بسیار فعال داست و در سقوط گوندولینِ تالکین، شخصیتی شاعر به نام کوچک 

تردید سویۀ عاشقانۀ خاصی در اثر تالکین وجود دارد که در کار ویرژیل غایب  کند و بی نسبت به کرئوزا ایفا می 

 است. 

شان، به  دلی افزون بر آن، مورگوت بیانگر شر مطلق است، حال آنکه یونانیان با وجود فریبکاری و سخت

های ویرژیل و تالکین متفاوت است:  زمینۀ داستانایی اهریمنی نیستند. از همین روی پسههیچ روی شخصیت 

کشد که در جهان باستان شهری را در برابر شهری دیگر قرار  ها را به تصویر می داستان ویرژیل مشهورترینِ جنگ

 کند.داده است، حال آنکه داستان تالکین ماجرای ستیز ابدی میان خیر و شر را روایت می 

های فرهنگی بسیار متفاوتی نوشته  ها )و موارد بسیار دیگر( در آثاری که در زمینه حال، این تفاوت بااین

 های فراوان میان این دو اثر دور کند. اند، طبیعی است و نباید توجه ما را از شباهتشده

توان موارد بسیاری را ذکر  می هایشان با آینیاس و اولیس نیز  دربارۀ سفرهای دریایی ائارندیل و شباهت

 کنم.کرد، اما به همین نکات بسنده می 

 

ها، ها و جستارهای دیگری نیز سخن گویم نظیر اولمو خداوندگار آب مایهدوست داشتم که در خصوص بن 

ایفا   ای نقش منجی را در اساطیر جهان آرداثنویت و نبرد آتش و آب در بنیاد اساطیر تالکین، ائارندیل که به گونه 

هایی را که تالکین در اثر خود  یابی معنایی نام های نولدور در بستر کتاب مقدس و در فرجام ریشه کند و خاندانمی 
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امیدوار هستم که   این سرسخن،  اندازۀ  از  بیش  درازآهنگ شدن  تنگی وقت و  به سبب  اما  به کار گرفته است، 

گمان هر پایه که دربارۀ جهان تالکین  پژوهش بپردازند. بی های دیگر به  ها و زمینه خوانندگان خود در این زمینه 

 بنویسیم و به آن بپردازیم، با توجه به اهمیت والای این نویسنده در ادب فانتزی، باز هم کم است.

می  نخست  سرسخن،  این  فرجام  گران در  و  گرانمایه  دوست  از  وبگاه  خواهم  مدیر  الهامی  مسعود  ارجم 

ی نمایم که پیشنهاد ترجمۀ این کتاب را به من دادند و در تمام زمان ترجمه پشتیبان  گوندولین تشکر و سپاسگزار

زاده کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم که  ام بهنام حاجیاند. و نیز از دوستِ ارزمند و گرانپایه و حمایتگر من بوده 

نهاد. بی مانند خود را بی در خلال ترجمه دانش بی  ایشان ون راهنمودها و کمک گمان بد دریغ در اختیارم  های 

 بود. سپاسگزارم! ای که اکنون در دست دارید، نمی گونه ترجمۀ این اثر بدین 

 

 امین قربانی 

 1402تابستان 
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 گفتار پیش
 

آهنگِ  دراز   یسلسله ام این )شاید( واپسین کتاب در  ، عنوان کردم که »در نود و یک سالگی برن و لوتینبر    مگفتاردر پیش 

باشد«.    هایه نوشت  ویرایش  اندیشهواژه پدرم  در  زمان کمابیش  آن  در  زیرا  بردم،  کار  به  را  به  ی »شاید«  بود که  سقوط  ام 

بپردازم. اما این در گمانم بسیار دور از    برن و لوتین   یههای بزرگ« پدرم، به همان شیو ، سومین حکایت از »داستان گوندولین

حال، این گمان اشتباه از آب درآمد و  واپسین کار من خواهد بود. بااین   برن و لوتین پنداشتم« که  ذهن بود و از این رو »می 

 تردید( واپسین کار من است«. )بی  سقوط گوندولین ام، اکنون باید بگویم که »در نود و چهار سالگی 

بینیم که چگونه سرزمین میانه  های بسیار در متون گوناگون، می در این کتاب، از روایت پیچاپیچ و گِرِهناکِ کلاف 

سالیان    درازایاش پرورانده بود، در  رفت و چگونه برداشت پدرم از این تاریخ که در اندیشه سوی پایان دوران نخست پیش می

 ین شکل خود، کالبد یافت.دراز بازگو شد، تا آنکه سرانجام، در بهتر

من از آن دوران، که    نگاریپیشینه سرگذشت سرزمین میانه در روزگاران کهن همواره ساختاری در حال تحول بود.  

انتها بود: بازنمودی نو، نامی  گسست و بی دار این جریان بی اش را وام اش دراز و پیچیده است، درازا و پیچیدگی شکل کنونی 

ای  مایهنویسد، از بن که میاندیشد و همچنان هایی نو. پدرم در هیبت »سازنده«، به تاریخ بزرگ می یز ارتباط نو، و بیش از همه چ

یابد که به داستان راه یافته است. این را با مثالی بسیار کوتاه اما گیرا روشن خواهم کرد که شاید برای بسیاری  نوین آگاهی می 

وندولین سفری بود که مردی به نام تور همراه یارش وُرونوه برای یافتن شهر  دیگر صدق کند. بن اصلی داستان سقوط گ 

ها، گوندولین، صورت داد. پدرم این را در داستان اولیه، بسیار کوتاه و بدون رویدادی شایان ذکر بازگو کرد، در واقع  پنهان الف 

ر بود، پگاهان یک روز در طبیعت آوای غریوی را در  تبدون هیچ رویدادی؛ اما در بازپسین نسخه که در آن سفر بسیار پر دامنه 

پوشی  . آنگاه مردی بلندبالا با تن *زار شنید توان گفت که »او« به ناگاه و اتفاقی غریوی را در بیشهزار شنیدند. کمابیش می بیشه

ای است. اما انگاری در پی گمشده زد،  سیاه و سیاه شمشیری دراز در دست، پدیدار شد و سوی آنها درآمد. نامی را فریاد می 

 آنکه سخنی بر زبان براند، از کنار ایشان گذشت. بی

ی این تاریخ به خوبی  تور و وُرونوه از چیزی خبر نداشتند که توضیحی برای این برخورد شگرف داشته باشند؛ اما سازنده 

گریخت  ی تور بود و داشت از ویرانی شهر نارگوتروند می داند او کیست. او کسی نبود جز تورین تورامبارِ بلندآوازه که عموزاده می

شود.  مان نمایان می های سترگ سرزمین میانه بر دیده ای از یکی از حکایت خبر بودند. در اینجا لمحه که تور و ورُونوه از آن بی 

 
نوشت: »شخصیتی نو روی صحنه آمده است    1944می    6اش به من به تاریخ  پدرم از آن رو که نشان دهد این موضوع خیالی نیست، در نامه    *

زار ایتیلین گام نهاد:  دارم، اما بدانجا آمد و به میان بیشهخواستم، گر چه دوستش می ام، حتی او را نمی )یقین دارم که من وی را ابداع نکرده 

 رامیر، برادر بورومیر.« فا
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ذکری از این دیدار به میان  ( بازگو شده است، اما  180-1)ویرایش من، صفحه    فرزندان هورین گریز تورین از نارگوتروند در  

 نیامده است، و هیچ یک از این خویشاوندان اطلاعی از آن نداشتند و این دیدار هرگز تکرار نشد.  

دگرگونی  نمایاندن  چیزی شگرف برای  داد،  روی  زمان  گذشت  با  که  خدا  هایی  اولموی  برنگاشتن  و  بازنمودن  از  تر 

ی رود سیریون  ست که در شامگاهان میان نیزارها نشسته بود و در کرانه شود نیی نخست دیده می گونه که در نسخه بدان 

یامار از طوفان بزرگ دریا سر بر آورد. اولمو به  های جهان، در وین پرداخت، اما سالیان سال بعد، خداوندگار سراسر آب نغمه می 

رای  زیادی با این خدای بزرگ ناهمداستان و ناهم   یی بزرگ قرار دارد. با آنکه والینور تا اندازه راستی در میانگاه این اسطوره 

 یابد.  بود، اما وی به طرز اسرارآمیزی به غایتش دست می 

ام ام که اینک پس از نزدیک به چهل سال به فرجام خود رسیده است، بر این باورم که هدف اصلی با نگاهی به کارنامه

فرمانروای  اش در پیوند با »ی »سیلماریلیون« و وجود حیاتی ره تر ساختن جوهای کوشش در جهت برجستهکم تا اندازه دست

 اندیشم.جهان سرزمین میانه و والینورِ پدرم می  دوران نخست ی مثابه« است و بدان بیشتر به هاحلقه 

منتشر کردم وجود داشت، اما این کتاب نگاشته شد، شاید حتی بتوان گفت    1977در واقع سیلماریلیون که من در سال  

، انسجامی روایی را پدید آورد. این اثر سترگ با آن سبک و سیاق برین  هافرمانروای حلقه راحی« شد تا سالیان سال پس از  »ط

« نوعی  به  از گذشته« میجداگانهو والایش  گویی  نمود که  مایه می تواند  بسیار دور  قرابتِ  ای  و  قدرت  از  اندکی  با  گیرد، 

تردید گریزناپذیر بود، زیرا روایت دوران نخست سرشت  آن را به انجام رساندم، این امر بی . با آن قالبی که  هافرمانروای حلقه 

، اما دیرزمانی پیش از  هافرمانروای حلقه ها پیش، به هنگام پایان یافتن همه از مدت ادبی و خیالی بغایت متفاوتی داشت. بااین 

(  هافرمانروای حلقه ن است که عهد نخست و عهد سوم )جهان  ی قلبی پدرم ای دانستم عقیده و خواسته انتشارش، این را می 

 . منتشر شوندپنداشته و  اثری واحد های ها یا پارهباید به عنوان بنیان 

ام که وی در  ای دراز و بسیار روشنگرانه را به چاپ رساندهاز نامه  هایی ، پاره سیر تحول داستانکتاب،  در فصلی از این  

، برای ناشر خود، سِر استنلی آنوین، نوشت که در آن وی  هافرمانروای حلقه، اندکی پس از پایان نگارش عملی  1950ی  فوریه 

ناکاربرد »هیولای  این  به  که  آنگاه  زمان،  آن  در  است.  کرده  ابراز  را  باره  این  در  واژهنظرش  هزار  حدوداً ششصد  ای«  ی 

  هابیتای بر  کرد؛ به ویژه آنکه ناشران، انتظار آنچه خواسته بودند، یعنی دنباله زده توصیف می اندیشید، خود را با تمسخر بیممی

 « بود. سیلماریلیونای بر را داشتند، حال آنکه )او گفت( این کتابِ نو »در واقع دنباله 

ی درازآهنگِ گوهرها  یگانه حماسه به عنوان »  هافرمانروای حلقه و    سیلماریلیون نداد. حتی از  او هرگز نظر خود را تغییر  

  سیر تحول داستان در  گونه که  بود. اما همان   هر یک از این دو اثر ی  « یاد کرد. بر همین بنیاد، مخالف انتشار جداگانه هاو حلقه 

وجود ندارد: و به انتشار    اشکه امیدی برای برآورده شدن خواستهدانست  مشاهده خواهد شد، عاقبت او شکست خورد، زیرا می 

 تن داد. هافرمانروای حلقه تنهای 

هایی که وی برایم به جای گذاشته  نوشته، به پژوهشی در خصوص تمام مجموعه دست سیلماریلیونپس از انتشار کتاب  

ها پهلو به  ای کلی خود را به »تازاندن اسببه عنوان قاعده  تاریخ سرزمین میانهها به درازا کشید. در بود، روی آوردم که سال
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ازای سالیان در مسیرهای خودشان، بلکه کل سیر  پهلوی هم« کرانمند نمودم، به عبارت دیگر: نه داستان به داستان در در

گفتار جلد نخست از تاریخ سرزمین میانه ابراز  گونه که در پیش یافت. همان روایی به موازاتی که در درازای سالیان تحول می 

 ام:داشته

 

گشت: در  تر شدن می اندازی و بزرگ خوش دگرگونی، پوستنگرش نویسنده از پندار خود پیوسته دست 

ی چاپی  هایی از آن پدیدار شد تا در پیکرهپاره   هافرمانروای حلقه و    هابیترازای زندگی خود، تنها در  د

ماندنی شود. از همین روی، بررسی سرزمین میانه و والینور دشوار است؛ زیرا موضوع پژوهش پایدار نبود،  

د نویسنده( وجود  عمر  زمان )طول  درازای  در  »به طور طولی«  نوعی  به  »به طور  اما  نه صرفاً  اشت، 

 شود.عرضی« در درازای زمان، همچون کتابی چاپی که دستخوش هیچ تغییر بنیادی دیگری نمی 

 

ها دشوار است. وقتی  بیشتر باره  تاریخ سرزمین میانهتوان به این نتیجه انجامید که دریافتن  بدین سان از ماهیت اثر می 

های درازدامان پایان دهم، به ذهنم  ده بود که سرانجام به این مجموعه ویرایش انگاریدم، زمان آن رسی طور که با خود می آن 

ای متفاوت را بیازمایم: پی گرفتن یک روایت جداگانه از نخستین شکل  توانم، شیوه خطور کرد تا به بهترین نحوی که می

پدید آمد. در    برن و لوتیناند: ازینرو  ته گیری از متونی که پیشتر انتشار یافبا بهره   اش،موجود آن و در طول سیر تحول آتی 

برن و  های متوالی را شرح دادم؛ اما در  ای تغییرات مهم داستان در نسخه ( نیز در ضمیمه 2007)  فرزندان هورینویرایشم از  

اکنون    شود.آغاز می   های گمشده قصه ترین شکل خود در  ام که با قدیمی به واقع متون نخستین را به طور کامل آورده   لوتین 

 ام.به کار برده سقوط گوندولینکه مسلم است کتاب حاضر واپسین کتاب است، همین شکل عجیب و جالب را در 

برن  شود که بعدها کنار گذاشته شدند؛ از این روی در  ی کاملی آشکار می های اولیه ها یا حتی طرحدر این اسلوب قطعه 

از این نظر منحصربفرد است. در    سقوط گوندولینها را داریم.  ی گربه شاهزاده   تویلدونواز اما کوتاه  ، ورود گیرا و چشم و لوتین

اش، با چنان روشنی و جزئیاتی دیده  ابزارهای نو و باورنکردنی جانبه به گوندولین با جنگ ی اصلی داستان، تازشِ همهنسخه

اند یا جایی که زندگانیِ جنگاوران بلندنام از آنان  ها سوخته در شهر که در آنها ساختمان   های موجودشود که حتی نام مکان می

 یابد. های بعدی نابودی و جنگ به یک پاراگراف تقلیل میدرربوده شده بود، آورده شده است. در نسخه 

های روزگاران  ی شخصیت واسطه با حضور دوبارهتوان بی اینکه عهدهای سرزمین میانه به هم پیوسته هستند را می 

راستی بسیار کهن بود؛  ریشِ انِت بهنمایاند. چوب  هافرمانروای حلقه کهن ـ با هیبت خودشان نه صرفاً در قالب خاطرات ــ در 

که مریادوک و پرگرین را در میان جنگل فنگورن با خود  ترین مردمان بازمانده در دوران سوم بودند. همچنان ها باستانی انت

 خواند: د، برایشان آواز می برمی
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 م. سودبهار در بیدزارهای تاسارینان قدم می 

 آه! جلوه و بوی بهار در نان تاساریون!

 

ها  ها در فنگورن آواز خواند که اولمو خداوندگار آب ریش برای هابیتبه راستی زمانی بس بلند به درازا کشید تا چوب 

ی الروند و الروس،  ، سرزمین بیدها سخن بگوید. یا همچنین در فرجام داستان دربارهبه سرزمین میانه آمد تا با تور در تاسارینان

ارباب ریوندل و شاه نخستین نومه  ائارندل که در عصری سپسین  آنان بسیار جوان  می   نور هستند،پسران  اینجا  خوانیم: در 

 گیرد. هستند و یکی از پسران فئانور آنان را تحت پاسداشت خود می 

ی آتش، یکی از  ی ناریا، حلقه شناسانم. او دارنده ها می ساز را در هیبت نماد دوران اینجا، شخصیت کیردان کشتی اما در  

تر از هر شخص  شد که »نگاهش فراتر و ژرف ی او گفته می ها بود تا آنکه آن را به گندالف فرادست داد؛ دربارهی الف سه حلقه 

های بلریاند بود،  های بریتومبار و اِگلارست در کرانه ان نخست او فرمانروای لنگرگاه دید«. در دوردیگری در سرزمین میانه می 

شمار به دست مورگوت نابود شدند، او به همراه بازماندگان مردمش به آبخوستِ  های بی و پس از آنکه آنها پس از نبرد اشک

روی آورد و به درخواست شاه تورگون از گوندولین   ها های سیریون او دگر بار به ساختن کشتی بالار گریخت. آنجا و در مصب

شان هرگز بازنگشت مگر بازپسین  ها سوی غرب بادبان گشودند، اما هیچ پیامی از هیچ کدامهفت کشتی ساخت. این کشتی 

راهنمون و یار  شدگی کشتی جان به در برد و به  کشتی. در آن کشتی وُرونوه بود که از گوندولین فرستاده شده بود و از غرق 

 شان به شهر پنهان تبدیل شد. تور در سفر بزرگ 

ی من، دل من با دریاست و  ی آتش را به گندالف داد، به او گفت: »اما درباره کیردان دیرزمانی بعد، آن هنگام که حلقه 

شتی بر دریا روان شود.«  ها را پاس خواهم داشت تا آنکه بازپسین کهای خاکستری اقامت خواهم گزید و لنگرگاهدر این کرانه

شود. آنگاه که الروند و گالادریل به همراه بیلبو و  از این روی کیردان برای واپسین بار در روز فرجامین دوران سوم پدیدار می 

 های خاکستری رفتند، که گاندالف در آنجا چشم به راه ایشان بود. های لنگرگاه فرودو سوی دروازه 

 

ا به پیشوازشان رود. بسی بلندبالا بود و ریش بلندی داشت و موهایش  ساز پیش آمد تکیردان کشتی 

دیرینه  او  و خود  آنان  خاکستری  به  او  و  بودند؛  نافذ  دیدگانش که همچون ستارگان  بود، مگر  سال 

ها  نگریست و کرنشی کرد و گفت: »اکنون همه چیز آماده است.« آنگاه کیردان ایشان را به لنگرگاه

 پیدی آنجا پهلو گرفته بود ... راه نمود و کشتی س

 

 رفتند، سوار کشتی شدند: پس از بدرودها، کسانی که می 
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ی خاکستری دراز روان  ها را بالا کشیدند و باد وزیدن گرفت و کشتی به گرانپویی از شاخابه و بادبان 

گشت.   ی گالادریل که فرودو با خود داشت، سوسویی زد و از دید ناپدیدو دور شد؛ و روشنایی شیشه 

 و کشتی وارد دریای آزاد شد و به سوی غرب درگذشت ... 

 

سان مسیر تور و ایدریل را دنبال کردند که با نزدیک شدن فرجام دوران نخست »سوی فروشدِ خورشید و غرب  بدین 

 ای وارد نشدند.« بادبان گشودند و دیگر در هیچ داستان یا نغمه 

* 

ها دارد،  ها و دیگر زمان ها، دیگر مکان ای گذرای بسیاری به دیگر داستان هدر حالی که اشاره  سقوط گوندولین ی قصه

هایی در زمان حالِ داستان حاکم هستند. در چنین  فرضها و پیش شود: به رویدادهایی در گذشته که بر کردهوجور می جمع

نظر داشتن هدف این کتاب، در متون  کم اندکی روشنگری قوی است؛ اما با در  ی فراهم آوردن توضیح یا دستمواردی، انگیزه 

ام. هدف من این است که به شکلی از این شیوه  انجامند، نزده ها می به طور پیاپی اعداد کوچکِ همپوشانی که به یادداشت

 پوشی کرد.  یاری بگیرم که در صورت تمایل به راحتی بتوان از آن چشم 

ام تا به قول او برنگاشتی از این  پدرم آورده   1926  شناسیِره کلیات اسطوقولی از  ی نخست، در »دیباچه« نقل در وهله 

انجامد، ارائه دهم. افزون بر آن، در بسیاری از موارد از  جهان را از آغازش تا رویدادهایی که سرانجام به بنیاد گوندولین می 

ها، شماری  و نیز پس از فهرست نامام؛  تر از آنچه از آن نام پیداست، بهره برده ها برای توضیحاتی بسیار کامل فهرست نام

ی موضوعات بسیار گوناگون از آفرینش جهان گرفته تا اهمیت نام ائارندل و پیشگویی ماندوس را  یادداشت جداگانه درباره 

 ام.آورده 

کل  تری است، زیرا یک شها کاری است بسیار سخت و دشوار. این امر پیچیده ها یا اشکال نام ی تغییر نام گمان شیوه بی

در    شود. پدرم تغییری یکسان رای تاریخ نسبی ساختش نیست که در آن پدیدار می دهنده خاص به هیچ وجه ببایست نشان 

ی من انسجام و  داد. آهنگ و انگیزه های به کلی متفاوت انجام می شد، در زمان یک متن، زمانی که متوجه نیاز به آن می 

ام و نه در هر مورد پس  ان دیگر، نه در سراسر کتاب به یک شکل نام بسنده کردهیکپارچگی در سراسر کتاب نبوده است: به بی

آید،  می   یلمیر،  اولمو نماید. از این روی وقتی به جای  ام زیرا که بهتر می ی چنین ناهمدیسی را داده از آن نام در متن، بلکه اجازه 

ها«، از  ، »شاه عقاب تورندوری زبانی است، اما همیشه به جای دارم، چرا که این امر پیشامدی معمول با ماهیت یلمیر را نگاه می 

 برم، زیرا پدرم به روشنی بر آن سر بود آن را سراسر تغییر دهد. بهره می  توروندور 

ام. متون داستان در  سامان داده  برن و لوتینی کتاب  ای متمایز از جانمایه سرانجام، من محتوای این کتاب را به شیوه 

ی وانهشِ بغایت  آید. سپس شرحی از تحول داستان با بحث درباره هم و بدون تفسیر یا تفسیر اندک می   آغاز و پشت سر

بازپسین نسخه کنندهناراحت دروازهتوسط پدرم، در لحظه  داستان ی  ی  واپسین  از میان  تور  گذشت،  ی گوندولین می ای که 

 دهم. می
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 کنم. م، تکرار می ادر پایان آنچه را که نزدیک به چهل سال پیش نوشته 

 

شایان ذکر است که تنها روایت کاملی که پدرم تاکنون از داستان اقامت موقت تور در گوندولین، پیوند  

ائارندل، خیانت مایگلین، تاراج شهر، و گریز پناهندگان نوشته    بریندال، تولداش با ایدریل کِله زناشویی 

اش از دوران نخست بود ــ روایتی بود که در  ای بنیادی در برنگاشت ذهنی است ــ داستانی که پاره 

 اش نوشته شده بود. جوانی 

 

هایی نیرومند  ها و پنداره رجع گوندولین و نارگوتروند هر کدام یک بار پدید آمدند و اصلاح و بازپرداخت نگشتند. آنان م

بر جای ماندند ــ شاید بسیار نیرومند، زیرا هرگز اصلاح و بازپرداخت نشدند و شاید هرگز اصلاح و بازپرداخت نشدند چون  

 بسیار نیرومند بودند. 

از شیب    گر چه وی به اصلاح و بازساختن گوندولین دست یازید، اما دیگر هرگز به آن شهر نرسید: پس از فراز رفتن

ی  های خاندانی، وی توام با تور با دیدن گوندولین در میانهی درازآهنگِ دروازه و گذر از میان رده   ناپذیرِ اورفالخ اِخورجامفر

 . از توملادِن نگذشتدشت باز ایستاد و هرگز دگر بار  

 

ی خودش«، برای من فرصتی است که سخنی  های بزرگ »با شرح پیشینهانتشار سومین و بازپسین داستان از داستان 

ی درونی صحنه و  چند به افتخار کار آلن لی بنویسم که به نوبت هر داستان را برنگاشته است. وی برداشتی ژرف از جانمایه 

 یم روزگاران کهن برگزیده است.  ی عظرویداد را به این کار آورده که وی از گستره 

، هورین اسیر را که به یک صندلی سنگی روی تانگورودریم زنجیر شده و به نفرین  فرزندان هوریناز این روی، او در  

خرام و رفتار  او واپسین پسران فئانور را که بی  برن و لوتیندهد، دیده و نشان داده است. در دهشتناکِ مورگوت گوش فرا می 

به ستاره هاشان نشسته روی اسب  باخترینه چشم دوخته اند و  در آسمان  نو  به خاطرش  ی  اند که همان سیلماریل است که 

او در کنار تور ایستاده و همراه او از    سقوط گوندولین است، دیده و نشان داده است. و در    های بسیار زیادی ستانده شدهجان 

 ا پیموده است، در شگفت است.  دیدن شهر پنهانی که به خاطرش چنین راه درازی ر

سازی جزئیات  رسانی استثنایی که وی در آماده سرانجام من از کریس اسمیت از هارپر کالینز به پاسِ پشتیبانی و یاری

ی الزامات انتشار و هم سرشت  گیری از دانش او هم درباره اش و بهرهکرانهبینی بی کتاب به من کرده است، به ویژه در باریک 

وچرای او در طول زمان درازی که این کتاب  چون سیار سپاسگزارم. و از همسرم بایلی نیز سپاسگزارم: بدون حمایت بی کتاب ب

بازپسین کتاب    برن و لوتین نمود  ی کسانی که وقتی چنین می آمد. نیز از همه در حال پدید آمدن بوده، کتاب هرگز پدید نمی 

 کنم.تشکر می من باشد، سخاوتمندانه برایم نامه نوشتند 
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 ها برنگاشت 

 

 20نوازد  تور نتی را بر چنگ خویش می 

 31آید تور به میان نهان رود فرود می 

 82ایسفین و ائول 

 84ریم ی میتدریاچه 

 87ها و دریا کوه

 88کنند  های چنبرینه پرواز می ها بر فراز کوه عقاب 

 94دلتای رود سیریون  

 105ها های الفی گلورفیندل در فراپیشِ کشتی شدهتراشیده تندیسِ سینه

 106کاود  ی کشتگان را می ریان تپه 

 148ورودی سرای پادشاه 

 149گیرد  یامار پی می تور قوها را تا وین 

 175گوندولین در میان برف 

 176کاخ اکِتِلیون  

 178رود  اِلوینگ به پیشوازِ بازماندگان گوندولین می 

 183ائارندل بر فراز دریا   نشان خانوادگی 

 

ها از فرزندان هورین  های خاندان بئور و شاهزادگان نولدور آمده است. این نامهدر فرجام کتاب، یک نقشه و دودمان 

 اند با چند تغییر جزیی. برگرفته شده
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 دیباچه 
 

  1964ای که پدرم در  کنم: نامهبه کار بردم، آغاز می   برن و لوتین قولی که برای گشودن  این کتاب را با عطف به نقل 

سقوط  ی خود«  «، از »خیال و اندیشه 1917گفت که »در خلال مرخصی پزشکی از ارتش به سال  نوشته بود و در آن می 

 ی تحریر در آورده است. به رشته سالرا در همان   برن و لوتینی نخستین و نسخه  گوندولین

وی    1955ای به ژوئن  در خصوص سال تردیدهایی در میان است که برخاسته از ارجاعات دیگر پدرم هستند. در نامه 

، در بیمارستان و در مرخصی  1916)و زاده شدن ائارندیل(، پس از جان به در بردن از نبرد سُم در    سقوط گوندولیننوشت: »

« گمارد.  1916ای به دابلیو. اچ. اودن در همان سال، وی تاریخ آن را »مرخصی پزشکی در پایان سال  در نامه  نوشته شد«؛ و

بود که در آن با من در رابطه با تجربیاتم    1944آپریل    30ای به من به تاریخ  ترین ارجاع او که از آن باخبرم، در نامه قدیمی 

های پرازدحام و سرشار از سروصدای  را نخستین بار در کلبه   *ها »نوشتن تاریخ نوم   کرد. )او نوشته بود( در آن زمان همدردی می 

آید که مرخصی پزشکی باشد: اما ممکن است پیش از رفتن به مرخصی نوشتن آن  ها آغاز کردم«. از این گفته برنمی گرامافون 

 را آغاز کرده باشد. 

 
 مراجعه فرمایید. 33- 32ها به نام نولدور )پیشتر نولدولی(، به برن و لوتین، صفحات ها« برای قومی از الف ی »نومی واژهدر رابطه با استفاده   *
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گفت، بسیار    1955اش به دابلیو. اچ. اودن به تاریخ  نامه در    سقوط گوندولیناما در خصوص این کتاب، آنچه وی از  

 حائز اهمیت است: این »نخستین داستان حقیقی این جهان خیالی« بود. 

ی بود که در آن نسخه   تینوویل   داستانِبه وارونِ رویکردش با    سقوط گوندولینرویکرد پدرم نسبت به متن نخستین  

، وی  سقوط گوندولینی نویی را نوشت. البته در مورد  نویس را نگاشت و به جای آن نسخه ابتدایی را پاک کرد، با مداد پیش 

شده را با جوهر روی متن اصلی  نویس اولیه داستان را بسیار بازنویسی نمود، اما به جای پاک کردن آن، متنی بازنویسی پیش 

هایی که متن اصلی خواناست،  افزود. از بخش رفت بر فراوانی تغییرات می گاشته شده بود، نوشت و هر چه پیش می که با مداد ن

 کرد.  ی اولیه پیروی می توان دریافت که وی کمابیش به دقت از نسخه می

به طرز شگرفی    ای خوانا وبر همین اساس، مادرم با در نظر گرفتن مشکلاتی که اینک در متن پدید آمده بود، نسخه 

شان به هیچ روی در یک زمان نبود. از  دقیق را تهیه کرد. پس از آن پدرم تغییرات بسیاری در این نسخه ایجاد کرد که همه 

های متنی نیست که همواره با پژوهش آثار او همراه است، متنی که در اینجا  آنجایی که هدف من در این کتاب ورود به چالش 

 له تغییرات اعمال شده در آن، متن مادرم است.  آورم، از جمفراهم می 

 

، داستان  1920البته در این رابطه لازم به ذکر است که بسیاری از تغییرات در متن اصلی، پیش از آنکه پدرم در بهار  

ی خود،  خواهانه را برای باشگاه مقالات کالج اکستر در آکسفورد بخواند، صورت پذیرفته بود. وی در سخنان آغازین و پوزش 

مجموعه  است.  نشده  رونمایی  هرگز  تاکنون  »البته  گفت:  »مقاله«،  یک  جای  به  اثر  این  برگزیدن  توضیح  از  در  کامل  ای 

رویدادهایی در یک اِلفِستان از پندار خودم که چندی است در سرم پرورانده شده است )به جای شکل گرفته است(. برخی از  

شان نیست، اما تنها داستانی است که تاکنون بازنویسی شده است  . این داستان بهترین امزده نوشتهها را با قلمی شتاب قسمت

 و چیزهایی از این قبیل، و با وجود ناکافی بودن آن بازنویسی، شهامت خواندنش با صدای بلند را دارم.« 

نامید و من نیز همین  می  سقوط گوندولین بود، اما پدرم همیشه آن را  تور و تبعیدیان گوندولین عنوان اصلی داستان، 

ی داستان بزرگ ائارندل است«، آمده است. راوی  های »که به جریان اندازنده نویس پس از عنوان، واژهام. در پیش کار را کرده 

دِل )ایلفینیول(،  مراجعه فرمایید، کوچک  30-31ی  صفحه   برن و لوتینتوانید به  داستان در آبخوستِ تنها که در رابطه با آن می 

 کند. ورِ همان برونوِگ )وُرونوه( است که نقش مهمی در این داستان ایفا می پ

های بزرگ« روزگاران کهن است که تغییرات سترگ روی داده در جهان خدایان  در نهاد این سومین قصه از »داستان 

آن هستند. شرح کوتاهی از آن  راستی که آنان بخشی از  تأثیرگذار باشد ... و به  سقوط گوندولیندرنگ  ها بر روایت بی و الف 

رویدادها لازم است؛ و جای آنکه خودم یکی را بنویسم، به گمانم خیلی بهتر است که از کار فشرده و شاخص خودِ پدرم بهره  

توان تاریخ آن را به  شود، که می نخستین« )نیز »کلیات اساطیر«( یافت می  سیلماریلیونگیرم. این به اصطلاح خود وی، در »

بهره بردم و باری دیگر در این کتاب به عنوان    برن و لوتینگمارد و پس از آن بازنویسی گشت. از این کار در    1926سال  
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؛ اما در اینجا به منظور فراهم آوردن شرح کوتاهی از تاریخ پیش از به وجود آمدن  سقوط گوندولینی شاخصی در تحول قصه 

 دارد که برخاسته از دورانی بسیار قدیمی است.  گیرم: نیز این مزیت را گوندولین از آن بهره می 

ام و در جاهایی تغییرات  شوند، حذف کرده با در نظر گرفتن مقصود گنجاندن آن، بندهایی را که به اینجا مربوط نمی 

 گردد. ای است که »کلیات« اصلی آغاز می ام. آغاز متن من از نقطه های اندکی را در راستای روشنی مطلب انجام داده و پیوست

 

پس از گسیل نُه والار از برای فرمانروایی بر جهان، مورگوت )دیو تاریکی( در برابر استیلا و چیرگی مانوه سر به  

سازد و آبخوستِ آلمارنِ را  هایی که برای روشنایی بخشیدن بر جهان برافراشته شده بودند، سرنگون می نهد، چراغ شورش می 

ها در  برد. استحکاماتی را بر گرد کاخی از دخمه قامت فکنده بودند، به زیر سیل فرو می که والار )یا خدایان( در آن رخت ا

های  شوند که با دریاهای بیرونی و دیوار نهایی و از سوی شرق کوه الیه غرب رهسپار می کند. والار سوی منتهی شمال بنا می 

گرفته شده است. آنان در والینور جمله چیزهای زیبا و فروزان را  ی والینور که خدایان برافراشتند، در بر  سر به فلک کشیده 

سازند، اما مانوه و همسرش واردا تالارهایی بر فراز بلندترین کوه  ها و شهرشان را می ها و باغ نمایند و عمارت گردآوری می 

وانا پالورین دو درخت را در میانگاه دشت  توانند نگریست. یا)تانیکوئتیل( دارند که از فراز آن سراسر جهان را تا شرقِ تاریک می 

های سبز تیره با  شان برگ رویند و یکی های وی برمی کارد. آنان با همراهی نغمههای شهر والمار می والینور، بیرون دروازه 

دیگری    افتد؛ای فرو می هایی سپید همچو گیلاس دارد که از آنان شبنمی با فروغی نقره ای و پرتلالو و شکوفهزیری نقره

های آویزان درخت پروانه دارد  هایی زرد همچو شکوفه طلایی به رنگ سبز پرطراوت به سان درخت راش و شکوفهبرگانی لبه 

کند و از آن پس هفت  افشاند. هر درخت هفت ساعت با شکوه تمام طلوع می که گرما و درخششی فروزناک را از خود برمی 

گردد  رسد که هر درخت کم فروغ می تر فرا می روی، دو بار در روز، زمانی با نور ملایم   برد؛ از همینساعت در فروشدُ به سر می 

 آمیزد. و نورشان در هم می 

چراغ سرزمین  مورگوت  که  بدانگه  هستند.  تاریکی  در  میانه(  )سرزمین  بیرونی  رویش  های  ساخت،  خاموش  را  ها 

شود. اورومه گهگاه در آنان به نخجیر در  بر و پیچک یافت می هایی تاریک، از سرخدار و صنوها باز داشته شد. جنگل رستنی 

انگیز نیز  یا قوم نفرت  هوت گلامها که نیز  ها )گابلین ها( و اورک اش )بالروگ آید، اما در شمال مورگوت و فرزندان اهریمنی می

ی سیلپیون، درخت سپید،  تمام نور انباشتهشود و با برگرفتن  نگرد و متأثر می شوند( چیرگی دارند. واردا به تاریکی می خوانده می 

 افشاند. آورد و می ستارگان را پدید می 

ی آبگیری در شرق  ها(. اورومه ایشان را در کرانهشوند ... الدار )یا الفبا پدید آمدن ستارگان، فرزندان زمین بیدار می 

شان سوی خانه در والینور  . اورومه مالامال از زیبایی یابد که از فروغ ستارگان نورانی استوینِن، آب بیداری، می به نام کوئی 

آورد، زیرا از آن رو بدانجا آمده بودند که  شان در قبال زمین را به یاد ایشان می گوید و وظیفه تازد و از آن به والار می می

هند آمد. پس از آن سوی دژ  شان فرمانروایی بر آن از برای دو نژاد زمین است که هر یک در زمان مقرر خوا دانستند آهنگ می
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کرانه است که توان نابود ساختنش در ایشان  شوند، اما در آن هنگام استواری دژ بی شمالی )آنگباند، دوزخِ آهنین( روان می 

 شود. آید و به تالارهای ماندوس که در شمال والینور اقامت دارد، سپرده می نیست. با این همه مورگوت گرفتار می 

پلکیدند، به والینور فرا خوانده  ها( از ترس باشندگانِ اهریمنی مورگوت که همچنان در تاریکی می لف الدالیه )قوم ا

دهند. الدار به سه دسته  الدار از شرق تن به راهپیمایی دور و درازی می   شوند. به جلوداری اورومه سوار بر اسب سپیدش،می

های  ها یا الف های روشنایی(، یک دسته به نام نولدولی )نوم ندی )الف شوند، یک دسته زیر فرمان اینگوه به نام کوئتقسیم می 

تله  نام  ایشان در طی راهپیمایی گم می ری )الف ژرف(، یک دسته به  از  زارهای جهان  شوند و در بیشههای دریایی(. بسی 

شوند.  نور اقامت نگزیدند( بدل می هایی که هرگز در کور در والیهای گوناگون ایلکورئندی )الف گردند؛ و به دستهسرگردان می 

هایش را شنید و افسون شد و عهدی را در خواب فرو رفت. ملیان یکی از  ی اینان تینگول بود که آواز ملیان و بلبل سرکرده 

زار  های بیشه زد. ملیان و تینگول شهبانو و پادشاه الف دوشیزگان الهی والا لورین بود که هر از گاهی در جهان بیرونی پرسه می 

 کردند. در دوریات شدند و در تالاری به نام هزار غار روزگار کرانه می 

گراییدند  ها در آن روزگاران سوی غرب می های غرب رسیدند. در شمال، این کرانه های دیگر به واپسین حد کرانهالف

باریک آکنده از یخ آسیاب بود. اما در محلی که  ساخت و این دریای  تا آنکه فقط دریایی باریک آنان را از ملک خدایان جدا می 

 های الف بدان رسیده بودند، دریایی پهناور و تاریک سوی غرب امتداد داشت. دسته

ی دو والار دریا وجود داشت. اولمو )یلمیر(، که در میان جملگی والار پس از مانوه توانمندترین و خداوندگار همه 

نِن که گیسوانش سر به سر در تمام دریا  قامت داشت یا در دریاهای بیرونی. اوسه و بانو اوئی ها بود، اما بیشتر در والینور اآب 

زدند. اولمو  های والینور موج می های پای کوه داشتند که بر کرانهغنودند، و بیشتر دریاهای جهان را عاشقانه دوست می می

داشتند، برکند و نولدولی و کوئندی را که نخست بدانجا رسیده  مغروقِ آلمارنِ را که والار نخست بر آن اقامت  آبخوستِ نیمه 

تله  برد.  والینور  سوی  را  ایشان  و  کرد  سوار  آن  بر  کرانهبودند،  در  وی  انتظار  در  دیرزمانی  و  ری  گزیدند  اقامت  دریا  های 

حسادت و دلباختگی به    نمود، اوسه از سرشان بدان از همین روست. در هنگامی که اولمو ایشان را نیز منتقل می شیفتگی 

وتار  های والینور در دیده تیره ی پریان به کف دریا در بند کرد که از آنجا کوههای شاخابهشان، آبخوست را در میانهسرایی نغمه

عهدی دراز در آن به سر    ریخواندند. قوم تله نمودند. هیچ خشکی دیگری در نزدیکی آن نبود و آن را آبخوستِ تنها می می

شان دیگرگون گشت و از اوسه موسیقی شگرفی فرا گرفتند که مرغان دریایی را از برای سرمستی ایشان پدید  ند و زبان برد

 آورد. 

 

های روشن از فروغِ درختِ والینور،  خدایان به الدار سرایی در والینور بخشیدند. از این روی که آنان حتی میان باغ 

ای سبز به نام کور،  ای ژرف تپه های پیرامونی پدید آمد و آنجا در دره شکافی در کوه ای دیدن ستارگان بودند،  آرزومندِ لمحه 

ی پریان و آبخوست تنها و فراسوی آن،  کردند، و کور از شرق به شاخابهبرافراشته شد. درختان از غرب کور را روشن می 
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تراوید  های بیرونی )سرزمین میانه( می به سرزمین   ی والینور سان اندکی از روشنایی فرخندهپوش مشرف بود. بدین دریاهای سایه 

 اش سرسبز و زیبا شوند. های غربی شد کرانهو تابیدنش بر آبخوستِ تنها موجب می 

کوئندی بیش از همه عزیز و محبوب مانوه و واردا شدند،  قوم  گشت و تون نامیده شد.  ها بنا  بر فراز کور، شهر الف 

شمار از آنان ساختند و  گوهرها را ابداع کردند و بی   قوم نولدولی)آهنگر( و ماندوسِ فرزانه.  نولدولی عزیز و محبوب آئوله  قوم  

 تون را سر به سر با آنان درآکندند و سراسر تالارهای خدایان را. 

در  ها( را آفرید که  بود. وی سه گوهر )سیلماریل   *ترین نولدولی از دیدِ مهارت و جادو، پورِ ارشد فینوه، فئانوربزرگ 

 سوزاندند. افشاندند و دستان ناپاک را می آنان با درآمیزش روشنایی دو درخت آتشی پویا افروخته بود، آنها از خویشتن فروغ برمی 

شان و اقامت در دریا گرفتار آمدند.  ها، میان میل پیوستن به خویشان ری با دیدن روشنایی والینور از دوردست قوم تله 

به ایشان آموخت. اوسه تسلیم شد و قوها را به ایشان بخشید و آنان با بستن قوهای بسیاری به  سازی را  اولمو مهارت کشتی 

هایش اقامت گزیدند تا که از آن روشنایی درختان را توانند دید و  هاشان سوی والینور به راه افتادند و آنجا در کرانه کشتی

گذشت،  بادبان بگشایند و برقصند که روشنایی، با فروغی که از کور می   هاییچه بخواهند به والمار بروند، اما بتوانند در آب چنان 

رنگ که  ویژه عقیق و الماس و دیگر بلورهای پریده ها دست سوده بود. دیگر الدار گوهران بسیاری به ایشان بخشیدند، به بدان 

های  ها در کرانهرگاه قو بندایشان  ترین شهر  . آنان خود مرواریدها را پدید آوردند. مهمپراکندندی پریان  های شاخابه در کرانه 

 شمالِ گذرگاه کور بود.  

رفته از کیفرش  های ماندوس به سر برده و رفتهاینک خدایان فریب مورگوت را خوردند که هفت دوران را در زندان 

نگرد که نیز آنجا  توزی به الدار می ایان حاضر شد. وی با آز و کینه کاسته شده بود، و در موعد مقرر در فراپیشِ انجمن خد

برنشسته خدایان  زانوان  به پیرامون  و  سیلماریل اند  کینویژه عطش  به  میلش  و  نفرت  دارد.  را  می ها  پنهان  را  کند.  خواهی 

ود، تنها اولمو حسی بد و شوم دارد، گر  رشود و پس از چندی آزادانه به هر سو می اقامتگاهی حقیرانه در والینور به وی داده می 

گر الدار  پاید. مورگوت در کارهای بسیاری یاریی نخست وی را اسیر نموده بود، او را می چه تولکاسِ زورمند، که در وهله

 پاشاند. هایش به آرامش ایشان زهر می اندک با دروغ شود، اما اندک می

ترسیدند مهارت و جادو و زیبایی  ورزی به والینور آورده بودند، زیرا می ک کند که خدایان آنان را از سر رشاو تلقین می 

ری اندکی اثر پذیرفتند، اما قوم نولدولی،  شان در جهان بیرون برایشان بیش از اندازه قوی شود. قوم کوئندی و قوم تله شگرف 

شان رو آوردند؛ وجودشان مالامال از  ان و خویشان گاه علیه خدای ی گاه و بی ها، در هَنایش افتادند. به زمزمه ترین الف فرزانه

 شان است.  فخر و نازش نسبت به مهارت 

های جاودان  سازد، اما در تمام این زمان عطش سیلماریل های قلب فئانور را افروخته می تر مورگوت شعله از همه مهم 

ف و چه فانیانی که از آن پس خواهد آمد، نفرین  را دارد، گر چه فئانور هر کسی را که آنها را لمس کند، چه خدا باشد چه ال 

 
گون و تورگون بود؛ پور  گولفین پدر فینوینِن، فینوه رهبر ایشان بود. پور بزرگش فئانور بود؛ پور دوم وی فیندر سفر بزرگ نولدولی از کوئی    *

 سومش فینارفین پدر فینرود فلاگوند بود. 
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ها  گون در حال دسیسه برای غصب رهبری نومگولفین و پورش فین گوید که فین کرده است. مورگوت به دروغ به فئانور می 

دایان فرا  گیرد. فئانور به حضور خای میان پسران فینوه در می ها هستند. ستیزهاز فئانور و پسرانش و دستیابی به سیلماریل 

ی پسرانش دوست  شود و فینوه که فئانور را بیش از همه از تون تبعید میشود. فئانور  های مورگوت نمایان می خوانده و دروغ 

ای  های نزدیک تالارهای ماندوس، گنجکده شوند. آنان در شمال والینور در تپه ها، با وی همراه می دارد، و بسیاری از نوم می

نمایند  کند. بدین سان سخنان مورگوت پذیرفتنی می ، فرمانروایی می اندهایی که در تون باقی ماندهن بر نوم سازند. فینگولفی می

 یابد. ای که بذرش را او کاشته بود، پس از اثبات نادرستی سخنانش، ادامه می و کینه

ی تاریک زیر  ور به ناحیهشود، اما وی با کمک گذرگاه کگسیل می ی مورگوت  تولکاس برای در بند کشیدن دگر باره 

باف،  ، سیاهی اونگولیانتتر است. او در آنجا  گریزد که در سراسر جهان، سایه در آن انبوه ی تانیکوئتیل به نام آروالین می دامنه

ل  بلعد تا دگر بار آنان را به شککند و روشنایی یا چیزهای نورانی را فرو می ها زندگی می یابد که در شکافی در کوهرا می 

کشد. تنها پاداشی گزاف موجب  ی انتقام می نقشه   اونگولیانتآور بتند. مورگوت با  تارهایی از تاریکی، مه و تیرگی سیاه و خفقان 

تند تا او  تیرگی انبوهی را پیرامون خود می  اونگولیانتخطرات والینور یا دیدن خدایان را به جان بخرد.  اونگولیانت شود که می

های جنوب والینور فراز  خورد تا آنکه از بلندترین ستیغ کوهتارها از ستیغی سوی ستیغ دیگر تاب می   را پاس بدارد و روی

که    سازدنردبانی می   اونگولیانت شود(.  شان از دژ کهنِ مورگوت، پاسداری اندکی از آنان می رود )به دلیل بلندی و فاصله می

شان  زند و اونگولیانت شیره شوند. مورگوت به درختان زخم برمی والینور می   تواند رفت. آنان مخفیانه وارد مورگوت از آن فراز می 

اندک از برای شمشیر زهرآگین و لبان زهری اونگولیانت  دهد. درختان اندک مکد و ابرهایی از سیاهی را از خود بیرون می را می 

 آیند. از پای در می 

شوند.  های شهر شناورند، بیمناک می سیاه که در اکنافِ راه   هایی روز و بخار و دمه ومیش در نیمخدایان از هوای گرگ 

میرند. اما تولکاس و اورومه  دهند، می شان فغان سر می که آنان در پیرامون شوند. درختان همچنان خیلی دیر دست به کار می 

نهد، به سبب  بدان گام می شوند. هر جا که مورگوت و بسیاری دیگر سوار بر اسب در تاریکی فزاینده در پی مورگوت روان می 

دهند که عنکبوتی  آیند و خبر می ی فینوه می ها سرزده از گنجکده تر است. نوم ساز سترگ تارهای اونگولیانت، تاریکیِ سردرگم 

رفتند. مورگوت در گریز خود در گنجکده  رسان مورگوت است. آنان آن دو را دیده بودند که سوی شمال می از تاریکی یاری

ها را با خود  ها و گنجی هنگفت از شکوهمندترین گوهران الف ه و فینوه و بسیاری از مردانش را کشته بود و سیلماریل بازایستاد

 برده بود. 

گذرد. آنگاه که به مناطق شمالی  گریزد و از یخ آسیاب می در این میان، مورگوت به یاری اونگولیانت سوی شمال می 

ی درختان روشنایی بود. حال  ی نخست شیرهخواهد. نیمه یگر پاداشش را از وی درمیی د جهان رسید، اونگولیانت ادای نیمه

از گوهرها را مطالبه می  اونگولیانت آنان را فرو می کند. مورگوت گوهرها را تسلیم مینیمی  اینک  کند و  اونگولیانت  خورد. 

دهد. اونگولیانت او را در تاری سیاه گرفتار  نمی   ای به ویها بهرهآسا پیدا کرده است، اما مورگوت از سیلماریل هیبتی غول 

 رود. ترین نقطه می دهند؛ و اونگولیانت به جنوبی ها نجاتش می های اورک شان و فوج های آتشین ها با تازیانه کند، اما بالروگ می
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سازد و  ین می شود. دیهیمی آهنکرانه میهایش بی گردد و قدرتش و شمار دیوها و اورک مورگوت به آنگباند بازمی 

کنند، و مورگوت دیگر هرگز از رنج این  سوزانند و سیاه می ها دستانش را می نهد، گر چه سیلماریل ها را بر آن می سیلماریل 

کند و از  های ژرف دژش را ترک نمی دارد، و هیچگاه سیاهچال یابد. تاجش را هرگز دمی از سر برنمی سوزش رهایی نمی 

 راند.رگ خویش فرمان می اورنگ ژرفش بر سپاهیان ست 

آیند و دیرزمانی اندوهگین و  شود، خدایان پیرامون درختان مرده گرد هم می آنگاه که گریختن مورگوت آشکار می 

دهند. روزی که مورگوت برای تازش خویش برگزید، در سراسر  نشینند و به هیچ چیزی اهمیت نمی خاموش در تاریکی می 

پایان از  هایی بی ویژه قوم کوئندی بود که در ردهها به وز رسمِ والار ارشد و بسیاری از الف والینور روز جشن بود. در این ر 

وخم و دراز سوی تالارهای مانوه بر فراز تانیکوئتیل فراز روند. قوم کوئندی جملگی و برخی از قوم نولدولی  مسیرهای پر پیچ 

دادند که  تانیکوئتیل رفته بودند و بر فراز ستیغش نغمه سر می   در تون اقامت داشتند( به)که زیر فرمان فینگولفین همچنان  

ری در کرانه. با مرگ  . اغلب قوم نولدولی در دشت بودند و قوم تله دیدندها رو به زوال نهادن درختان را بانان از دوردست دیده 

خواند )و  ها را به تون فرا می شود. فئانور نوممی ها و تاریکی از دریاها از میان گذرگاه کور به آرامی وارد  درختان، اینک دمه 

 نهد(. علیه تبعید خویش سر به شورش می 

تاباندند.  ها بر آن نور می جمعیتی انبوه و بزرگ در میدان فراز ستیغِ کور بر گردِ برج اینگ گرد هم آمده بودند که مشعل 

ی  ای ثمره اش به پاسِ مورگوت است، اما سخنانش تا اندازه نماید و گر چه خشم و تافتگی ای میگویانه فئانور سخنرانی درشت 

روزتر از جهان بیرون نیست و در این هنگام  خواند حال که والینور دیگر فرخنده ها را فرا می های مورگوت هستند. وی نومدروغ 

گولفین و  گوت روند. فین که خدایان غرق در سوگ هستند، در تاریکی بگریزند و در جهان در پی آزادی باشند و در پی مور

دهند؛  گون بدان تن در می گولفین و فیندهند و فین های گردآمده رای به گریختن می گویند. نوم گون بر ضد او سخن می فین

 را حفظ خواهند نمود.  نولدولی تونشان بر نیمی از قوم کنند، بلکه شهریاریآنان مردم خویش را رها نمی 

ها توان گریز ندارند و پروای گذر از یخ آسیاب را ندارند.  ها بدون کشتی پیوندند. نوم ری نمی شود. قوم تله گریز آغاز می 

گیرد )نخستین نبرد میان نژادهای زمین( که در آن شور  فروگیرند و نبردی در می  رگاه قوها رابنددر های قو  کوشند کشتی می

شود که از آن  ها ادا می شود. نفرینی بر نوم هاشان ربوده می و کشتی آید  ری به فرجام می و تپش زندگانی در بسیاری از قوم تله 

های ریخته شده در بندرگاه قوها، بارها دچار خیانت و بیمِ خیانت در میان خویشان خویش گردند. آنان  ی خون پس به پادافره 

ای بلند ایشان را در  که از فراز صخره کند  افتند. ماندوس پیکی را گسیل می ی والینور سوی شمال به راه می در امتداد کرانه

زنند، از »پیشگویی ماندوس« در  دهد بازگردند، و آنگاه که سر باز می خواند و به آنان هشدار می شان فرا می هنگام رهسپاری

 گوید. بازپسین سخن می خصوص تقدیر روزگاران 

تنگه نوم به  دریاها می ها  بادبان کشیدن می ی  مهیای  و  در  آیند  زده شوند.  اردو  کرانه  بر  و  هنگامی که  فئانور  اند، 

گذارند  گولفین را خائنانه در ساحل آن سو به جای می برند و فین ها را با خود می افتند و تمام کشتی پسرانش و مردم به راه می 

سوزانند و  ی ها را م . آنان به محض به خشکی آمدن در شرق جهان، کشتی شوندرگاه قوها می بند نفرین  و بدین سان آغازگر  

 دهد. ها میشان را به اورک بینند. همین فروغ خبر پیاده شدن گولفین فروغ آن را در آسمان می مردم فین 

http://www.gondolin.ir/


 ندولین گوسقوط 

27 

 

 



www.Gondolin.ir 
 

28 

 

گردند تا  ر بازمی گولفین به والینوفرمان فین شوند. برخی زیر  گولفین به طرزی دردآور آواره و سرگردان می مردم فین 

کند. بسیاری دمَِ  رهبری می   سوی یخ آسیاب ی اصلی را به شمال و آن  گون دسته نمایند. فین از خدایان طلب عفو و بخشش  

 دهند. زندگانی را از دست می 

 

  ی فرزندان هورین منظومههای حضورش در دانشگاه لیدز آغاز کرد )به ویژه  یکی از شعرهایی که پدرم در خلال سال 

بیت    150آرایانه است، پس از  از والینور بود. این شعر که آن نیز به حالت شعر واج آرایانه(، فرار قوم نولدولی  به صورت شعر واج 

)به گمانم به احتمال بسیار زیاد(، همان سالی که به مقام استادی   1925رها شد. نوشته شدن آن در لیدز مسلم است، به سال  

ورم که از »گردهمایی بزرگ در میدان فراز ستیغِ کور«  آای را می ی شاعرانه پاره آنگلوساکسونی در آکسفورد رسید. از این قطعه

شرح    26صفحه    شناسیکلیات اسطوره شود که در پاراگرافی از  کند«، آغاز می اش را ایراد می گویانهکه فئانور »سخنرانی درشت 

نام نومی واردا    49  خطدیل در  است؛ بره های چهارم و شانزدهم صورت نومی فینوه، پدر فئانور  در خط   فینداده شده است. نام  

 است.

 

 وتبارشان بسیار بودند، ها با ایل لیک نوم 
 در میدان سترگِ فرازِ تارکِ کور، و 

 به رده و ردیف درآمدند. بدانجای پورِ دمانِ فین 
 های شررافروز  به آوایی بلند غریو برآورد. مشعل 

 ( 5)  را برگرفت و در دستانش بر فراز سر گرداند، 
 شان نهان رازی را  دستی آن دستان که چیره 

 دانست که هیچ نوم یا خاکی میرایی می
 سنگ و هماوردشان نبود. در جادو یا مهارت هم 

 »بنگر! پدرم با شمشیر بدبنیادان از پای درافتاده است، 
 ( 10)  در فراروی درهای کاخش جام مرگ را سر کشیده است

 تاریکی پنهان بودند جای ژرف، آنجا که در و محروس 
 همتا شدند، آن چیزهایی بی و آن سه پاس داشته می 

 ها و نُه والار ها و الف که نوم
 توانند بازساخت یا بازآفریدشان، روی زمین هرگز نمی 

 ( 15) شان، دستی از نو تراشید یا برافروخت چیره  به جادو یا 
 نه فئانور پورِ فین که آنان را در گذشته برساخت ـ ـ

 ه وی نخست بار آنان را از آن بردماند تباهی یافته است، نوری ک
 ی موعودش رسیده سرانجام سرنوشتِ پریان به لحظه 
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 اش را دریافته استخردانه پادافره بدین سان این فرزانگی کم 
 ( 20)دارند آزپیشگی خدایان را، که ما را در اینجا نگاه می 

 ،آواز خوانیمبرایشان  ، انگیزمانهای دل در قفس   آنان را بنده باشیمتا 
 از برایشان گوهران و زیورآلاتِ جواهرنشان بیافرینیم، 

 پذیر سازیم، مان دل شان را با دلربایی اوقات فراغت 
 دهند، کنند و بر باد می تلف می حال آنکه آنان زحمت سالیان را  

 ( 25)هایشان نشسته در عمارت  ،توانند یافتو نه بر مورگوت چیرگی می 
 تان  شمارشان. اینک بیایید جملگی های بی در انجمن 
 دارند! به فراخوانم گوش فرا دهید و امید  شهامتآنان که 

 ها! برای گریز، سوی آزادی در دورجای
 شان، های فراخ زیستگاه زارهای گیتی که بیشه

 ( 30) همچنان در رویای تاریکی غرق در خوابند، 
 های خطرخیزش راه و جاده و کرانههای بی بر دشت 

 بردمیدهای سپیده  نهو  برافشاندهماهی نور  نههنوز 
 تا ابد در شبنم و روشنایی روز غرق شده است، 

 هراس های پردل و بی اینان بسی بهتر بودند برای گام 
 ( 35) های خدایان که سیاهی دورشان گرفته بود باغ تا 

 مالامال از بطالت و روزهایی تهی. 
 شانافروخت و زیبایی آری! گرچه نوری که آنان را می 

 جست ما را دیری در اینجا  که از کام دل پیشی می 
 برده نگاه داشته. لیک آن نور خاموشی گرفته است. 

 ( 40) ه تاراج رفته؛ مان بمان از دست رفته، جواهرات گوهران 
 که های بلورین و آن سه، سه گوهر من، گوی

 با فروغ نامیرا   وشده سه بار افسون 
 ها ی رنگ ی جمله و با شکوهی پویا و جوهره  شدهافروخته 

 انگیخته ــ شانشعله  و روشن بودند، 
 مورگوت آنان را در چنگ اهریمنی خویش گرفته، 

 کنم،سوگند یاد می های مرا. در اینجا سیلماریل 
 ام نگاه دارند، تا بندهای ناگسستنی همیشه بسته

 زمانِ تیمبرنتینگ و تالارهای بی  در
 یلِ قدسی که در آن کاشانه دارد ـ ـدبره

 ( 50)چنان باد که او بشنود ــ نستوه و به استواری 
 گسست در پی خواهم گشت در میان گیتی و دریا، بی
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 های تنها و متروک، دورگرفته، کوههای میان سرزمین 
 ،انگیزبیم های زارها و برفبر فراز حصارها و بیشه 

 شان ساخته تقدیر نهان را بیابم، آنجا که   نیک گوهرانکه آن آنتا 
 ( 55)محبوس،  را شان ها و ثروتاز مردمان سرزمین الف 

 تنها در آن روشنایی ایزدی نهفته است.«  اینکآنجا که 
 

 خون، آنگاه پسرانش در کنارش، آن هفت هم 
 موی، گورمِ زرین کوروفینِ کاردان، کله 

 گون، دامرود و دیریل و کرانتیر گندم
 ماگلورِ توانا و مایدروسِ بلندبالا 

 اش  شان که شور و انگیختگی ترین )بزرگ 

 ی پدرش، از خشم و تافتگی فئانور افروخته بود؛  بسی بیشتر از شعله 
 کشید(،دلانه انتظارش را می ای سختتقدیر به آهنگ و انگیزه و

 اینان خندان به کنار فرمانروایشان پیش رفتند 
 ( 65)مایگی و آنجا دست در دست هم به سبک

 سوگند ناشکستنی خوردند؛ زان پس سوگند 
 کرانه سپاهیانی بی  جاندریایی خون ریخت و   همچون 

 همچنان پایان نیافته است.    کهرا بر باد داد، 
 

* 
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 قصۀ سقوط گوندولین
 

دِل پور برونوِگ به سخن آمد: »پس بدانید تور مردی بود که در روزگاران بسیار کهن در آن  آنک کوچک 

از همه   شد، رخت افکنده بود و از میان الدار، قوم نولدولی ها خوانده می سایه دیار شمالی که دورلومین یا سرزمین 

 بدان آشناتر بودند.

خبری به  ها سرگردان بودند و از دریا در بی ها و پشتهدر آن هنگام، مردمی که تور از ایشان بود، در جنگل 

ای اقامت نداشت و به تنهایی در اکناف دریاچه   دادند؛ اما تور همراه ایشانبردند و در احوال آن نغمه سر نمی سر می 

هایش با چنگش ساز آمد و گاه در کنار کرانه زارهایش به نخجیر درمی برد و گاه در بیشه ریم به سر می به نام میت 

های خروشانش از دور و  های خرسان بود. اینک بسیاری با شنیدن گیرایی نغمه زد که از چوب زمخت و رباطمی 

هایی خلوت  سراییش دست کشید و سوی خطه آمدند، اما تور از نغمه نوازیش می گوش سپردن به چنگ  نزدیک برای

رهسپار شد. در این هنگام چیزهای شگرف بسیاری آموخت و از نولدولی سرگردان کسب دانش کرد که بیشتر  

 رش نبود. زارها در تقدی زبان و معرفت خویش را به وی آموختند؛ اما اقامت همیشگی در آن بیشه 
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ریم  مانند کشاند که رودی پنهان از میت ای اشکفتاز آن پس گویند که سِحر و تقدیر، روزی وی را به دهانه 

ریم وی را سوی قلب صخره  های میت در آن جاری بود. و تور در پی دریافتن سِرش به آن اشکفت گام نهاد، اما آب 

غوش روشنایی بازگردد. و گویند که این خواست اولمو،  رفت که وی دیگر نتواند به آپیش کشاندند و گمان می 

 ها بود که نولدولی به رهنمودش آن نهان راه را بر پا ساختند.خداوندگار آب

گذرهای تاریکِ میان کوهستان راهنمایش شدند تا آنکه دگر بار  آنگاه نولدولی به نزد تور درآمدند و در راه 

هایش ناممکن ای بسیار ژرف که صعود از کناره ا گشت که رود در دره به روشنایی گام نهاد و بر دیدگانش هوید 

رفت و رود همواره وی را سوی  نمود، روان بود. اینک تور دیگر میلی به بازگشت نداشت، بلکه پیوسته پیش می می 

 برد.  غرب می 

های سنگخسپید و آنجا که آب در میان تخته آمد و در فرارویش فرو می خورشید در پسِ پشتش برمی

زدند، اما در  هایی میان دره تاروپود در هم می کمانافتاد، گهگاه رنگینآورد یا از آبشارها فرو می بسیار کف برمی 

افشاندند و بنا به این فرنودها تور آن را »شکاف  های صاف دره در خورشید رو به افول پرتو می شامگاهان کناره 

 شود.ها »گلورفالک« یا »کریس ایلبرنتلوت« می نوم نامید که به زبان کمانی« می « یا »آبکندِ طاقِ رنگین زرین

های این نهان رود نوشید و از ماهیانش طعام  آنگاه تور در اینجا سه روز به سیر و گردش پرداخت و از آب

چه  های شگرف بسیار بودند. سرانجام دره فراخ گشت و هر گرفت؛ و این ماهیان زرین و آبی و سیمین و به ریخت 

ها بر آنان کف  هایی که آب سنگگشتند و بستر رود با تخته تر و ناهموارتر می هایش کوتاه شد، کناره تر می گشاده 

دوخت و به  نشست و به پاشش آب دیده برمی شد. تور دیرزمانی می زدند، پر راهبند می آوردند و فواره می برمی 

رفت،  که پیش می پرید و همچنان نگی به سنگ دیگر می خاست و از سداد و پس از آن برمی آوایش گوش فرا می 

پروراند تا پاسخی  هایی می آمدند، پژواک ی آسمانِ فرازِ آبکند برمی داد؛ یا آنگاه که ستارگان در باریکه نغمه سر می 

 امان چنگش.های بیترنگ باشد بر ترنگ 

رُبای، تور در دل شامگاهان بانگی را شنید و توان گفتنش نبود که از چه  روزی پس از سفری دراز و تاب

ها فغان  گفت »از مخلوقات پری است« و گاه »نه، تنها ددی است خرُد که میان صخره آمد. گاه می موجودی برمی 

آنکه در نظرش پرندهسر می  یا  آوایی که در گوشش بدهد«؛  با  نمود و به طرز شگرفی  دیع و بکر می ای غریب 

ای به گوشش نخورده  آوای هیچ پرنده  زرینی سرگردانیش در شکاف  داد و چون در تمام برهه غمگین، آواز سر می 

انگیزیش شادمان بود. روز بعد، در ساعتی از صبح، همان بانگ را بر فراز سرش شنید و  بود، از آن آوا به رغم حزن 

فراز   به  فرود  از  پرنده چون  سه  انداخت،  بالدیده  تکان  به  که  پیدا گشتند  دیدگانش  بر  بزرگ  و  سپید  های  ی 

هایی که در هنگام فروشُدِ خورشید شنیده  کشیدند و بانگی همچو بانگنیرومندشان خویشتن را از آبکند بالا می

 آوردند. آری، اینان مرغان دریایی، پرندگان اوسه بودند. بود، برمی 

http://www.gondolin.ir/


 ندولین گوسقوط 

33 

 

ی  های فرو ریخته به حاشیههایی سنگی در میان جریانات و سنگ ن آبراهه، آبخوستدر این بخش از آ

نمود و تور پس از چندی کاوش مکانی را  که ناخوشایند می خورد، چنان های آبکند به چشم می شن سفید در کرانه 

از آن صخرهیافت که می  بالاخره  با رنج و کوشش  باتوانست  بادی  بر رخسارش ها فراز رود. بدان هنگام  طراوت 

های  دانست که در نزدیکی کرانه ماند.« اما نمی نوشی می وزیدن گرفت و وی گفت: »چه خوب است و همچو باده 

 دریای بزرگ است.

  افراختند،یسر م  وارهایو د  گشتی م  کیآن دره دگر بار به هم نزد  رفت،ی م  شیها پکه بر فراز آب همچنان

برآکنده از هنگامه و خروش    کسره ی  نجا یو ا  د یرس   کیبار  یاو به گردنه   سپرد،ی بلند راه م   ی اصخره   غ ی که بر ستچنان

نمود که سیلابی از  ها را دید، زیرا چنین می ترین شگفتی. بدانگاه تور سوی پایین چشم گرداند و گرانسنگ بود

تنگه آب از  دمان  برمیهای  رود سوی سرچشمهها  و خلاف  می آید  سرازیر  میتشود،  اش  از  که  آبی  آن  ریم  اما 

خاست که  ای از آب تا نزدیکی فراز صخره برمی آمد و دیواره آمد، همچنان پایمردانه به پیش می دوردست بزیر می 

ریم به زیر کشیده شدند و سیل ورودی  های میتتابیدند. از آن پس آب با کف پوشیده شده بود و بادها آن را درمی 

که تور گریزان  های خُرد سنگی را گرفت و شن سپید را هم زد ... چنان و گرد آبخوستآبراهه را خروشان درنوردید  

دانست؛ اما آینور فراز رفتن از آن آبکند را آنگاه که بدان تن در  شد و هراسان، چون از هنجارهای دریا هیچ نمی 

که از باختر وزیدن گرفته    گشت، زیرا از برای بادی داد، در دلش فکنده بود، ورنه در آن خیزاب ورودی غرق می 

بود، آن خیزابی درشتخوی بود. آنگاه تور خویشتن را در دیاری پر پستی و بلندی و بری از درختان یافت که با  

از فروشدِ خورشید درنوردیده می  برآمده  بوته بادی  باد جملگی سوی  ها و درختچه شد و  برای چیرگی آن  از  ها 

هایی سیاه در کران دریا درآمد و  ی بدینجا سرگردان گشت تا آنکه به صخره بودند. و دیرزمانیده  دمان خمسپیده

ی زمین،  هایش نخستین بار بر دیدگانش پیدا گشتند. و در آن هنگامه خورشید در آن سوی کناره اقیانوس و خیزابه 

کنده از اشتیاقی بس  در ژرفاهای دریا فرو رفت و او با دستانی از هم گشاده فراز صخره ایستاده و قلبش به راستی آ

مایه بود. اینک برخی گویند که وی نخستینِ خاکیان میرا بود که به دریا درآمد و بر آن دیده فکند و کامی  فزون 

 شان رواست یا نه. دانم سخن آورد، بشناخت؛ اما نمی که با خود به ارمغان می 

هایی قامت فکند که در پناه صخره ی خُردی رحل ای خویش را در آن نواحی بر پا داشت و در حفره کاشانه

ای آن را با آبی نیلگون  فام و سترگ بود و کفش از ریگ سپید، مگر بدان هنگام که سیلابِ فراکشند تا پایه شنی

 ها. ترین طوفان رسید، مگر به گاه سهمگینپوشاند؛ کف یا سرجوش نیز بدانجا نمی می 

پرداخت یا در هنگام فروکشند بر  وگذار می کرانه به گشتدیرزمانی را به تنهایی در آنجا به سر برد و در  

دید و  های بسیار خیس و مرغان دریایی شگرفی که می های سترگ و اشکفتها و علف رفت و از برکه ها میصخره 
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ها بود و  ترینِ شگفتی ها همواره برایش بزرگ شد؛ اما فراز و فرود آب و نوای خیزابگشت، در شگفت میآشنا می 

 نمود.ای نوآیین و بازنانمودنی می ه به گونه همیش

 د،یچیپیها مبر فراز آن تا دوردست  یمرغان جنگل  ای  های مرغاب  یکه ندا  میرت یآرام م  یهااکنون در آب 

نهان رود، آن را گم    افتنی   دَرنَوَشته بود و در روزِ   یاریقو، راه بس  ک یبه گردن    هیشب  ی اکوچک با دماغه   ی قیدر قا

. تا این هنگام به ماجراجویی در دریا تن در نداده بود، هر چند دلش همواره با شور و اشتیاقی شگرف او  کرده بود

غلتید، این شور و اشتیاق  ی دریا فرو میکشید و در شامگاهان آرام که خورشید در فراسوی کناره را سوی آن می 

 گرایید.ی ای سخت و گران مبه خواست و بویه 

های دورلومین  الواری داشت که از نهان رود به زیر آمده بود؛ چوب مرغوبی بود، زیرا نولدولی آن را در جنگل

ی خُردش  ای در پناه حفره بریده و به عمد سوی او شناور ساخته بودند. اما وی هنوز چیزی نساخته بود مگر کاشانه

های نوآیین از  کاریاندک با کنده شود. آن را اندک الاسکویل یاد می های میان الدار از آن به نام فکه در داستان

شناخت، آذین نموده بود و همواره در  ریم می های میت ها و مرغانی که در پیرامون آب جانوران و درختان و گل 

خویشان   داشت و از آن پس به نشان خودش،میان آنان قو سرآمد بود، چرا که تور این نماد را عاشقانه دوست می 

و قومش بدل گشت. دیری آنجا به سر برد، تا آنکه تنهایی دریای تهی بر دلش نشست و حتی تورِ منزوی اشتیاق  

 داشت. : زیرا اولمو تور را دوست می در کار داشت ی در آن دست نور یآشنیدن آوای آدمیان را یافت. 

و آن زمان واپسین روزهای تابستان    گرداند ــدر پگاه روزی، همان گاه که تور در امتداد ساحل چشم می 

گمان تاکنون این مرغان را در این نواحی  زدند. بی بود ــ تور سه قو را دید که برین و نیرومند از سوی شمال پر می 

ای برداشت نمود و گفت: »دیری است که آهنگ سفری دور از اینجا در دلم افروخته شده؛  ندیده بود و آن را نشانه 

ی خُرد او افتادند و سه بار حول آن شنا  خره در پی این قوها خواهم رفت.« اینک قوها در آب حفره هان! اکنون بالا

اش در پی  آرام در امتداد ساحل سوی جنوب پر زدند و تور با چنگ و نیزه کردند، دگر بار به هوا برخاستند و آرام 

 آنان روان شد.  

یش از شامگاهان به دیاری در آمد که درختان دگر  آن روز تور سفری بسیار خوشی را پشت سر نهاد؛ و پ

های پیرامون  گذشت، بغایت با آن کرانه اش هویدا گشتند و گونه زمینی که اینک از میان آن می بار در آن بر دیده 

های ها و دهانه ی اشکفتشناخت که در احاطه های ستبر و ستواری می فالاسکویل فرق داشت. تور در آنجا صخره 

روح سوی  ها، زمینی پرپستی و بلندی و هموار، بی های خُردِ تودار بودند، اما از فراز صخره ان آب و حفره بزرگ فور

ای  یافت. اما اکنون کرانه داد، امتداد میمی  هایی دوردستفام و دور در شرق، خبر از وجود تپه ای آبی جایی که کناره 

تر ی دریا نزدیک های دوردست همواره به کناره حال آنکه تپه   دید،هایی از ریگ و شن را می دراز و سراشیب و پهنه 

هاشان درختان توس و  ها یا صنوبران آکنده بودند و پیرامون کوهپایه وتارشان با کاج های تیره گشتند و دامنه می 

http://www.gondolin.ir/


 ندولین گوسقوط 

35 

 

د و بدین شدنهایی تنگ سرازیر می هایی پرطراوت از شکافها تندآبهای باستانی بر رسته بودند. از پای تپه بلوط 

ها را گمان تور توان بر جستن از روی برخی از این شکاف رسیدند. بیهای شور در می ها و خیزابسان به کرانه 

رفت، زیرا که  شد، اما وی همچنان با رنج و کوشش پیش می ها پیشروی سخت می نداشت و اغلب در این محل 

رفتند، اما هرگز به  زدند و گاه به تندی پیش می چرخ می   سپردند. گاه به ناگاهقوها همواره در پیشاپیش او راه می 

 کرد. های نیرومندشان ترغیبش می آمدند و شتاب بالزمین فرود نمی 

اش آن زمستان از  ناپذیریی خستگی گویند که تور روزهای بسیاری را بدین گونه پیش رفت و برکامه 

ی  وهوا در هنگامه هیچ گزندی از سوی ددان یا آب ی بیتر از او پیش آمد. باری، وای تیز و تفت شمال تا اندازه 

ی  تر از پیرامون دهانه آغازین بهار به مصب رودی رسید. اکنون اینجا سرزمینی بود فروتر از نواحی شمالی و ملایم 

  ، و افزون بر آن با سمت و سویی که ساحل در پیش گرفته بود، دریا اینک در جنوب او بود تا در غرب، شکاف زرین

توانست آن را با خورشید و ستارگان تعیین نماید؛ اما همواره با دست راستی رو به دریا راه سپردنش  که می چنان

 داد.را ادامه می 

آبراهه  در  کرانه رود  در  و  بود  روان  بزرگ  زمین ای  داشت: علف هایش  زرخیزی وجود  و  بارآور  و  های  ها 

هایش به کندپویی به دریا  وشیده از درخت در سوی دیگر؛ آب هایی پمرغزارهایی پر از آب در یک سو و دامنه 

های درازی از زمین در مسیرش به  کردند. باریکه جویی نمی ریم در شمال ستیزه های میترسیدند و همچو آب می 

دریا  زارِ اطراف  های شنهای انبوه درآمده بودند، تا آنکه جلوتر باریکه هایی آکنده با نیزارها و بیشه شکل آبخوست 

آمد، چنان زیاد که تور تاکنون در هیچ  ها جاهایی بودند که انبوهی از پرندگان را خوش می گشت؛ و این تمام می 

های سپیدشان، تور آن سه  شان هوا را مالامال کرده بود؛ و اینجا در میان بال جایی ندیده بود. آواز و فغان و سوت 

 قو را گم کرد و دیگر آنان را ندید. 

رُبای شده بود. این امر  ی یک فصل از دریا دلزده گشت، چرا که ناملایمات سفرش تابتور در برهه بدانگاه  

از خواب برخاست. به رهنمون فانوس  تور آمدند و وی  نزد  به  نولدولی  نبود، و آن شب  اولمو  از تدبیر  های بری 

نهاد که  نی سوی سرزمین درونی گام می ی سرحد رودخانه یافت و با چنان توش و تواشان راهی را از کناره فام آبی

دم آسمان را از سوی راستش از خود لبریز نمود، اینک دریا و آوایش را دیرزمانی پشت سر نهاده بود  وقتی سپیده 

اش حتی در هوا نبود. بدین گونه دیری نپایید که وی به آن خطه که  که رایحه وزید، چنانو باد از فرارویش می 

هایی است که در جنوب دورلومین  شد، در آمد و این سامان در آن سرزمین «، خوانده می تانآرلیسگیون، »نیزارس 

گسلانند. این رود از این  هاشان حتی تا دریا امتداد دارد، آنان را از آن میپوش که تیغه های سایه جای دارند و کوه 

ه طرزی شگرف خنک بود. اکنون این  های آن بسیار زلال و بگرفت و حتی در این مکان نیز آب ها مایه می کوه 

وقایع  در  پرآوازه نگاریرودخانه  نولدولی  و  الدار  زبان های  در  و  است  تور  ترین  دارد.  نام  سیریون  جملگی  هاشان 
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انگیزه  به  آنکه  تا  اینجا آسود  امتداد سرحدهای  دیرزمانی  در  راهپیمایی  روزها  با  تا  برخاست  بار  اشتیاق دگر  ی 

اه درنوردد. بهارِ بَوَنده هنوز تابستان را به ارمغان نیاورده بود که به کرانی بس زیباتر وارد  رودخانه بیش از پیش ر

ای نیست  پیچید، زیرا هیچ پرنده انگیزی می ی مرغان خرُد در گرداگردش با آهنگی مالامال از دل شد. در اینجا نغمه 

انگیز گام نهاده بود. در  ی شگفتاکنون به این ناحیه سرای سرزمین بیدها آواز سر دهد؛ و  که همچو مرغان نغمه 

انگیزترین علفزار و بس دراز  هایی پست از میان دشتی بزرگ از دل دامن و کرانه هایی فراخ وخم اینجا رودخانه با پیچ 

های نیلوفر  شمار در اکناف سرحدهایش بودند و آغوش فراخش با برگ گذشت؛ درختان بید با عمر بی و سرسبز می 

وارِ سرسبزی  های دشنه هاشان نرسیده بود، اما زیر بیدها، برگآبی پوشیده بود که از برای زودهنگامی در سال گل 

های تاریک  ها افراخته و نیزارها در آرایشی جنگی بودند. اکنون در این کران های وحشی گرد آمده و جگناز زنبق

نمود و تور میلی به رهسپار  وشد خورشید برای تور نجوا می ای از نجواها رخت افکنده بود و در هنگام فر جانمایه

 کرد.  گشت، و درنگ می تر میاش فزون میلی شمار بیی بیهای الاله شدن نداشت؛ و در صبحدم از برای شکوه گل 

ی  شان در دره نوعانها و هم شان سرمست شد؛ و گویند پروانه ها را دید و از دیدن در اینجا نخستین پروانه 

تابستان و موعد شبسر آنگاه  انبوه مگس ها و شبهپرزمین بیدها زاده شدند.  از  تور  ها و  های گرم فرا رسید و 

ها هایی نهاد و این نام ی اینان از خود نام ها و وزوز زنبورها در شگفت شد؛ و به جمله وزوزشان و جیرجیر سوسک

 سرایی قدیمش بودند.تر از نغمه ها ملایم نغمهاش در هم بافت؛ و این هایی نو بر چنگ کهنهرا در نغمه 

های سترگ پیرنگش  آنک اولمو بیمناک شد که مبادا تور همیشه بدان جای رحل اقامت فکند و اندیشه 

به اجابت نپیوندد. بدان روی، دیگر ترسان بود سپاردن راه نمودن تور را تنها به نولدولی که در نهان در پیشکاری  

شان بود،  یابیدند. نیز نه نسبت به جادوی آن سرای بیدها تاب و توان لکو بسیار نااستواری می وی بودند و از بیم م

 از آن روی که افسونش بس فزون و هنگفت بود. 

آستانه پیشاروی  اولمو  اینک  آب هان!  فرودین  در  خویش،  کاخ  بی ی  بر  های  بیرونی،  دریای  جنبشِ 

کشیدند؛  اش را که نمایی چو وال داشت، برمی ای دریایی گردونه شاخ و شیرهاش بر جستید؛ و نهنگان تک گردونه 

های حلزونی بزرگ به شتاب از اولمونان دور شد. چالاکی کوچش چنان فزون بود که در درازنای  و میان نوای صدف 

گزند  یاش، برودخانه رسید. زین پس گردونه   مصبرفت، به  که گمان می کرانه، چنان های بیروزها، و نه درازای سال 

ی رودها را عاشقانه  هایش، یارای گذار را در پیش گرفتن نبود؛ بدان روی، اولمو که جملهرساندن به آب و کرانه 

شان، زان پس پیاده پای روی به راه آورد. تا کمرگاه جوشنی همچو  تر از یکایک داشت و این یکی را فزون دوست می 

گرایید و ریشش  فامی بود که به لاژوردی می د؛ لیک گیسوانش نقره فام در برکرده بوسیمینهای ماهیان آبی و  فلس

رسید، از همین رنگ بهره داشت و بر سر نه خودی نهاده بود و نه دیهیمی. در فرودِ جوشنش،  که تا به پاهایش می 

ده بود، از  ای در هم زده ش ی بلندش آویخته بود و اینکه تاروپودشان از چه مایه دامانِ سبزاندرسبزِ رخشانِ جامه 
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های  گمارد، تو گویی جنبش شان چشم می ی گمان خارج بود. لیک هر آنکه به ژرفاهای رنگان نغز و تُنُک دایره 

زینند، درآمیخته  نگریست که با فروزهای نهفتِ ماهیان رخشانی که در مغاک می های گود و ژرف را می جان آب بی

 های سنگیِ ستبر و ستواری بر پای درپوشیده بود. و کفش  بود. کمربندش ریسمانی از مرواریدانِ استوان بود 

های پیچاپیچ  ساز بزرگش را نیز بدانجای آورده بود؛ و این ساز پیرنگِ شگرفی داشت، از برای آنکه از صدف

هایی در آنها نهفته بود. با دمیدن در آن و سازنوازی انگشتان درازش،  درازِ بسیاری پی افکنده گشته بود که سوراخ 

تر ز هر آنچه خنیاگران تاکنون بر چنگ یا عود یا بربط یا نی یا سازهای  نیاهایی ژرف و جادویی پرداخت پرشکوهخ

اش آوا  ومیشان، با رسیدن به رود میان نیزارها نشست و از ساز صدفی ای پی در افکنده بودند. بدانگاه گرگ آرشه 

گزید. و تور گوش فرا داد و هاژ و واژ ماند. آنجا در  ا اقامت می هایی بود که تور در آنهبرآورد؛ و نزدیک به آن جایگاه

شنید و نه  های رود را می ها و نه شرشر کنارهرسید، ایستاد و دیگر نه وزوز حشره میان مرغزار که تا به زانویش می 

آرزوی جاهای  شنید و روانش در  ها و فغان مرغان دریایی را می رسید؛ اما آوای خیزاب ها به مشامش می بوی گل 

رو و جاهایی که دریا به  های شیرجه شلپ باکلان داد، و صدای شلپهایی که بوی ماهی می سنگلاخی و برآمدگی 

 زد.  کشید، پر می کرد و به بلندی غریو برمی های سیاه نفوذ میمیان صخره 

ی مرگ پیش رفت، زیرا  هادر آن هنگام اولمو برخاست و با وی سخن آغاز نهاد و تور از هول و بیم تا کرانه 

اند. و  ترین ترین است: حتی به ژرفی دیدگانش که در میان جملگی چیزها ژرف که ژرفای آوای اولمو از همه ژرف 

تنهادِل، خواست و بویه  های زیبای مالامال از  ی من نیست که تو تا ابد در جایگاهاولمو سخن آغازید: »ای تورِ 

خواهم تو را از میان این دیار دلکش و نغز راه بنمایم، لیک باید چنین واقع  ی ها ماندگار شوی؛ نه مپرندگان و گل 

شود. اما اینک بر این سفر برنهاده رو و نمان، زیرا سرمنزل شگرفت دور از اینجاست. اینک بایست از میان بوم و  

وسان ملکو تو را در نهان  نشینان را بپویی و نولدولی از هول و بیم جاس برها شهر قومی به نام گوندوتلیم یا سنگ 

بدانجا همراهی خواهند نمود. بدانجا سخنانی را بر زبانت جاری خواهم کرد و چندی آنجا خواهی ماند. لیک شاید 

های نیرومند روی آورد؛ و هرآینه فرزندی از تو پای در جهان خواهند نهاد که هیچ  زندگانیت دگر بار سوی آب 

 ، چه دریا باشد یا گنبد آسمان، آگاهی نخواهد داشت.«هاترین مغاککس بیش از او از ژرف 

ی خویش را نیز بر تور نمایاند، اما تور در آن هنگام اندکی از  ای از پیرنگ و خواست و بویه آنک اولمو بهره 

های درونی  ای در پیچید که تو گویی در آن مکانآن را دریافت و هول و بیمش بنیرو بود. آنگاه، اولمو در میان مه 

پیچد، بازگشتن به مناطق دریای بزرگ را خواهان  هایش می خشکی، هوای دریا بود، و تور با آن خنیا که در گوش 

شود. لیک با به یادآوردِ دستور وی، گردید و در درازای رود سوی خشکی را در پیش گرفت و تا برآمدن خورشید  می 

داد.   ادامه  خویش  راه  آوا   کی لبه  شناو  ی حلزون  یهاصدف   ی آنکه  را  بازپس  ده یلمو  دمَِ  که  آنگاه  تا  را    نیاست، 

 .افتی نی چن ز یو تور ن شنودی شان را مفراخواندن یآورد، ندای برم
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ی فرو خسپیدن  در آن هنگام که روز بردمید، تور خسته و از پا افتاده بود و تا آنگاه که دگر بار هنگامه 

ر او  و  آمدند  وی  نزد  نولدولی  و  خفت  آمد،  نزدیک  در  خورشید  را  بسیاری  روزهای  روی،  این  از  نمودند.  راه  ا 

تاریکی راه میگرگ  هایی که در آن دوران  خسپید و بدین خاطر بعدها دریافت راه سَپَرد و روزها می ومیشان و 

رفتند و زمین به  ناپذیر به پیش می آورد. اینک تور و راهبرانش نستوه و خستگیپیموده بود، به خوبی به یاد نمی

های بسیاری  گردید، و دره شان می های پر فراز و فرود دگرگونه گشت و رودخانه پیچاپیچ دور دامان بری از تپه بوم و  

قرار و شوریده گشتند. آنان سخن آغازیدند: »اینان  اندازه در کار بودند؛ لیک اینجا نولدولی بی با نغز و دلکشی بی 

های شمال ــ انگیز، درآکنده است. در دوردست ، قوم نفرت هایشهایی است که ملکو با گابلین های آن خطه کرانه 

های آهن قرار دارند که سلطنت و دهشت  بودند ــ کوه چنان دور که گر در ده هزار فرسنگی می لیک دریغا! نه آن 

هامان هدف   رسانیم، و گر هاییم. راستی را، راه نمودن تو را نهان از او به انجام میملکو جای دارد که ما در بند آن کوه 

 گشت.«مان می ها بهره دانست، رنج و شکنج بالروگ را یکسره می 

در آن هنگام چنان هول و بیمی بر نولدولی چیرگی یافت که چندی پس از آن، تور را ترک نمودند و او  

د »ملکو چشمان  بار از کار درآمد، زیرا که گوینشان زیانها به راه افتاد، و پس از چندی رفتن به تنهایی در میان تپه 

وتار و کم سو و دهلیزهای نهان میان  های تیره ها، آنان وی را از راه بسیاری دارد« و در هنگام سفر تور همراه نوم 

های پیرامون  رفت و سرزمین ها فراز می ها و تپه ها به ستیغ پشته بردند. اما اینک گم شده بود و بیشتر باره ها میتپه 

توانست دید، و راستی را، شهر گوندوتلیم به آسانی  ومانی از مردمان نمیانی از هیچ خانرسید. لیک هیچ نشرا برمی 

وجود گویند در این هنگام آن  آمد، از آن روی که ملکو و جاسوسانش هنوز حتی آن را نیافته بودند. بااین یافته نمی 

ی آن ملکو نیرنگ و هوشیاریش را  ها پای نهاده است و از برا جاسوسان بو بردند که آدمی شگرف در آن سرزمین 

 دو چندان نمود. 

ها از هول و بیم تور را وانهادند، وُرونوه یا برونوِگ بدانگاه که سرزنشش در دل دادن به  آری، آنگاه که نوم 

ها در پی او آمد. اینک تور به سودگی سختی دچار  ی ترس خویش از دوردستدیگران کاری از پیش نبرد، برکامه 

زد، و دگر بار در اندیشه افتاد که این  ی جویباری دمان نشسته بود و اشتیاق دریا در دلش پر می رانه آمده و در ک

فراخ رودخانه را سوی آب  و خیزاب های  وُرونوه گشاده  اما  و  های دمنده پی گیرد.  او آمد  نزد  به  بار  باوفا دگر  ی 

ات را خواهی  ، لیک روزی دوباره خواست و بویه بازایستاد و کنار گوشش سخن آغاز نهاد: »ای تور، چنین نیاندیش

شناسان نولدولی نیستم، از آن روی که دستورز و  دید؛ اینک برخیز و بنگر، من تنهایت نخواهم نهاد. من از راه 

ی پاسبانی نپیوسته بودم. لیک از دیرباز  هنگامان به دسته ساز از چوب و فلزم و تا همین پس ی ابزار دستسازنده

ی شهری که گر  شدند، درباره ام که پنهان و میانِ سودگی برآمده از بندگی گفته می هایی شنیدهبازگفت   نجواها و

گمان راهی به شهر سنگی  نولدولی راه پنهان به آن را توانند یافت، شاید به رهایی توانند رسید؛ و ما دو تن بی 

 ی رستگی گوندوتلیم است.«توانیم یافت، جایی که مایه می 

http://www.gondolin.ir/


 ندولین گوسقوط 

39 

 

شان را  شمار قوم های بی اند که وقتی ملکو در نبرد اشک انید که گوندوتلیم همان خویشان نولدولی پس بد 

های آهنین  هایی را گرد بر گردشان در هم زد و موجب گشت در دوزخ فرو کشت و در بند نمود و تاروپود افسون 

 تنها آنان از چنگ ملکو گریختند.ماندگار گردند و از آن پس تنها به رای و خواست و فرمان او باشند، 

ها ای ژرف میان تپه تور و وُرونوه دیرزمانی در پی شهر آن قوم گشتند، تا آنکه پس از روزهای بسیار به دره 

گذشت و با انبوهی  ی بسیار بر بستری بس سنگی می رسیدند. در اینجا رودخانه تیز و تفت و غریوان و با هنگامه 

درپوشیده  توسکا  درختان  کوه   از  به  نزدیک  زیرا  بودند،  پرشیب  دره  دیوارهای  اما  ورُونوه  بود،  که  بودند  هایی 

دار یافته بود که  های شیب توانست شناخت. آنجا در دیوار سبزفامی نوم یک روزنه چون دری سترگ با کناره نمی

ی وُرونوه  ینایی درگذرنده های زیردرختی دراز و در هم بافته در نهان شده بود؛ لیک ب های پرپشت و بوته با رستنی

شد داد. با این همه گویند که سازندگانش چنان جادویی را گرد بر گردش بر پا کرده بودند )با یاری  را فریب نمی 

نهاد( که کسی مگر نژاد نولدولی  هایش گام می اولمو که قدرتش در آن رود روان بود، حتی گر دهشتی ملکو بر کرانه 

یافت. افتاد؛ تور نیز گر به پاسِ استواری آن نوم، ورُونوه، نبود هرگز آن را نمی ر آن نمی اش ببا بخت و تصادف دیده 

ی خویش را بدین سان نهان ساخته بودند؛ لیک با آنکه بسیاری از نولدولی  آری، گوندوتلیم از بیم ملکو، کاشانه

شان به موجب شر ملکو جان  بسیاری آمدند و  ها فرود می ناشناس، از مسیر رود سیریون از آن کوه پردل و هراس 

رسیدند و بر مردمش  شان با یافتن این گذرگاه، سرانجام به شهر سنگی باز می دادند، اما بسیاریخویش از دست می 

 افزودند.می 

تور و وُرونوه از یافتن این دروازه بسی دل شاد گشتند، لیک با ورود بدان، راهی تم و تاریک و دشوارگذر  

های مهیب  خوران در دهلیزهایش پیش رفتند. آن راه درآکنده از پژواک یافتند؛ دیرزمانی سکندری و پیچاپیچ را  

که وُرونوه بیمناک گشت و گفت: »اینان  آمد، چنانشان می شان به فراگوش شمار از پس هایی بی بود و آوای گام 

کرد، تا  ها گیر می اهی پاهاشان به سنگدویدند و در سیها.« از آن روی میهای تپه های ملکو هستند، اورک گابلین

کرانه کورمال راه رفتنِ  آنکه دریافتند این چیزی نبود جز نیرنگ این مکان. این چنین ایشان پس از آنچه زمانی بی

زد و با پیش رفتن سوی این کورسو به  نمود، به مکانی درآمدند که در آن روشنایی دوری سوسو می بار می هول

ها درپوشیده نبود. آنگاه  ند همانند همانی که از آن وارد شده بودند، لیک به هیچ روی از رستنیای دررسید دروازه 

درنگ ناقوس سترگی آوا  شان توان دیدن نداشت، اما بیبه میان روشنایی خورشید گام نهادند و چندی دیدگان 

ران با زره پولادین گرد بر گردشان  شان خورد، و بدانگاه که دیدند، جنگاوجرنگ زره به گوش برآورد و صدای جرنگ 

هایی سراشیب بودند و این  را احاطه نموده بودند. سپس فرا را نگریستند و توانستند بینند و هان! آنان در فرودِ تپه 

شان نهفته بود و در آن دشت،  دامن درون گشاده و گسترده آوردند که دشتی فراخ ای عظیم را پدید می ها حلقه تپه 

ای عظیم با ستیغی مسطح نهفته بود  تر به مکانی که ایشان بازایستاد بودند، تپه انون آن، بل نزدیک نه درست در ک

 ی پگاهان سر برافراشته بود. و بر فراز آن ستیغ شهری بود که در روشنایی تازه 
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ا بود.  هآنگاه ورُونوه با پاسبانان گوندوتلیم سخن گفت و آنان سخنانش را دریافتند، چون زبان شیرین نوم 

سپس تور نیز سخن گفت و پرسید که کجایند و گروه زیناوندی که گرداگردشان ایستاده بودند که هستند، چرا  

زده بود. آنگاه یکی از حاضران در آن گروهان به وی  بزارهایشان بسی در شگفت و حیرتکه از ساخت عالی جنگ

اید، زیرا در فراروی خویش شهر هفت نام را  ن را یافته شاد باشید که آ ی راه گریزیم. دل گفت: »ما پاسداران دهانه

 توانند یافت.« ی کسانِ در جنگ با ملکو در آن امید مینگرید که جمله می 

ی پاسبانان پاسخ داد: »گویند و خوانند: گوندوبار خوانندم  ها چیستند؟« و سرکرده آنگاه تور گفت: »آن نام 

نامندم، و  نشینان؛ گوندولین سنگِ نغمه و گوارسترین برج نگهبانی می و گوندوتلیمبار، شهر سنگ و شهرِ در سنگ 

دارند، لوث  گار توریون یا مکان پنهان، چرا که از دیدگان ملکو در نهانم؛ لیک آنان که بیش از همگان دوستم می 

ک در سخنان  شکفد.« در ادامه گفت: »لینامندم، زیرا که همچون گل هستم، بل لوتنِگریول گلی که در دشت می می 

گوییم.« بدانگاه وُرونوه گفت: »ما را بدانجا ببرید،  اش سخن می نامیم و درباره مان بیشتر آن را گوندولین می روزمره 

های آن شهرِ زیبا  خواهد که در خیابانی وارد شدن بدان هستیم.« و تور گفت که دلش بسی می چرا که شیفته 

 گام بزند. 

آنان خود می ی پاسبانان گفت  آنگاه سرکرده  از ماه  که  آنجا بمانند، چرا که هنوز روزهای بسیاری  باید 

به گوندولین میپاسبانی تور  و  وُرونوه  لیک  بود،  مانده  نخواهند  شان  نیاز  راهنمونی  به  بر آن  افزون  توانند رفت؛ 

ی نگهبانی را در  تپه   های فرازهایش آسماننواز و بسی آشکارا بازایستاده است، و برج داشت، چرا که »بنگرید، چشم

خلند.« آنگاه تور و یارش از دشتی گذشتند که سطحی شگرف داشت، لیک اینجا و  ترین بخش دشت فرومیمیانی

هایی در بسترهای سنگلاخی،  زاری نهفته بودند و برکه ی سبزه هایی گرد و صاف که در میانه سنگآنجا با تخته 

ی آن دشت نهفته بود و ایشان پس از راهپیمایی سبک یک روزه به  نه های زیبا در میاگسسته بود. بسی از گذرگاه 

های مارپیچی  ی نگهبانی دررسیدند )که در زبان نولدولی آمون گوارت است(. آنگاه آنان به فراز رفتن از پله پای تپه 

ید و از روی  توانست رس آمد؛ هیچ کس مگر با پای پیاده به آن شهر نمیی شهر برمی دست یازیدند که تا دروازه 

به فراز  شد. آن هنگام که دروازه دیوارها دیده می  باخترینه در واپسین فروغ خورشید به طلایی دگرید، آنان  ی 

 ها و باروها به ایشان چشم فرو فکندند. ی درازدامان دررسیدند و دیدگانی بس از برج پله راه

های پایه و فرازناهای رخشان شهر دیده بردوخت و بر پله برین های  لیک تور به فراز دیوارهای سنگی و برج 

واری  هایی باریک دربرگرفته شده بودند و با فروریزش آبشارهای ریسمانسنگی و مرمرین چشم گرداند که با نرده 

شدند، و چون کسی بود که در رویای خدایان به سر  جستند خنک می های آمون گوارت دشت را می که از چشمه 

رویاهای هنگام خواب بمی  آدمیان در  زیرا در گمانش  را نمی رد،  بود  شان چنین چیزهایی  دیدند، چنین سترگ 

 اش از شکوه و اورندِ گوندولین. شگفتی و خیرگی 
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ای بیش هم تور را  ها رسیدند، تور با شگفتی و وُرونوه با بسی شادی از اینکه با یاره باری، ایشان به دروازه 

اش نجا آورده بود و هم خویشتن را برای همیشه از یوغ ملکو رهانیده بود. گر چه نفرت و بیزاری به خواست اولمو بدی

هراسید )و راستی را طلسمی که ملکو علیه  باری ناگزیر نمی ای فرونکاسته بود، دیگر از آن آهرمان با هول از او ذره 

آمد، با  لکو همواره نزدیک ایشان به چشم می که مکرانه بود، چنانهای بی بست، از آن دهشتنولدولی به کار می 

فتاد و حتی آن هنگام که توان گریختن داشتند، چنین  هاشان به لرزه می های آهنین بودند و دل آنکه دور از دوزخ 

 داشت(.ها به این موضوع دل استوار می کردند؛ و ملکو بیشتر باره نمی

فوجی به گرد بر گرد این دو تنِ خیره آمدند و شادان  های گوندولین به درآمدند و  آنک انبوهی از دروازه 

ی  های تنومند تور و نیزه بودند که یکی دیگر از نولدولی از چنگ ملکو بدینجا گریخته بود و از قد و قامت و اندام

گرانش که با استخوان ماهی خاردار گشته و چنگ بزرگش در شگفت شدند. رخُش پر آژنگ و گیسوانش ژولیده  

اند که در آن روزگاران پدرانِ پدرانِ آدمیان قد و قامتی کهتر از  پوست خرسان را در بر کرده بود. نوشته بودند و  

ها بس بیشتر بود، لیک تور از هر آنکه آنجا ایستاده بود، بلندبالاتر  آدمیان کنونی داشتند و بالندگی فرزندان اِلف 

پشت نشده بودند که بی دمی آسودن در  شان خمیدهبود. به راستی گوندوتلیم چون برخی از خویشان شوربخت

شان اندام. ایشان چالاک بودند و زیبایی کارِ کندن و پتک کوبیدن از برای مِلکو بودند، بل کوچک بودند و بسی نازک 

شان بهرِ سرشک ریختن،  شان همواره در اندرونِ لرزش انگیز و اندوهناک بود و دیدگان هاشان دلشگرف بود؛ زبان 

شان بودند  های باستانیتنگ کاشانهها در دل تبعیدیانی بودند که دل مند بود؛ زیرا در آن روزگاران نوم شادی بهره از  

ها شان از برای دانش ایشان را به دورجای باخت. لیک سرنوشت و اشتیاق درناشکستنیشان رنگ نمی و این میل 

شان را با زحمت و  آوری باید پایداری و تابه بود و می ی خویش گرفتکشانده بود و اینک ملکو آنان را در احاطه 

 شان بود، زیبا سازند.عشق تا آنجا که در توش و توان

های ملکو بودند  هایی که گابلینآنکه به چه سان چنین واقع شد که در میان آدمیان، نولدولی با اورک 

ها دولی به شر ملکو گرایستند و در میان این اورک دانم، شاید اینگونه باشد که برخی از نولاشتباه گرفته شدند، نمی 

هاشان چو سنگ ی آن نژاد را از گرما و لجن زیرزمینی پرورانده بود. دل درآمیزان گشتند، از برای آنکه ملکو جمله 

هاشان به دید پلید و زشت بود، لیک خنده هاشان که لبخند به خود نمی خارا بود و پیکرهاشان دژدیس؛ چهره

کشید.  ترین اغراض ملکو پر نمی رسانی به فرومایه مانست، و وجودشان برای چیزی بیشتر از یاریلز می چکاچک ف

 نامیدند. بار می انگیزِ هول هوت یا قومِ نفرت شان در میان خود و به نولدولی بود که آنان را گلام ترین نفرت فزون 

ا که دور این آوارگان گرد آمده بودند، به پس هل  اینک پاسبانانِ زیناوندِ دروازه، انبوهِ در هم فروفشرده ر

دادند و یکی از ایشان سخن آغاز نهاد و گفت: »اینجا شهر پاسبانی و نگهبانی، گوندولین در آمون گوارت است که  

تواند ی ورود نمی تواند بود، لیک هیچ کس گمنام و ناشناخته اجازه نهاد باشد، آزاد می دل و پاک در آن هر آنکه پاک 
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ها خواند که به خواست و آهنگ  هایتان را بر من آشکار کنید.« اما وُرونوه خویشتن را برونوِگ از نوم یافت. پس نام

لگ پور ایندور  اولمو در هیبت راهنمونی برای این پورِ آدمیان بدینجا آمده است؛ و تور گفت: »من تور هستم پور په 

های  زینند و من به آهنگ و خواست اولموی اقیانوس ور از اینجا میاز خاندان قو از پسرانِ آدمیانِ شمال که به د 

 آیم.« بیرونی بدینجا می 

دادند، خاموشی گرفتند و صدای بم و پرفراز و فرودنایش ایشان را  سپس جملگی کسان که گوش فرا می 

میان ایشان بلند    ای ها زیبا بود. آنگاه گفته چلپ چشمه در شگفت کرد، از آن روی که آواهای خودشان چون چلپ

 شد: »او را به حضور پادشاه ببرید.«

ها بازگشت و آوارگان همراه ایشان و تور دید که آنان ستبر و سُتوار  بدانگاه انبوه جمعیت به اندرون دروازه 

خیابان آری،  بودند.  بیش  و  فزون  توانی  و  قامت  با  فراخ و  و  شده  فرش  با سنگ  گوندولین  و  های  بودند  گشاده 

های پرجلوه و نشاط در پیرامون  هایی از گل های زیبا در میان باغ ها و بارگاه ای مرمرین داشتند و خانه هحاشیه

ترین طرز ممکن  های بیش باریک و زیبا که از مرمر سپید ساخته شده و به شگرف ها نهفته بودند و بسی از برج راه

بودند، به آسمان سر می  ی پرندگانی که میان شاخسارِ نماها و لانها آبهای شهر بسودند. میدانتراشیده شده 

ی اینان، مکانی بود که کاخ  تر از همه دادند، سرزنده و پرنشاط بود، لیک سترگ شان نغمه سر می درختان کهنسال

فشانی مشغول  هایی که در فراروی درهایش به آب پادشاه در آن نهفته بود و برج آن بلندترین برج شهر بود و فواره 

ریخت: در آنجا  ی بارانی بلورین و خنیاگر فرو می فکندند که به گونه وهفت فاتوم به هوا می ، آب را بیست بودند 

ی ممکن سوسو  ترین گونه فشاند و ماه شباهنگامان به جادووارانه خورشید در روز شکوهمندانه و اورندبار پرتو می 

 دند و آوازهاشان دلپذیرتر از آهنگ لالایی بود. بردند، به سپیدی برف بوزد. پرندگانی که آنجا به سر می می 

فام هایی سیمینهایی زرین و دیگری شکوفه شان شکوفه در هر سوی درهای کاخ دو درخت بودند، یکی 

هایی کهن از درختان پر شکوه و اورندِ والینور بودند که پیش  پژمردند، از آن روی که آنان جوانه داشت و هرگز نمی 

آکندند: و گوندوتلیم آن درختان را  روغ می ها را از ف باف، آن مکانشان به دست ملکو و سیاهی از پژمرده گشتن 

 خواندند. گلینگول و بانسیل می 

ها بر سرش  ای سپید با کمربندی زرین بر تن داشت و دیهیمی از لعل آنگاه تورگون شاه گوندولین که جامه 

د: »خوش  رسید، سخن آغاز نهابود، در فراروی درهای کاخش ایستاده بود و از فراز پلکان سپیدی که بدانجا می 

مان ذکر و نوشته شده است هر گاه که تو  های حکمت ها. بدان! آمدنت در کتاب آمدی، ای انسانِ سرزمین سایه 

 های گوندوتلیم به وقوع خواهد پیوست.«بدینجا آیی، رویدادهایی بس سترگ در خانه و کاشانه 

شکوه نهاد. »هان، ای پدران شهر    آنگاه تور به سخن آمد و اولمو در دلش توش و توان و در آوایش اقتدار و

ها و آدمیان آگاه است، به من فرمان داده که  ی الف سازد و از اندیشهسنگ، اویی که در مغاک موسیقی ژرف می 
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تان در برابر شر ملکو به گوش اولمو  ی نگاهبانی ومان و تپه به شما گویم دوران رهایی نزدیک است. نجواهای خان 

اند و های والینور نشسته های والار که در کوه ست: لیک دلش ارغنده و دژآگاه است و دل اند و وی شاددل ارسیده

بینند، دُژم  های آدمیان را می نگرند، و اندوه بندگی و اسارت نولدولی و آوارگی از ستیغ تانیکوئتیل جهان را می 

راهی  کرده است. از این روی، از نهانهای آهن احاطه  ها فراپشتِ تپهاست؛ زیرا که ملکو آنان را در سرزمین سایه 

تان را برشمرید و برای نبرد و آورد آماده شوید، زیرا که هنگام آن فراز  ام تا به شمایان گویم سپاهیان آورده شده

 آمده است.« 

این آنکه  تورگون سخن گفت: »این کار را نکنم، ولو  باشد. مردم  آنگاه  اولمو و جملگی والار  ها سخنان 

 اندازم.«فکنم، نیز شهرم را در برابر آتشِ ملکو در گزند نمی ها به خطر در نمی برابر هول و دهشتِ اورک   خویش را در

ها همیشه حاضر  آنگاه تور به سخن آمد و گفت: »نه، گر اکنون یارایی هنگفت نداشته باشی، آنگاه اورک 

ها و آدمیان، هر دو، باز  رنجه داشتن الف  های زمین را فرو خواهند گرفت و ازخواهند بود و در فرجام بیشتر کوه 

نخواهند ایستاد، ولو آنکه والار زان پس با هنجارهای دیگر برای رهایی نولدولی بکوشند؛ لیک گر اکنون به والار  

ها سقوط خواهند نمود و قدرتِ ملکو به کرانی  استوار باشی، رویارویی هر چند دهشتناک باشد، پس از آن اورک دل 

 خواهد یافت.«  اندک نقصان

باید وادارش کند به وارونِ تدبیر و  ای نمی لیک تورگون گفت که او شاه گوندولین است و هیچ بویه و اراده 

گرانی  ی روزگاران دراز عزیمت کرده را در گزند اندازد؛ لیک تور، چون اولمو که از دل درایت خویش زحمتِ گرانمایه 

بود، گفت: »پس به من امر شده است که گویم مردمان گوندوتلیم به  تورگون بیم داشت، این چنین فرمانش داده 

شتاب و نهان از رود سیریون سوی دریا فرود آیند و در آنجا کشتی سازند و به والینور بازگردند: هان! مسیرهای  

ی کور اقامت  ها بر تپه اند، لیک همچنان الفها پیرامون آن اند و دریاها و کوه بازرسیدن بدانجا از گیتی محو شده

اند، گر چه شادی و سرورشان به اندوه و هول و بیم از ملکو نقصان یافته است،  دارند و خدایان در والینور بر نشسته

فروپوشانده را  قلمرویشان  ایشان  و جادویی دستو  بافته اند  در  آن  گرد  بر  گرد  را  به  نایافتنی  که هیچ شری  اند 

هاشان را دیگرگون سازند و ایشان به خشم  هاتان به آنجا در رسند و دل یکرسد. اما ممکن است پهایش نمیکرانه 

های آهنین را که وی در فرودجایِ کوهستان  و خروش طغیان کنند و ملکو را فرو کوبند و در بشکنند و دوزخ 

 تاریکی برساخته است، از بن برکنند.« 

تاب و نهان از رودی که سیریون خوانندش،  ها به ش بدانگاه تورگون گفت: »هر ساله در فرجام زمستان، پیک 

ها  ساختند که قوها و مرغان دریایی بدانهایی برمی آمدند و در آنجا کشتیهای دریای بزرگ فرود می سوی کرانه 

اند؛ لیک  های نیرومندِ باد، و اینان در فراپشتِ ماه و خورشید در پی بازگشت به والینور بوده گشت یا بال بسته می 

اند، ها پیرامون آن اند، و دریاها و کوه هایش از گیتی محو شده اند و شاهراه ازرسیدن بدانجا فراموش گشته مسیرهای ب
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اند، اندک بیمی از هول و هراس ملکو یا اندوه گیتی دارند، بل  و آنان که به شادی درونش جای دارند و نشسته 

بافند که هیچ خبر ناسزایی هرگز به  فتنی در می نایاکنند و گرد بر گردش جادوی دستقلمروشان را در نهان می 

اند که  های پهناور رفته شمار سالی است که سوی آبی کافی از مردمم بی هاشان در نرسد. خیر، به اندازه گوش 

زنند که هیچ  هایی پرسه می اند یا اینک با گمگشتگی در سایه ها هلاک گشته اند، بل در ژرف جای هرگز بازنگشته 

نها نیست؛ و با فراز آمدن سالِ سپسین دیگر کسی به دریا نخواهد رفت، بل بهرِ پس راندن ملکو ما به  مسیری در آ

 اند.«استوار خواهیم بود؛ و فزون بر این، پیشتر والار اندک کمکی نمودهخویش و شهرمان دل 

ه نشست که  نمای سترگ شاروان گشت و وُرونوه گریست؛ و تور کنار آب دل و خسته آنگاه تور شکسته 

های خواست از آبهای حلزونی اولمو آشفته بود و می ها بود و روانش بهرِ صدف اش یادآور آهنگِ خیزابه پاشش

مند است،  ی فانی بودن، از لطف و مهر والار بهره سیریون سوی دریا بازگردد. لیک تورگون که آگاه بود تور برکامه 

کرد و به وی فرمان داد که در گوندولین رخت فکند و مورد عنایت    نگاه نیرومند و قدرت آوایش را سوی او روانه 

 او باشد و گر خواهد، حتی در سرسراهای سلطنتی به سر برََد. 

اش و زیبایی آن مکان، آری گفت؛ و زان پس اقامت تور در گوندولین  در آن هنگام تور از برای سودگی 

گویند، لیک گویند که گر تور دل  ن گوندوتلیم سخنی نمی ها از جملگی کردارهای تور در میاآغاز گرفت. داستان 

رفت،  در گروی زنی از گوندوتلیم نگذاشته بود که از پیشامد روزگار دخت شاه بود، چه بسا وی در نهان از آنجا می 

ی اولمو  اندیشید یا از دورجای آهنگِ دریایهای تهی می زارها و کوهگشت و به بیشه های مردم دلزده می از انبوه توده 

 شنید.را می 

داشت، داشت و او نیز در مقابل بس فزون و سخت دوستش می آنک تور از ورُونوه که عاشقانه دوستش می 

ی شهر و  دست و کارآزموده آموختش، بسی چیزها را فرا گرفت؛ غیر از آن، از مردان چیره ها که می در آن حیطه 

تر از پیش و معرفت در اختیارش  ردی گشت بس پر توش و توان گرفت. از بهرِ آن، او مفرزانگان شاه رهنمود می 

از چیزهای بسیاری آگاه گشت که   بودند، روشن و آشکار گشتند و  ناپیدا  برایش  بود؛ و بسی چیزها که پیشتر 

گسست همچنان برای فانیان فروپوشیده هستند. در آنجا در خصوص شهر گوندولین شنید و اینکه چگونه کار بی 

در  پیاپی  باره همچنان زحمت    و  آن  مردم در  و  است  نبوده  بسنده  آراستنش  و  برای ساختن  دراز  سالیان  طی 

اش چندسخنی خواندندش، و اینکه چگونه درباره کشیدند؛ از حفر آن دهلیز نهان شنید که مردم »راه گریز« می می 

چ ساختش  پذیرش  برای  فرجام  در  گشته  اسیر  نولدولی  بهرِ  دلسوزی  لیک  داشت،  پاسبانی وجود  از  آمد؛  یره 

های چنبرینه مستقر شده  گسست و پیاپی به او گفته شد، که زیناوند در آنجا و نیز در برخی فرودناهای کوه بی

های  ها در کنار هیزم کوه های آن رشته بانان همواره ناخفته و هوشیار بر بلندترین ستیغ بودند و اینکه چگونه دیده 
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ی به آتش کشیده شدن بودند، اقامت داشتند؛ زیرا نگرانی و انتظار آن قوم از تازش  سازِ برساخته که آماده آتش آگه 

 یافت.شان، هرگز کرانه نمیها در صورت پیدا گشتن پناهگاهاورک 

یافت تا بایستگی، چرا که گوندوتلیم دیرزمانی با کار  ها بیشتر بهرِ رسم ادامه می لیک اکنون پاسبانی تپه 

چه اندک نوم  نی تمامِ دشتِ گرداگردِ آمون گوارت را پهن و هموار و زدوده و کَنده بودند، چنان رُبایِ بازنانمودتاب

ها دورتر دیده نشود، زیرا در میان گوندوتلیم، بسی  توانست شد که از فرسنگیا پرنده یا جانور یا ماری نزدیک می 

هایی بود که در تانیکوئتیل  نروای خدایان و الف های مانوه سولیمو، فرماشان تیزتر از خودِ شاهینبودند که دیدگان 

دره  یا  توملادِن  را  دره  آن  ایشان  همین  پاسِ  به  دارند؛  می اقامت  هموار  در  ی  سترگ  کار  این  اکنون  خوانند. 

های جورواجورِ شمشیرها و تبرها  شان فرجام پذیرفته بود و مردم بیشتر به برهیختن فلزات و ساخت گونه اندیشه

نیزه  وو  زره نیزه   ها  و  دوسر  جوشن های  و  زانوپوش ها  و  ساقها  و  ساعدپوش پوش ها  و  ترگ ها  و  سپرها  ها  و  ها 

پرداختند. در آن هنگام به تور گفته شد که هم اینک گر مردم گوندولین جملگی بی بازایستادن روز و شب با  می 

توانست رساند و به پاسِ آن هر  فرجام نمی   های سال بهشان را تا سالها تیر بیافشانند، تیرهای اندوخته شده کمان

 شد. ها فرو کاسته می شان از اورک ساله هول و بیم 

تور در آنجا ساختن با سنگ، بنایی و تراشیدن سنگ و مرمر را فرا گرفت؛ از هنرهای بافندگی و ریسندگی،  

ا را در آنجا شنید؛ و در این  هپذیرترین آهنگ دست شد. دلخراطی و نقاشی سر در آورد و در کار با فلزات چیره 

ها و  تر بودند، از آن روی که در آنجا انبوهی از فواره زیستند، بسی زبردستها آنانی که در جنوب شهر میآهنگ

هایش ها چیره شد و فرا گرفت که آنان را با نغمه آوردند. تور بر بسی از این ظرافتکننده آوا برمیهای ترنم چشمه

های شگرف خورشید و ماه و ستارگان، چند  نمود. داستاننوندگان را در شگفت و شاددل می ی ش درآمیزد که همه 

ها را فرا  هایش، و ژرفناهای آسمان برای وی بازگو شدند؛ و حروف فروپوشیده و رمزی الف و چون زمین و آخشیگ 

در فراپشت گیتی اقامت دارد،    شان را، و در خصوص ایلوواتار، خداوندگار ازلی کههای کهنها و زبانگرفت و گویش 

ی ژرفناهای زمان شنید که ساخت گیتی و چند و چون  ی پاهای ایلوواتار در پایانه ی سترگ آینور درباره از نغمه 

 شان از آنجا مایه گرفته است. آن و هر آنچه در آن است و هنجارمندی 

بر همه  برای زبردستی و چیرگی بسیارش  از  ها، و پردلی و دلاوری  پیشه   ی دانش و در این هنگام تور 

گاهی برای شاه شد که هیچ پوری نداشت؛ و مردم گوندولین وی را عاشقانه دوست  آرامی و تکیه ی دل فزونش، مایه 

وران خویش را واداشت تا به عنوانِ ارمغانی بزرگ، زرهی برای  ترین پیشه دستداشتند. پس از چندی، شاه چیره می 

اندود بود؛ لیک ترگش با یاری فلزات و گوهران به سان دو بال قو، یکی در  ولاد نومیِ سیم تور بسازند و این زره از پ 

کرد و وی  هر سو، آذین شده بود و بال قویی روی سپرش نقش بسته بود؛ اما تور به جای شمشیر، تبر حمل می 
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ی  اش جمله نهاد و لبه فرو می اش هر کسی را بر جای  این تبر را به زبان گوندوتلیم درامبورلِگ نامید، زیرا کوبه 

 شکافت.ها فرومی زره 

جواری  داشت و از هم سرایی بهرِ او بر دیوارهای جنوبی ساخته شد، چرا که وی هوای آزاد را دوست می 

کاشانه  نمی نزدیکِ  دیگر خوشش  باره های  بیشتر  آنجا  در  سپیده آمد.  هنگام  در  باروها  بر  ایستادن  مایه ها  ی  دم 

گشتند ـ و بسی  یافت، شادان می های ترگش بازتاب می و مردم از دیدن روشنایی نویی که از بال   اش بود، سرمستی

ها به حمایت از او برخیزند، زیرا بسیاری از سخنان  کردند و خواهان بودند که در نبرد و آورد با اورک از آنها نجوا می 

ه از برای گرامی داشتن تورگون بیش از این پیش  آن دو، تور و تورگون، در فراروی کاخ آگاه بودند؛ اما این قضی

 نمود. ی سخنان اولمو کم سو و بس دور می نرفت، و چون در این هنگام در دل تور، اندیشه 

اینک روزگاری فراز آمده بود که تور سالیان سال در میان گوندوتلیم اقامت گزیده بود. دیرزمانی بود که  

روراند، و اینک دلش آکنده از آن عشق بود. ایدریل نیز به تور عشقی  پسودای عشقی به دخت شاه را در سر می 

ای بلند به تور چشم دوخت  های سرنوشت ایدریل از همان روزی که نخست بار از پنجره بس فزون داشت و رشته 

در تنیده  های سرنوشت تور  گری سوده و وامانده از راه، در فراپیشِ کاخ شاه بازایستاده بود، با رشته که چون لابه 

ی تسلی و امیدی  ای نداشت که سد راه عشق ایشان شود، زیرا تور را خویشاوندی مایه شدند. تورگون هیچ انگیزه 

ها پیوند زناشویی بست، نیز تور واپسین  پنداشت. بدین سان نخست بار فرزندی از آدمیان با دختی از الف سترگ می 

اندازه و انبوه بود. لیک شادی آن  شان در فرجام بی اند و اندوه کس نبود. بسیاری شادکامی کمتری از ایشان داشته 

روزگارانی که ایدریل و تور فراپیشِ مردم در گار آینیون، میدان خدایان، نزدیک تالارهای پادشاه پیوند زناشویی  

ترین  و ایدریل بزرگ ی شادکامی بود و برای تور  اندازه بود. این پیوند زناشویی از برای شهر گوندولین مایه بستند، بی 

روزی. از آن پس آنان با شادکامی در آن سرای فرازِ دیوارها اقامت گزیدند که از سوی جنوب  کامگاری و فرخنده 

سزیدند مگر مِگلین. چون آن نوم از خاندانی باستانی ها در شهر این را میبه توملادنِ مشرف بود و جملگی دل 

رین کمتر بود، لیک او خود از سوی مادرش ایسفین که خواهر شاه بود،  آمد، گر چه اینک شمارشان از سایبرمی 

 شد؛ و آن داستان را در اینجا جای بازگو نمودن نیست.ی شاه می خواهرزاده 

کَنان برترین بود و سرآمدِ حفارانی که  ی سیاه بود، و او در میان سنگ کورموش در آن دوران نشان مِگلین  

تر  مایهچهر کم اش از بیشتر این قوم خوب ها از آن خاندانش بودند. زیباییاز ایندر پی سنگ معدن بودند؛ و بسی  

هایی ای فرادست آورده و زمزمه خوی و مهربان، چنانچه اندک عشق و علاقه چرده و نه چندان خوش بود و سیه 

بود که خون اورک  تواند  یقت می دانم این گزاره به چه سان حقهایش جاری است، لیک نمی ها در رگ پیچیده 

داشت. در آن زمان او بارها از پادشاه برای ازدواج با ایدریل درخواست کرده بود، اما تورگون با آگاهی از نفرت و  

باره  بیشتر  ایدریل  نه می بیزاری  انگیزه ها  به  اندازه  به همان  مِگلین  زیرا که در گمان وی خواستگاری  ی  گفت، 
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ی نیکورخسار. ایدریل  نمود که عشق به آن دوشیزه ی سلطنتی می اریکه   ایستادن در مراتب بالای قدرت در کنار

ی دخت شاه بودن، همواره  خواندند زیرا برکامه پا میباک بود؛ و مردم وی را ایدریل سیمینبه راستی زیبا و نیز بی 

ا به در انداخته است،  های آینور؛ و مِگلین با دیدن آنکه تور وی ررفت مگر در مراسم پا برهنه و سر عریان راه می 

 خایید. نیشِ خشمش فرومی 

ی والار و امیدِ الِدالیه فراز آمد، زیرا ایدریل با  ی کردار درپوشیدن گاهِ آهنگ و بویه در این روزگاران، جامه 

ن هم  نام نهادند. اکنون نیز تفسیرهای بسیاری از آ  ائارندلعشقی فزون و وافر پوری از برای تور به دنیا آورد و او را  

ها و هم آدمیان وجود دارد، لیک شاید این نامی بود برساخته از زبان رمزی میان قوم گوندوتلیم و به  میان الف 

 های زمین محو گشته است. ومان همراه ایشان از خان 

ترین بود؛ پوستش سپیدِ رخشان و دیدگانش به رنگ آبی که از  اش بیش و فزون هان، این نوزاد زیبایی 

ی مانوه؛ و رشک و  های کبود جامهتر از یاقوت گرفت ـ آبی های جنوبی پیشی می ان در سرزمین رنگ آبی آسم

 ی مردم به راستی بس زیاد بود. حسدورزی مِگلین به گاه زایشش ژرف بود، لیک شادی تورگون و جمله 

سال کوهپایه اینک  میان  تور  که  زمانی  از  کرده ها  رهایش  نولدولی  چند  آن  و  بود  شده  گم  بودند،    ها 

میان  می  مردی  از سرگردانی  آن خبرهای شگرف  بار  نخست  که  زمانی  از  سال  به همان سان، سالیان  گذشت؛ 

گون  های گونه گذشت ــ خبرهایی که ناچیز و به ریختهای سیریون به گوش ملکو رسیده بود، می های آب دره 

دمیان نداشت و به پاسِ همین اولمو از رهگذر  بودند. ملکو در آن دوران اوج قدرتش، چندان هول و بیمی از نژاد آ 

یکی از همین نژاد از برای فریفتنِ بهتر ملکو بهره بود، چون هیچ یک از والار و اندک کسی از اِلدر یا نولدولی بی  

توانستند شد. با این همه، دلشوره موجب گشت آن خبرها بر آن دلِ بیدادگر کارگر  انگیختن هوشیاریش جابجا می

ها که به  ها با دیدگانی زرد و سبز چون گربه وی فوجی نیرومند از جاسوسان را گرد هم آورد: پسران اورک شوند و 

توانستند دید، در آن بودند؛ مارهایی که  توانستند کرد و در میان مه یا دمه یا شب می ها رسوخ می ی تاریکی جمله

توانستند کاوید، به  ها را میترین ستیغ ها یا فرازینترین گودال توانستند رفت و هر شکاف یا ژرف به هر جایی می 

ها در آن بودند و  توانستند گوش فرا داد؛ گرگ یافت، می ها پژواک می هر نجوایی که در چمنزار روان بود یا در تپه 

ها قدمت را از  خوی و ژیان و راسوهایی سترگ آکنده از عطش خون که منخرهاشان بویی با ماه های رمنده سگ

توانستند یافت که عمری از  ها ردپاهایی را می شان در میان ریگ توانستند شنفت، یا دیدگان ن آب روان می میا

های پرندگان  های تیزشان در روز یا شب پر زدن هایی آمدند که نگاه شان سپری گشته بود؛ جغدها و شاهینزمان

یا خرموشی که در زمین سر به سر    های گیتی و جنبش هر موش یا موش صحراییی بیشه کوچک را در جمله 

ی اینان را به دوزخ آهنینش فرا خواند و آنان انبوه و پرشمار توانستند دید. او همه خزیدند یا اقامت داشتند، می می 

ها گریخته بود،  آمدند. زان پس آنان را به سرتاسر زمین گسیل داشت تا در پی این مرد باشند که از سرزمین سایه 
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ومان نولدولی را بیابند که از بندگی و اسارتش گریخته بودند؛ زیرا  تر خان تر و باریک ی بیش فزون لیک با کنجکاو

 قلبش از برای نابود کردن یا به بردگی گرفتن اینان در آتش و برافروخته بود. 

زیست، این روزی و رشد بس فزون معرفت و توان در گوندولین می اینک در هنگامی که تور با فرخنده

خستگی باش  و  نستوه  سالیان،  طول  در  سنگندگان  میان  صخره ناشناس  و  می ها  بو  را  بیشه ها  و  کشیدند،  ها 

ها را ها و دشتکردند، تمام مسیرهای گرداگرد دره بانی می های بلند دیده کاویدند، از هوا و مکان زارها را می خلنگ

دند. آنان از این جستجو انبوهی از خبرها را برای  کشیافکندند و نه دست میجستند و نه درنگی در کار می پی می 

ملکو آوردند ـ در واقع، در میان بسی از چیزهای پنهانی که پرده از آنان برگرفته بودند، »راه گریزی« را که تور و  

از  توانستند کرد مگر با در تنگنا نهادن برخی  وُرونوه پیشتر بدان گام نهاده بودند، کشف کردند. این کار را نمی 

بنیه با تهدیدات دهشتناکِ شکنجه و عذاب تا به آن کاوش سترگ بپیوندند؛ زیرا به پاسِ جادویی که  نولدولی کم 

توانستند یافت. لیک اکنون دهلیزهایش  ها آن را نمی یاری نوم گرد بر گرد آن دروازه بود، کسی از مردمان ملکو بی 

بسی   آن  درون  و  بودند  کاویده  باریکی  به  دور  وارد  را بس  بدانجا  بندگی  و  اسارت  از  گریز  برای  نولدولی که  از 

های چنبرینه برآمدند و از دوردست بر زیبایی  های خاصی نیز از تپه گشتند، به اسارت گرفته بودند. در مکان می 

ها شهر گوندولین و توش و توان آمون گوارت دیده بردوختند؛ لیک از برای هوشیاری نگهبانانش و دشواری آن کوه 

کمان  گوندوتلیم  را،  راستی  شد.  نتوانستند  دشت  کمان وارد  و  بودند  توانمند  شگرف  کشانی  استحکامی  با  را  ها 

کمانبرمی  آن  با  زمین  ساختند.  روی  هدفی  به  آدمیان  میان  کمانگیر  بهترین  که  تیری  برابرِ  هفت  را  تیری  ها 

شان پر بزند یا  شاهینی را که زمانی دراز بر فراز دشتتوانستند انداخت؛ و ایشان هیچ  فکند، به میان آسمان می می 

 داشتند.تافتند؛ چرا که آنان مخلوقات خونریز، آن زادگان ملکو را دوست نمیماری که بدانجا بخزد، برنمی 

روزگاران   اینکه چگونه    ائارندلاکنون در آن  و  از جاسوسان ملکو  ناسزا  این خبرهای  بود که  یک ساله 

ی توملادن را دربرگرفته بودند، به آن شهر رسید. آنگاه دل تورگون اندوهناک شد و سخنان تور در  گردبرگرد دره 

ه برابر تقویت  ی نقاط س ها پیش در فراروی درهای کاخ را فرا یاد آورد؛ و موجب شد نگهبانی و پاسبانی در همهسال

های داغ، تیرها  های سمی و آبگونه ها نهند. آتشهای جنگی ابداع کنند و بر فراز تپه گردند و صنعتگرانش ماشین

های سترگ را بسیجید تا بر هر آن کس که به آن دیوارهای رخشان یورش آورد، افکنده شوند؛ و آنگاه  سنگو تخته 

تر از شاه بود، زیرا اکنون سخنان اولمو  گران راه ماند، لیک تور دل   توانست بود، چشم بهتا آنجا که خرسند می 

ی تسلی  یافت؛ در ایدریل نیز مایه تر از گذشته درمی شان را ژرفناک آمد و درونمایه و گرانی همواره به یادش می 

 یافت، زیرا ایدریل حتی بیش از خود او به دلش بد آورده بود. چندانی نمی
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ها و آدمیان و  های الفاش به تاریکی دل دریل قدرت بزرگی داشت و آن نفوذ با اندیشهپس بدانید که ای

های آینده بود ــ که حتی فراتر از قدرت مشترکِ اقوام الدالیه است؛ از همین روی، وی روزی به تور  نیز سیاهی 

ی شوربختی و  ه او مایه چنین گفت: »همسرم، بدان که دلم از برای شک به مِگلین بیمناک است و اندیشناکم ک 

توانم دید به چه سان و کِی ــ لیک بیم آن دارم که مبادا آنچه  روزی این قلمروی زیبا شود، گر چه هرگز نمی تباه 

های نویی را از برای در  ای به آگاهی دشمن دررسد، چنانچه شیوه داند به گونه هامان می ها و بسیجیدگی او از کرده 

ایم. هان! در شبی خواب دیدم که مِگلین  د که در برابرشان به هیچ دفاعی نیاندیشیدهمان پی ریزی کن هم شکستن

را درونش در انداخت، و پس از آن تو و مرا به    ائارندلخبران آمد و نوزادمان  ای را برساخت و سوی ما بیکوره 

 نم.«کچهرمان مقاومت نمی افکند؛ اما من به پاسِ اندوهِ مرگ فرزندِ خوبدرونش فرو می 

انگیزه  و  مایه  تو  بیم  »در  داد:  پاسخ  تور  نمیو  را خوش  مِگلین  نیز  من  دل  زیرا  است،  او  ای  اما  دارد؛ 

مگر چشم به راه    ی که کار  انگارمی و نمی خود توست، و اتهامی نیز بر او وارد نیست،  ی شاه و پسرعمه خواهرزاده 

 .« کرد م یتوان دن ییماندن و پا

هایی را گرد هم آور که  کَنرای من است: در خفایی شدید آن حفاران و سنگ اما ایدریل گفت: »این نیز  

ستایی و بادساری برخوردهایِ مِگلین میان آنان، کمترین مهری به  با سنجشی باریک آشکار شود به پاسِ خویشتن 

های بیرونی  که به تپه کرداری را برگزینی تا مِگلین را هر گاه  باید افرادی امین و پاک او دارند. از میان اینان می 

توانی بود به حفر  شان استواردل می تر آنانی که به رازداری کنم بخش بزرگ رود پایش نمایند، اما سفارشت می می 

ات در  شان ــ هر اندازه هم که این کار هوشیارانه و آهسته باشد ــ نهان راهی را از خانه پنهانی بگماری، و با یاری 

باید سوی راه گریز انجامد، زیرا دلم  ی زیرین سازی. اما این راه نمی های این تپه تا دره نگس اینجا از فرودینِ تخته 

های جنوبی  ها، در کوه دهد که بدان استواردل نباشم، بل به آن گذرگاه دوردست، شکاف عقاببه من گواهی می 

دارم ــ لیک گذار  ارزشمند میدل ببندم؛ و هر چه بیش این حفاری از فرودینِ دشت بدانجا دررسد، بیش آن را  

 که این کار یکسره راز و پنهان بماند مگر از تنی چند.« 

کَنی چون نولدولی وجود ندارد )و ملکو از آن آگاهی دارد(، اما در  باید دانست که هیچ زمین یا سنگ می 

اند، و تنها  ن آهن ی آمون گوارت چوهای تپه سنگها زمین سختی بیش فزونی داشت؛ و تور گفت: »تخته آن مکان 

توانیم شکافت؛ لیک گر این کار در خفا انجامد، آنگاه زمان و شکیبایی بس زیادی  با رنج و شکنج بسیار آنان را می 

توان  خوار است، و آن را بی آگاهی گوندوتلیم نمی ی توملادِن چون فولاد چکشباید فزود؛ اما سنگِ کفِ دره هم می 

 ها.«و سالها تراشید مگر به درازای ماه 

http://www.gondolin.ir/


 ندولین گوسقوط 

51 

 

تواند بود، لیک رای من چنین است، و همچنان وقت باقی است.«  بدانگاه ایدریل گفت: »این پیشگویی می 

برنامگی است و من بدان  تواند دید، »اما، هر طرحی بهتر از بی هایش را نمی آنگاه تور گفت که شاید تمام درونمایه 

 گویی، دست به کار خواهم یازید.«سان که تو می 

ها رفت و به  هان، چنین پیش آمد که چندی پس از آنکه مِگلین از برای برهیختن سنگ معدن به تپه 

زدند، به اسارت در آمد و آنان با  هایی که آنجا پرسه می ها سرگردان بود، به دست شماری از اورک تنهایی در کوه 

وران تور از  وارد آوردند. با این همه دیده   دانستن آنکه وی مردی از گوندوتلیم بود، درد و شکنجی بد و سخت به او 

خبر بودند. لیک بدی به دل مِگلین راه یافت و به اسیرکنندگانش گفت: »پس بدانید که من مِگلین  این ماجرا بی 

پورِ ائول هستم که ایسفین خواهر شاه تورگون از گوندوتلیم را به همسری خود درآورد.« اما آنان گفتند: »این چه  

ا دارد؟« و مِگلین پاسخ داد: »ربطش به شما بسیار است؛ زیرا گر مرا بکشید، چه سریع باشد و چه  ربطی به م

شود.«  تان از شنیدنش دلشاد می های بزرگی را در خصوص گوندولین از دست خواهید داد که ارباب آهسته، دانسته 

ی آن باشد، جانش را  کند، شایستهشکار می هایی که او بر ایشان آها دست نگاه داشتند و گفتند گر باره آنگاه اورک 

شان گفت  به وی خواهند بخشید؛ و مِگلین به آنان از چند و چون آن دشت و شهر و دیوارهایش و بلندی و ستبری 

ی  بردند و اندوخته هایش؛ از فوج سربازانی سخن گفت که در همان گاه از تورگون فرمان می و استواری دروازه 

 های زهرآگین. های جنگی و آتششن گرد آمده بود، از ماشینهایی که برای بسیجیدن ابزارناشمردنی جنگ 

ها را شنیدند، بر آن شدند که وی را همچون کسی  ها روی از خشم برافروختند و چون این باره آنگاه اورک 

ختن نیرو و توان  آمیز خویش را از برای ریشخند و دست انداروز و رقت رویی، توش و توانِ قومِ سیه که با خیره 

ملکو، بزرگ می  مِگلین که به هر دری می سترگ  لیک  گاه بکشند؛  و همان  زد، گفت: »گمان  نماید، همان جا 

شان های مرا خود بتواند شنید و راستی تان ببرید، که دانسته زاده را به نزد ارباب کنید گر اسیری چنین نجیبنمی

 ؟« کنید را برسنجید، در مقابل وی را خشنود می 

های آهن و  های گرداگرد گوندولین به تپه ها نیک و پسندیده نمود، و آنان از کوه آنگاه، این در نگاه اورک 

تالارهای تاریک ملکو بازگشتند؛ آنان مِگلین را با خود بدانجا بردند و در آن هنگام مِگلین در بیم و دهشتی سخت  

هایی که در فرودِ آن تخت نشسته  ای گرد بر گردش، گرگ هبود. لیک آن هنگام که از هول و بیمِ دژپیکری هیبت 

هایش تنیده بودند، در فراپیشِ اورنگِ ملکو زانو زد، ملکو به وی فرمان داد که  هایی که بر گرد پایهبودند و افعی 

  ها را بازگفت، و ملکو پس از گوش فرا دادن، با خوشرویی تمام با وی سخن سخن گوید. آنگاه مِگلین آن دانسته 

 ای بسیار بازگردد. گفت که موجب گشت جسارت دل او تا پایه 

گری مِگلین طرحی را از برای سرنگونی گوندولین درانداخت.  حال، فرجام آن این بود که ملکو به یاری حیله 

ها باشد ــ لیک ملکو در دل خویش سر  در ازای آن بنا بر آن شد که پاداش مِگلین مقامی سترگ در میان اورک 
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باید به دست مِگلین  را بسوزاند و ایدریل می  ائارندلباید تور و ن چنین قولی را نداشت ــ نیز آنکه ملکو می برآورد 

ی خیانت، مِگلین  هایی وفا نماید. لیک ملکو به عنوان پادافره داده شود ــ و آن دیوسرشت راغب بود به چنین وعده 

هایی پولادین که با  هایی شررخیز و چنگالنانی بودند با تازیانه ها بیم داد. آری، اینان اهریمی بالروگ را با شکنجه 

دادند  دادند، رنج و شکنج می آنان، آن کس از نولدولی را که در هر چیزی به خود یارای ایستادگی در برابر او را می 

ها و نه  ی فوج اورک همه   خواندند. اما رایی که مِگلین به ملکو داد، این بود که نه ــ و الدار آنان را مالکارائوکی می 

های شان با یورش یا دورگرفت، هرگز امیدی به سرنگونی دیوارها و دروازه خویی ها با آن ددآیینی و رمندهبالروگ 

شان کامیاب شوند. از این روی به ملکو رهنمود  توانند داشت، حتی گر در رسیدن به دشت بیرون گوندولین نمی 

مکی را بهرِ جنگجویانش در کار نیک دشوارشان تدبیر نماید. به ملکو پیشنهاد  داد که از راه سحر و جادوهایش ک

ناپذیر های آتشینش، ددانی چون مارها و اژدهایانی با توان و نیرویی ایستادگی کرد از سترگی دارایی فلزات و قدرت

 گ فرو برند.  های چنبرینه بخزند و آن دشت و شهر زیبایش را در آتش و مر پدید آورد که از فراز تپه 

ای مشکوک شوند؛  آنگاه به مِگلین فرمان داده شد که به خانه بازگردد تا مبادا افرادی از غیبتش تا اندازه 

کران در هم بافت، و او زان پس در دلش نه شادی و نه آرامش داشت.  لیک ملکو بر گرد او طلسمی با دهشتی بی 

فربااین بر چهره  از دوستی و شاددلی  نقابی  افراد می و می وجود،  »مِگلین مهربان گشته  پوشید، چنانچه  گفتند: 

هراسید. در آن هنگام مِگلین گفت: »بس  شان از وی کمتر شده بود؛ اما ایدریل از او بیشتر می است«، و بیزاری 

های مردم بپیوندم.« و دیگر برای برهیختن سنگ  خواهم بیاسایم، و به رقص و آواز و شادیام و می سخت کوشیده 

اش را فرو نشاند. این وجود، در آرامش در پی آن بود که هول و بیم و آسیمگیها نرفت: بااینمعدن به تپه یا سنگ

گرفت؛ و دیگر هرگز یارای  بیم و هول وی را فرا گرفته بود که ملکو همواره نزدیک است و این از آن طلسم مایه می

های  ها روباروی شود و یک بار دیگر به دهشت بار با اورک   ها بپلکد، تا مبادا دگر آن نداشت که در میان معدن

 تالارهای تاریکی دعوت گردد. 

دهد؛ اما چون  گذرند و تور با برانگیزشِ ایدریل همواره به حفر کردن پنهانش ادامه می ها میآنک سال 

گذراند. لیک نزد  تر و با بیم کمتری روزگار می تر گشته است، تورگون آسوده ی جاسوسان سستی محاصره حلقه 

وقفه و  ها از غایت جوش و خروش برای کار و کوشش آکنده است و جملگی بندگان نولدولی بی ملکو این سال 

ها و دودها را از  افروزد و شعله ها می نشیند و آتش کنند، حال آنکه ملکو می گسست در پی فلزات کندوکاو می بی

شان دور شوند. آنگاه  های بندگی و اسارتی از نولدولی گامی از مکان تابد کسخواند، و برنمی گرمای فرودین فرا می 

آورد و آنان از  پس از چندی ملکو پرترفندترین و نیرنگبازترین آهنگران و ساحران خویش را جملگی گرد هم می 

رگ دیده  شان تنها در آن زمان دیده شد و دیگر تا فرجام بزسازند که همسان آهن و شعله فوجی از هیولاها برمی 

نخواهد شد. برخی که یکسره از آهن بودند، چنان به استادی به هم پیوند خورده بودند که چون رودهای فلزی  

توانستند درپیچید،  شان می های فراپیش توانستند شد یا خویشتن را بر گرد و فراز تمام بازدارندگی گرانپوی روان می 
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اینان در درونی  از و  نیزه هولبارترین اورک   ترین ژرفناهای خویش آکنده  با شمشیرهایی هلالی و  به  ها  بودند؛  ها 

شان افروز داده شده بود، و آنان هر آنچه فراپیش هایی از آتش شعله ها و روان سایرین که از برنز و مس بودند، دل 

کوفتند؛  فرو می   هایشانگریخت، زیر گامشان میترکاندند یا هر آنچه از حرارت دم ایستاد، با دهشتِ زفیرشان می می 

پیچیدند و به  هایی از فلز گداخته به خود درمی آمیغ بودند که چون ریسمانی بی لیک سایرین مخلوقاتی از شعله 

شد و چون آب  شان گداخته می آوردند و آهن و سنگ در فراپیش شدند، ویرانی به بار می ای که نزدیک می هر سازه 

بودمی  آنان سوار  بر  بالروگ  برابر گوندولین  گشت و صدها  اینان در میان جملگی هیولاهایی که ملکو در  و  ند؛ 

 برساخت، هولبارترین بودند. 

هنوز بسی کم استقامت بود    ائارندلاینک هنگامی که هفت تابستان از خیانت مِگلین سپری شده بود، و  

ها اکنون  ارهای کوه ی جاسوسانش را پس کشید، زیرا یکایک مسیرها و گوشه و کناما کودکی پردل، ملکو همه 

اندیشیدند که ملکو دیگر در پی ایشان نخواهد بود،  شان می مبالاتیبرایش شناخته شده بود؛ لیک گوندوتلیم در بی 

 شان را دریافته است.ومانزیرا توش و توان ایشان و قدرتِ تسخیرناشدنیِ خان 

به تیرگی گرایید، و بسی از آن  اش  لیک ایدریل در حالی ناگوار و اندوهناک فرو رفت و درخشش چهره 

ای کمتر، و چون پاییز  شان فروکاست و تا اندازهدرشگفت شدند؛ اما تورگون پاسبانی و نگهبانی را به شمار قدیمی

هایی شاد به بزم و سورهای زمستانی روی آوردند: اما تور بر  ها فرجام یافت، مردم با دل فراز آمد و گردآوری میوه 

 های چنبرینه چشم بردوخت. به تپه  باروها بازیستاد و 

اندیشید زیباییش وزید و تور میو اینک بنگر و ببین، ایدریل در کنارش ایستاده بود و باد در موهایش می 

ی ایدریل اندوهگین بود و گفت: »اینک روزهایی فراز  کرانه است و خم به کمر آورد تا او را ببوسد؛ لیک چهرهبی

می می  تو  که  انتآید  نمی باید  تور  و  نمایی.«  می خاب  چه  او  به  دانست  تور  کشیدن  از  پس  ایدریل  آنگاه  گفت. 

پندارد دهد و اینکه می او را بیم می   ائارندلهایشان به او گفت که به چه سان دلش از برای نگرانی بهرِ پسرشان  اتاق

دهد، اما  اه تور دلداریش می ی اصلی آن خواهد بود. آنگ بلا و مصیبتی بزرگ نزدیک است و ملکو مایه و انگیزه 

تواند، و ایدریل در خصوص حفاری پنهان از او پرسید و تور گفت که اکنون تا یک فرسنگی درونِ دشت رسیده  نمی

ای شاد گشت. اما باز هم سفارش کرد که حفاری ادامه پیدا کند و زان پس  است و دل ایدریل با شنیدن آن تا پایه 

کاری داشته باشد، »زیرا اکنون زمان آن بسی نزدیک است.«  ز رازپوشی و نهان باید رجحان بیشتری اسرعت می 

ایدریل رای دیگری نیز به او داد و تور این را نیز پذیرفت که برخی از دلیرترین و وفادارترین سروران و جنگاوران  

ته شود. ایدریل به وی  اش گفها در خصوص آن راه مخفی و دهانه بینی برگزیده شوند و بدانگوندوتلیم با باریک 

ها دهد تا که افرادش  شان بدانسفارش کرد که اینان را پاسبانانی نیرومند سازد و نشان خویش را برای درپوشیدن 

ی لردی بزرگ و خویشاوند شاه بودن به انجام رساند. ایدریل گفت: »نیز  ی حق و مرتبه گردند و این کار را به بهانه 
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کرد که گر شهر به واپسین  کنم.« ایدریل در خفا نیز برای مردم نجوا می را جلب می   حمایت و پذیرش پدرم برای آن

پایداری خود در رسد یا تورگون کشته شود، آنان بر گرد تور و پورش گرد آیند و آنان در جواب آن با خنده آری  

لینور پا بر جا باشند، پایدار خواهد  های واگفتند ولی گوندولین تا زمانی که تانیکوئتیل یا کوه راندند و می بر زبان می 

 ماند.

شان به تورگون، با او به آشکارا سخن نگفت، و نه اجازه داد تور  ی عشق و پاسداشتلیک ایدریل برکامه 

ـ چون تورگون به مِگلین استواردل   ـ او پادشاهی بزرگ و نجیب و باشکوه بود ـ آنگونه که خواستش بود، چنین کند ـ

اش در خصوص قدرت تسخیرناشدنی شهر و اینکه ملکو دیگر در پی  رکورانه به باور و اندیشه بود و با لجاجتی کو

ی مِگلین این باور و  بازانهبیند، پایبند بود. در آن هنگام با سخنان نیرنگرویارویی با آن نیست و امیدی به آن نمی 

نوم بس سترگ بود، زیرا در خفا و تاریکی    شد. بنگر و ببین، ریمنی و فریفتاری آناندیشه در او همواره تقویت می

.« و به پاسِ حماقت برخی از  د یآی خوب به او م  اهیس   کورموش نشان گفتند: »نمود، چنانچه مردم می بسی کار می 

مبالاتی با  ای با بی ها و در عین حال بیشتر به پاسِ دهان لقی برخی در میان خویشان تور که او تا اندازه کنسنگ

 هایی از این کار پنهان گرد آورد و طرحی از برای خویش بر ضد آن درانداخت.فته بود، مِگلین دانسته ایشان سخن گ

ناحیه  آن  برای  هوا  و  زمستان سخت گشت  گردِ دشت  بدین سان  یخبندان  بود، چنانچه  بسی سرد  ها 

ارت روان بودند و دو درخت  ها همواره در آمون گوهایش اتراق کرد؛ لیک چشمهتوملادِن را فرا گرفت و یخ در برکه 

 کردند.  دادند و مردم تا روز بلایی که در دل ملکو نهان بود، شادی می شکوفه می 

های چنبرینه نشستند؛  تر از همیشه بر تپه ها ژرف به این ترتیب، آن زمستان سهمگین سپری شد و برف 

ها را نوشید و آکنده  ب کرد و دره آب ای با شکوه شگفتناک دامن آن رداهای سپید را آلیک در زمان خود، چشمه 

های ها، فراز آمد و گذشت، و دل لوتیون یا زایش گل -نا-نوست عید  گل شد. بدین سان با سرور و شادی کودکان،  از  

های اندازِ خوش سال سر شوق آمد و اکنون سرانجام آن عید بزرگ تارنین آیوستا یا دروازه گوندوتلیم از برای چشم 

شب آغازند و آن  شان بر این بود که آیینی بزرگ و خطیر را در نیمه نزدیک است. زیرا بدانید در شبی رسم تابستان  

شب تا فراز آمدن روز در  دادند و هیچ آوایی از نیمه را حتی تا بردمیدن و برآمدن خورشیدِ تارنین آیوستا ادامه می 

 .ادند دهای باستانی سر می آمد، اما در پگاهان نغمه شهر درنمی 

شان سرایان که بر دیوار شرقیِ رخشانشماری فراز آمدن تابستان بدین سان با موسیقی هم های بیسال

میمی  رفته  پیشواز  گاه حتی شبایستادند،  این  در  و  می زندهشد؛  انجام  با چراغداری  شهر  و  سیمین  آمد  های 

می  بیشه درآکنده  در  آنکه  حال  درختانِ  گشت،  روی  چراغ تازه زارها  رنگبرگ،  به  تاب  هایی  جواهرنشان  های 

های آهسته دمساز مسیرها هستند، لیک هیچ صدایی تا بردمیدن و برآمدن خورشید آواز سر  خورند و آهنگ می 

 دهد.نمی
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ها فرو خسپیده است و مردم بسی شاددلانه و پراشتیاق خویشتن را از برای این  خورشید در فراپشتِ تپه 

نگرند. بنگر و ببین! حتی آن دم که خورشید رفته و همه جا در تاریکی  و آرزومندانه به شرق می آرایند  عید می

های شمالی بود و  ای نابیوسان آغازید، و تابشی برآمد، اما در فراپشتِ بلندیفروپوشیده شده بود، روشنایی تازه 

سپس شگفتی به شک دگرید، زیرا روشنایی  مردم در شگفت شدند، و انبوه جمعیتی روی دیوارها و باروها پدید آمد.  

ها تو گویی با  تر شد، و شک به هول و وحشت دگرید، زیرا مردم دیدند که برف روی کوه شدت یافت و بس سرخ 

 خون رنگ شده بود. به این سان بود که دُژمارهای آتشین ملکو بر گوندولین یورش آوردند.

ن آمدند که حامل خبرهایی  فراز  بودند که در ستیغ فسسپس سواران دشت  از کسانی  پاسبانی گیر  ها 

مان آمده  هایی چون اژدهایان بازگو نمودند و گفتند: »ملکو به سراغ های آتشین و هیبت دادند؛ و آنان از فوج می 

ده  ی زنان و ناله و شیون کودکان آکنها با مویه راه ها و کوره است.« بیم و اندوه در آن شهر زیبا سترگ بود، و خیابان

ها و اقوام بزرگ گوندوتلیم  های رخشان سراسر خاندانابزارها. درفشها با انبوه سربازان و طنین جنگ بود، و میدان 

و رنگشد. صفدیده می  بود  نشان آرایی خاندان شاه بس سترگ  و سرخ و  ماه و  هاشان سپید و طلایی  هاشان 

س  تور یک  اینان،  میان  اینک درست در  قلبی سرخ.  و  زره  خورشید  و  بود  ایستاده  سایرین  از  بلندتر  گردن  و  ر 

هایشان زد؛ و بر گردِ او انبوهی از تنومندترین افراد بودند. بنگرید! اینان جملگی بر ترگ فامش سوسو می سیمین

های قوها یا مرغان دریایی بود، و نشان بال سپید بر سپرهاشان نقش بسته بود.  هایی داشتند، چنانچه گویی بال بال

شان سیاه بود و هیچ نشان یا آرنگی نداشتند، اما  خاندان مگلین در همان مکان گرد آمده بودند و زین و برگ   لیک

جنگیدند. درپوشیده بود و با تبرهایی دو سر شبیه به کلنگ می   کورموش های پولادینِ گردشان با پوست  ترگ 

آلود را بر گرد خود جمع کرده  با دیدگانی اخم چرده و  ی گوندوبار در آنجا بسی از جنگجویان سیه مگلین شاهزاده

زد. بنگرید،  شان سوسو می های جلادارِ ساز و برگ فشاند و بر رویه هاشان نور می فام روی چهرهبود و فروغی سرخ 

می تپه  آتش  در  دامنه های شمالی جملگی  از  آتش  از  گویی رودهایی  تو  و  توملادن  سوختند  به دشت  که  هایی 

 توانستند کرد. ازیر بود و مردم هم اینک نیز گرمای آن را احساس می رسیدند، سردرمی 

خاندان از  بهترین  بسی  و  پرشمارترین  که  بهشتی،  کمان  و  پرستو  خاندان  بودند،  آنجا  نیز  دیگر  های 

دان  های فراخ دیوارها آرایش گرفته بودند. در این هنگام، خانآمدند، و آنان بر مکانکمانگیران از این خاندان برمی

های سپید و آبی تیره و نیز بنفش و سیاه آرایش گرفته بودند  هایشان داشتند و به رنگ ای پر بر ترگ پرستو دسته 

ی مردان تیز  و سر پیکانی بر سپرهایشان هویدا بود. سرورشان دویلین بود که در دویدن و برجستن در میان جمله 

ان بود. لیک افرادِ خاندان کمان بهشتی که خاندانی با ثروتی  ترین و در به هدف نشاندن استوارترینِ کمانکشو تفت 

ابزارهاشان نهاده شده بود که در  آمیز آرایش گرفته بودند و گوهرانی بر جنگ هایی شکوهکرانه بودند، با رنگ بی

می  زبانه  آسمان  فرازِ  اکنون  تکروشناییِ  آسمان کشیدند.  آبی  رنگ  به  گردان  آن  سپرهای  و  تک  بود  ها 

بود، یاقوتشان جواهری دربرگیرنده برجستهنقش  یاقوت های سرخ، یاقوت ی هفت گوهر  های کبود،  های بنفش، 
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هایشان نهاده شده بود. سالارشان زمردهای سبز و عقیق سبز و یاقوت زرد و کهربا، لیک عقیقی بزرگ در ترگ 

ه شده بودند و شمشیرش خمیده بود ــ در  بود، و ردایی آبی بر تن داشت که ستارگان با بلور بر آن بافت   اِگالموت

آن هنگام، کس دیگری از نولدولی شمشیر خمیده نداشت ــ لیک بیشتر به کمان استواردل بود و با آن دورتر از  

 افشاند. هر کس دیگری در میان آن فوج تیر می 

ها، ترینِ نوم بلندقامتها را پِنلود،  خاندان ستون و خاندان برج برف نیز آنجا بودند و هر دوی این خاندان 

بودند و جامه آورد و سامان می گرد می  آنان خاندانی بزرگ  بود و  نیز  با  داد. خاندان درخت  آنان  بود.  شان سبز 

پیمودند و سرورشان گالدور در میان جملگی گوندوتلیم مگر تنها تورگون،  آهنین یا فلاخن رزم می گرزهایی میخ 

هراس پردل  و  پنناشناس ترین  می ترین  سپرهاشان  داشته  بر  که  بود  بازایستاد  آنجا  نیز  زرین  گل  خاندان  شد. 

دوزی  های زرین ملیله خورشیدی پرتوفکن داشتند و سالارشان گلورفیندل ردایی در بر کرده بود که چنان با نخ

زرنشان    ابزارهایش با طلای دلکشهای مامیران بود؛ و جنگ شده بود که چون کشتزاری در بهار درپوشیده از گل 

 شده بودند. 

ی دلشادی و  ها مایه سپس از جنوب شهر خاندان چشمه آمد و اکتلیون سرورشان بود و سیم و الماس 

ها به نبرد و آورد  گرفتند، و با آهنگِ فلوت رنگ به کار می سرورشان؛ و شمشیرهایی بس بلند و رخشان و پریده 

شان ن گردانی بود از جنگجویان گُرد و نترس؛ لیک سردسته آمد و ایرفتند. در پس ایشان سپاه خاندان چنگ می می 

نمود. آنان آویزهای سیمین و زرین در برکرده بودند و  سالگانت ترسان و بزدل بود، و مجیزگویی مگلین را می 

درخشید؛ لیک نشان سالگانت زرین بود، و از میان  ای سیاه می شان بر زمینه فام در نشان خانوادگی چنگی سیمین

 رفت و چاق و سنگین بود. گی پسران گوندوتلیم تنها او سواره به نبرد می جمل

ترین آهنگران و صنعتگران از  ی خاندان پتکِ خشم بود و بسی از آزموده اینک واپسین گردان دربرگیرنده

داشتند. امی می نهادند و گری آهنگر را بیش از سایر آینور ارج می آمدند، و جملگی آن خاندان، آئوله میان اینان برمی 

شان کردند و سپرهاشان سنگین بود، بهرِ آنکه توش و توان بازوان ایشان با گرزهایی سترگ چون پتک پیکار می 

گماردند، و  های ملکو گریخته بودند، به کار می نیک زیاد بود. در روزگاران کهن، ایشان بیشتر نولدولی که از کان 

شان ها، دیوهایش، بیش از اندازه زیاد بود. آری، سرکرده مان و بالروگ نفرت این خاندان از برای کارهای آن آهر

گرفت.  هراسی اندکی پس از گالدور از خاندان درخت جای می ها، و از دید پردلی و بی روگ بود، نیرومندترینِ نوم 

ود، و  پراکند بر سپرهاشان نقش بسته بنشان مردمش سندانی پتک خورده بود و پتکی که بر گردش اخگر می 

شان بود. آن گردان بسی پرشمار بود، و هیچ یک از میان ایشان ترسان و  ی دلخوشی طلای سرخ و آهن سیاه مایه 

نام در ستیز و آویز در برابرِ آن  های نیک ی آن خاندان بزدل نبود، و آنان بیشترین شکوه و افتخار را در میان جمله 

بداختر بودند و هیچ کدام هرگز از آن میدان به در نیامد، بل بر    شوم و ناگوار فرادست آوردند؛ لیک ایشان  تقدیر
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وری و صنعتگری برای همیشه از میان  گرد روگ فرو فتادند و از زمین ناپدید شدند؛ و به همراه ایشان بسی از پیشه 

 برفت.

نشان با  یازده خاندان گوندوتلیم  آرایش  و  بود چگونگی  ویژه بدین سان  گارد  و  نمادهاشان  و  تور،  ها  ی 

نماید که  ی آن سرخاندان عبوس است و چنان می آمد. آنک، چهرهخاندان بال، دوازدهمین خاندان به حساب می 

  ائارندل دیرزمانی عمر نخواهد نمود ــ و در سرایش بر فراز دیوارها، ایدریل خویشتن را به زره آراییده و در پی  

خسپید، دیدگان آن  گرد دیوارهای اتاقی که وی در آن می   فامی که بر های شگرفِ سرخ است. و از برای روشنایی 

داستان و  بودند؛  سرشک  از  آکنده  دایه کودک  که  مه هایی  آتش اش  ملکوی  در خصوص  هنگامه لِت  در  های فام 

اش از برای او در هم بافته بود، فرا یادش آمد و او را آشفت. اما مادرش آیان، جوشنی خُرد را بر گرد وی  بازیگوشی

گشت، و از سرمستی    نازش آکنده از    بسیشاد و  از آن دل   ائارندلد که در نهان دستور ساختش را داده بود و  نها

ی بزیبش و عشق تور و خویشتنش که در آن به سر برده  غریو برکشید. لیک ایدریل گریست، زیرا شهر زیبا و خانه 

دید و از آنکه تدبیرش در  اش را نزدیک می داشت؛ اما اینک نابودی شمرد و گرامی می بود، سخت در دل عزیز می 

 اک شکست خورد، اندیشناک بود.  برابر این قدرتِ سهمگینِ دژمارانِ دهشتن

فام بود؛ و آن ماران  اکنون چهار ساعت از نیمه شب سپری شده و آسمان در شمال و شرق و غرب سرخ 

ها بودند،  های تپه ترین دامنه ی فرودین های توملادِن دررسیده بودند و آن دژماران آتشین در میانه آهنی به رویه 

نمودند، به اسارت درآمده و به رنج و  یی که همه جا را سر به سر زیر و رو می هاچه پاسبانان به دست بالروگ چنان

 ها، بود.  ، شکافِ عقابکریستورنترین نقطه که شکنجی خبیثانه دچار آمده بودند، مگر در جنوبی 

و   رفتند؛  بدانجا  به عنوان شاهزادگان سلطنتی،  مِگلین  تور و  فرا خواند و  را  تورگون شورایی  آنگاه شاه 

فام و  و پنِلودِ بلندقامت آمد و روگ به همراه گالدورِ از خاندان درخت و گلورفیندلِ زرین   اگالموتویلین به همراه  د

 تر. دل های کهتر اما خوش . سالگانت نیز لرزان و بیمناک از خبرها بدانجا رفت و دیگر نژادهاکتلیونِ اهلِ آوای موسیقی 

کرانگی  نین بود که پیش از آنکه روشنایی و گرما در دشت به بی بدانگاه تور سخن آغاز نهاد و رای وی چ

ی آنکه این یورش  درنگ تازشی سهمگین انجام پذیرد؛ و بسی از او هواداری نمودند، لیک درباره دیری و    گراید، بی 

هایی  ه ترین بخش آن انجام پذیرد یا با دستباید با کل سپاه به همراه دوشیزگان و زنان و کودکان در میانی می 

 داشت.روند، دو سخنی وجود داشت؛ و تور این بازپسین را خوش می گوناگون که در پی سوهای بسیار می 

می  و  داشتند  دیگری  تدبیر  سالگانت  و  مِگلین  تنها  آن  لیک  بکوشند  و  بچسبند  شهر  به  خواستند 

خن گفت، زیرا بیم آن داشت که  هایی که درونش نهفته بود، پاس بدارند. مِگلین از سر رنگ و رِیو چنین س گنجینه 

ترسید که مبادا خیانتش  ای که وی بر ایشان فرود آورده بود بگریزد و از این میمبادا کسی از نولدولی از این مهلکه

ای دامانش را بگیرد. اما سالگانت به سخن آمد و همان سخنِ  خواهی به گونه آشکار شود و در روزگار سپسین کین 
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دید که از دژی تسخیرناشدنی  بهتر آن می  ههراسید، چد، زیرا سخت از بیرون شدن از شهر می مِگلین را بازگو نمو 

 هایی سخت در دشت را به جان بخرد.نبرد و پیکار کند تا آنکه گزند و آسیب کوبش 

خاندانِ   یگانه آسیب   کورموش بدانگاه سرورِ  پادشاه، شهر  با  ای  نمود و گفت: »هان!  بازی  تورگون  جایِ 

نوم گوندول با دستان  زیبایی شگفتناک  به  بر دارد که  در  را  و چیزها  اسباب  و  فلزات  از گوهرها و  انبوهی  ها ین 

وا    خصمنمایند تا خردمند ــ به دست  اند، و تمام اینان را سالارانت ــ که در دیدم بیش دلیر می برساخته شده

کران  ها از آن یغمایی بی واهد شد و بالروگخواهند نهاد. حتی گر پیروزی در دشت از آن تو شود، شهر تاراج خ 

فرادست خواهند آورد«؛ و تورگون نالید، زیرا مِگلین از عشق بیش فزونش از برای دارایی و ثروت و دلکشی آن  

شهر محصورِ فراز آمون گوارت آگاه بود. دگر بار مِگلین نیرنگ در گفتارش بست و گفت: »هان! آیا تو سالیان سال  

توانند برانداخت، رنج  شان را نمیهایی که استواری هایی با ستبری تسخیرناشدنی و برساختن دروازه در بنای دیوار

ابزارهامان که  ی جنگ ی ژرف شده است، یا اندوخته ی آمون گوارت به پستیِ دره ای؛ آیا قدرت تپه و شکنج نبرده 

ناشمردنی ناگواری همه چیز را فرو  امه اند که در هنگ مایه اش چنان سبک بر آن جای دارد و تیرهای  و  ی گزند 

لرزاند و  هاشان زمین را می روی، که پای کوفتن نهی و عریان در فراپیشِ دشمنانی از پولاد و آتش به دشت میمی 

 شود؟« دار می هاشان پژواک های چنبرینه با خروش گامکوه 

د و گفت: »پادشاها، مِگلین درست  سالگانت نیز از اندیشیدن به آن به خود درپیچید و بلند سخن آغاز نها

گوید، به او گوش فرا ده.« آنگاه پادشاه رای آن دو را پذیرفت، ولو سالاران جملگی به وارونِ آن دم  و روا سخن می 

زدند، خیر، بل پا را از آن نیز فراتر نهاد: از این روی به فرمان وی، جملگی مردم اینک روی دیوارهایشان چشم  می 

دند. لیک تور از دیدگانش سرشک بریخت و تالار پادشاه را ترک گفت و پس از گرد هم آوردن  به راه یورش بو 

انگیز بود  ی خویش برفت؛ و در آن هنگام روشنی هنگفت و بیم ها در پی کاشانه مردان خاندان بال از میان خیابان

رسیدند، ایی که به شهر درمی بویی زننده از گرد مسیرهآوری وجود داشت و دودی سیاه و گنده و گرمای خفقان 

 برخاست. 

شان سرخ گشت؛ اما تناورترینان از  های سپیدِ گوندولین در فراپیش و اینک ددان از دره گذشتند و برج 

زده  سِپَردند، بیم ی شهر راه می دیدن آن اژدهایانِ آتشین و آن دژمارهای برنزی و آهنین که هم اینک بر گرد تپه 

شان آمد، زیرا اینک، مارهای  فکندند. آنگاه فریادِ امیدبخشی فراگوش ها می یهوده بدان شدند؛ و ایشان تیرهایی ب

فتاد،  هایش فرو می های خاموشگری که بر کناره ای بودن تپه و نیز به پاسِ آبآتشین از برای شیب زیاد و شیشه

نمی  فراز  آن  بازماندند  از  رفتار  و  پویه  از  تپه  پای  گرد  بر  بل  آمد؛  دمه توانستند  و  بخار  که  و  جایی  از  فراخ  ای 

بدانگاه آن چنان گرمایی در آنجا  های دژمارها در هم فرو می جویبارهای آمون گوارت و شعله  بلند شد.  رفتند، 
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های شهر هاشان خُوَی افشاندند، و چشمهدرگرفت که زنان مدهوش گشتند و مردان تا مرز ستوه در فرودینِ زره 

 نمای شاه.دمه دادند، مگر آب یکسره جوش آمدند و بخار و  

اش  ی سپاهیان ملکو، رای زد و جمله چیزهای آهنی ها، سرفرمانده لیک آنک گوتموگ خداوندگارِ بالروگ 

توانستند برد. به اینان دستور  شان میبندهای فراپیش ی راهرا گرد آورد که خویشتن را پیچاپیچ بر گرد و فراز همه 

ی آن رسید و  شان حتی تا آستانه های مارپیچ سترگ الی گرد آیند؛ و اینک حلقه ی شمداد که در فراپیشِ دروازه 

ها فرو شکافتند و فرو  هاشان آن دروازه ها و باروهای گردِ آن بنیرو پیش رفت و بهرِ سنگینی برافزون تن سوی برج 

وار به جای ماندند. آنگاه  گسستند، و آوای آن نیک سترگ و هنگفت بود: اما بیشتر دیوارهای گردِ آنان همچنان است

ها و فلزات گداخته را بر آن هیولاهای بیدادگر فرو افشاندند و  سنگها و تخته های شاه زوبین ها و منجنیق ماشین

توانستند نمودند، اما سودی نداشت از بهرِ آنکه آنان را نمی جرنگ می شان در زیر کوبه و لرزش جرنگ های تهی شکم

ها گشوده شدند و  هاشان نزدیکِ میانه ترین بخش فتاد. آنگاه فرازینفرو می   ایشاناز    فرو شکست، و آتش غلتان 

بی  اورک سپاهی  از  گابلین شمار  نفرت ها، همان  از شمشیرهای  های  فرو ریختند؛ و  آنها به میان شکاف  از  انگیز، 

 ند گفت؟توادریدند، که می سرشان که با آنان فرو می های فراخ شان یا برق نیزه شکلهلال 

در آن هنگام، روگ با آوایی نیرومند غریو برکشید و جملگی افراد خاندان پتکِ خشم و خاندان درخت به  

های چنبرینه  گرزهاشان تا کوه   شان و نواخت های سترگ های پتک همراه گالدورِ دلیر سوی خصم برجهیدند. کوبه 

های پاییزی سیاه  های پرستو و کمان چون باران افتادند؛ و افراد خاندانمی ها فرو  ها به کردارِ برگ پیچید و اورک می 

افتادند.  ها و گوندوتلیم هر دو بهرِ دود و فرو پیچیدگی در زیر آن رگبار فرو می افشاندند، و اورک بر آنان تیر می 

و توانِ شمارِ همواره برافزون  شان، بهرِ توش  ی دلیری و پردلی سترگ بود آن آورد و کارزار، لیک گوندوتلیم برکامه 

 ترین قسمت شهر را فرو گرفتند.ها بخشی از شمالی آرام به پس رانده آمدند تا آنکه گابلین دشمن، آرام 

تور در سر خاندان بال است که در آشوب و آشفتگی خیابان به  در این هنگام  اینک  ها در تکاپویند، و 

استواری به نبردی که اکنون بر گردِ  ر فراپیشِ اوست. مگلین با دل بیند که مگلین درسد و میی خویش درمی خانه

هایش، چشم به راه این هنگام بود. با  ی شمالی آغاز شده است و هیاهوی شهر، برای به فرجام رساندن طرح دروازه 

ها را فرا  سته ی تور داشت )اما تنها در واپسین دم وی این دانهای بسیاری از حفاری نهان و نهفته آنکه او دانسته 

ی آن پی نتوانست برد( به شاه یا کس دیگر هیچ نگفت، زیرا در گمان او هرآینه آن دهلیز در  دست آورد و به همه 

ترین است، و بر آن بود که از این به سود خویش و به زیان  رفت، زیرا که به شهر نزدیک فرجام سوی راه گریز می 

هایی را نزد ملکو گسیل داشت تا در هنگام آغاز یورش، بر  اری بسیار پیک کنولدولی بهره ببرد. با پوشیدگی و نهان 

را برگیرد و میانِ    ائارندلی بیرونی آن راه گریز پاسبانانی بگمارد؛ لیک او خویش اکنون بر آن سر بود که  گردِ دهانه 

های گذرگاه راه بنماید  ر پوشیدگی . و با در ربودن ایدریل، او را وا دارد که وی را دش آتشِ فرودِ دیوارها فرو بیافکند 
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های ملکو درکشد. مگلین  ی آتش و کشتار بیرون توانست شد و نیز ایدریل را همراه خود به سرزمین تا از این مهلکه 

اکنون بیمناک بود که حتی نشان نهانی که ملکو به وی داده بود، در آن یغمای سهمگین کارگر نیفتد و بر آن بود  

ی زنهارش یاری رساند. با آنکه او هیچ تردیدی از مرگ تور در آن  هایش درباره فا به پیمانکه به آن آینو در و

ی سر دواندن تور در تالارهای پادشاه و کشاندن یکراست او از  سوزی سترگ نداشت، چون به سالگانت وظیفه آتش

مرگ در بیم و هول فرو افتاد و به    آنجای به میان مرگبارترینِ آن کارزار را سپرده بود، اما هان! سالگانت تا مرز

خانه تاخت و اینک نوان و لرزان در تخت خویش دراز کشیده بود؛ لیک تور به همراه خاندان بال سوی خانه روی  

 به راه در نهاده بود. 

کشید، چنین کرد تا پیش از آنکه خویشتن را به  آری، گرچه دلیریِ تور از برای غوغا و فغان جنگ پر می 

بدرود توانست گفت و    ائارندلی نبرد بازآورد تا چنانچه بایسته باشد جان در دهد، با ایدریل و  نگامه هیاهو و ه

ی  را بر گردِ در کاشانه  کورموش ایشان را همراه جانپاسی از راه نهان آسیمه توانست فرستاد: لیک انبوهی از خاندان  

کمترین   باتوانست آورد، بیدادگرترین بودند و  ت می خویش یافت، و اینان از افرادی که مِگلین در آن شهر فرا دس 

شان زیر نفوذ هیچ افسونی از ملکو نبودند، از این روی گر  نهادی. اما ایشان نولدولی آزاد بودند و همچون اربابپاک

 اش ی تمام ناسزاهایش دیگر در آهنگ و انگیزه چه به پاسِ سروریِ مگلین، ایدریل را یاری نکردند، لیک برکامه 

 نمودند.اش نمی یاری

آنک مگلین، ایدریل را از موی سر گرفته بود و از روی سنگدلی بر آن بود که او را به باروها درکشاند تا  

ها را بتواند دید؛ اما آن کودک دست و بالش را بست و ایدریل، با آنکه تنها  به اندرون شعله   ائارندلکه فرو افتادن  

اش به کردارِ ماده ببری جنگید. مگلین اکنون در آنجای این در و آن در  ندامیای پریچهری و نازک بود، برکامه 

آیند ... و هان! تور  شود، حال آنکه افراد خاندان بال نزدیک می ی ناسزاها به درنگ واداشته می زند و در میانه می 

افتند. پاسبانان خاندان لرزه می شنوند و از آوای آن به  ها آن را از دورجای میکشد که اورک غریوی چنان بلند برمی 

شدند و اینان از هم گسستند. آن دم که مگلین این    کورموش بال چون برخورد تندبادی، اندر میان مردان خاندان  

که  کند؛ اما آن کودک دست چپ او را گاز گرفت چنان می  ائارندلرا دید، با چاقوی کوتاهی که داشت آهنگ زدن 

ی  تنه ای نواخت، اما زره آن نیم بنیگی کوبه ند، و مگلین سکندری خورد و با کم هایش در دستش فرو رفتدندان

رُبای و هولبار  اش توان درنگ، تور به مگلین در رسید، دیدن خشم و دژآگاهیخُرد تیغه را واپس زد؛ و پس از آن بی 

آن دست را فرو شکست، و سپس    بود. تور، مِگلین را از دستی که چاقو را نگه داشته بود، برگرفت و با واپیچاندنی 

با نیم جهشی او را با خویشتن روی دیوارها برکشید و به بسی دورجای فرو افکند. دیریاز بود فرو افتادن پیکرش،  

ها افتد، سه بار بر آمون گوارت فرو کوفته آمد؛ و نام مگلین به ننگ از  ترین بخش شعله و پیش از آنکه در میانی 

 یرون شده است.میان الدار و نولدولی ب
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که پر شمارتر از جنگاوران اندک شمار خاندان بال بودند و وفادار به    کورموش بدانگاه رزمندگان خاندان  

تور آمدند و   ایستادگی  زد و خورد سنگینی در گرفتسرورشان، به سراغ  تور  ، لیک هیچ مردی فراپیشِ خشمِ 

توانستند، رانده آمدند یا از دیوارها  وراخ تاریکی که می توانست کرد، و آنان در هم کوبیده و به گریز به هر س نمی

باید خویشتن را به نبرد دروازه برسانند، از آن روی که هنگامه و غوغای  فرو افکنده شدند. سپس تور و مردانش می 

ی خویش  تواند کرد؛ اما برکامه آن بیش بزرگ گشته است، و تور هنوز در دل باور دارد که شهر ایستادگی می 

آمد یا  رونوه و تنی چند از دیگر شمشیرزنان را همراه ایدریل به جای گذاشت تا او را پاس بدارند، تا آنکه باز می وُ

 توانست فرستاد. از آن ستیز و آورد خبری می 

که از  فرسا بود و دویلینِ خاندان پرستو، همچنان اینک نبرد و کارزار در آن دروازه به راستی بسی جان 

جهیدند، فرو کوفته شد؛  ی آمون گوارت برمیهایی که بر گردِ کوهپایه افشاند، با تیر آتشینِ بالروگ می دیوارها تیر 

مارهایی    شبیهور های آتشین و تیرهای شعله ها به افشاندن زوبین و از باروها فروافتاد و جان در داد. سپس بالروگ 

های گوندولین فرو افتادند تا آنکه درختان جملگی سوختند  ها و باغ کوچک به میان آسمان ادامه دادند و اینان بر بام 

فام و سوخته شدند: لیک بدتر  ها سیه ی ستون ها و چمنزارها را از میان برد و سپیدی آن دیوارها و رده و آتش گل 

فرجام  گسست و بی ای از آن آهرمنان بر چنبرهای دژماران آهنین فراز رفتند و از آنجای بی از آن این بود که دسته 

نهد به  افشاندند تا آنکه آتشی در شهر تا پسِ پشتِ ارتش اصلیِ مدافعان، بنا می هاشان تیر می ها و فلاخن از کمان 

 سوختن.

بالروگ  از  که  »اینک  گفت:  بلند  آوایی  با  روگ  برکامه آنگاه  دهشتها  می ی  در  شان  بنگرید  هراسد؟ 

با  اند و اینک در پسِ پشت نولدولی را رنج و شکنج داده مان آن گجستگان را که از دیرباز فرزندان  فراپیش مان 

شان در هم فرو خواهیم  افروزند. پیش آیید، ای شمایانِ پتکِ خشم و ما آنان را از برای شرارتتیرهاشان آتش می 

ی  ه اش بلند بود؛ و با خشم و خروشِ تکِ خویش حتی تا دروازکوفت.« از آن پس، گرز خویش را برافراخت که دسته 

ای در فراپشتِ او  خورده چون گوه فروافتاده راهی را در فراپیشِ خود گشود: اما جملگی افراد خاندانِ سندان پتک

گرفت. سترگ کاری بود آن  شان شراره باریدن می شان از دیدگاندویدند و از جوش و خروشِ خشم و تافتگی می 

های فرودین به پس  ها به میان آتش ، و بسی از اورک دهند چنان که نولدولی هنوز از آن نغمه سر می یورش، آن 

ها رفتند و سخت آنان را  رانده آمدند؛ اما مردانِ روگ حتی بر چنبرهای دژماران برجهیدند و به سراغ آن بالروگ

هاشان بسی سترگ بود.  هایی پولادین داشتند و هیبتهایی آتشین و پنجه ها تازیانهآنکه بالروگ   بافرو کوفتند،  

بستند هایی را که آنان بر ضد ایشان به کار می داشتند یا آنکه تازیانه ها را با در هم کوفتن از میان برمی شان بالروگ ای

دریدند؛ و شمار  ها را در می ها از آن پیش نوم دریدند، به همان سان که بالروگ ها را می گرفتند، و بالروگ برمی 

ی شگفتی و هولباری گشت، زیرا تا پیش از آن روز هرگز  ملکو مایه هایی که هلاک گشتند برای سپاهیان  بالروگ 

 ها یا آدمیان کشته نشده بود. ها به دست الف هیچ کدام از بالروگ 



www.Gondolin.ir 
 

62 

 

ی دیوهایش را که بر گرد شهر بودند، دور هم آورد و به آنان  ها جمله آنگاه گوتموگ فرمانروای بالروگ 

پ خاندانِ  افراد  سوی  شماری  داد:  دستور  یورش  چنین  فدا  میتک  آنان  برابر  در  و  گروهان  میبردند  اما  شدند، 

ها در ارتفاعی  های اژی شان دررسند، روی چنبره کوشیدند تا به پسِ پشتتازیدند، می تری که بر پهلوگاه می بزرگ 

بسیارِ خونِ افرادش.  ها، آن چنان که روگ واپس نتوانست آمد، مگر با به خاک سرشتن تر به دروازه بالاتر و نزدیک 

ی افرادش بر آنانی  شد، به واپس آمدن دست نیازید، بل با جمله لیک روگ با دیدن آن، آن چنان که پیشبینی می 

گریختند تا  شان فدا کردن خویش در برابر او بود؛ و اکنون آنان از سر ناچاری شدید از برابر او می تازید که نقش 

گسست. شکافت و می هاشان آسمان توملادِن را فرو می فرود آنجا شتافتند و فغانرنگ و ریو. آنان به میان دشت در  

شکافتند، به پویه پیش  کوفتند و می های مات و مبهوتِ ملکو را فرو می آنگاه افرادِ خاندانِ پتک، در حالی که دسته 

و یک اژیِ آتشین سوی آنها رها  ها فرا گرفته شدند ها و بالروگ رفتند تا آنکه در فرجام با قوای سهمگین اورک می 

هاشان کردند تا آنکه آهن و شعله  ی تیغ گشت. آنجا آنان بر گردِ روگ کشته شدند و تا بازپسین دم دشمن را توشه 

دهند که هر یک از مردان خاندان پتکِ خشم جان هفت خصم  بر ایشان چیرگی برجست، و هنوز هم نغمه سر می 

تر  رای جان خویشتن. آنگاه با مرگ روگ و کشته شدن گردانش، هولباری و بیم سخترا ستاندند تا تاوانی باشد از ب 

ای، پشت به دیوار  از پیش بر گوندوتلیم سایه درافکند، و باز هم به درون شهر واپس رفتند، و پنلود آنجا در کوچه 

 بودند.کشته شد و بر گرد او بسی از مردان خاندان ستون و بسیاری از افراد خاندان برج برف 

های ملکو دروازه را به یکبارگی و بخش بزرگی از دیوارهای هر دو سو را فرو  اکنون از همین روی، گابلین 

کمان به کام مرگ درکشیده شدند؛ اما در  گرفتند که شمار بسیاری از افراد خاندان پرستو و افراد خاندان رنگین

رسید که  نزدیکی میانگاه و حتی به میدان چشمه در می درون شهر فراخای بزرگی را فرا دست آورده بودند که تا  

شمار انباشته هایی بی شان در پشتهها و بر گرد دروازه، مردگان حال، در اکناف آن راه هم جوار میدان کاخ بود. بااین 

درنگی   رو  این  از  و  بود  تلفاتاشده  گوندوتلیم  دلیری  برای  از  زدند، چون  رای  و  افزون فکندند  بسی  از  تر  شان 

ها کرده بود بیمناک نیز  شان بود و بسیار بیشتر از آن مدافعان. از برای کشتاری که روگ در میان بالروگپیشبینی

 بودند، چون به پاسِ آن دیوها بود که آنان یارایی و استواردلی بسیار داشتند.

در همان هنگام آن    اکنون طرحی که درانداختند این بود که آنچه فرا دست آورده بودند، پاس بدارند، و 

رفتند و با رسیدن  دژماران برنزی با پاهایی سترگ بهرِ زیر پای کوفتن، به کُندپویی بر آن دژماران آهنین فراز می 

می  شکافی  دیوارها  بالروگ به  که  میگشودند  آن  میان  از  آتشین  اژدهایان  بر  سوار  آنان  ها  لیک  گذشت:  توانند 

ماند، و  ها برای همیشه پا بر جای نمی و تفت فرجام گیرد، چون گرمای آن اژی   باید تیزدانستند که این کار می می 

 توانستندشان درآکند که ملکو در دژ سرزمین خویش برساخته بود. های آتشی می تنها از چاه 
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رفتند، آهنگ دلنشینی را شنیدند که در میانگاهِ سپاه  هاشان شتابان پیش می اما درست آن دم که پیک 

توانست بود: و هان بنگرید! اِکتلیون و خاندان نوا برآورد و هراس به دلشان افتاد که معنایش چه می گوندوتلیم  

چشمه دررسیدند که تورگون تاکنون بهرِ احتیاط نگاه داشته بود، از آن روی که بیشتر آن هنگامه و ستیزه را از  

فلوت با  این خاندان  بود. حال  نگریسته  برجش  و سیم  شان پیش مینوازی شگرف بلنداهای  بلور  و دیدن  رفتند 

 ها نغزترین بود. ها و سیاهی ویرانه ی آن روشنایی سرخِ آتش شان در میانه رده 

شان فرجام پذیرفت و اِکتِلیونِ خوش آوا، بهرِ شمشیر آختن غریو برکشید و پیش از  آنگاه نابیوسان آهنگ 

هایی که  شان بود. گویند گابلینرنگ در میان های پریده تیغ ها تازیدنش را پیشبینی توانند کرد، برق آن  آنکه اورک 

هایی بود که تاکنون در تمام نبردهای الدالیه با آن  هاشان کردند بیشتر از گابلینی تیغ قومِ اِکتِلیون در آنجا توشه 

 ی نبرد و کارزار. غریو ویله انگیز است و از برای الدار  نژاد کشته شده بودند و نام او تا به این روزگار در میان آنان بیم

نهند و خویشتن را در  در این هنگام است که تور و افراد خاندان بال به میان ستیزه و کشاکش گام می 

کنند و  های نیرومندی را وارد می آورند، و هر دوان کوبه کنار اِکتلیون و افراد خاندان چشمه به رده و سامان در می

ها را تاراندند که تا نزدیکی دروازه را  داشتند، و چنان اورک پاس می   ی بسیار  ذی های نفوتک را از    دیگری   هر یک 

باز پس گرفتند. اما آنک لرزش و تکانی بلند شد، بهرِ آنکه اژدهایان در فرو کوفتن مسیری سوی فرازِ آمون گوارت  

ای به هم  فته است و آمیزه کوشند؛ و در همان دم شکافی در آن نه و به پای در انداختن دیوارهای شهر، بنیرو می 

های خاندان پرستو و کمان بهشتی  اند. دسته های پاسبانی به پای فرو ریخته ها در جایی که برج آشفته از سنگ 

آویزند یا با دشمن بر سر دیوارهای شرقی و غربی ستیز و پیکار  ها به شدت در می بدانجای در دل و کانون خرابه 

کوبد  شود، یکی از آن مارانِ برنجی به دیوار غربی می ها نزدیک می حال تاراندن اورک   نمایند؛ اما همین که تور درمی 

ها بر آن سوارند.  آید که بالروگ ریزد، و در پسِ آن مخلوقی از آتش می لرزد و فرو می ای سترگ از آن می و توده 

های  شوند و بالآن پژمرده و سوده می آیند و افراد در پیشاروی  های آن کِرم، توفنده و دمان می ها از آرواره شعله

به سیاهی می  رو  تور  لیک وی می ترگِ  و پرستویی که  نهند،  افراد خاندان کمان  تمام  و  پاسگان خود  و  ایستد 

کند، حال آنکه در سوی راستش اکِتلیون مردان خاندان چشمه جنوب  توانست یافت بر گردِ خویشتن جمع می می 

 آورد.را گرد هم می 

اور  اژیک اکنون  آمدن  از  بار  دگر  می ها  دل  بالروگ ها  با  و  می یابند  را  شکاف  گردِ  که  در  هایی  آکنند، 

ها را با دو نیم کردن تَرگش  تازند. در آنجای تور، اوترود سالاری از اورک آمیزند و نیک سخت بر گوندوتلیم می می 

هایش از زانو در زیرش  فرو کوفت که اندام  پاره از هم فرو شکافت و لوگ را با تبرش چنانکشت و بالکمِگ را پاره 

ترین جنگاورشان ها را تیز و تفت از هم درید و سر اورکوبال، مهم ی گابلین درگسیختند، اما اِکتِلیون دو سرفرمانده

تا به دندان  بالروگ را  به  بهرِ دلیری سترگ آن دو سر و سالار، حتی  از آن  هایش فرو شکافت؛ و  ها دررسیدند. 
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شان را فرو شکافت و به  ی تیغش ساخت، زیرا که رخششِ شمشیرش آهنورمند اِکتلیون سه تن را توشه دیوهای ز 

تاب  آتش تور آن را  از برجهیدن آن تبر، درامبورلِگ، که دست  آنان به خود پیچیدند؛ لیک  شان گزند رساند و 

بود که بسی بیشتر هراس دل می  بال  سانِگرفت، زیرا که به شان را آماج می داد،  بر  تکانِ  آوا  های عقاب در هوا 

 آورد و پنج تن از آنان در برابر آن هلاک شدند.فتاد، مرگ به ارمغان می که فرو می آورد و همچنان می 

توانند جنگید، و بازوی چپ اکِتِلیون  اما چنین است که شماری اندک همیشه در برابر شماری بس زیاد نمی 

ی دیوارها نزدیک  یز برداشت و در همان هنگام که اژدهای آتشین در کانونِ ویرانه ی بالروگی زخمی دردانگ از تازیانه 

توانست کرد، گر چه  فتاد. آنگاه اِکتِلیون ناگزیر شد که به تور تکیه دهد و تور رهایش نمیاشد، سپرش بر زمین  می 

ن زیر وزنش در شکسته خواهند  نمود که آنای رسیدن به ایشان بود و چنان می گر در آستانهپاهای هیولای لگدمال

که شعله از آن برجوشید، و آن دژمار غریوی برکشید و با دمش  شد: لیک تور یک پای مخلوق را درگسیخت چنان 

شان را دریافتند. آنگاه تور توش و توان  ها و نولدولی، هر دوان، مرگ ای نواخت؛ و از بهرِ آن بسی بیش از اورک کوبه 

لیون را بلند کرد و در میان بازماندگانی از افراد به زیر آن رفتند و از چنگ اژی گریختند؛  خویش را گرد آورد و اِکت

 حال، کشتاری که آن دد از افراد کرده بود دهشتبار بود و گوندوتلیم سخت لرزیدند.بااین

په  پورِ  تور  بود که  و همچنان بدین سان  نهاد  وا  برابر دشمن  در  تسلیم می لگ  زمین  پکه  به  یکار  کرد، 

ها و دشمنان نیمی از شهر و تمام  برد، لیک اژی پرداخت و اِکتِلیون از خاندان چشمه را از آن آوردگاه با خود می می 

ها روان شدند و بسی بیش  گر در خیابان های تاراج بخش شمالی آن را در چنگ خویش داشتند. از آن پس دسته

شان کردند و بسیاری را، اگر فرصت بار  ی تیغ ودکان را توشه به یغما پرداختند، یا در تاریکی مردان و زنان و ک

افکندند تا ایشان های آهنینِ میان اژدهایان آهنین در می بردند و در اتاقک آوردند و به پس می داد، در بند می می 

 را پس از آن بتوانند با خود برد که بندیان مِلکو باشند.

رسید و گالدور را بدانجا یافت که از طاق اینوه، ورودی غربی  اینک تور از راه شمال به میدان چاهسار در 

داشت، اما بر گردِ او اینک تنها تنی چند از مردان خاندان درخت بودند. گالدور در  ها دریغ می را از فوجی از گابلین

نقش    کتلیون فتاده بود زیر اِاگیر کردن پایش روی پیکری که در تاریکی فرو    با شود، چون تور  آنجا ناجی تور می 

ها هر دویشان  ی گرزش نبود، اورک از افرادش عقب افتاد، و اگر بهرِ شتاب ناگهانی آن قهرمان و کوبه   زمین شد و

 گرفتند. را می 

و خاندان بال  پاسِگان خاندان  از  قالب  بازماندگانی  در  بودند که  و کمان  و پرستو  های درخت و چشمه 

ز و رهنمون تور آنان میدان چشمه را تسلیم کردند و به در آمدند، چون  گردانی سزنده به هم پیوستند و با اندر

پذیرتر بود. هان! آن مکان از پیش بسی از درختان زیبا را در خود  میدان پادشاه که در کنارش نهفته بود، دفاع 
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ی آب؛ لیک در آن  کرانه نمایی بزرگ با ژرفنایی فراخ و زلالی بیجای داده بود، هم بلوط و هم سپیدار، بر گردِ آب 

 هاشان آلوده گشته بود. ها با لاشهانگیزِ ملکو بود، و آن آب هنگام آنجا آکنده از بیداد و زشتی آن قوم نفرت 

دلیرانه بدین گردهمایی  واپسین  می سان  فراز  تورگون  کاخ  میدان  در  مدافعان  آن  آنان  ی  میان  در  آید. 

واری است،  های آن شب و وزن اِکتلیون که در مدهوشیِ مرده نجه بسیاری زخمی و رو به بیهوشی هستند، و تور از ر

نمود )و آنان  ها راه می ی طاقسوده و مانده است. همین که او آن گردان را از سوی شمال غربی از رهگذر جاده 

ر  ای دشان داشتند( هنگامه گرفتاری بسیاری بهرِ بند بر افراختن بر سر راه دشمنان برای رسیدن به پسِ پشت 

 سوی شرقی میدان انگیخته شد و هان! گلورفیندل با واپسین مردان خاندان گل زرین به درون رانده آمدند.

شهر بر تابیده بودند، جایی که قوایی از    ای مهیب و دهشتبار را در بازار بزرگ در شرقِآری اینان ستیزه 

رفتند تا بر گردِ دروازه نبرد آزمایند، تازیدند. ایشان  ها به آنان که در مسیری چنبروار می ها به رهبری بالروگ اورک 

 هااین کار را از برای غافلگیری خصم در پهلوگاهِ چپش انجام دادند، اما خود در کمین افتادند؛ آنان در آنجا ساعت

آیانی از شکاف، بر ایشان چیرگی جست و گلورفیندل به زحمت و با  جانانه پیکار نمودند تا آنکه اژی آتشینِ تازه 

ساختش برهوتی از شعله  ها و کالاهای زیبا و ظریف شمار از افرادش راه گریزی گشود؛ اما آن مکان با مغازهانگشت

 و آتش شد.

های گلورفیندل مردان خاندان چنگ را به  رای پای فشردنِ ایلچیکنند که تورگون از بها بازگو می داستان

شان گسیل داشته بود، اما سالگانت این فرمان را از آنان نهفته داشت و به ایشان گفت بنا بر آن است که آنان  یاری

رفتند. لیک اینک  وار بدانجای میدان بازارِ کهتر در جنوب را که او در آن کاشانه داشت، پاس بدارند، و آنان خیزابه 

فشارِ چیره  زیرا  بود،  به هنگام  بسیار  این  آمدند؛  تالار شاه  فراپیشِ  به  و  ی دشمنان  جویانه از سالگانت گسستند 

درست در پسِ پشتِ گلورفیندل بود. مردانِ خاندانِ چنگ بر اینان، بی دستور و درخواست و با رغبتی فراخ تاختند  

رهبر و  بارگی جبران نمودند و دشمن را به میان بازار پس راندند و از برای بی و زبونی و بزدلی سالارشان را به یک

ها گرفتار آمدند یا در برابر  که بسی از ایشان در دام شعله راهبر بودن، حتی تافته و خشمگین بدانجا رفتند، چنان 

 نمود، فرو افتادند.که آنجا شادمانی می  ی دَمِ دژمار

ای یافت و با در آوردن ترگِ اکتلیون به وی آب داد و  ب نوشید و جان تازه بزرگ آ   نمایآب تور اکنون از  

بر رخسارش آب پاشاند که موجب شد از مدهوشی به در آید. در آن هنگام آن سالاران، تور و گلورفیندل، میدان  

تخلیه می  و همه را  را که می کنند  افرادی  ورودی ی  از  می توانند  در  به  بها  با  را  آنها  و  ازدارندگانی مسدود  برند 

های فراز دیوار  آید. مسئولیت ماشینسازند، مگر ورودی جنوبی. سرانجام از آن ناحیه در آن هنگام اِگالموت می می 

  ساخت تا ها را ناگزیر می تن در خیابان به اوضاع نیاز به نبرد تن پنداشت که  ی او بود؛ اما چون دیری می بر عهده 

خی از افراد خاندان کمان و پرستو را بر گرد خویش جمع کرد و کمانش را به دور افکند.  تیراندازی از روی باروها، بر
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شدند، ضربات سنگینی وارد  های دشمن رویاروی می از آن پس در شهر در پویه و رفتار بودند و هر گاه که با دسته 

یادی از سرگردانان و سربازان تارانده  های بسیاری از بندیان را رهایی داد و شمار زآوردند. از رهگذر آن، او دستهمی 

شده را گرد هم آورد، و بدین سان با ستیزه و آوردی سنگین به میدان شاه دررسید؛ و سربازان در اشتیاق آن بودند  

که به پیشواز او روند، زیرا بیم آن داشتند که مرده باشد. اینک جملگی زنان و کودکانی که آنجا گرد هم آمده  

اِگالم ها برای بازپسین های خاندانشوند و رده وت با خود آورده بود، در تالارهای پادشاه جای داده می بودند یا 

ها هستند مگر تنها ی خاندانشوند. در آن سپاهِ بازماندگان، شماری، هر چند اندک، از همه ایستادگی بسیجیده می 

یچ ننگی در آن نیست، زیرا نقش آنها این  نخورده است. و هخاندان پتک خشم؛ و خاندان پادشاه هنوز بکر و دست 

 نفس بمانند و شاه را پاس بدارند.بود که همواره تا بازپسین دم تازه 

ها بر  اند و هفت اژدهای آتشین، توامان با اورک اما در آن هنگام، افراد ملکو نیروهای خود را گرد هم آورده 

پیمایند.  سیرها را از شمال و شرق و غرب در پی میدان شاه می ها سوار بر آنها تمام طول ماند و بالروگ گردشان، آمده 

خون به خاک سرشته شد و اگالموت و تور برای پاسداری از جایی به جای دیگر    هاه پس از آن در محل بازدارند 

مام  ترینی است که در تترین و دلیرانهنما دراز کشیده بود؛ و آن پایداری سرسخترفتند، لیک اکتلیون کنار آبمی 

شکافد  ی شمالی را فرو می وجود، در فرجام یک اژی بازدارنده شود. بااین ها یا در هر داستانی به یاد آورده می نغمه

ی کوی رزها بود و جایی دلارا برای دیدن یا قدم سودن، لیک اکنون تنها راهی سیاه وجود  ــ و آنجا زمانی دهانه 

 دارد که آکنده از هنگامه و هیاهو است.

نما بدانگاه سر راه آن دد ایستاد، اما از اگالموت جدا شد، و آنها او را حتی تا میانگاه میدان، نزدیکِ آب تور  

از گرمای خفقان  او  آور سوده و مانده شد و به دست دیوی سترگ، همان گوتموگ سالار  پس راندند. بدانجای 

رنگی پولادِ خاکستری بود و دست سپرگیرش  به پریده ها، پورِ مِلکو فرو کوفته شد. اما هان! اکتلیون که رخش  بالروگ 

افتاد، بالای سرش رفت و آن نوم به آن دیو یورش برد، لیک این  سست در پهلویش آویخته بود، آن گاه که تور می 

دست شمشیرگیرش نصیبش شد که باعث گشت سلاح از    برکار او را به کام مرگ نکشاند و به جایش زخمی  

، اکتلیون سالار خاندان چشمه، زیباترینِ نولدولی، به یکبارگی بر گوتموگ برجهید که در  چنگش رها شود. آنگاه

،  در نشاند ی آن آهرمان  درون سینه   ،که میخی رویش داشترا  ی خویش را فراز برده بود، و ترگش  همان گاه تازیانه 

ی  ش افتاد؛ اما آن دو به درون دریاچه های خصمش در پیچید؛ و بالروگ بانگی بر زد و به پیو پاهایش را بر گردِ ران 

و  کوچک آب  یافت؛  را  آنجا بلای جان خویش  زیاد داشت. مخلوق در  ژرفایی بس  آمدند که  فرود  پادشاه  نمای 

اکتلیون پوشیده از پولاد در ژرفاهای آن غرق شد و این چنین سالار خاندان چشمه پس از ستیز و آوردی خروشناک  

 آغوش کشید.های سرد، مرگ را در در آب 
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در آن هنگام که یورش اکتلیون به تور فراخای بخشیده بود، او برخاسته و با دیدن آن کارستان از مهر  

خود برای آن نومِ زیبا از خاندان چشمه سرشک از دیده ریخت، اما چون در گیراگیر نبرد بود، به دشواری راه  

دیدن درنگ با  آنجا  در  گردِ کاخ گشود.  افراد  را سوی  برای دهشتِ کشته شدن    خویش  از  نااستواری خصم  و 

سالار سپاهیان، خاندان سلطنتی به تاختن آغازید و شاه به اورند و شکوه به میان ایشان فرود آمد و  گوتموگ، سپه 

توامان با آنان به فرو شکافتن پرداخت، تا جایی که آنان دگر بار بیشترِ میدان را در نوردیدند و حتی دو تن از  

تری را  هاشان ساختند که راستی را، کارستانی بس سترگ بود: لیک باز هم کارهای بزرگ ی تیغ ا را توشه هبالروگ 

های هایش دور گرفتند و او را واداشتند به همان آب های آتشین را با وجود شعله به انجام رساندند، زیرا یکی از اژی 

آب زیبا بود؛ و آبگیرهایش به دمه و بخار گراییدند و   نما فرو رود که در آن هلاک شد. اینک این امر فرجام آنآب

اش خشکید و دیگر سوی سپهر پرتاب نشد، بل ستون بخار فراخی به آسمان برخاست و از آن ابری بر  سرچشمه

 آن سرزمین، سر به سر، شناور شد.

آکنده گشت که  نما بیم و دهشت وجود همه را فرا گرفت و میدان با انبوه مهی بربدانگاه از نابودی آب 

گرمایی بسیار سوزان و دمه و بخاری کورکننده داشت، و افراد خاندان سلطنتی در آن از گرما و به دست خصم و  

ای از ایشان شاه را نجات دادند و انجمنی از سربازان در زیر گلینگول و  دژماران و یکدیگر کشته آمدند؛ اما دسته 

 بانسیل گرد هم آمد. 

رگ است سقوط گوندولین.« و سربازان به خود لرزیدند، زیرا این سخنان آمنونِ  بدانگاه شاه گفت: »ست

دیرینه نهان از  تندی سخن می بین  به  به شاه  برای دلسوزی و مهرش  از  تور که  بود؛ لیک  گفت، غریو  روزگاران 

در آن هنگام    برکشید: »گوندولین همچنان پا بر جاست و اولمو تن در نخواهد داد که تباه و نابود شود!« آری، 

ی اولمو  گونه که پیشتر وقتی تور در هیبت فرستاده ها، همانایشان ایستاده بودند، تور کنار درختان و شاه روی پله 

ی اولمو، من آهرمان را بر سر گلِ دشت  ی خواست و بویه گفت، ایستاده بودند. اما تورگون گفت: »برکامه سخن می 

که در آتش پژمرده شود. دریغا! دیگر در دلم برای شهر بزیب و دلارایم امیدی   کند ام و حال او آن را رها میآورده 

 نیست، لیک فرزندان نولدولی هرگز شکست نخواهند خورد.«

ابزارهایشان را به هم فرو کوفتند، زیرا بسیاری نزدیک ایستاده بودند، اما تورگون  بدانگاه گوندوتلیم جنگ 

در پی  توانید در گریز  اگر هنوز زمانی تواند بود، شمایی که می پیکار نکنید!    گفت: »ای فرزندانم، در برابر نابودی

تان را به تور روا دارید.« اما تور گفت: »شما پادشاهید.« و تورگون در پاسخش گفت:  امنیت باشید: اما وفاداری 

کوبه  ریشه »لیک دیگر  را سوی  و دیهیم خویش  نواخت.«  نخواهم  س ای  درافکند.  گلینگول  گالدور که  های  پس 

بدانجای ایستاده بود، آن را برداشت، اما تورگون آن را نپذیرفت و سر عریان به بلندترین فرازنای آن برج سپید  

ها بردمیده شده باشد، رفت که در نزدیکی کاخش جای داشت. بدانجای او با آوایی چون یک کرنای که میان کوه 
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ن گرد آمده بودند و دشمنان در انبوه مه میدان، آوایش را شنیدند:  بانگ برآورد و جملگی کسان که در فرودِ درختا

 کشیدند.ها به ریشخند نعره برمی شب بود و اورک »سترگ است پیروزی نولدولی!« و گویند که آن گاه نیمه 

درباره  افراد  برون آنگاه  بیرون زدن  ی  بودند که  باور  این  بر  بسیاری  بودند.  و دودل  تاختی سخن گفتند 

توانستند گذشت، و از این روی بهتر آن بود که  ها نمیتوانستند رسید یا از تپه ی بود و حتی به دشت یا نمیناشدن

توانست بود، چه به عنوان بازپسین  خیال نمی بر گردِ شاه بمیرند. اما تور از مرگ این همه زن و کودک زیبا خوش 

دشمن، و او از حفاری و نهان راه سخن گفت. از همین    ابزارهایراه چاره به دست قوم خودشان باشد، و چه با جنگ 

روی وی اندرز و رهنمود داد که آنان به لابه و مویه از تورگون بخواهند که نظرش را تغییر دهد و با آمدن به میان  

ایشان، آن بازماندگان را سوی جنوب به سمت دیوارها و ورودی آن گذرگاه راهبر باشد؛ اما او خود در آتش رفتن  

سوخت یا آنکه از اینجا به آنها خبر برساند و از ایشان بخواهد که  می   ائارندلبدانجای و آگاهی از وضعیت ایدریل و  

هر چه زودتر بروند، زیرا گوندولین فرو گرفته شده بود. در آن هنگام طرح و آهنگِ تور، به پاسِ تنگی دهلیز و  

شوند نمود، با این همه حاضر می لاران به راستی گزندناک می بایدند کرد، برای سابزرگی گروهی که از آن گذر می 

شان به این اندرز گوش فرا دهند. اما تورگون سر بر تافت، و به آنان امر کرد در همان دم،  که در آن تنگنای سخت 

تورگون شهرم را تر باشد. لیک من  تور راهبر و سالارتان  آنکه دیر شود، روند و گفت: »بگذارید که  از  ک  پیش 

و   گسیل کردند سوی برج تیز و تفت  ها را نخواهم کرد و همراه آن خواهم سوخت.« از آن پس آنان دگر بار ایلچی 

گفتند: »سرورم، اگر شما هلاک شوید، گوندوتلیم کیستند؟ راهبرمان باشید!« اما تورگون گفت: »هان! من اینجا  

مانم.«؛ و بار سوم همین شد و او گفت: »اگر من شاهم، به دستوراتم گردن نهید و به خویشتن اجازه ندهید که  می 

از آن آنان دیگر هیچ ایلچی نفرستادند و برای این عزم و    بیش از این با دستوراتم ناساز و ناهمداستان شوید.« پس

حاصل بسیجیدند. لیک افراد خاندان سلطنتی که هنوز زندگانی آنها را وا ننهاده بود، یک قدم هم از جای  آهنگِ بی 

،  خوردند، بل در هم فرو فشرده بر گردِ پای برج شاه جمع شدند و گفتند: »گر تورگون بیرون نیاید خود جم نمی 

 توانستند کرد. مانیم«؛ و آنان را متقاعد نمی ما در اینجا می 

در این دم تور به جانگزایی میان ارج و گرامیداشتش از برای شاه و عشقش به ایدریل و فرزندش گیر  

میدان در پویه و رفتارند و   افتاده بود، که به پاسِ آن دلسوخته و دژُم بود؛ لیک دژماران هم اینک نیز در گرِدِ 

نمایند، و خصم برای واپسین تازش در انبوه مه گرد  ردگان و آنان که در حال جان دادنند را زیر پای لگدمال می م

آید و انتخاب باید انجام پذیرد. آنگاه از برای مویه و شیون زنان در تالارهای کاخ و بزرگی و سترگی دریغش  هم می 

زده، دوشیزگان و کودکان و مادران  گی آن گروه سوگوار و ماتم بهرِ آن یادآور اندوهناکِ مردمان گوندولین، وی جمل

توانست بر گرد آنان  ای که می ترین بخش جای داد و افرادش را به بهترین گونه را گرد هم آورد و آنان را در میانی

که  و همچنان ترین گونه آراست، زیرا بر آن سر بود که سوی جنوب باز پس بکشد  نهاد. آنان را در پهلو و پس به ژرف 

توانست  قراول به پیکار و آورد بپردازد؛ و بدین سان اگر می تواند بود با پس ای که می رفت، به بهترین گونه پیش می 
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ها سوی میدان خدایان دررسد، پیش از آنکه قوایی سترگ برای دورگرفتِ او گسیل شود. پس از  ی فره بود از جاده 

های جنوب سوی دیوارها و سرایش رود؛  های روان با گذر از کنار چشمه هِ آب اش این بود که از رهگذر راآن اندیشه 

بانی جابجایی او، بی دیری و درنگ یورشی  اما در گذر از دهلیزِ نهان بسیار در گمان افتاده بود. خصم پس از دیده 

اش؛  نشینیآغاز عقب سترگ را از پهلوگاهِ چپ و پسِ او ـ از سوی شرق و شمال ــ بنیاد کرد که همزمان بود با  

   ها درکشیده شده بود.ی فره لیک سوی راست او را تالار شاه پوشانده بود و سر آن ستون هم اینک به درون جاده 

باید به گروه  ها پیش آمدند و در مه چشم زهره رفتند، و تور ناگزیر می پیکرترین اژی آنگاه شماری از پیل 

در چپ بجنگند؛ اما گلورفیندل دلیرانه عقبه را پاس    سبکسرانهای  به گونه فرمان دهد که به دوان روند و با بخت و  

ی  داشت و بسی بیشتر از افراد خاندان گل زرین در آنجای بر خاک افتادند. پس چنین واقع شد که آنان از جاده 

اش بلندترین زمین در  و در میانه  ها گذشتند و به گار آینیون، میدان خدایان دررسیدند؛ و این جا بسیار باز بود فره 

اندک؛ اما بنگر و   فراتر از آن رفتنو امیدش برای است ایستادگی اهریمنان   چشم به راه سراسر شهر. تور در اینجا

نماید که شمار خصم رو به کاستی نهاده است و اندک شماری در پی آنان روانند و این جای  ببین، اینک چنین می 

آید، و هان! ایدریل که گیسوانش را چون آن  می   به میدان ازدواج راس ایشان  شگفتی دارد. در این هنگام تور در  

ایستد؛ و سترگ است شگفتی تور. در کنار  روزی که پیوند زناشویی بستند باز کرده است، در آنجا فراپیشِ او می 

شاه گمارده شده بودند  ایدریل تنها وُرونوه ایستاده است، لیک ایدریل حتی تور را ندید، زیرا دیدگانش به میدان پاد

که اکنون جایی در فرودِ آنان قرار داشت. سپس آن فوج جملگی بازایستادند و به جایی که دیدگان او دوخته شده  

هاشان از تپیدن ایستاد؛ زیرا اکنون پی بردند که انگیزه و آهنگِ خصم از فشار آوردن این  بودند، نگریستند و دل 

های قصر چنبره زده و  پاس چه رهایی یافته بودند. هان! یک اژی درست بر پله چنین اندک به ایشان چه بود و به 

شده را به در  بردند و زنان و کودکان فراموش ها آنجا را به تاراج می های اورک شان را آلوده بود؛ اما دسته سپیدی

تنهایی می می  به  که  مردانی  یا  توشهکشیدند  تیغ جنگیدند  گلینگوهاشان میی  و  ساختند.  بود  پژمرده  بن  تا  ل 

توانستند دید،  بانسیل به یکبارگی سیه شده بود، و برج شاه محاصره شده بود. در فرازنای آنان هیبت شاه را می 

انگیخت، نواخت و هنگامه می افشاند و با دمش تازیانه می ی برج، دژماری آهنین شعله می لیک در پیرامون شالوده 

بالروگ  وو  بودند؛  او  بر گرد  فغان  ها  بودند و  رنج و شکنجی سترگ  پادشاه در  به گوش  خاندان  هایی دهشتبار 

ترین بود، ذهن  بینندگان دررسید. چنین بود که تاراج تالارهای تورگون و آن ایستادگی خاندان سلطنتی که دلیرانه 

بار ا دیدگانی اشک که تور توامان با گروهانش بدانجا دررسید و اکنون بخصم را به خود مشغول داشته بود، چنان 

 در میدان خدایان ایستاده بود.

بدانگاه ایدریل گفت: »وای بر من که پدرم بر فراز بلندترین برجش چشم به راه مرگ است؛ اما هفت بار  

ملکو فرو افتاده است و دیگر به خانه بازنخواهد گشت« ــ زیرا او از رنج و    فراروی وای بر کسی که سرورش در  

 تاب و شوریده بود. ی های آن شب بشکنج
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ام؛ لیک اکنون پدرت را بدینجا خواهمش  بدانگاه تور گفت: »هان! ای ایدریل، این من هستم و من زنده

آید و از اندوه همسرش خردپریش است؛  های ملکو باشد!« پس از آن به تنهایی از تپه فرود می آورد، خواه از دوزخ 

نی از مویه زانوان تور را به چنگ گرفت و گفت: »سرورم! سرورم!« و  اما ایدریل پس از سر عقل آمدن در میان توفا

گفتند، آوا و بانگی بلند از آن مکان اندوهبار برخاست. اینک،  او را به درنگ واداشت. اما در همان گاه که سخن می 

ی آنانی که آنجا  مه ی آن و های از آتش فرو افتاد، چرا که اژدهایان شالوده برج به میان شعله فرو ریخت و با کوبه 

ایستاده بودند را فرو شکستند و سودند. سترگ بود طنین آن سقوطِ دهشتبار، و تورگون شاه گوندوتلیم در آن  

 درگذشت و در آن دم پیروزی نصیب ملکو شد.

آنگاه ایدریل با جگرخستگی گفت: »اندوه، سبب کوری فرزانگان است«؛ اما تور گفت: »اندوه، سر گرانیِ  

ای بود؛« آنگاه خمان، ایدریل را  حال، این نقص دلیرانه داریم ــ بااین شان میکسانی نیز است که عاشقانه دوست 

ی گوندوتلیم بود؛ اما ایدریل از برای پدرش سخت مویید.  تر از همه بلند کرد و بوسید، زیرا در نظر او ایدریل مهم 

بایدمان با تیزگامی تمام بدانجا رسیدن، تا مبادا که  کنون، می آور سوی فرماندهان گفت: »اسپس تور گَردان و روی 

ها از  توانستند به پیش رفتند و پیش از آنکه اورک محاصره شویم؛« و بی دیری و درنگ با تمام تیزپویی که می 

   تاراج کاخ و وجد و سرورشان از سقوط برج تورگون به ستوه آیند، آنان را از آنجا دور کردند.

گریزند،  گرانی که از فراپیشِ ایشان می ی تاراج های پراکندهن در جنوب شهر هستند و با دسته اکنو  ایشان

یابند. با زنانی روبرو شدند، برخی  حال از برای سختدلی آن خصم، در همه جا آتش و شراره می شوند؛ بااینروبرو می 

داد که چیزی مگر اندکی خوراک با خود  ی های شخصی، لیک تور به آنان اجازه نمبا نوزاد و برخی همراه دارایی 

گفت و  ببرند. تور که سرانجام به آرامشی بیشتر رسیده بود، از ورُونوه پرس و جو کرد، چون ایدریل سخن نمی 

کمابیش مدهوش بود؛ و وُرونوه به تور گفت که چگونه ایدریل و او در فراپیشِ درهای خانه چشم داشته بودند،  

هاشان را لرزاند؛ و ایدریل به پاس نبودِ خبری از تور  ای آن نبردها رو به فزونی نهاد و دل حال آنکه هنگامه و غوغ

به شتافتن از نهان راه واداشته بود و با سخنان آمرانه    ائارندلگریست. سرانجام ایدریل بیشتر نگهبانانش را به همراه  

ترگ بود. ایدریل گفت که خود چشم به راه  آنان را مجبور به رهسپاری نموده بود، اما اندوهش از آن جدایی س 

خواهد پس از سرورش بزیند؛ و ایدریل پس از آن در پویه و رفتار بود و زنان و سرگردانان را گرد هم  ماند و نمی می 

کوفت؛ او را از  گران را فرو می ی خُرد و کوچکش تاراج فرستاد و با دسته آورد و ایشان را از دهلیز پایین می می 

 توانستند بازداشت.ه دست گرفتن نیز نمیشمشیر ب

  با بلاگردانی ای بسیار زیاد بود در آویختند، و ورُونوه تنها او را  ای که شمارشان تا اندازهسرانجام آنان با دسته 

شان کاشانه و سرای تور  شدند و خصم خدایان از آنجا به در کشید، چون در غیر آن صورت توامان با آنان هلاک می 
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ند؛ اما نهان راه را نیافت. وُرونوه گفت: »افزون بر آن، بانویتان از سودگی و اندوه پریشان گشت و در کمال  را سوزا

   توانستم آورد.« سوزی نیز به درش نمی وار به درون شهر رفت ــ و از آتشوحشت بسیار من، شوریده 
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نزدیکی سرای تور رسیدند و هان! خانه از  در حول و حوش گفتن این سخنان، آنان به دیوارهای جنوبی و  

اش آکنده از دود بود؛ و از برای آن تور سخت برآشفت و تفته شد. لیک آوایی به  پای در انداخته شده بود و ویرانه 

ها داشت و تور آن دسته را تا آنجایی که ممکن بود، شتابان از آن نهان  گوش رسید که نشان از نزدیک شدن اورک 

 گسیل داشت.   راه به پایین

کنند؛ اما امید  ها وجود دارد، زیرا آن تبعیدیان با گوندولین وداع میدر آن هنگام اندوه سترگی بر آن پله 

 تواند گریخت؟ها ندارند، زیرا چگونه کسی از چنگ ملکو می چندانی به زندگی در فراپشتِ تپه 

با  گردد؛ راستی را، تنها  ر دلشاد می شود، تو آن هنگام که جملگی از دهانه گذشتند و بیمش برکاسته می 

بی والار همه بلاگردانی   افراد  آن  اورک   ی  آنجا می آگاهی  به  بر جای می ها  برخی که  اکنون  مانند، توانند رسید. 

ی گذرگاه را مسدود  شوند و دهانه هایی از درون به کار مشغول می اندازند، و با کلنگ ابزارهایشان را کنار می جنگ

افتند؛ لیک آنگاه که مردمان از  راه می   دسته در پی    دهد شان بار می توش و توان پس تا آنجایی که  سازند، س می 

آور  دار و شکنج سطح با دره فرود آمدند، گرما از برای آتش اژدهایانی که بر گردِ شهر بودند، رنجه پلکان به زمینی هم 

ها سنگمند نبود. تخته شد؛ و آنان به راستی نزدیک بودند، زیرا حفاری در آن بخش از ژرفای زیادی در زمین بهره

ا لرزش بر  مشعلثر  چنانچه  بود  هوا  در  دمه  و  دود  و  کردند  له  را  بسی  سقوط  با  و  شدند  رها  زمین  و  های  ها 

هاشان خاموش شد. در اینجا پاهایشان بر پیکرهای برخی که پیشتر رفته و هلاک شده بودند، گیر کرد و  فانوس 

ض و اندوه بسیار به پیش رفتن ادامه  بیمناک شد؛ و آنان در تاریکی مح  ائارندل سکندری خوردند و تور از برای  

کاره بود، زیرا پست  های فرجامش نیمه دادند. نزدیک به دو ساعت در آن دهلیزِ زمین بودند و دهلیز در نزدیکی می 

 ها ناهموار.بود و در کناره 

ماهرانه  ه  دهانو   ی دهلیز دررسیدند، در فرجام آنان که شمارشان به یک دهم فرو کاسته شده بود، به دهانه سپس  

های انبوه بود. در  ، اما اکنون آکنده از بته نهفته بود که زمانی آب در آن    شد گشاده می بزرگی    یحوضچه   به میان 

اینجا جمعیت بزرگی از مردمِ درآمیزان گرد هم آمده بودند که ایدریل و وُرونوه پیش از آنها شتابان از نهان راه  

آنجا نبود. از برای آن تور و ایدریل دلریش    ائارندلموییدند، اما  به آرامی می   فرستاده بودند، و آنان سوده و اندوهناک 

ی آمون گوارت  موییدند، زیرا میانگاهِ دشتِ گرداگردشان از دوردست تپه افگار شدند. تمام آن افراد دیگر نیز می و دل 

های آتشین بر  شان نهفته بود. اژی هها بر سر داشت، جایی که شهرِ رخشانِ کاشاننمایاند که دیهیمی از شعله را می 

ها آیند، و سترگ است تاراج بالروگ شوند و به در می هایش داخل میگردِ آن هستند و هیولاهای آهنین از دروازه 

کنند که دشت تقریباً از  ی آرامش است، زیرا گمان میای مایه وجود، این امر برای رهبران تا اندازهها. بااینو اورک 

ی اهریمنانش از برای دنه گرفتن در آن نابودی بدانجا  و تهی باشد، مگر در شهر که بسیارند، زیرا همه افراد ملک

 اند.رفته 
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، پیش از آنکه سپیده بر ما بردمد و برآید،  توانیممی از این روی گالدور گفت: »اکنون باید تا آنجایی که  

به ما نمیرویم های چنبرینه  کوه   سوی تابستان فراز آمده است.« در آن زمان  ، و این مهلت چندانی  دهد، زیرا 

رایی به وجود آمد، زیرا شماری گفتند که رفتن به کریستورن آنگونه که آهنگ و انگیزه تور  ناهمداستانی و ناهم 

ها و  ها برسیم، برخواهد آمد و آن اژی گویند: »خورشید دیری پیش از آنکه به کوهپایه بود، حماقت است. آنان می 

سوی باد اوتونِ، راه گریز، رویم، زیرا تا آنجا تنها نیم این راه  ما را در دشت فرا خواهند گرفت. بیایید که  دیوها  

 توانند داشت، شاید حتی فراتر از آن.« هایمان امید رسیدن تا آنجا را می ها و زخمیفاصله است و سوده 

که به جادوی آن راه که پیشتر آن را    اما ایدریل در مخالفت با آن سخن گفت و سالاران را متقاعد ساخت

ماند؟«  داشت، دل استوار ندارند: »چرا که گر گوندولین سقوط کند، چه جادویی پایدار می از کشف شدن پاس می 

های  راه افتادند، و آنجا به میان آرواره   وجود، بخش بزرگی از مردان و زنان از تور جدا شدند و سوی باد اوتوِن به بااین

ی بیرونی برنشسته بود که هیچ یک از آن  ارد شدند که به رنگ و نیرنگ ملکو، به اندرزِ مگلین در دهانه هیولایی و

درخت که آن دشت را، در روز یا تاریکی، سر به سر    راهبری لگولاس سبزبرگ از خاندانعبور نکرد. اما دیگران با  

و شبمی  بود،  شناخت  وجودبین  فرسودگی   با  و  سودگی  شتاتمام  یک  شان  از  تنها پس  و  دره گذشتند  از  بان 

دمِ اندوهبار که دیگر بر نیکورخساریِ گوندولین  راهپیمایی درازآهنگ بازایستادند. سپس روشنایی سپیدِ آن سپیده 

فکند، در سراسر زمین درگسترد؛ لیک دشت برآکنده از مه و دمه بود ــ و این جای شگفتی داشت،  نگاه درنمی 

نمای پادشاه مرتبط بود. آنان  ای در آنجا پدید نیامده بود، و این شاید با نابودی آب مه یا دمه زیرا تا آن زمان هرگز  

گزند پیش رفتند، تا آنکه دیگر آن چنان دور  دم بی ها دیرزمانی پس از سپیدهدگر باره برخاستند و در پوشش دمه 

توانست  وارهای بر پای فرو انداخته شده نمیآلود از تپه یا از آن دیشده بودند که کسی ایشان را در آن هوای مه 

 دید.  

با یک    هفت فرسخی گوندولین بودند در  هاشان در آن سو  ترین تپه ها یا به بیان بهتر پستاکنون آن کوه 

در ارتفاع    چرا که ،  راه سوی بالا در پیش بوددو فرسخ    ها از آغاز کوه ها،  کریستورن، شکاف عقابتا  ، و  مایل کمتر 

ها و های کوه ؛ بهرِ همان آنان همچنان باید دو فرسخ و بخشی از فرسخ سوم را از میان تیغه ر داشتقرابالایی  

های  پیمودند، و سخت سوده و فرسوده بودند. تا آن زمان خورشید بسیار فراتر از یک ستیغ در تپه ها می کوهپایه 

های گوندولین به  پدید شد، لیک ویرانه شرقی آویخته بود و نیک سرخ بود و سترگ؛ و مه و دمه نزدیک ایشان نا

یکبارگی فرو پوشیده و در نهان شد، گوییا در یک ابر باشد. اینک در آن گاه، در فراخایی باز از آسمان، اما چند  

گرفت، زیرا  نظامی شگرف پی می گریختند و اینان را سواره ای از مردان را دیدند که پیاده می فرلانگ دورتر، دسته 

افراختند. آنگاه تور  تاختند و نیزه می پیکر می پیل  یهایها سوار بر گرگ نمود، اورک شان میبه گمان گونه که  آن

درخشد و افرادم از خاندان بال  ای در برهوت می است؛ بنگرید، رخسارش چون ستاره  ائارندلگفت: »هان! آن پورم  

اویند و در تنگناهای سختی گرفتارند.« بی دیری و درنگ پنجاه مردی که کمترین سودگی را داشتند   بر گردِ 
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ای که توش و توانِ  نه ترین گوبرگزید و با بر جای نهادن گروهان اصلی برای ادامه دادن، با آن سربازان، به آسیمه 

رس رسیدند، تور به مردانش که بر گردِ  ی گوش داد، از دشت گذشتند. آنگاه که به گستره شان بار می به جای مانده

گرگ   ائارندل زیرا  نگریزند،  و  ایستند  باز  که  برکشید  غریو  میبودند  را  آنان  یک  سواران  به  یک  و  پراکندند 

نمود که به همراه سربارش  ندور، یکی از محافظانِ ایدریل بود و چنین می های هِشان، و کودک بر شانهکشتنمی 

در کانون ایشان؛ لیک تور بس زود سر رسید،    ائارندلجا بماند. آنگاه آنان پشت به پشت هم ایستادند و هِندور و  

 رمق بودند. ی نیروهایش از نفس افتاده و بی گر چه همه 

بودند تنها شش تن زنده    ائارندلضر بود و از مردانی که بر گردِ  ای بیست تایی حاسواران دسته از گرگ 

ای از هم گشوده و امیدوار بود که سواران را احاطه  مانده بودند؛ از این روی تور مردانش را به شکل هلالی یک رده 

بار آورد. در انجام  ی اصلی خصم خبر برساند و برای تبعیدیان نابودی به  کند تا مبادا کسی از آنان بگریزد و به بدنه 

بر آن زخمی و بدون ددان این کار کامکار شد، آن  و افزون  از همین روی  چنان که تنها دو تن گریختند  شان، 

 خبرشان بسی دیر به شهر رسید.

ام  گفت: »تشنه   ائارندل؛ اما  ترینمشتاق  فرزندش   دیدار   به پیشواز تور رفتن، و تور از از  دلشاد بود    ائارندل

ام ــ ورنه نیازی نبود که هِندور مرا به دوش بکشد.« پدرش در پاسخش  اهی دور و درازدامان را دویده پدر، زیرا ر

دگر باره گفت:    ائارندلاندیشید؛ لیک  نمود، می شان می دم نزد، زیرا آبی نداشت و به نیاز تمام آن گروهی که راه 

  اما گرآمد؛  نهاد و از او خوشم نمی ردِ مادرم می انگیز بود، زیرا دستانش را بر گگونه مردن مگلین دل »دیدن آن 

هایش نهاد. اندکی  .« آنگاه تور لبخند زد و وی را بر شانه نهمگام نمی در هیچ دهلیزی    هم آیند، سواران ملکوگرگ 

د  دااجازه نمی  ائارندلرا به مادرش داد که بسی شاددل بود؛ لیک  ائارندلپس از آن، گروه اصلی از راه رسید و تور 

پوش در میان  زره   ای و جنگاورانِ، زیرا که گفت: »مادر ایدریل، تو سوده و خسته ش ببرددر آغوش که ایدریل او را  

  ائارندل ی اندوهش خندید؛ لیک  سال باشد!« ــ و مادرش در میانه گوندوتلیم سواره نیستند، مگر سالگانتِ دیرینه 

هایی نغز و شگرف باز گفته یا لودگی کرده  هی برایش قصه گفت: »راستی، سالگانت کجاست؟« ــ زیرا سالگانت گا

خواری که در  ی دلاویز و خوراک خوش اش به باده بود، و در آن روزگاران هر گاه که او پس از روزها به پاسِ علاقه 

تور می  بدانجا میسرای  دیرینه   ائارندلآمد،  خورد  نومِ  آن  بهرِ  می از  بر  روده  از خنده  لیک هیچ کسال  س  شد. 

کجاستنمی سالگانت  که  گفت  بود؛  می ن  نیز  اکنون،  توانست  شده  گرفته  فرا  آتش  با  تختش  روی  شاید  توانند. 

حال برخی بر این باورند که او را در بندِ اسارت به تالارهای ملکو بردند و دلقک وی ساختند ــ و این بد  بااین

از این بابت اندوهگین شد و خاموش در کنار    ائارندلاه  ها. آنگ ای از نژاد نیکِ نوم زاده سرنوشتی است برای اشراف 

 مادرش راه سپرد. 
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ها دررسیدند و پگاهان فراز آمده بود، اما آسمان همچنان خاکستری بود، و در نزدیکی  اکنون به کوهپایه 

بالایی، مردم  آغاز جاده  اقامت گستردند ی سر  بُته و در دره   رخت  و  از درختان  با دورگرفتی  ی فندق  هاای خُرد 

رمق و از نا افتاده بودند.  کردند، خسُپیدند، زیرا سراپای بیی خطری که تهدیدشان میآسودند، و بسیاری برکامه 

ای خوراک مختصر و مغز فندق  . در اینجا وعده نخفتحال، تور کشیکی سخت و استوار را بر پا داشت و خود  بااین

شاند و در کنار جویی کوچک بازی نمود. آنگاه به مادرش گفت:  نیز تشنگی خویش را فرو ن  ائارندلخوردند؛    شکسته

»مادر ایدریل، دوست داشتم اکتلیونِ نیکوی خاندان چشمه اینجا کنارمان بود تا برایم با فلوتش بنوازد یا برایم  

مان رفته است؟« لیک ایدریل گفت نه و آنچه را که از فرجام کار او شنیده بود،  سوت بیدی بسازد! شاید او فراپیش

های گوندولین را ببیند و زارزار گریست؛ اما تور  گفت که دیگر دوست ندارد خیابان  ائارندلبرایش باز گفت. آنگاه  

 ها را نخواهد دید، »زیرا گوندولین دیگر وجود ندارد.« گفت که او دیگر آن خیابان

ها، تور به گروه فرمان برخاستن داد و آنان  از آن، نزدیک به هنگام فروشُدِ خورشید در پسِ پشتِ تپه  پس

های  ها رو به افول نهادند و جای خود را به سنگ در مسیرهای ناهموار به راه خویش ادامه دادند. سخت زود علف 

نُک و کم پیدا شدند. در حول و حوش فرو  ها و صنوبران تُگرفته دادند و درختان فرو کاستند و حتی کاج خزه

توانستند نگریست.  ها پیچید که دیگر سوی گوندولین نمی ای در تپه خسپیدن خورشید، راه چنان در پسِ پشتِ شانه 

رو بود؛ لیک  ابر و گشاده ها در بازپسین روشنایی بی در آنجا جملگی آن گروه چرخید و هان! دشت همچون گذشته

دور   از  که  شراره آنگاه  دوختند،  سیه چشم  شمال  بزرگ سوی  برج  ی  واپسین  سقوط  آن  و  ــ  کشید  زبانه  آلود 

ها بر دیوارهای  اش بیشتر باره ی جنوبی ایستاده بود و سایه گوندولین بود، در واقع برجی که استوار در کنار دروازه 

 .افتاد. آنگاه خورشید فرو رفت و آنان دیگر گوندولین را ندیدند سرای تور می 

ها است و آن گروه بزرگ گر از  انگیزترین راه ها، یکی از بیمآنک گذرگاه کریستورن، یعنی شکاف عقاب 

فانوس و بدون مشعل  وران ملکو نبود، یارای پیمودنش را در تاریکی، بی شان از دیده برای بیم و هراس نیک سخت 

ی بزرگی بود و  دیدگان نداشتند، زیرا دسته زخم و بسی سوده و مانده و با سرباری از زنان و کودکان و بیماران و  

آمد  شدند، تاریکی شتابان گرد می که به آن فرازجای نزدیک می ممکن نبود که چندان در نهان راه سپارند. همچنان 

ای از مردان  آمدند. گالدور و دسته ای درازدامان و گرِِهناک و در هم فروپیچیده درمی باید به شکل رده و آنان می 

ها بود،  رفتند و لگولاس همراه ایشان بود که دیدگانش در تاریکی چون چشمان گربه شان می دار در فراپیشه نیز

کردند  دیدگانی را یاری می توانستند دید. سپس زنان کمتر خسته که بیماران و زخم لیک دورتر از چشمان گربه می

که به خوبی تاب آورده    ائارندلل همره ایشان بود و  آمدند. ایدریتوانستند راه رفت، در پی آنان می که سر پا می 

ایشان بود، و آنان برخی را که  بود، لیک تور به همراه تمام افرادش از خاندان بال در میانی ترین بخش در پسِ 

با خود می  بودند  او در آن برون سخت زخمی و فگار  بود، لیک  او  اگالموت همراه  و  از میدان زخم  بردند  تاخت 

آمدند،  بود. در پسِ پشتِ ایشان باری دیگر شمار زیادی از زنان به همراه نوزادان و دختران و مردان لنگ می برداشته  
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  تر و نفس تازه   ی مردان ترین دستهآهسته بود. در واپسین بخش، بزرگ   بسندگی لیک این عزیمت برای ایشان به  

 موی در میان ایشان بود. بودند و گلورفیندلِ زرین  ناسودهجنگ

اش مکانی است شوم، زیرا ارتفاعش چنان زیاد  بدین سان آنان به کریستورن درآمدند که از برای بلندی 

نمی  بدانجا  تابستان هرگز  نه  و  بهار  نه  که  زیر خورشید  است  آنکه دره  با  واقع،  در  است.  بسی سرد  هوا  و  آیند 

ورزد، و همین که آنان  وزآور درنگ می های سرد و س کند، در تمام درازای سال برف در آن مکانافشانی می دست

گزید. برف باریدن گرفت  وزید و سخت میبدانجا آمدند باد زوزه سر داد، بادی که از شمال در پسِ پشتِ ایشان می 

شان نبود، چرا که مسیر در آنجا باریک بود و تُنکُ  شان فرو رفت، و این دلخواه و در گردبادها چرخید و به دیدگان

رود، پیش از آنکه در بالا به  از راه فراز می   *ی پرتگاهی نزدیک به هفت زنجیر ت یا غربی، دیواره و از سوی راس 

هوت ها، خداوندگارِ تورن های بسیاری در آنان نهفته است. توروندور شاه عقابدار در آید که آشیانه هایی دندانه ستیغ

نه یکسره    ،ساخته است. لیک از سوی دیگر، یک سرازیری   خواندند، آنجا را کاشانه خود می که الدار وی را سورونتور

چنان  های سنگی دراز و رو به بالا دارد، آن اما در عین حال با شیبی کشنده و مرگبار وجود دارد که دندانه   ،پر شیب

هر دو    توان فراز آمد. و از آن مغاک در توان از آنها فرو رفت ــ یا شاید سقوط کرد ــ اما به هیچ وجه نمی که می 

ها هیچ راه گریزی نیست و تورن سیر در قعر آن روان است. این رود از سوی جنوب از روی  انتها همچون کناره 

ها، و  ریزد، زیرا که جویباری تنُُک است در آن بلندی پرتگاهی سترگ با آبی باریک و کم توش و توان بدانجا می 

رود، به  زمین از گذرگاه باریکی که به میان کوه می   پس از روان شدن در طول مسیری یکسره سنگلاخی بر فراز

 توانند همراه آن از آنجا بگذرند. آید و اندک ماهیانی می شمال در می 

ریزد، به انتها رسیده بودند و  گالدور و افرادش اکنون نزدیک جایی که تورن سیر به درون مغاک فرو می 

برکامه  تمام کوششدیگران،  بیشتر دری  تور، در  ماندند،  های  میان شکاف و صخره عقب  راه خطرناک  آن  ازای 

چنان که اندک بود شمار افراد گلورفیندل که به آغازش رسیده بودند، و در آن گاه غریوی در آن شب برخاست آن

هایی قرار گرفتند که  که در آن سامانِ شوم پژواک یافت. آنک، افراد گالدور به ناگهان در تاریکی مورد تاخت هیبت

ها بیرون جهیدند، جایی که حتی از نگاه لگولاس پنهان مانده بودند. به گمان تور آنان با یکی  پسِ پشتِ صخره از  

های تجسس ملکو برخورد کرده بودند و باکی از زد و خوردی تند و کوتاه در تاریکی نداشت، لیک زنان و  از دسته 

را به افراد گالدور ملحق نمود، و روی آن راه پرمخاطره  قراول روانه ساخت و افرادش  بیماران گردِ خویش را سوی پس

آمد، زیرا آنان آسیب  افتادند و اوضاع بد به چشم می ها از بالا فرو می ستیزه و کشاکشی پیش آمد. لیک اکنون سنگ 

از عقبه به گوش رسید و مردی از خاندان پرستو به    ابزارهاجنگ ؛ اما آنگاه که هنگامه و غوغای  رساندند شدیدی  

 
هم برابر   بی جر کی . لیما  ک ی ریزنج  80فرلانگ است و   1برابر با   ریزنج 10رود. هر  4 ای  اردی  22 ا یپا   66برابر است با  ر یزنج ک یطول است.   یکای ریزنج  *

 .استکشور کاربرد داشته ن ینفوذ ا  ری ز  یکشورها یو برخ ایتان یها در برسده کای ن یمربع. ا  ریزنج  10است با 
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تور خبر داد که گلورفیندل از پسِ پشت با سربازانی سخت مورد تاخت قرار گرفته است و بالروگی همراه آنان  

 است، اوضاع برای تور بدتر نمود. 

پوشیده بود،  ی کردار  ای را داشت، و این همان چیزی بود که در حقیقت جامه آن زمان او سخت بیم تله 

گرفته شود،    حال، پیش از آنکه شهر فروهای چنبرینه پایندگانی را گماشته بود. بااین زیرا ملکو گرد بر گردِ تپه 

را سوی    های گوندوتلیم دلاوری  آنان  از  زیادی  تنها مشتی سرباز کم   تازش چنان شمار  اینان  و شمار  کشید که 

وجود، یکی از اینان گروه را به هنگام آغاز فراز رفتن  رین بود. بااینکمت  تعدادشان بودند و اینجا در جنوب  پراکنده  

های بسیاری علیه آنها گرد هم آمدند و طرح در  های فندق دیده بود، و تا آنجا که ممکن بود دسته ی بته از دره 

پرمخاطره  راه  در  پیش درست  و  از پس  که  هنگام  انداختند  آن  در  بتازند.  تبعیدیان  به  کریستورن  و  ی  گالدور 

ها به درون مغاک فروافکنده شدند؛  غافلگیری این تاخت ایستادگی کردند و بسی بیش از اورک   با وجود گلورفیندل  

ریزش سنگ  فرو  می لیک  فرجام ها چنان  که  دلیری نمود  تمام  به شکست  بخشِ  گوندولین  از  گریز  و  باشد  شان 

بالا گذرگاه  فراز  بر  ساعت  آن  و حوش  حول  ماه  شود.  اندازه   کشیده  تا  تاریکی  و  نور  آمد  زیرا  گشت،  زایل  ای 

ساخت. بدانگاه توروندور،  رنگش به جاهای تاریک برتراوید؛ لیک ماه مسیر را از برای بلندی دیوارها روشن نمیپریده

و بر    دارِ ملکو نبود؛ بهرِ آنکه ملکو بسیاری از خویشانش را در دام آوردهها، به پرواز درآمد، و او دوست شاه عقاب

توانست یاد  هایی تیز به زنجیر کشیده بود تا به زور واژگان جادویی را که از رهگذرشان پرواز کردن را می صخره 

پخت(؛ و وقتی  شان بیرون درکشد )زیرا او حتی رویای پهلو زدن به مانوه در هوا را در سر می گرفت از زیر زبان 

کوشید از آنها جفت بالی نیرومند را از برای خویش بسازد، اما  می گسست و  هایشان را می گفتند، ملکو بال آنان نمی 

 سودی نداشت. 

باشندگان   این  چه  »بهرِ  او گفت:  بلند شد،  آشیان سترگش  غوغای گذرگاه سوی  و  اکنون که هنگامه 

ن پست  اند؛ و چرا پسران نولدولی در ایها، به نزدیکی اورنگ من فراز آمده های تپه گجسته و زیانبار، این اورک 

اند و  پولادین   ان هوت، که منقارهایتای تورن   ید کشند؟ برخیزها از برای بیم فرزندانِ ملکوی بنفرین غریو برمی جای

 چون شمشیرها!« انهایتچنگال

مکان در  سهمگین  بادی  چون  خروشان  جریانی  پس  آن  تورن های صخره از  و  آمد  پدید  قوم  ای  هوت، 

هاشان را فرو دریدند و آنان  ها و دست ز مسیر برآمده بودند یورش آوردند و چهره ها که به فراها، بر آن اورک عقاب

های تورن سیر در قعر دره فروافکندند. آنگاه گوندوتلیم دل شاد گشتند و در روزهای سپسین آنان به  را به صخره 

نمود، لیک  خود حمل می های خانوادگی خویش ساختند و ایدریل آن را با  شان، عقاب را از نشانی سرمستی نشانه

بازدارندگی کسانی را که به هماوردی با داشت. اکنون مردان گالدور بی بیشتر بال قوی پدرش را دوست می   ائارندل

شان هوت بسی بیم در دل ایشان برخاسته بودند پس راندند، زیرا شمارشان چندان زیاد نبود و تاخت و تاز تورن 
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هم اینک نیمی از آنان از    داشت.ننزاع   کمدر عقبه   ندلی گرچه گلورفرا آغازید،  افکند؛ و گروه دگر باره پیش رفتن  

قراول، با توش و توانی بس  مسیر پرمخاطره و آبشارهای تورن سیر گذشته بودند که آن بالروگِ همراه دشمنِ پس 

بودند، و از آنجا با  ی شکاف نهفته  های بلند خاصی برجهید که در مسیر سوی چپ بر لبه بیش بر روی صخره 

ی آتشین خویش را  جهشی دمنده از افراد گلورفیندل گذشت و به میان زنان و بیماران در فراروی رفت و تازیانه

ای سوی  ای شگرف در زیر نور ماه رخشید و کوبه نواخت. آنگاه گلورفیندل سوی او برجست و زره زرینش به گونه 

اش. اینک ستیزه و  سنگی سترگ بپرد و گلورفیندل در پی تخته   آن دیو نواخت که موجب گشت دگر باره روی 

شان  ی بلند بر فراز مردم در گرفت؛ و اینان که از پسِ پشت زیر فشار بودند و از پیش راه آوردی مرگبار بر آن صخره 

بود، آن  بودند که کمابیش همگان آن را می سد شده  نزدیک شده  آنکه مر چنان  از  اما پیش  دان  توانستند دید، 

ی  ای به نقطه گلورفیندل به کنارش توانند پرید، فرجام پذیرفت. شور و غیرت گلورفیندل، آن بالروگ را از نقطه 

می  پنجه دیگر  و  تازیانه  از  را  او  جوشنش  و  می راند  امان  در  کوبه اش  گاه  آهنی داشت.  ترگ  بر  سنگین  اش ای 

شکافت. بدانگاه بالروگ از رنج و شکنجِ درد و بیم خویش  گیرِ باشنده را از آرنج می نواخت، گاه دست تازیانه می 

گلاویز    با او   ؛ لیک تنها یک شانه را یافت و نواختماری کوبه    جست سخت سوی گلورفیندل برجهید که به کردارِ  

ای  سنگ نقش زمین شدند. آنگاه دست چپ گلورفیندل در پی دشنه شد و آنان به تلوتلو درآمدند تا آنکه روی تخته 

و آن را نواخت که شکم بالروگ را در نزدیکی صورت خویش فرو خلید )زیرا قامت آن دیو دو بار بیش از او  گشت 

بود(؛ و بالروگ غریو برکشید و از صخره به پس فرو افتاد و حین سقوط گیسوان زرد گلورفیندل در زیر ترگش را  

 به چنگ گرفت و آن دوان به درون مغاک سقوط کردند.

ویداد اندوهبار و جانخراشی بود، زیرا گلورفیندل بسیار عزیز و گرامی بود ــ و هان! آوای  آن هنگام این ر 

های پس و  ها پیچید و در مغاک تورن سیر طنین افکند. آنگاه با بانگِ مرگِ بالروگ، اورک شان بر گردِ تپه سقوط 

ای نیرومند بود، به مغاک  خود که پرندهی تیغ آمدند یا به دورجای گریختند و توروندور  پیش نااستوار شدند و توشه 

های تورن سیر تا روزها در توملادِن  فرود آمد و پیکر گلورفیندل را فراز آورد؛ لیک بالروگ بر خاک افتاده بود و آب 

 در فرودینه سیه گشته بود. 

بینند،  می قدرت را در برابر خشمِ اهریمنی    درالدار هنوز هم وقتی نبرد و آویزشی سخت با تفاوتی بسیار  

هاشان همچنان از برای آن زیبارویِ نولدولی سوزان و ریش  گویند: »دریغا! گلورفیندل و بالروگ است« و دل می 

چینی سترگ  شان از سر رسیدن دشمنان تازه، تور بار داد که سنگ شان، با وجود شتاب و بیم عشق   به پاسِاست.  

در کنار پرتگاه جویبارِ عقاب بر پا کنند و توروندور هنوز  را بر روی گلورفیندل درست در فراسوی مسیر خطرناک  

های  اند و اینک بر گردِ آن پشته در آن مکان های زرد در آنجا رسته نگذاشته است که گزندی بدانجا دررسد، لیک گل 

سرشکسست و  گریستند  آن  بنای  بر  زرین  گل  قوم  اما  هستند؛  باد  وزش  دستخوش  همواره  را  مهر  هاشان 

 ستند خوشاند. تواننمی
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از سرگردانی برهوت اینک، چه کسی  تبعیدیان گوندولین در  تور و  ها در  هایی که در فراپشتِ کوه های 

هایی که نصیب ایشان بود و مرگ و سرماها و  روزی ی توملادنِ نهفته هستند، باز خواهد گفت؟ تیره جنوب دره 

از آن    ی گفت[ که با چه مشقتخواهد    یچه کس  نکی]ا فرجام.  گسست و بی های بیها و پاس ایستادنگرسنگی

  ورش، یو خسران وارده بر قدرتش در آن    م یعظ  ی برآمده از سلاخ  ی مناطق آلوده به شرارت ملکو گذر کردند، شرارت

گمان ملکو از آن گریز آگاه بود و از آن  ؛ زیرا نیک بی بردی م  شیرا پ  شانیکه تور با آن ا  ییو برآمده از شتاب و پروا

تافته. و  اقیانوس   بابت خشمناک  اما هنوز  اولمو در  بود،  انجام گرفته بود شنیده  های دورجای خبر کارهایی که 

ها و رودها دور بودند ــ و راستی را، ایشان سخت تشنه بودند و راه را  توانست کرد، زیرا آنان از آب شان نمی یاری

 شناختند. نمی

ها راهی دراز  در گیرودار جادوی آن برهوتها  اما پس از یک سال و اندی سرگردانی که در آن بیشتر باره 

خوردند، باری دیگر تابستان فراز آمد و نزدیک به اوج تابستان  دگر باره به رد پاهای خویش برمی   ولیپیمودند،  را می 

های بهتری درآمدند و اندکی آسوده شدند. در  سرانجام آنان به جویباری رسیدند و با پی گرفتن آن به سرزمین

های فرجامین تابستان نجوایی از اولمو را در آن جویبار شنید  نوه ایشان را راهبر شد، زیرا در یکی از شب اینجا وُرو

بسیار زیادی را فرا دست آورد. اینک او آنان را راه نمود تا آنکه به سیریون رسیدند    هایدانسته ها  ــ و از آوای آب 

ی خروجیِ قدیمیِ راه گریز  ، هر دوان، دیدند که از دهانه گرفت و سپس تور و ورُونوهکه آن جویبار از آن آب می 

ها جملگی لگدمال شده و درختان  ی ژرفِ توسکاها هستند. در اینجا بُته چندان دور نیستند و دگر باره در آن دره 

ه  شان سرنوشت آنانی ک های دره آسیب رسانده بودند، و آنان گریستند زیرا به گمانها به دیواره سوخته و شعله 

 دانستند.  ی دهلیز از ایشان گسسته و جدایی گرفته بودند، می پیشتر در دهانه 

در این هنگام آنان فرود رفتن از رود را آغاز گرفتند، اما دگر بار از ملکو بیمناک بودند، و زد و خوردهایی  

تشین در پی ایشان  های آسوارانش قرار گرفتند، لیک اژیهایش داشتند و دستخوش خطرِ گرگ های اورک با دسته 

هاشان در فروگرفتِ گوندولین و هم قدرتِ برافزونِ اولمو بهرِ بزرگ  نگشتند، هم از برای گسارش بیش بزرگ آتش 

شان را نیک سخت فرا  رفتند و خوراک گام می شدن رود. چنین شد که آنان پس از روزهای بسیار ــ زیرا آهسته 

ها را  های بزرگِ فرازِ سرزمین بیدها دررسیدند و وُرونوه آن سامانقزارها و باتلاآوردند ــ به آن خلنگدست می 

می نمی زمین  زیرِ  در  را  سترگی  بسیار  راه  اینجا  در  سیریون  آنک  بادهای  شناخت.  بزرگِ  اشکفت  به  و  پیماید 

ا که تولکاس  آنج  ی حتشود،  ومیش به زلالی روان می شود، اما دوباره از فرازِ آبگیرهای گرگتومولتوئوس سرازیر می 

ها از این  ومیش ها و گرگ . پس از آنکه اولمو در میان نیزارها به نزد تور آمد، تور شبد یبعدها با خود ملکو جنگ 

رنگ و ریو است و بسی    از  زمین آکنده  آنآورد. در جاهایی  ها را به یاد نمی ها گذشته بود و به پاسِ آن راه سامان

های آزارنده به ستوه آمد، زیرا همچنان پاییز بود و تب و  باتلاقی؛ و در اینجا دسته دیرزمانی درنگ کرد و از پشه 

 گیر شد و آنان ملکو را نفرین کردند. لرزها میان آنان همه 
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ند؛ و خودِ نسیمی  های سرزمین بیدها، آن نغزترین، رسید لیک سرانجام به آن آبگیرهای سترگ و کرانه 

  کسانی که سوگوارِ   آورد، و از برای تسلی آن سامان، اندوهِ وزید آرامش و آسایش را برایشان به ارمغان می که آنجا می 

مردگان در آن سقوط بزرگ بودند، تسکین یافت. در آنجا زنان و دوشیزگان باری دیگر زیبا و نیکورخسار گشتند  

ی  شان درباره اندیشناکی   به پاسِ های کهنه دیگر از درد بازایستادند؛ لیک آنها  شان شفا یافتند و زخمو بیماران 

دادند  آواز سر نمی   غریب و تنهازیستند،  های آهنین می شان که همچنان در بندگی سخت و جگرسوز در دوزخ مردم 

 آوردند.و لبخند بر لب نمی 

های حلزونی  برنا و پخته شد که آوای صدفپوری    ائارندلراستی را، آنان دیری در اینجا رخت افکندند و  

، با  هو خاموشی گرفت   ههای فرونشانده شد اولمو دل تور را سوی خود کشید، و حسرتش برای دریا به پاسِ سال

 تر بازگشت؛ و آن دسته جملگی به فرمان او برخاستند و وی ایشان را از سیریون سوی دریا برد. عطشی ژرف 

ها گذشته و سقوط گلورفیندل را به چشم دیده بودند نزدیک به هشتصد  اینک مردمی که از شکاف عقاب

  . انگیز از شهری بس زیبا و پر جمعیتدریغ  ایه بازماند   اما در عین حالبود،  ی راهپیمای بزرگ  دسته نفر بودند ــ  

ه که بهار در  زارهای سرزمین بیدها برخاستند و سوی دریا رهسپار شدند، آنگاها بعد از سبزهلیک آنان که سال 

افزای به یاد گلورفیندل بر پای داشتند، این شمار تنها به سیصدویک  بزمی دریغ   ایشانمرغزارها مامیران بررستانید و  

وسه زن و کودکِ دختر رسیده بود. در این هنگام، شمار زنان بهرِ پنهان شدن یا مخفی  مرد و کودکِ پسر و دویست 

های درون شهر کم بود. آنان در آنجا یا سوزانده یا کشته شدند یا گرفتار  شان در نهان جای شدن به دست خویشان 

ترین اندوه  یافتند؛ و اندیشیدن به این باره بزرگ های نجات به ندرت آنان را می آمده و به بندگی برده شدند و دسته 

تر از ستارگان.  ه دلارا و پرفروغ را به همراه دارد، زیرا دوشیزگان و زنان گوندوتلیم چون خورشید زیبا بودند و چون ما

بود در میان جملگی   نابودی آن هولبارترین  و  بود  افکنده  نام رخت  اورند در آن شهر گوندولینِ هفت  و  شکوه 

های روم که در میان  ی فروگرفتنه همه   ترویهای  ، نه برج وی، نه نینلونهای شهرهای روی زمین. نه بابتاراج 

ها، چنین دهشتی را به چشم  ون سقوط آن روز بر فراز آمون گوارت میان قوم نوم ترین هستند، همچآدمیان بزرگ 

 انگارند.، می در سرش پخته استاند؛ و این را بدترین کاری که ملکو تاکنون در گیتی  ندیده

خیزابه  کنار  در  سیریون  مصب  گوندولین  تبعیدیان  اینک  کاشانهلیک  را  بزرگ  دریای  خویش  های  ی 

هاشان بسی دردانگیز  نام لوتلیم، قوم گل را بر خود نهادند، زیرا گوندوتلیم نامی است که برای دل   . در آنجا ساختند 

 رسد.«و داستان بزرگ تور به فرجام خود می  بالد می زیبا در میان لوتلیم، در سرای پدرش   ائارندلاست؛ و 

 دل پورِ برونوگِ گفت: »دریغا از برای گوندولین.« بدانگاه کوچک 
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 ترین نسخه قدیمی
 

گونه  ی پدرم هستند. همان زده های شتاب های مهم در تحول آغازین تاریخ روزگاران کهن، یادداشتمایه بن

ها با سرعتی بسیار با مداد نوشته شده  ام، آنان در بیشتر بارهها را بازنموده که در دیگر جاها این یادداشت 

اند و در جاهایی پس از بررسیدنی درازآهنگ به زحمت  دهکه اکنون سترده و زدوده ش   هابودند و نوشته 

اند؛ در  یادداشتی کوچک نوشته شده  تاریخ یا در دفترچهترتیب و بی های کاغذ، بی اند، روی پاره خواندنی 

ها و الهاماتش را  بود، اندیشه   گمشده  هایقصه هایی که وی سرگرم نوشتن  ها، در درازای سال نوشته  این 

... که بسیارینیادداشت می  یا ناممود  نبودند که نقش یادآور  شان جز فرازهایی ساده  هایی تک و تنها 

بایست هایی که می پوشیدند، داستان ی کردار میبایست به خود جامه نمودند که می کارهایی را ایفا می 

 پذیرفتند. بایست انجام می شدند، یا تغییراتی که می بازگو می 
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 ترین رد داستان سقوط گوندولین را یافت: توان کهن ها، می اندر میان این یادداشت 

 

ی ایسفین دختر فینگولما بود. او نیرومند و هواخواه فینگولما و  ها، دورادور دلباخته ائول )آروال( از قومِ کورموشِ نوم

روی  گردد، لیک زشت نهان می ها همانندی دارد( است، زیرا از رهبران معدنچیان است و در پی گوهرهای  پسران فئانور )که بدان 

 است و ایسفین از وی بیزار. 

 

آتی است )رهبر دومین    فینوهنام نخستینِ    فینگولما( سر بزنید.  )پاورقی  20صفحه  ها« به  ی »نومدر شرح گزینش واژه 

در هیبت خواهر    داستان سقوط گوندولینشان(. ایسفین در  شان از پالیسور، دیار بیداریها، نولدور، در رهنوردی سترگ ایل الف 

 شود. تورگون، پادشاه گوندولین و مادر مِگلین، پسر ائول، پدیدار می 

های گمشده بازگو  ختی از داستانی است که در قصههای بسیار، ری ی ناهمسانی روشن است که این یادداشت، برکامه

باشد که از برای  ، ایسفین می فینگولماشده است. در این یادداشت، ائولِ معدنچی از قوم کورموشِ است که خواستگار دختر  

پسر  روی ــ مِگلین  کند. از سوی دیگر، در »قصه گمشده«، خواستگار پس زده شده ــ و زشت اش وی را رد می رویی زشت

شود که داستان  گفته می   پوشیپرده ( بی 46ی  صفحه ائول است و مادرش ایسفین ... خواهر تورگون پادشاه گوندولین؛ و )در  

روی بیش از  اندیشید این موضوع حاشیه ایسفین و ائول »در اینجا جای بازگو نمودن نیست« ... گویی به پاس آنکه پدرم می 

 اندازه خواهد بود. 

و پیش از    سقوط گوندولین  یقصه گمان بسیار، یادداشت کوتاهی که در فراز آورده شد، پیش از    کنم، بهفکر می 

 پیدایش مایگلین نگاشته شده و این داستان در بن و خاستگاهش هیچ پیوندی با گوندولین نداشته است.

با عنوان »قصه« یاد خواهم    ( تنها31-81ی  )صفحه   گوندولین ی« سقوط  گمشده   یقصه »ها از  )زین پس بیشتر باره 

 کرد.( 

* 
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 تورلین و تبعیدیان گوندولین 
 

تردید به طور کامل حفظ شده است و عنوان  ای منثور و کوتاه است که بی ای جدا وجود دارد که حاوی قطعه صفحه 

قرار داد و به روشنی آغاز رها    سقوط گوندولین  قصهتوان آن را پس از  را دارد. از نظر زمانی می   تورلین و تبعیدیان گوندولین 

 ای جدید از این داستان بود. ی نسخه شده

را به وی داده بود، اما به کلی    تورلینپدرم در خصوص نام قهرمان گوندولین بسیار تردید داشت و در این متن نام  

کننده باشد، او  تواند گمراه ها می صیتها )که کم هم نیستند( میان شخ تغییر داد. از آنجایی که این تغییر نام *تورگون آن را به 

 نامم.می  تورآید، ای که در ادامه می را در متن قطعه 

 

 
 نام قهرمان به تور تغییریافته، اما در متن اصلی کتاب تورگون آمده که اشتباهی است ادیتوری )مترجم(    *
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آیند، و این قطعه با آن  ها و سد کردن راه ورود به والینور در برابر جمله کسانی که می خشم خدایان )والار( از نوم 

است. این رویداد به خویشاوندکشی معروف است و    رگاه قوهاد بن در  شان  دلانهشود، برآمده از عصیان و کردارهای سیه آغاز می 

 تردید تاریخ سپسین روزگاران کهن حائز اهمیت است. ی سقوط گوندولین و بی در قصه 

 

 تورلین ]تور[ و تبعیدیان گوندولین

 

لفِ زیر نفوذ و  ها هرگز غم و اندوه اقوام اایلفینیول پسر برونوگِ گفت: »اینک آگاه باشید که اولمو فرمانروای آب 

ها فرو بسته بودند، و در پسِ  هاشان را به روی نژاد نوم قدرت ملکو را از یاد نبرده بود، لیک از برای خشم دیگر خدایان که دل 

شان از مرگ دو درخت بسی فزون بود،  تاعتنا به جهان بیرونی، اقامت داشتند و اندوه و حسر ی والینور، بی های فروپوشیده تپه

توانست از پیش برد. و هیچ کس مگر اولمو نیز از قدرت ملکو که زمین را سر به سر آکنده از ویرانی و اندوه  انی نمی کار چند

نموده بود، بیم نداشت؛ لیک خواست اولمو آن بود که والینور تمام توش و توانش را گرد هم آورد تا کار از کار نگذشته، شر  

ها به والینور برسند و درخواست عفو و  شده از سوی نوم های گسیل نمود که اگر پیک وی را فرو نشانند، و در نظرش چنین می 

های  ی کردار پوشاند؛ زیرا که عشق پالورین و پسرش اورومه به آن سرزمین توان بر هر دو جامه دل سوزاندن بر زمین نمایند، می 

فرسا بود و خدایان خود با سحر و جادو  نور سخت و جان پهناور تنها در خواب فرو رفته بود. لیک راه از زمین بیرونی تا والی

گسست در پی برانگیختن  وقفه و بیهای محصورگر را فرو پوشانده بودند. بدین سان اولمو بی ها را در هم آمیخته و تپه راه

و هوشیاریش در جمله    باز بود و در حکمت بسیار دانا،هایی را به والینور گسیل نمایند، لیک ملکو نیرنگ ها بود تا پیک نوم

پیک و  نداشت،  خاموشی  بود  مرتبط  الف  اقوام  به  که  وسوسهچیزهایی  و  خطرات  بر  و  هایشان  درازترین  که  راه  آن  های 

 شدند. یارستند، برای همیشه گم می شان که به رفتن می آمدند و بسیاریها بود، فائق نمی جانفرساترینِ تمام راه 

ترین و  ناامید شدن اولمو از اینکه کسی از نژاد الف بر خطرات راه غلبه نماید، و از پیچیده اینک داستان چگونگی  

 شود. واپسین طرحی که وی آنگاه پیراسته بود و آن چیزهایی که از آن حاصل گشت، بازگو می 

 

های  گزیدند که نام شمار، در آن سرزمین شمالی اقامت  های بی در آن روزگاران بیشتر اقوام آدمیان پس از نبرد اشک 

ها که از میان اقوام الف  روشن است، و نومواند که به معنای مه تاریکنهاده   را هیسیلومه نام های کور آن  بسیاری دارد، اما الف 

ی  باختههای رنگ خواندنش. قومی پرشمار در آنجا بودند و در پیرامون آب ها می لومین سرزمین سایه -شناسند، دور آن را بهتر می 

ی بزرگی که در آن نواحی نهفته بود، رحل اقامت فکنده بودند و دیگر مردمان ایشان را تونگلین یا قوم  ریم، دریاچه پهناور میت 

روی که مسرت نواز می چنگ  آن  از  هیجان خواندند،  آهنگِ  در  تپه شان  از  و خواندن  بیشه انگیز  و  را  ها  دریا  لیک  بود،  زارها 

اندند. اکنون این قوم پس از آن نبرد دهشتبار به این مناطق آمده بودند، و بسی دیر از دورجای  خوشناختند و از آن نمی نمی 

کشیدند؛ اما در واقع بسیاری از ایشان  ها را به دوش نمی ی ننگی از خیانت به قوم الف بدانجا فرا خوانده شده بودند و هیچ لکه 
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اعتمادی حاصل از آن کردارهای ویرانگر  هایی که با وجود اندوه و بی ستی های تاریک به چنین دوها و الف های پنهان کوه با نوم 

 شمار[ همچنان ممکن بود، پایبند بودند. های بی نیاخ ]مکان نبرد اشکی نی در دره 

ها به همراه تمام  لگ، پسر ایندور، پسر فِنگِل که سالارشان بود و با شنیدن فراخوان تور مردی بود از آن تبار، پسر په 

انزوا و دوستی  قو به جایش  نماند و  تور مدت چندانی همراه خویشانش  لیک  بود.  آمده  بیرون  از ژرفناهای شرق  م خویش 

زبان الف که  می هایی  را  می شان  کرانهدانست خوش  اکناف  در  تنها  و  میتداشت،  درازدامان  می های  پرسه  در  ریم  گاه  زد، 

درمی بیشه نخجیر  به  نابیهایش  موسیقی  گاه  و  تخته وسیدهآمد  روی  را  می سنگای  زمختش  چوبی  بر چنگ  که  ها  نواخت 

پرداخت و بسیار کسان با شنیدن توش و  های آدمیان نغمه نمی های خرسان بودند. اما وی از برای گوش هایش از رباط سیم

اش کشید  سرایی ز نغمه نوازیش گوش سپارند؛ لیک تور دست اآمدند تا به چنگ ها فرا می های خروشانش از دورجایتوان نغمه 

 ها رهسپار گشت. های خلوت در کوه و سوی مکان 

وگریخته از رویدادهای قدیمی، و نابیوسان اشتیاقی را  هایی جسته در آنجا چیزهای شگرف بسیاری فرا گرفت، دانسته 

ریم در انبوه  ی میتخته باهای رنگهای درازدامان و آب تر احساس نمود، اما همچنان دلش از کرانهاز برای حکمتی ژرفناک 

ها بماند، چرا که گویند سحر و تقدیر روزی وی را به  گردان نشده بود. لیک مقدر نبود که وی تا همیشه در آن مکان مه روی

ریم روان بود. و تور در پی دریافتن رازش وارد  ها راه نمود که در زیرش جویباری نهان از میتمانند در صخره ای اشکفت دهانه 

رفت که دیگر نتواند  گاه سنگ پیش راندند و این احتمال می ریم وی را به قلب های میتکفت شد، اما با ورود به آن، آب آن اش

ها به اصرارش آن راه  ی اولمو نبود که شاید نومخواست و اراده اند که این امر بی به میان روشنایی روز بازگردد. آدمیان گفته 

ها راه نمودند تا آنکه  های تاریکِ میان کوه ها نزد تور آمدند و وی را در راستای گذرگاه انگاه نوم نهان و ژرف را ساخته بودند. بد

 دگر بار به میان روشنایی پای بیرون نهاد. 

 

نامم(، متن قصه  « می ی تورلیننسخه شود که پدرم به هنگام نوشتن این متن )که من آن را »ملاحظه می 

شود )همچون »سِحر و تقدیر، روزی  زیرا عباراتی از آن یکی در دیگری دیده میرا در پیشاروی خود داشت.  

هایی نسبت به متن پیشین  (؛ اما از چندین سو پیشرفت32صفحه مانند کشاند« ای اشکفت وی را به دهانه 

یزهای  ی مردمش چلِگ، پسر ایندور(، اما درباره ی اصلی تور باقی مانده است )پسر په وجود دارد. تبارنامه 

بیشتری گفته شده است: آنان آدمیانی از شرق بودند که در نبرد سترگ و ویرانگر علیه قوای ملکو که به  

ها آمده بودند. اما خیلی دیر از راه رسیدند؛ و با شماری  مشهور شد، به یاری الف   شمار های بی نبرد اشک

ها« نیز  لومین »سرزمین سایه-گزیدند که دور لوم( اقامت  وروشن« )هیت ، »مه تاریک هیسیلومهبسیار در  

ای مهم و اساسی در تحول نخستینِ تاریخِ روزگاران کهن، سرشت سهمگینِ پیروزی  مایهشد. بن خوانده می 

شدند، به  کنی که بخش بزرگی از مردمی که نولدولی خوانده می ملکو در آن نبرد است، پیروزی چنان بنیان 

  شان یهمان خو  م یکه گوندوتل  د یپس بدانآمده است: »  ( 39صفحه  در قصه )  بردگان محبوس وی بدل گشتند؛ 

وقت  اندی نولدول  اشک   یکه  نبرد  در  تاروپود  قوم   شماری ب  یهاملکو  و  نمود  بند  در  و  کشت  فرو  را  شان 
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ماندگار گردند و از آن پس    ن ی آهن  یهارا گرد بر گردشان در هم زد و موجب گشت در دوزخ  یی هاافسون 

 .« ختندیآنان از چنگ ملکو گر  تنها و خواست و فرمان او باشند،  یاتنها به ر

گونه که آهنگ و غایتش در  ی در خور نگرش در این متن نقل »پیرنگ و خواست« اولمو است، همان نکته

شود که »تور از آن اندکی را دریافته بود« ــ  ( شرح داده شده است: اما در قصه گفته می 37صفحه  قصه )

، اولمو از ناتوانی خود در  تورلین  ینسخه شود. اما در این متن کوتاه سپسین، به ما گفته نمی  و دیگر چیزی

گوید و در هراسش از قدرت ملکو تنها مانده و خواستش این بود که والینور  قانع کردن دیگر والار سخن می 

هایی به والینور  هایش شامل متقاعد کردن نولدولی برای فرستادن پیک علیه آن قدرت طغیان کند؛ کوشش 

اعتنا  ی والینور، بی های فروپوشیده که والار »در پسِ تپه شد، حال آنبرای درخواست بخشش و یاری نیز می 

گونه که در  به جهان بیرونی، اقامت داشتند«. این دوران به »در نهان شدن والینور« مشهور است که همان 

های  ها را در هم آمیخته و تپه( گفته شد، »خدایان خود با سحر و جادو راه 85صفحه  )  تورلین  ینسخه

فحه  ص   سیر تحول داستانی کلیدی در تاریخ،  مایه ی این بن فرو پوشانده بودند« )درباره   محصورکننده را

 را ببینید(.  164

ترین بخش این متن است: »اینک داستان چگونگی ناامید شدن اولمو از اینکه کسی از نژاد الف بر  مهم

ته بود و آن چیزهایی که از آن  ترین و واپسین طرحی که وی آنگاه پیراسخطرات راه غلبه کند، و از پیچیده

 شود.« حاصل گشت، بازگو می 
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 شناسیداستان بازگفته شده در کلیات اسطوره
 

در اثری به نام    1926کنم که پدرم در سال  اکنون قالبی از قصه سقوط گوندولین را ارائه می 

معرفی کرد. بخشی از    سیلماریلیون اصلی نوشت و بعدها آن را با عنوان    شناسیکلیات اسطوره 

( گنجانده و ماهیتش توضیح داده شد، و من بخش دیگری از  89این اثر در برن و لوتین )صفحه  

ام. پدرم بعدها تعدادی اصلاحات انجام داد )تقریباً  ی این کتاب به کار برده به عنوان دیباچه آن را  

 آورم.  ها می همه در قالب ضمایم(، من بیشتر آنها را در کروشه 

 است.  اولموشکلِ نومی  یلمیر

 

اشت و  های جنوب غربی روان بود؛ در مصبش دلتای بزرگی وجود درود بزرگ سیریون از میان سرزمین 

ها جمعیت های سرسبزِ فراخ و بارآور و زرخیز جریان داشت، و بهرِ تازش اورک مسیر فرودینِ آن از میان سرزمین
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زارهای شمالی  ها اقامت نداشتند، زیرا بیشه ها در آن سرزمین حال اورک اندکی داشت مگر پرندگان و جانوران؛ بااین

 سیدند ــ چرا که مصب سیریون در دریاهای باخترینه بود.  هراداشتند و از قدرت یلمیر می تر می را خوش 

- نا-شمار در تائورهای بی تورگون، پسر فینگولفین، خواهری داشت به نام ایسفین. او پس از نبرد اشک

 فوئین گم شد. در آنجا ائول، الف سیاه، وی را گرفتار کرد. پسرشان مِگلین بود. 

ی جهان هر گونه دانسته و  گریختند و مورگوت و در واقع همه های هورین مردم تورگون به یاری دلاوری

دادند، مگر   از دست  را  آنان  از  تپه یلمیراطلاعی  در  نهان جایی  در  پیشاهنگان؛  تپه ها  به چگادِ  که  فراز  شان  ها 

را گرفته  هایی دورش را فها در حلقه دامن را یافته ]بودند[ که یکسره تپه گشاده و گسترده ای فراخ رفتند، دره می 

آمدند. در کانون این چنبر، زمینی فراخ و بدون تپه بود،  تر می رفتند، همواره پایین بودند که هر چه سوی میانه می

ترین نقطه به آن بخش  ای که از دشت بالا آمده بود و نه درست در کانون آن، بل در نزدیکای صخره مگر تنها تپه 

چینِ فینگولفین  ترین تپه به آنگباند را سنگرفت. ]نزدیک ی سیریون پیش می هااز دیوار بیرونی که تا نزدیکی کرانه 

 داشت.[ پاس می

های  دهد در این دره پناه گیرند و به ایشان طلسم رسد که به آنان فرمان می به سیریون می  یلمیر های  پیام

سان را دور نگاه دارند. او پیشگویی  های گردِ آن قرار گیرند تا که دشمنان و جاسوآموزد تا بر سراسر تپه جادویی می 

ها در برابر مورگوت خواهد پایید و همچون دوریات  های الفتر از سراسر پناهگاهکند که این قلعه درازآهنگمی 

ها در نزدیکی سیریون در نیرومندترین شکل خود  هرگز سرنگون نخواهد شد مگر با خیانت از درون. این طلسم

این مکان در  کوتاه ، کوه هستند، گر چه  نوم های چنبرینه  زیر  ترینند.  را در  پیچاپیچِ سترگی  اینجا دهلیز  در  ها 

  یلمیر های  اش را طلسم شود. ورودی بیرونیکنند که در پایان به دشتِ محروس منتهی می ها حفر می های کوه بن

آنجا بر پا شده است، به پاسِ پایند. این دهلیز  امان می گسست و بی ها بیاش را نوم دارند؛ ورودی درونی پاس می

تر از دره برای  آنکه امکان دارد افراد داخل زمانی نیاز به گریز داشته باشند و به عنوان راهی برای خروج سریع 

پیامگشتی  ارسال  و  ماجراجویان  مورگوت  ها،  چنگ  از  که  پناهجویانی  برای  ورودی  راهی  عنوان  به  نیز  و  ها 

 گریختند.می 

کند و ]نشسته بر  های چنبرینه منتقل می های شمالی کوه هایش را به بلندی ها آشیان توروندور شاه عقاب

میسنگ پاس  اورک  جاسوسان  برابر  در  را  آنان  فینگولفین[  تپه چینِ  بر  تپه ی صخرهدارد.  گوارِت،  آمون  ی  ای 

ندولین با  سازند، شهر بزرگِ گودهند و چگادش را تخت می هایش را به صافی شیشه صیقل می نگهبانی، که کناره 

ها به تختی و صافی مرغزاری با چمن  شود. سراسر دشتِ گرد بر گردش تا پای تپه هایی پولادین ساخته میدروازه 

بی کوتاه  نتواند  چیز  هیچ  تا  بود،  شده  مسطح  می شده  نیرومند  گوندولین  مردم  بخزد.  آن  روی  بر  و  خبر  شوند 

کند  ک تورگون برای یاری نارگوتروند یا دوریات لشکرکشی نمی شود. لیابزارها آکنده می هاشان با زینخانه اسلحه
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بندد و  ی فراریان می و پس از کشته شدن دیور، دیگر کاری با پسران فئانور ندارد. سرانجام او دره را به روی همه 

ن را از یاد  هاست. مورگوت تورگوی الف دارد. گوندولین تنها دژ به جای مانده مردم گوندولین را از ترک دره باز می 

می  نابود  نارگوتروند  ندارد.  سودی  اما جستجویش  است،  می نبرده  متروک  دوریات  هورین  شود؛  فرزندان  گردد؛ 

الف مرده  تنها  و  نوم اند؛  پراکنده،  و  فراری  ایلکورینهای  و  مانده ها  باقی  در  ها  انبوه  به شمار  که  آنهایی  مگر  اند، 

 مورگوت تقریباً کامل شده است.کنند. پیروزی ها و معادن کار می آهنگری 

ی  مِگلین پسر ائول و ایسفین خواهر تورگون توسط مادرش به گوندولین فرستاده شد و در آنجا برکامه 

با وی رفتار نمودند ]بازپسینِ   به پیشوازش رفتند و همچون یک شاهزاده  بود،  ایلکورینی  از خونش  آنکه نیمی 

 پناهندگان از بیرون[. 

پسرعموی[ تورین پسر هورین.    <تر از ]برادری داشت هور نام. تور پسر هور بود، کوچک لوم  هورین از هیت 

شمار در پی جسد شوهرش گشت و در آنجا دم  های بی شدگان در آوردگاه نبرد اشک ریان، همسر هور، میان کشته 

تاد که مورگوت پس  لوم به جای مانده بود، به دست مردمان عهدشکنی افبازپسین را بر آورد. پسرش که در هیت 

زار گریخت  گر شده بود، به درون بیشه لوم رانده بود و او به بندگی گرفته شد. او که سرکش و طغیان از نبرد به هیت 

های گرفت مگر به ندرت با الف برد و با هیچ کس ارتباط نمی جوی بدل گشت و تنها به سر می و به یک یاغی و کرانه 

ای زیرزمینی رهنمون شود که از  باید به مسیر رودخانه بر آن سر شد که او می   یلمیرسرگردان و پنهان. زمانی  

ها  گونه، آدمیان و اورک ریخت. بدینرسید که سرانجام به دریای باخترینه می ریم به رودی با شکافِ ژرف می میت

های  ی درازدامان در کرانه هاماند. پس از سرگردانی خبر می بردند و مورگوت از آن بی یا جاسوسان پی به رفتنش نمی

به مصب  آنان  باخترینه  بود.  نام آشنا گشت که زمانی در گوندولین  برونوِگ  نومی  با  آنجا  های سیریون رسید و 

ورزد؛  ی بیدها« درنگ می تاترین »دره-انگیزِ نانروند. تور دیرزمانی در سرزمین دل مخفیانه با هم از سیریون فراز می 

باید از تورگون  گوید. تور می آید و از مأموریتش برای او می برای دیدارش از رود فراز می   یلمیراما در آنجا خود  

ها را ببخشند و برای  دل والار را نرم خواهد کرد تا نوم  یلمیربخواهد که برای نبرد با مورگوت بسیجیده شود؛ زیرا 

ها از  ی اورک گین خواهد بود، اما تخمه ایشان کمک فرستند. اگر تورگون به این کار دست یازد، نبرد مهیب و سهم

ها و آدمیان را به رنجه نخواهند داشت. وگرنه مردم گوندولین برای  میان خواهد رفت و در عصرهای سپسین الف

شان خواهد کرد و ایشان را تا  برای ساختن ناوگانی یاری   یلمیر فرار به مصب سیریون بسیجیده شوند، که در آن  

تن در دهد، تور باید چندی را در گوندولین بماند و سپس با    یلمیر ود. اگر تورگون به خواست  والینور راه خواهد نم

ها بکشاند، زیرا »بدون آدمیان،  لوم بازگردد و آدمیان را دگر بار به یکدلی و اتحاد با الف ها به هیت قوایی از نوم 

داند که پیش از  کند، زیرا می ز این روی چنین می ا  یلمیرها پیروز نخواهند شد«.  ها و بالروگها در برابر اورک الف

آنکه هفت سال کامل سپری شود، نابودی گوندولین از رهگذر مِگلین سر خواهد رسید ]اگر در تالارهایشان دست  

 روی دست بگذارند[. 
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ند.  آییابند[ و در دشت محروس بیرون می آن را می   یلمیررسند، ]که به لطف  راه می تور و برونوِگ به نهان 

سال و بسی نیرومند و  نمایند. تورگون دیرینه پس از اسارت به دست نگهبانان، آنان را به فراپیشِ تورگون راه می 

نازند و به قدرت  ستای و گوندولین نیک زیبا و نوآیین شده است و مردمش چنان به آن می بادسار و خویشتن 

های بیرون به  ها و الفخواهند به پاسِ نوم ردم نمی پوشیدگی و تسخیرناپذیریش دل استوارند که شاه و بیشتر م

ی  رنجه افتند یا اهمیتی به آدمیان دهند و نه دیگر اشتیاق والینور را دارند. با تأیید مِگلین، شاه پیام تور را برکامه 

سیمین  ایدریلِ  )که  دوراندیش  ایدریلِ  دختش  می سخنانِ  خوانده  نیز  د پا  را  رفتن  راه  پابرهنه  زیرا  وست  شد، 

شود. سالاری بزرگ بدل می کند و به خان پذیرد. تور در گوندولین زندگی می داشت( و دانایانِ اندرزگویانش، نمی می 

ها  بندد ــ از میان جملگی خاکیان میرا تنها تور و برِِن بودند که با الف پس از سه سال با ایدریل پیوند زناشویی می 

اِلوینگ دخت دیور، پورِ بِرِن با ائارندل پورِ تور و ایدریل پیوند زناشویی بست،  پیوند زناشویی بستند، و از آنجایی که  

 ها وارد خون خاکیان میرا شده است.   ی الف تنها از آنهاست که تبار و تخمه 

ها به اسارت در رود، به دست اورک ها میها به دورجایاندکی پس از آن، مِگلین که در سوی دیگر کوه 

کند. مورگوت به او  ه آنگباند برده شد، جانش را با فاش کردن گوندولین و رازهایش خریداری می آید و وقتی ب می 

تر به خیانت واداشت و بر  دهد. شهوتش از برای ایدریل او را آسانی سروری گوندولین و تملک ایدریل را می وعده

 نفرتش نسبت به تور افزود. 

ها  آید که زیبایی و روشنایی و فرزانگی الف ائارندل به دنیا می   فرستد.مورگوت او را به گوندولین باز پس می 

در سرزمین بیدها با وی    یلمیررا داراست و جسارت و قدرت آدمیان را و عطشی وافر برای دریا که تور را وقتی  

 سخن گفت، برای همیشه گرفتار کرد و در چنگ خود گرفت.

شود. پس از نبردی  ها به گوندولین تازش می ها و اورک وگ سرانجام مورگوت آماده است و با اژدهایان و بالر 

ها در واپسین نبرد در  ترینشود و تورگون توأمان با بسی از نجیب دهشتبار بر گردِ دیوارها، به شهر یورش برده می 

کند. ت می رهاند و او را از روی باروها پرشود. تور، ایدریل و ائارندل را از چنگ مِگلین می میدان بزرگ هلاک می 

نماید که  ی مردم گوندولین را از دهلیزی پنهان که پیشتر به اندرزِ ایدریل ساخته شده بود، راه می سپس بازمانده

رسد. کسانی که نخواستند با او بیایند، بلکه به راه گریز قدیمی گریختند،  در جایی دور از شمال دشت به پایان می 

 ی پاییدن آن خروجی فرستاده بود.  شوند که مورگوت براگرفتار اژدهایی می 

ها( ها و گذرگاه سردِ کریستورن )شکافِ عقاب اش را به میان کوه سوزی، تور دسته ی آتش در دود و دمه 

افتند، اما با دلاوری گلورفیندل )سرخاندانِ گلِ زرینِ گوندولین که در نبردی  نماید. در آنجا در کمین می راه می 

بر به تن بالروگ  با یک  بازماندگان به سیریون  ی توروندور نجات می میرد( و مداخلهفراز یک چگاد می   تن  یابند. 

 های سیریون. پیروزی مورگوت اکنون کامل شده است.روند ــ یعنی آب رسند و به سرزمینی در مصبش می می 
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این شکل فشرده روایت می  به شکل خود در  داستانی که در  تغییر چندانی نسبت  قصه  شود، 

ای وجود دارد. در اینجاست های برجسته وجود، پیشرفتنداشته است، اما بااین   گوندولین  سقوط

گیرد: او پسر هور برادر هورین شده  دوستان، قرار می، الف اِداینهای  نامهدر دودمان   قصهکه تورِ  

ت. در  ی تورین اس سان تور عموزاده انگیز تورین تورامبار بود. بدیناست ــ که پدر قهرمانِ سوگ

د(،  را ببینی  68فحه  شود )ص شمار مطرح می های بی اینجا نیز داستان کشته شدن هور در نبرد اشک 

جا درگذشت. پسرشان و اینکه همسرش ریان در آوردگاه نبرد در پی جسدش گشت و در همان 

رانده  لوم  لوم باقی ماند و »آدمیان عهدشکنی که مورگوت پس از آن نبرد به هیت تور در هیت 

(، اما از چنگ آنان گریخت و به زندگی یکه و تنها در  68صفحه  بود« او را به بردگی کشیدند )

 طبیعت روی آورد. 

تر روزگاران کهن، در آن  ی داستان، با توجه به تاریخ گسترده های اولیه تفاوتی عمده در نسخه 

های چنبرینه بازگو کرد.  کوه ی توملادِن، پنهان در  ی کشف دره چیزی نهفته است که پدرم درباره

شود که مردم تورگون از نبرد بزرگ )نیرنایت  (، گفته می 86فحه  )ص  شناسیکلیات اسطوره در  

آرنویدیاد( گریخته بودند و از اطلاع و آگاهی مورگوت ناپدید شده بودند، زیرا »در نهان جایی در  

دامن را یافتند که  گشاده و گسترده ای فراخ شان به چگادها فراز رفتند و دره ها، پیشاهنگانتپه 

داستان چنین بود که    قصه سقوط گندولینها احاطه شده بود«. اما در زمان نگارش  یکسره با تپه 

( گفته شد که  44. )در صفحه  پیش از نابودی گوندولین زمانی دراز از آن نبرد مهیب گذشته بود

ساختن   ی دراز برا  انیسال  یدر ط  یاپیپو    گسستی چگونه کار ب تور وقتی بدانجا رسید، شنید که »

های .« دشواری دند یکشی و آراستنش بسنده نبوده است و مردم در آن باره همچنان زحمت م

و   تورگون ــ  بعدها کشف مکان گوندولین ــ توسط  باعث شد که پدرم  ترتیب زمانی و وقوع 

کند: تورگون مردمش را  شمار منتقل های بی از نبرد اشک پیشها ساختنش را به زمانی در سده 

گریختند راه نمود که دیرزمانی  ی شهر پنهان می که از آوردگاه به فرودِ سیریون در جنوب، سو 

 . به شهری بسیار دیرینه و باستانی بود که تور بدان درآمد. پیش بنیان نهاده بود

 

روی    شناسیه کلیات اسطورآنگونه که من معتقدم، تغییر بارزی در داستان تازش به گوندولین در  

ها مِگلین را اسیر  گفته شد که مورگوت پیش از آنکه اورک   قصه سقوط گوندولیندهد. در  می 

با شنیدن خبر عجیب دیده شدن  به بعد   47صفحه  کنند ) بود. او  (، گوندولین را کشف کرده 
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زد« سخت مشکوک شد؛ و بهرِ همین،  های سیریون پرسه می های آب مردی که »در میان دره 

ها »ارتشی نیرومند از جاسوسان« را گرد آورد، از جانوران و پرندگان و خزندگان که »در طول سال 

دانسته  نافرسودنی«  و  کوه نستوه  از  جاسوسانش  آوردند.  ارمغان  به  برایش  را  زیادی  های  های 

ه بودند؛ حتی »راه گریز« آشکار شده بود. وقتی ائارندل  چنبرینه بر دشتِ توملادن دیده گمارد 

ی  یک ساله بود، خبرهایی به گوندولین رسید که چگونه گماشتگانِ مورگوت »گرد بر گردِ دره 

قصه سقوط  توملادِن را فرا گرفته بودند«؛ و تورگون استحکامات دفاعی شهر را تقویت کرد. در  

ها برای  سازیی گوندولین و تمامی آماده ریزگانِ نقشه خیانتِ پسینِ مِگلین در شرح    گوندولین

 (؛ او با ملکو »طرحی را برای سرنگونی گوندولین درانداخت.« 51صفحه دفاعش بود )

ها شود آنگاه که مِگلین در کوه ( گفته می 61حه  )صف  شناسیکلیات اسطوره ی  اما در روایت فشرده 

برده شد، جانش را با فاش کردن گوندولین و رازهایش ها در آمد، »وقتی به آنگباند  به اسارت اورک 

دهد که این  های »فاش کردن گوندولین« به روشنی نشان می خریداری نمود.« به نظر من، واژه 

تغییر وارد شده بود و سپس در داستان نشان داده شد: مورگوت تا زمان اسارت مِگلین به دست  

پادشاهی پنهان در کجا نهفته است. اما تغییر    توانست کشف کند که دانست و نمی ها نمیاورک 

 را ببینید(. 223-224صفحه پردازیم: )دیگری نیز وجود داشت که در ادامه به آن می 

* 
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 داستان بازگفته شده در کوئنتا نولدورینوا 
 

ام و  را از آن بر گرفته   برن و لوتینهایی از  روم که قطعه اکنون به سراغ متنی مرجع از »سیلماریلیون« می 

 کنم. بخشی از یادداشت توضیحی آن کتاب را در اینجا تکرار می

 

ی  کنم، تنها نسخه « یاد می کوئنتا، این متن که من از آن با عنوان »شناسیکلیات اسطوره پس از  

شده که او  ای تایپ ی »سیلماریلیون« است که پدرم به آن دست یافت: نسخه یافته فرجام کامل و 

ای،  نویس یا طرح کلی اولیه پدید آورده است. هیچ پیش  1930نماید( در سال  که مسلم می )چنان

او   آن،  درازای  بیشتر  در  که  است  روشن  اما  است؛  نمانده  بر جای  وجود،  را    کلیاتدر صورت 

است و »سبک سیلماریلیون« به   کلیاتتر از خود داشته است. این متن درازدامان  فراپیش چشم

 ماند.روشنی به وجود آمده است، اما یک چکیده و روایتی فشرده و کوتاه باقی می 
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زده بود و چشم به راه رسیدگی و  خواهم بگویم که این قطعه اثری شتاب با چکیده نامیدن این متن، نمی

)که در زیر توضیح داده شده است( نشان    2و کیو    1ی کیو  ی دو نسخه در زمانی سپسین. مقایسه تر  پردازش کامل 

سازی صورت گرفته  ها را شنیده و سنجیده است. اما به راستی چکیدهدهد که او با چه دقتی ضرباهنگ عبارتمی 

ی موجود  یسه با دوازده صفحه به نبرد اختصاص داده شده است در مقا  کوئنتابود: شاهد حدود بیست سطری که در  

 ، باشید.قصهدر 

های کنار  هایی از متن را گسترش داد و از نو تایپ کرد )در حینی که ورقه ، پدرم بخش کوئنتادر اواخر  

نامم. نزدیک به پایان روایت، کیو  « می 1گذاشته شده را نگه داشت(؛ متنی که پیش از این بازنویسی بود را »کیو 

شود که بازنویسی  یابد. از اینجا مشخص می ( تا پایان ادامه می 2شده )کیو  ی بازنویسی تنها نسخه   یابد وپایان می   1

ای که  را به کلی، از نقطه   2)که مربوط به گوندولین و نابودیش است( به همان زمان تعلق دارد و من متن کیو  

 تغییر یافت.  توروندور ، در تمام طول متن به  رندورتوها،  ام. نام پادشاه عقابشد، ارائه کرده داستان گوندولین آغاز می 

نویس به همان شکلی که در »داستان بازگفته شده در  ی دست ، نسخه کوئنتامشاهده خواهد شد که در  

 ( است  شده  نوشته  ببینید   86صفحه  کلیات«  نبرد  را  از  که  تورگون  مردم  پیشاهنگان  داشت:  وجود  همچنان   )

های  ی گوندولین را کشف کردند. در زمانی سپسین اما نامعلوم، پدرم تمام متن دره گریختند،  شمار میهای بیاشک

 ام. آید، نشان دادهها را در متنی که در ادامه می مربوطه را بازنویسی کرد و من این بازبینی 

 

بلریاند    ها، در سراسر سرزمین در اینجا باید از گوندولین گفت. رود بزرگِ سیریون، نیرومندترین در آواز الف 

های سرسبز  روان بود و مسیر آن سوی جنوب غرب بود؛ مصبش دلتای بزرگی بود و مسیر فرودین آن از میان زمین

ها به ندرت بدانجا  حال اورک و بارآور و زرخیز جریان داشت، و مگر پرندگان و جانوران جمعیت اندکی داشت. بااین 

بسی دور بود و قدرت اولمو همواره در آن آب رو به فزونی بود، چون  های شمالی  زارها و تپه آمدند، زیرا از بیشه می 

های والینور  اش کرانه های آن رود در دریای باخترینه بودند که مرزهای نهاییشد؛ زیرا مصببه دریا نزدیک می 

 هستند.

مار در ش های بی تورگون، پسر فینگولفین، خواهری داشت به نام ایسفینِ سپیددست. او پس از نبرد اشک

فویین گم شد. در آنجا ائول، الف سیاه، وی را گرفتار کرد و گویند که او خویی دژم داشت و سپاهیان را  -نا-تائور

حال در جناح مورگوت نجنگیده بود. اما ایسفین را به زنی گرفت و پسرشان پیش از نبرد ترک گفته بود؛ بااین

 مِگلین بود. 
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ها و  گونه که گفته شد، به یاری جگرآوری هورین از دانسته و همان اکنون مردم تورگون از نبرد گریختند  

از دیدگان جمله  و  مورگوت گریختند  اولمو میشناخت  تنها  و  ناپدید شدند؛  آدمیان  به کجا  ی  آنان  دانست که 

[ زیرا  <راخ  ای فها برخورده بودند: دره ها به نهان جایی میان کوه شان با بالا رفتن از بلندی اند. ]پیشاهنگانرفته 

ای فراخ وجود  ها، دره آنان به نهان شهر گوندولین بازگشته بودند که تورگون بنا کرده بود. در نهان جایی میان کوه 

ها دور آن را فرا گرفته بودند و به شکل حصاری ناگسستنی بر گردش چنبره زده بودند، اما  داشت که یکسره تپه 

می  میانه  به  این چنبره ر می تآمدند، همواره پستهر چه  کانون  در  و دشتی  ی شگفت شدند.  فراخ  زمینی  آمیز، 

ای. این بلندی به سیاهی بر دشت نهفته  ای وجود نداشت، مگر تنها یک بلندی صخره سرسبز بود که در آن تپه 

ای  هترین نقطه به آن، آن بخش از دیوار بیرونی بود که تا نزدیکی کرانه بود، نه درست در مرکزش، بلکه نزدیک 

شان های بیرونی های چنبرینه در سوی شمال و تهدید آنگباند بلندترین بودند و در دامنه رفت. کوه سیریون پیش می 

شان نهفته بود  چینِ فینگولفین بر رأس گرفت؛ اما سنگ فوئین آغاز می -نا-ی دهشتبار تائوردر شرق و شمال سایه 

 و هنوز هیچ آهرمانی از آن راه نیامده است.

سازی و افسون بر تمامی  های پنهان[ تورگون پناه گرفته بود و طلسم <ها پناه گرفتند  دره ]نوم   در این

های پیرامونی نهاده شده بود که دشمنان و جاسوسان هرگز آن را نتوانند یافت. در این باره تورگون از یاری  تپه 

ها شنیده  آمدند؛ زیرا آوایش در بسی از آب می جست، که در آن هنگام از رود سیریون فراز های اولمو سود می پیام

های تبعیدی  ها هنوز دانش گوش فرا دادن به آن را داشتند. در آن روزگاران اولمو برای الف شود و برخی از نوم می 

ی  به پاسِ نیاز و نابودی که اینک کمابیش بر ایشان چیره شده بود، آکنده از دریغ بود. او پیشگویی کرد که قلعه 

ها در برابر توان و قدرت مورگوت ایستادگی خواهد کرد و چون  های الف ی پناهگاهتر از همه ولین درازدامان گوند 

پاسداری توان  بهرِ  درون.  از  خیانت  با  مگر  نشود  سرنگون  هرگز  طلسمدوریات  پنهان گرش،  آن  های  در  سازی 

ترین بودند. در آن منطقه  نه در آنجا کوتاههای چنبریهای نزدیک به سیریون نیرومندترین بود، گر چه کوه سامان

دار و پوشیده از درخت  ی شیباش در کناره ها حفر کردند و دهانه های تپه وخم بزرگی را زیر بنها دهلیز پرپیچ نوم 

ای بود که آن رود فرخنده روان بود. در آنجا این رود هنوز جویباری جوان اما نیرومند بود که از  و تاریک تنگه 

لوم  های هیت اردوتیون[، دیواره   <لومین ] -های سایه، اردهای چنبرینه و کوه های کوه تنگی که میان شانه   یدره 

 شود.گرفت[ نهفته است، سوی پایین جاری می های شمالی آن این رود فراز می : که در بلندیاز متن حذف شده]

کسانی باشد که از اسارت و بندگی  آن گذرگاه را در آغاز ساختند تا راهی برای بازگشت پناهندگان و  

هایشان. زیرا تورگون، آن هنگام که  وران و ایلچی مورگوت گریخته بودند؛ و بیشتر به عنوان راه خروجی برای دیده 

ها و  برای الف   ر یبائوگلبه این دره وارد شدند، بر این باور بود که مورگوت    *نخست بار پس از آن نبرد دهشتبار

 
 ی رد علامت زده شده است، اما بدون جایگزین مشخصی است. این جمله با یک ضربدر به نشانه  *
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ازه قدرتمند شده است و بهتر است پیش از آنکه همه چیز از دست برود، در پی بخشش یا یاری  آدمیان بیش از اند 

ی مورگوت تا دورترین  والار بروند، به هر کدام که بتواند دست یافت. از این رو، برخی از مردمش پیش از آنکه سایه 

صبش پناهگاهی کوچک و نهان ساختند؛  آمدند و در مهای بلریاند کشیده شود، گهگاه از رود سیریون فرود میبخش

بردند.  شدند و ایلچی پادشاهِ نومی را با خود می ها سوی غرب روانه می از آنجا همواره و بی دیری و درنگ کشتی 

ها بودند که دستخوشِ بادهای مخالف بازگشتند؛ اما بیشترشان دیگر هرگز بازنگشتند و هیچ یک به والینور  برخی

 نرسیدند. 

توانستند پدید آورد، و نیرویی که در سیریونِ عزیزِ  هایی که می راه گریز را نیرومندترین طلسم   ی آن دهانه 

حال، از یافت؛ بااین ی اهریمنی آن را نمیکرد و هیچ باشندهداشت و پنهان می اولمو کاشانه جسته بود، پاس می 

 نمودند.پاسداری می  گسستها بیی گوندولین مشرف بود، نوم اش که بر دره ی درونی دروازه 

توروندور شاه عقاب  از برای قدرت مورگوت و گنَده در آن روزگاران،  ها و بدبنیادی  بوی و دود و دمه ها 

مانندش نهفته بودند،  ی روی تالارهای اشکفتهای سر به فلک کشیده ای که اکنون همواره بر فراز کوه ابرهای تیره 

تانگورودریم جابجا کر  از  بلندی آشیان خویش را  بر  توروندور  اما  افکند و  های شمالی کوه د.  های چنبرینه رخت 

ی فرودِ آنجا را، تورگون پسر  دید. و دره پایید و بسی چیزها را می چینِ شاه فینگولفین، همواره می نشسته بر سنگ 

دشت، گوندولینِ  ای میانِ  ی دفاع، بلندی صخرهفینگولفین سرزمین خویش گردانیده بود. بر روی آمون گوارت، تپه 

نغمه  در  اورندش  و  آوازه  که  شد  ساخته  اقامتگاهبزرگ  جمله  الف ی  سرزمین های  این  در  بیرونی  ها  های 

ی تیره  های تپه را به صافی شیشه ها کناره هایش از پولاد بود و دیوارهایش از مرمر. نوم هماوردترین بود. دروازه بی

رشان تخت ساخته بودند مگر کانونش که برج و کاخ شاه در آن  صیقل داده بودند و ستیغش را برای ساختن شه

های رخشانِ آمون گوارِت فرو  های سپید سوسوزنان از کناره نهفته بود. در آن شهر بسی چشمه وجود داشت و آب 

وه به  ی کها تا پای دیواره ی فراپیشِ دروازه پلهریخت. دشتِ گرد بر گردشان را صاف کرده بودند تا آنکه از راه می 

 توانست راه رفت یا خزید.شده بدل شد و هیچ چیزی در آن بدون دیده شدن نمی مرغزاری با چمن کوتاه 

ابزارها و سپرها آکنده شد؛  هاشان با جنگخانهدر آن شهر مردم در توش و توان برافزون شدند و اسلحه 

ها، آن مکان و کار  ند. اما با گذشت سالزیرا در آغاز قصد داشتند که به گاه فراز آمدن ساعت موعود به جنگ برو

داشتند و خواهان چیزی بهتر از آن نبودند. از آن  ها، با عشقی بسیار دوست می ی نوم هاشان را، همانند همه دست

آمدند. آنان دیگر هیچ قاصدی را سوی غرب روانه نکردند  پس به ندرت برای انجام ماموریت جنگی یا صلح به در می 

شان محبوس  شدههای نفوذناپذیر و افسون یون وانهاده و متروک گشت. آنان خویشتن را در پشتِ تپه و پناهگاه سیر

برنمی  را  کسی  هیچ  ورود  و  نفرت کردند  مورگوت  از چنگ  اگر شخص  بود؛ خبرهای  تابیدند، حتی  گریخته  جو 

دادند؛ و  به آنها نشان می   رسید، دور و ناچیز بود و ایشان توجه اندکیشان میهای بیرونی که به گوش سرزمین



www.Gondolin.ir 
 

98 

 

توانست یافت. آنان نه به نارگوتروند و نه دوریات  شان به یک شایعه بدل شد و رازی که هیچ آدمی نمیاقامتگاه

دانست که قلمروی تورگون را  گشتند؛ و تنها اولمو می سود در پی ایشان میهای سرگردان بی یاری نرساندند و الف 

خبرهایی را از توروندور در خصوص کشته شدن دیور، وارث تینگول شنید، و از آن پس  توان یافت. تورگون  کجا می 

های بیرون بست؛ و عهد کرد که هرگز در کنار کسی از پسران  ها و اندوه روزی گوش خویش را به شنیدن خبر تباه 

 ها باز داشت.فئانور به جنگ نرود؛ و مردم خویش را از گذشتن از حصار تپه 

ها تنها گوندولین پا بر جای مانده بود. مورگوت تورگون را از یاد نبرده  ن تمامی دژهای الف اکنون از میا

حال توانست پوشید؛ بااین ی کردار نمی اش جامه دانست که بدون اطلاع و آگاهی از آن پادشاه پیروزی بود و می 

بود و پسران فئانور سوی    گسستش سودی نداشت. نارگوتروند خالی از سکنه بود، دوریات متروک جستجوی بی 

- نا-لوم با مردان شرور درآکنده بود و تائورزیِ بدوی در جنوب و شرق کشیده شده بودند، هیت یک زندگی بیشه 

رود پایان پذیرفته بود؛ بِرِن دیگر به جنگ  نام و نشان: نژاد هادور و خاندان فینفوئین مکانی بود با دهشتی بی

ی مورگوت سر فرود آورده بودند یا به  ها و آدمیان جملگی در برابر اراده و الف   آمد و هوآن کشته شده بود؛نمی

دادند، مگر وحشیان و آوارگان و شمار اینان  های آنگباند تن به بیگاری می ها و آهنگری عنوان بردگان در معدن 

 حال کاملاً سیر نشده بود. ااین اندک بود مگر در شرقِ بلریاندِ پیش از این زیبا. پیروزیش تقریباً کامل شده بود و ب

 

فوئین گم شد و ایسفین از میان خطر و وحشتی سترگ به گوندولین رسید و پس  -نا-زمانی ائول در تائور

گویند.  ها پیش از فرجام از او بیشتر سخن می از آمدنش هیچ کس بدانجا وارد نشد تا واپسین ایلچیِ اولمو که داستان 

آمد و در آنجا تورگون او را به عنوان پسرِ خواهرش پذیرا شد و گر چه مگلین    به همراه ایسفین پسرش مِگلین

شد. او سبزه اما  گولفین با وی رفتار می ای از تبار فین های سیاه را داشت، اما به عنوان شاهزادهنیمی از خون الف 

 و. های افراد پر رنگ و ریها و ذهنآور و در جلب دل نیکورخسار بود و خردمند و زبان

هیت  هورینِ  زمان  آن  میان  در  در  هور  همسر  ریان،  بود.  تور  هور،  پسر  نام.  هور  داشت  برادری  لومی 

شمار در پی شوی خویش گشت و در آنجا پیش از آنکه بمیرد، از برای او  های بی شدگان در رزمگاه اشککشته 

به دست مردمان عهدشکن و خائنی  لوم  مویید و زاری کرد. پسرش تنها یک کودک بود و بر جای ماندگان در هیت 

افتادند که مورگوت پس از نبرد به آن سرزمین کشانده بود؛ و او تبدیل به یک برده شد. با افزایش سن و سالش،  

ی زندگی سخت و دردانگیزش، دلیر بود و خردمند و به میان  پیکر یافت و برکامه ای نکو و هیبتی پیل او چهره 
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گرفت مگر  زیست و با هیچ کس ارتباط نمی جوی بدل شد که به تنهایی می و کرانه   زار گریخت و به یک یاغیبیشه

 *های پنهان و آواره. به ندرت با الف 

شود، زمانی اولمو طرحی درانداخت که در آن تور باید  بازگفته می   قصه سقوط گوندولینگونه که در  همان

لوم از زیر زمین به درون شکافی سترگ،  ی هیت میانه ریم در  ی میت سوی مسیر رودی هدایت شود که از دریاچه 

کمان روان بود، که آب خروشان از رهگذر آن سرانجام به درون  کیریت هلِوین[، شکافِ رنگین   <ایلفینگ ] -کریس

ی  کمانی که به خاطر فراوانی افشانه ریخت. و نام این شکاف این چنین نهاده شد، بهرِ رنگین دریای باخترینه می 

 زد.  ها و آبشارها همواره در زیر خورشید در آن مکان سوسو می تندآب

ها یا جاسوسی از جاسوسان مورگوت که سرزمین  بدین گونه هیچ آدم یا الفی پی به فرار تور نبرد و نه اورک 

 لوم از آنان در آکنده بود، از آن آگاه گشت.  هیت

رفت؛ و سرانجام  روی به سوی جنوب پیش میهای غربی سرگردان بود و همواره تور زمانی دراز در کرانه 

های سیریون رسید و دلتاهای شنی که با بسی از مرغان دریایی برآکنده بود. در آنجا با نومی به نام برونوه  به مصب 

آشنا گشت که از آنگباند گریخته بود و از مردم قدیمی تورگون بود و همواره در پی یافتن مسیر رسیدن به نهان  

ی آن در میان جملگی اسیران و فراریان پیچیده بود. آنک برونوه از مسیرهایی  رش بود که شایعه های سروجای

ای که از آن گریخته بود چندان به  تر نهادن به بردگی پیچاپیچ و دورِ شرق بدانجا آمده بود و گر چه گامی نزدیک 

بلریاند در پی تورگون بگردد. او بیمناک  آمد، اکنون کمر بسته بود که از سیریون بالا رود و در  مذاقش خوش نمی 

 شان نکنند. ها کشف ومیش یاری رساند، تا اورک شان در شب و گرگ بود و بسی پرواگر و به تور در راهپیمایی نهان 

کردند؛ و در  تاترین رسیدند، که ناروگ و سیریون سیرابش می آنان در اوان به سرزمینِ زیبای بیدها، نان 

رسید؛ ی مرغان بسیاری به گوش می سرسبز بود و مرغزارها پر و برآکنده از گل بودند و نغمه   آنجا همه چیز همچنان

های سختدل  چنان که تور در آنجا درنگ ورزید تو گویی افسون شده بود و رخت افکندن در آنجا پس از سرزمین آن

 نمود. رُبایش به کامش خوش می رحم شمالی و آوارگیِ تابو بی 

 

 

 

 
شود که ریان »به میان طبیعت رفت«، جایی  ای با تغییرات شتابزده درهم و برهم شده است. در این بازنویسی گفته میمتن در اینجا تا اندازه   *

زارهای  شهی کشتگان مرد. لیک تور در بیهای سیاه وی را پروراندند؛ اما ریان خویشتن را بر خاک انداخت و بر تپهکه تور به دنیا آمد؛ و آنکه »الف 

 ای به بردگی تور نشده است. پیکر داشت ...« از این روی، در بازنویسی هیچ اشاره هیتلوم بالید و نیکوچهر بود و هیبتی پیل
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که تور هنگام فروشدِ خورشید در آن علفزارِ بلند ایستاده بود، در برابر او پدیدار  اولمو بدانجا آمد و همچنان 

ساخته است، باز گفته شده است. از    ائارندل ی تور که برای پسرش  انداز در نغمه گشت؛ و توش و اورندِ آن چشم

آمد که او  ای گهگاه بر او چیره می تور بود؛ و دلشوره آن پس آوای دریا و عطشش برای دریا همواره در گوش و دل  

کشاند. اما اکنون اولمو به او فرمان داد که با تمام تیزگامی سوی گوندولین  را سرانجام به قعر قلمروی اولمو می 

ها، به  روان شود و به وی برای یافتنِ درِ پنهان راهنمایی داد؛ و پیامی به تور داد تا از طرف اولمو، دوستدار الف 

ی جنگ و نبرد با مورگوت شود؛ و  فرماید پیش از آنکه همه چیز از دست برود، آماده تورگون برساند که به او می 

تواند آدمیان را  هایی را نیز باید سوی شرق بفرستد و اگر می هایش را دگر بار سوی غرب روانه کند. فراخوان ایلچی

های خویش گرد هم آورد؛ و  پراکندند( زیر درفش د و روی زمین می شان رو به فزونی نهاده بو)که اکنون جمعیت 

ترین بود. اولمو اندرز داد: »خیانتِ اولدورِ بنفرین را فراموش کن و هورین را به یاد آر؛  برای این وظیفه تور شایسته 

الف  فانی،  آدمیان  بدون  بالروگ زیرا  بر  اورک ها  و  پسرانها  با  دشمنی  کرد.«  نخواهند  غلبه  نباید    ها  نیز  فئانور 

ها خواهد بود که در آن باید روی هر شمشیری  نایافته بر جای بماند؛ زیرا این واپسین گردهماییِ امیدِ نوم التیام

داشت، پیروزی  ای مهیب و مرگبار را پیشبینی کرد، اما اگر تورگون یارای آن را می حساب کرد. او کارزار و ستیزه

ها که از آن بیشترین خیر به  ها و دوستی میان آدمیان و الف التیام دشمنیو در هم شکستن قدرت مورگوت و  

گیتی خواهد رسید و خادمان مورگوت دیگر آن را به رنج و شکنج در نخواهند انداخت. اما اگر تورگون به این  

وگان خویش  رفت، باید گوندولین را رها کند و مردمش را سوی پایین سیریون راهبر باشد و در آنجا ناجنگ نمی 

تر از اندرز  را بسازد و در پی بازگشت به والینور و بخشش خدایان باشد. اما در این رای و اندرز خطری بود وخیم 

 های این سویی ناگوار و دردانگیز خواهد بود. دیگر، گر چه شاید چنین ننماید؛ و از آن پس سرنوشت سرزمین 

الف  به  برای مهرش  از  انجاماولمو  دانست که اگر مردم گوندولین در پسِ  داد و چون می   ها این کار را 

های زیادی بگذرد، سرنوشت شوم گوندولین فراز خواهد  دیوارهایش دست روی دست بگذارند، پیش از آنکه سال

 بخش یا زیبایی در این جهان از شر مورگوت بر کنار نخواهد ماند.آمد؛ از این روی، هیچ چیزِ مسرت

رداری از اولمو روی به سوی شمال نهادند و سرانجام به در پنهان رسیدند؛ و با گذر  تور و برونوه با فرمانب

ی زیبای توملادِن را  ی داخلی رسیدند و پاسداران دروازه ایشان را اسیر کردند. در آنجا آنان دره از دهلیز به دروازه 

ن، گوندولینِ بزرگ، شهر هفت نام،  ی توملادِها نهفته بود؛ و در میانه دیدند که چون جواهری سبز در میان تپه 

های پولادین  رخشید. آنان را بدانجا بردند و از دروازه دم روی دشت می سپید و پرفروغ از دوردست، با برآمدن سپیده 

ای از قدرت و  های کاخِ شاه آوردند. در آنجا تور از فرستادگی اولمو سخن گفت و مایه گذراندند و به فراپیشِ پله 

کردند  نگریستند، و باور نمی ی مردم با شگفتی به او می که جمله ها را در آوایش داشت، چنان روای آب شکوهِ فرمان

گفت، مردی از نژاد خاکیان میرا باشد. اما تورگون بادسر و مغرور شده بود و گوندولین به  گونه که می که او همان

چنان که او و بیشتر  استوار داشت؛ آن اش دلذناپذیری ای از تون بود و او به پنهان بودن و قدرت نفوزیباییِ خاطره 
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ها و آدمیانِ  های الف ها و گرفتاری روزی خواستند با تباه مردمش به گزند انداختنش یا ترک آن گرایان نبودند و نمی

 بیرون در آمیزند؛ و نه دیگر تمایلی به بازگشت از میان دهشت و گزند به غرب داشتند.

گفت و سخنانش از این  اندرز پادشاه همواره ناهمداستان و ناساز با تور سخن می   هایمِگلین در انجمن 

نمودند. از این روی تورگون فرمان اولمو را نپذیرفت؛  تر می رای با دل تورگون بودند، سنگینجهت که توأمان و هم 

ده بود. کسی که حتی بسی  ترین اندرزگویانش بودند که وجودشان با دلشوره و نهیب درآکنگر چه برخی از فرزانه 

گفت، گر چه  ها خردمند بود، دخت پادشاه بود و او همواره به طرفداری از تور سخن می بیشتر از دخترانِ الف 

نزدیک به قامت جنگجویان و  سودی در پی نداشت و او دل گران بود. او بسی نیکورخسار و بلندبالا بود، تقریباً 

خواندندش؛ و او  پا، میبریندال، سیمینیدریل بود و از برای سپیدی پایش کِله ای زرین بود. نامش اموهایش افشانه

 نمود.افشانی می رفت و دستکفش راه می های سپید و چمنزارهای سرسبزِ گوندولین همواره بیدر راه 

از آن پس تور در گوندولین رخت افکند و برای فرا خواندن آدمیان شرق نرفت، زیرا فرخندگی گوندولین  

ی خود کرده بود. و به پاسِ لطف و پشتیبانی تورگون به مقام والایی دست  و زیبایی و فرزانگی مردمش او را شیفته 

ها را ژرف فرا گرفت. دل ایدریل به او  یافت؛ چرا که در هیبت و اندیشه به مردی توانا تبدیل گشت و دانش نوم 

ی  فشرد، زیرا خواهان ایدریل بود و برکامه دندان بر دندان می گرایان شد و دل تور نیز به او؛ که از بابت آن مِگلین  

خویشاوندی نزدیکش آهنگِ به دست آوردن او را داشت؛ و ایدریل تنها وارثِ شاه گوندولین بود. در واقع مگلین از  

  وتختش بود؛ اما تورگون مگلین را چینی برای چگونگی برکناری تورگون و غصب تاج پیش در دل در حال دسیسه 

وجود تور ایدریل را به همسری خویش در آورد؛ و  استوار بود. بااینگمان و دل داشت و به او بی عاشقانه دوست می 

هاشان را تسخیر کرده بود، همه مگر مِگلین و پیروانِ  ای را بر پا کردند، چرا که تور دل مردم گوندولین بزم شادمانه 

ها زنی را به همسری خویش در آورده بودند و چون اِلوینگ دختر  الف   اش. تنها تور و برن از آدمیان فانی، از مخفی 

ها به نژاد  پورِ تور و ایدریل از گوندولین پیوند زناشویی بست، تنها از آنان خون الف   ائارندلدیور پورِ برن سپس با  

اما   است.  یافته  راه  زیبایی   ائارندلفانی  بود:  کودکی خردسال  روشناییهنوز  و  بود  رخسارش چون    اش شگرف 

ها و توان و سرسختی آدمیان کهن را دارا بود؛ و دریا همواره در دل و  روشنایی سپهر بود و نیکویی و فرزانگی الف 

 گفت، درست همانند پدرش تور. گوشش سخن می 

همچنان کودک بود و روزگاران گوندولین برآکنده از شادی و آرامش )و در    ائارندلیک بار هنگامی که  

خزید(، مگِلین گم شد. آری، مِگلین  داد و دلشوره به کردارِ ابری روی روانش می ل ایدریل او را بیم می عین حال د

هایی بود که در  داشت و او ارباب و رهبر نوم ی دیگری دوست می برهیختن و استخراج فلزات را بیش از هر پیشه 

لات جنگ و صلح مشغول کار بودند. اما مِگلین  کردند و در جستجوی فلز برای ساختن آهای دور از شهر کار می کوه 

دانست که از فرمانش  رفت، گر چه پادشاه نمیها میها با تنی چند از مردمش به فراپشتِ حصار تپه بیشتر باره 
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مورگوت  شود؛ و چنین واقع شد که به حکم تقدیر، اورک سرپیچی می  به فراپیشِ  مِگلین را گرفتار کردند و  ها 

ای که با آن تهدید شد، روح و روانش را به وحشت افکند، و با  دل یا بزدل نبود، اما شکنجه سست آوردند. مِگلین  

توان یافت و بدان یورش آورد، جان و آزادی  هایی که از رهگذرشان آن را می فاش کردن مکان گوندولین و راه 

گزار  گوندولین را در مقام باج   خویش را خرید. به راستی شادی مورگوت سترگ بود؛ و به مِگلین فرمانروایی بر

خویش و تملک ایدریل را به هنگام فروگرفته شدن شهر نوید داد. شهوتش از برای ایدریل و نفرتش از تور، راه را  

بار مِگلین هموار کرد. اما مورگوت او را به گوندولین باز پس فرستاد تا مبادا مردم به خیانتش  بر خیانتِ شرارت 

و    ن به هنگام فراز آمدن موعد از درون به یورش یاری برساند؛ و مِگلین با لبخندی بر چهره بدگمان شوند و مِگلی

 افزود.  بدسگالی و دلی پلید در تالارهای پادشاه اقامت گزید، و در این حال بر تاریکی در ایدریل می 

و دژمارانش را بر سر    هاها و بالروگ هفت ساله بود، مورگوت آماده شد و اورک   ائارندلسرانجام، آنگاه که  

هایی گوناگون و مهیب برای فروگرفتِ این شهر به تازگی  گوندولین فرو فرستاد؛ و از میان اینان، اژدهایانی با هیبت 

تپه  فراز  از  مورگوت  سپاه  شدند.  آورده  بلندی پدید  که  آمد  شمالی  نگهبانانش های  و  بود  بیشترین  همه  از  اش 

ی مردم گوندولین بر روی دیوارها منتظر برآمدن  زمان عیدی روی داد که همه   هنگام درناهشیارتر بودند، و شب 

نغمه  و خواندن  دروازه خورشید  آنان  بود که  روز سپسین عیدی  زیرا  بودند،  آمدنش  فراز  هنگام  به  های  هایشان 

ای در  های شمالی پدیدار گشت نه در شرق؛ و هیچ بازدارندگی فام بر تپه نامیدند. اما روشنایی سرخ تابستان می 

آنکه امیدی باشد،  پیشروی دشمن وجود نداشت تا آنکه به فرودِ دیوارهای خودِ گوندولین رسیدند و گوندولین بی 

 در محاصره قرار گرفت.  

شان و به ویژه تور انجام دادند، در  های اشرافی و جنگاوران انای که سالاران خاند های نومیدانه از قهرمانی 

اند؛ از مرگ روگ بیرون دیوارها؛ و از نبرد اِکتِلیون از خاندان چشمه با گوتموگ  سقوط گوندولین سخن بسیار گفته 

ه دست افراد  ها در خودِ میدان پادشاه، جایی که هر یک دیگری را کشت؛ و از دفاع برج تورگون بفرمانروای بالروگ 

 خاندانش تا زمانی که برج سرنگون شد؛ و سهمگین بود سقوط آن برج و کشته شدن تورگون در ویرانیش.  

را نگاه داشته بود؛ و تور روی   ائارندلتور بر آن شد که ایدریل را از تاراج شهر رهایی دهد، اما مگِلین او و 

ث مرگش شد. آنگاه تور و ایدریل هر تعدادی از بازماندگان  دیوارها با او به رزم پرداخت و به زیرش افکند که باع

توانستند گرد هم آورد، از راهی پنهان که ایدریل در دوران  سوزی می مرج آتش ومردمِ گوندولین را که در هرج 

ش از  اش پیاش دستور تدارکش را داده بود، راهبر شدند. این راه هنوز کامل نشده بود، اما دهانه دلشوره و پریشانی 

ها مسافت زیادی تا آمون گوارِت داشتند. آنهایی که  این نیز بسیار فراتر از دیوارها در شمالِ دشت بود که کوه

رسید، به دست اژدهایی  ی سیریون میخواستند با ایشان بیایند، بل به راه گریز قدیمی گریختند که به تنگه نمی

مِگلین مورگوت را از آن آگاه ساخته بود، گرفتار آمدند و نابود  که مورگوت برای پاییدن آن دروازه فرستاده بود و  
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های رفت که فراریان مسیر شمال و بلندترین بخش ی گذرگاه تازه نشنیده بود و گمان نمیشدند. اما مِگلین درباره 

 ترین نقطه به آنگباند را در پیش بگیرند.ها و نزدیک کوه 

دمه  و  آتش دود  بخار چشمه ی  و  اژدهایان شمال خوشانده  یبای گوندولین که در شعله های زسوزی  ی 

انگیز به دره هجوم آوردند و بدین سان به گریز تور و همراهانش یاری رسانده  ای مویه شدند، به شکل انبوه مه می 

رنج و  وجود، آنان با  ها در پیش بود. بااینی کوه ی دهلیز تا دامنه پوشش از دهانهشد، زیرا همچنان راهی دراز و بی 

ها سرد و مهیب بودند، و در میان خویش زنان و کودکان بسیار و زخمیان  ها رسیدند، زیرا بلندی فلاکت به کوه 

 زیادی داشتند.

تورونات[، شکاف عقاب نام داشت که در آن در  -کیریت   <گذرگاه دهشتباری وجود دارد که کریستورن ] 

پذیرد و در سوی راستش پرتگاهی نهفته است و در  وخم میها، مسیری باریک پیچ ی بلندترین ستیغ فرودِ سایه 

وار بود که در  شان زنجیره ریزد. در درازای آن راه باریک راهپیماییسوی چپش آبشاری مهیب به درون پوچی می 

شان دهشتبار  وری قوای مورگوت افتادند؛ و بالروگی آنان را فرمانده بود. در آن هنگام مخمصه ی دیده کمین دسته 

ی گلورفیندلِ زردموی، سالارِ خاندانِ  آمد، به سختی با دلاوری جاودانه شان نمید و اگر توروندور به موقع به یاری بو

 کردند.  گلِ زرینِ گوندولین نجات پیدا می 

ای در آن بلندجای سروده شده است؛  تن گلورفیندل با بالروگ بر فراز ستیغِ صخره به هایی از نبرد تن نغمه

شان شد. اما توروندور پیکر گلورفیندل را بالا آورد و او در تلی از  به مغاک فرو افتادند که باعث مرگ و هر دوان  

های کوچک همچون ستارگان زرد  سنگ در کنار گذرگاه مدفون شد، و بعدها چمنی سرسبز در آنجا رویید و گل 

توروندور بر اورک آنجا میان خشکیِ سنگ  زنان پس  شیرجه رفتند و آنان را جیغ   هاها شکوفه دادند. و پرندگانِ 

ها بعد به گوش  ی فرار از گوندولین تا مدت راندند؛ و آنان جملگی کشته یا به درون ژرفناها افکنده شدند و شایعه

 مورگوت نرسید.

تاترین رسیدند و چندی را  -رُبای و خطرناک به نانهای تابسان، بازماندگان گوندولین با راهپیماییبدین

شان التیام یافتند، اما غم و اندوه ایشان را درمانی نبود. آنجا به یاد گوندولین و  ها و سودگی آسودند و از زخم آنجا  

شان بزمی آراستند؛ اما برای گلورفیندِل  کسانی که کشته شده بودند و دوشیزگان زیبا و زنان و جنگاوران و پادشاه 

ای پرداخت  نغمه  ائارندلبود. و  همانجا بود که تور برای پورش  هایی که سرودند بسیار و دلاویز  گرانمایه، نغمه 

ی خشکی و عطشش برای دریا که در دل او و پورش بیدار  ی آمدن اولمو در زمانی پیش، تجلی دریا در میانه درباره 

ندند  های سیریون  در کنار دریا رهسپار شدند و آنجا رخت افکشد. به پاسِ همان آنان با بیشتر مردم سوی مصب 

 شمارِ اِلوینگ دخترِ دیور ملحق کردند که اندکی قبل بدانجا گریخته بودند.شان را به جمع کم و مردم 
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ی کردار پوشیده است، زیرا از پسران فئانور و  آنگاه مورگوت در دل خویش اندیشید که پیروزیش جامه 

گرش بدل شده بود، چندان بیمی  سوگندشان که هرگز گزندی بدو نرسانده بود و همیشه به نیرومندترین یاری 

پنداشت که از  نداشت. و در پندار سیاه خویش خندید و دریغ تک سیلماریلی که از دست داده بود نخورد، زیرا می 

رفت. اگر  شان از میان می شدند و دیگر مزاحمت ها از روی زمین ناپدید می رهگذر آن واپسین بازماندگانِ نژاد الف 

دانست، به روی خود نیاورد، و منتظر فرصت مناسب ماند و چشم به راه زمانی  ای سیریون می هاز اقامتگاه کنار آب 

 که سوگند و دروغ مؤثر واقع گردد. 

 

ی سیریون و دریا، قوم الفی بالیدن گرفت که بازماندگان گوندولین و دوریات بودند و آنان به  اما در کرانه 

ی دستان اولمو  ها و زیر سایه یبا پرداختند و همواره نزدیک به کرانه های زها پناه بردند و به ساختن کشتی خیزابه 

 کردند. اقامت می 

 

در   گوندولین  داستان  از  جایی  همان  در  اکنون  نولدورینواما  در    کوئنتا  که  کلیات  هستیم 

نهم و به واپسین متن اصلی  را وا می   کوئنتاآمده است. در اینجا من    61صفحه  در    شناسیاسطوره 

پردازم که نیز بازپسین روایت بنیان گوندولین و چگونگی ورود تور به این   گوندولین می داستانِ

 شهر است. 
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 بازپسین نسخه 
 

قصه تور و سقوط  نقل شده و این متن که    کوئنتا نولدورینوا ها میان داستان گوندولین که در  سال

نوشته شده    1951نام نهاده شده است، گذشته است. مسلم است که این متن در سال    گوندولین 

 (. 152فحه  است )رجوع کنید به سیر تحول داستان ص

 

ای از نیرنایت آرنویدیاد  ریان، همسر هور، همراه مردم خاندان هادور اقامت گزیده بود؛ لیک آنگاه که شایعه 

حال حال هیچ خبری از سرورش نتوانست شنید، شوریده یچید، و بااین لومین پ- شمار[ در دورهای بی ]نبرد اشک 

شد. آمدند، در آنجا هلاک می اش نمی های خاکستری به یاری شد و به تنهایی در طبیعت سرگردان گشت. اگر الف 

ا راه نمودند، و  ریم نهفته بود؛ و او را بدانجی میت ی دریاچههای باخترینه های این قوم در کوه زیرا یکی از اقامتگاه 

 پیش از پایان سالِ سوگواری، در آنجا پسری را به دنیا آورد.

ها گفت: »چنان باد که او را تور خوانند، چه این نام را پدرش برگزید، پیش از آنکه جنگ  و ریان به الف 

داریدش؛ زیرا من    کنم که او را بپرورانید و زیر پروای خود پنهان نگه تان می مان جدایی بیافکند. و خواهشمیان
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بایدم رفت به جستجوی  ها و آدمیان در خواهد رسید. لیک من میکنم که از او به الف خیر بزرگی را پیشبینی می 

 هور، سرورم.« 

ها بر او دل سوزاندند؛ لیک شخصی آنایل نام که از میان جمله کسانی که از آن قوم به جنگ  آنگاه الف 

ب نیرنایت  از  او  تنها  بودند،  اینک آشکار شده است که هور در کنار  رفته  بانو،  بود، به وی گفت: »دریغا،  ازگشته 

تپه  او در  به گمانم  افتاده است و  اورک برادرش هورین بر خاک  پا  ی سترگ کشتگان که  بر  نبرد  ها در میدان 

 اند، آرمیده است.« داشته 

ریم گذشت و سرانجام  میان سرزمین میت ها را ترک گفت و از  از این روی، ریان برخاست و اقامتگاه الف 

ها پسر نوزادِ هور را  ندنگین در برهوت آنفائگلیت در رسید، و در آنجا بر خاک افتاد و جان داد. اما الف -اِن-هائودبه  

موی، و نیرومند  داشتند و تور در میان ایشان بالید؛ و او همچون خویشان پدرش نیکورخسار بود و زرین ت می دوس 

ی شاهزادگان اداین  کم به اندازهاش دستدستیها پرورانده بودندش، دانش و چیره  و دلیر، و چون الف و بلندبالا

 بود، پیش از آنکه ویرانی شمال را در بر گیرد. 

ها یا آدمیان،  لوم، نظیر آنانی که همچنان باز مانده بودند، الف ها، زندگی قوم پیشینِ هیت اما با گذشت سال 

گونه که در جای دیگری گفته شد، مورگوت عهد خویش را با  گشت. زیرا همان تر و پرگزندتر می روز به روز سخت 

های بارآور و زرخیز بلریاند را که ایشان در طمعش بودند،  هایی که در پرستگی وی بودند، شکست و سرزمین شرقی

که آنجا رخت افکنند. و گر چه ایشان   لوم راند و به آنان دستور داداز آنان دریغ داشت و این قوم شرور را به هیت 

ها نفرت داشتند؛  ی قوم الف دیگر مهر مورگوت را در دل نداشتند، همچنان از بیم در پرستگی وی بودند و از جمله 

سالان و زنان و کودکان بودند( بیزار بودند و بر آنان ستم روا  و از بازماندگان خاندن هادور )که بیشترشان دیرینه 

شان نمودند و کودکان ها و کالاهایشان را غصب می بستند و زمینشان پیوند زناشویی می به زور با زنان   داشتند ومی 

های  نمودند و الف کشید به آن سرزمین رفت و آمد می شان میها هر گونه که میل کشیدند. اورک را به بردگی می 

کردند تا در قامت  رای معادن آنگباند اسیر می گرفتند و بسی را بهای کوهی پی می بر جای مانده را تا پناهگاه

 بردگان مورگوت به بیگاری کشیده شوند.

های آندروت راه نمود و آنان در آنجا زندگی سخت و با  از همین روی، آنایل قوم کوچکش را به اشکفت 

های خاکستری،  ان الف ابزارها، تبر و کمپروایی داشتند، تا آنکه تور شانزده ساله شد و نیرومند گشت و توانست جنگ 

های مردمش به جوش و خروش درآمد و خواست  را به کار ببرد؛ و دلش در درونش از شنیدن داستان اندوه و رنج

 ها بستاند. لیک آنایل او را از این کار باز داشت.  ها و شرقیاش این بود که پیش برود و کین آنها را از اورک و بویه 
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انگارم که سرنوشتت در جایی دور از اینجا نهفته است. و این سرزمین از  او گفت: »ای تور پورِ هور، می

ی مورگوت رهایی نخواهد یافت تا آنکه خودِ تانگورودریم سرنگون شود. از این روی ما بر آنیم که سرانجام از  سایه

 آن دست بشوییم و سوی جنوب رهسپار شویم؛ تو نیز با ما خواهی رفت.« 

گمان به راه سپردن همزمان این همه با هم پی  مان بگریزیم؟ زیرا بی ز تورِ دشمنانتور گفت: »اما چگونه ا

 خواهند برد.«  

آنایل گفت: »ما راست و روشن از میان این سرزمین نخواهیم گذشت و اگر بخت با ما یار باشد به نهان  

یرزمانی پیش در روزگار تورگون  خوانیمش؛ زیرا دنولدور، می   ی، دروازه د گلی-این-ما آنونراهی خواهیم رسید که  

 دستی آن قوم ساخته شده است.«با چیره 

دانست؛ و در خصوص تورگون از  ای در جان تور بر پا شد، گر چه چرایی آن را نمی از شنیدن آن نام ولوله 

پور فین  »او  آنایل گفت:  افتادن فینآنایل پرسید.  بر خاک  از زمان  اینک  و  نولگولفین است  دور  گون، شاهنشاه 

شان، و او از نابودی نیرنایت  انگیزترینشود. زیرا همچنان زنده است و در میان دشمنان مورگوت بیم برشمرده می 

 های سیریون را در پسِ پشت او پاس داشتند.«لومین و هور پدرت گذرگاه - گریخت، در هنگامی که هورین از دور

ام خواهد  گمان او بهرِ پدرم یاری گشت، زیرا بی تور گفت: »پس من خواهم رفت و در پی تورگون خواهم 

 نمود؟« 

دانیم  ها و آدمیان پوشیده و پنهان است و نمی آنایل گفت: »این کار را نتوانی کرد، چون دژ او از دیدگان الف

برای هیچ کس سخن   از آن  بدانند، لیک  بدانجا را  نولدور شاید برخی راه رسیدن  از میان  در کجا نهفته است. 

گونه که پیشنهاد کردمت، پس همراه من بیا؛ زیرا در  خواهی با آنان سخن گویی، همانند گفت. اما اگر می نخواه

 های دوردستِ جنوب، ممکن است با سرگردانانی از پادشاهی پنهان روباروی شوی.« پناهگاه

الف  اشکفتبدین سان چنین واقع شد که  ایشان  ها  تور همراه  را ترک گفتند و  آندروت  اما  های  رفت. 

ها چندان دور نشده  شان آگاه شدند؛ و در دشت از تپه پاییدند و به زودی از کوچ هایشان را می شان اقامتگاهدشمنان

ها بر ایشان یورش آوردند، و آنان به همه سو پراکنده شدند و به میان  ها و شرقیبودند که قوایی سترگ از اورک 

اش تبر را  ی برنایی گریخت، اما برکامه آتش نبرد بر افروخته شد و نمی   آیان گریختند. لیک دل تور باشبِ نزدیک 

برد و زمانی دراز ایستادگی کرد و پای فشرد و بسی از آنهایی که به او  همچون پدرش پیش از خود به کار می 

می  لورهجوم  فراپیشِ  به  و  درآمد  اسارت  به  و  شد  دشمن  بسیار  شمار  مغلوب  فرجام  در  اما  گانِ  بردند، کشت؛ 

کرد که در مقام یک تیول زیر فرمان  ها بود و ادعا می ی شرقیایسترلینگی برده شد. در این هنگام لورگان سرکرده 

راند؛ و او تور را به بندگی خویش گرفت. از آن پس زندگی تور سخت بود  لومین فرمان می -مورگوت بر سراسر دور
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ساخت، چون تور از خویشان سروران پیشین بود، و در  را خشنود میو ناگوار؛ زیرا رفتار بدتر داشتن با تور، لورگان  

پی آن بود که گر بتواند، غرور و نازش خاندان هادور را در هم بشکند. لیک تور درایت به خرج داد، و تمام دردها  

روی آورد و    ای به وی که با گذشت زمان بخت تا اندازهچنانای تاب آورد؛ آن و ریشخندها را با شکیبایی هشیارانه

دست و لورگان  کشید. زیرا او نیرومند بود و چیره کم مانند بسیاری از بردگانِ شوربختِ لورگان، گرسنگی نمیدست

 کرد. توانستند کرد، به خوبی سیر می ددان بارکشش را مادامی که جوان بودند و کار می 

و قامتش اینک تقریباً به حد کمال    اما پس از سه سال بردگی، تور سرانجام امکانی برای فرار یافت. قد 

تر بود؛ و وقتی همراه بردگان دیگر برای انجام بیگاری دیگری  تر و چالاک ها بلندبالای شرقی رسیده بود و از همه 

ها  ها گریخت. شرقی زار روانه شد، به ناگهان به نگهبانانش یورش برد و با تبری آنان را کشت و به میان تپه در بیشه 

سگ سگ ها  با  تمام  تقریباً  زیرا  نداشت؛  سودی  لیک  رفتند،  او  پی  گر  در  و  بودند  یارانش  لورگان  تازی  های 

سان رفتند. بدین لیسیدنش، و سپس به فرمان او دوان سوی خانه می دادند و می یافتندش، برایش دم تکان می می 

و به درازای چهار سال او در سرزمین    های آندروت بازگشت و به تنهایی در آنجا اقامت گزید.او سرانجام به اشکفت 

بیم نیاکانش، کرانه  نامش  بود؛ و  یاغی  باره جوی و خشمناک، یک  بیشتر  زیرا  بیرون می انگیز،  از  ها  و بسی  رفت 

کشت. آنگاه آنان بهای گزافی را از برای سرش برگماردند؛ لیک یارای  شد، می هایی که با آنان روباروی می شرقی

او  نهانگاه  به  الف   آمدن  قوم  از  زیرا  رزمی،  توان  و  نفرات  برتری  وجود  با  نداشتند، حتی  می را  از  ها  و  هراسیدند 

های تور به آهنگ  حال گویند که رهنوردی جستند. بااینهایی که آنان در آنها رخت افکنده بودند، دوری می اشکفت

ی نولدور بود که آنایل از آن سخن گفته  شد؛ بل او همواره در پی یافتن دروازه ستانی انجام نمیی کین و انگیزه 

بردند، چیزی  ها به سر می هایی که در کوه شمار الفدانست کجا را بگردد، و انگشتیافت، زیرا نمیبود. اما آن را نمی 

 ی آن نشنیده بودند. درباره 

مند بود،  انه دانست که گر چه بخت همچنان با وی یار بود، اما در نهایت روزگار یک یاغی کراینک تور می 

ومان  خانهای بی زی تا همیشه در تپه و همیشه کوتاه بود و عاری از امید. و نه گرایان بود که در قامت مردی بدوی 

انگیخت. در این باره گویند که قدرت اولمو پیدا و  به سر ببرد، و دلش او را همواره سوی کارهای سترگ بر می 

آورد و هر نهری که از سرزمین میانه سوی دریای  گذشت، گرد می لریاند می آشکار بود. زیرا او خبر تمام آنچه در ب

بزرگ روان بود، برایش یک ایلچی بود، هم به پس و هم به پیش؛ و او همچون روزگاران دیرینه، یار کیردان و  

ان هادور  های سیریون باقی مانده بود. و در این زمان، اولمو بیش از همه به سرنوشت خاند سازان در مصب کشتی 

داد، زیرا در درایت و حکمت ژرفش، عزم و آهنگش آن بود که آنان باید نقش بزرگی در  پروا و توجه نشان می 
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های تور آگاهی داشت، زیرا آنایل و بسی  روزی هایش از برای یاری به تبعیدیان ایفا نمایند؛ و به خوبی از تیره طرح 

 *جام در جنوبِ دوردست نزد کیردان آمده بودند. لومین گریخته و سران- از مردش به راستی از دور

اعتنا  دست بود، و بی هایش چیرهآنگاه چنگی را که همیشه با خود داشت، برگرفت و چون در نواختن سیم 

که نغمه  ها سر داد. و همچنان ای الفی از شمال را بهرِ شاد نمودن دل به خطر آوای آشکارش، تنها در برهوت، نغمه 

انگیز ای که در زیر پای او بود با برافزونی آب به جوشش درآمد، و سرریز شد و جویباری هنگامه سرایید، چشمهمی 

ای گرفت و بی دیری و درنگ از جایش بلند شد  ی فراپیش او روان شد. و تور این را نشانه ی سنگلاخی تپه از دامنه 

که  لومین شد؛ و همچنان - م فرود آمد و وارد دشتِ شمالیِ دورریهای بلندِ میتو در پی آن رفت. بدین سان از تپه 

پی می  به سوی غرب  را  می تور جویبار  بزرگ  در غرب،  گرفت، جویبار همواره  تور  روز  از سه  آنکه پس  تا  شد، 

و جنوب می کوه رشته  مناطق سوی شمال  آن  که در  دید  توانست  را  لومین  اِرِد  دراز  و  و  های خاکستری  رفتند 

ها نیامده  کردند. تور در تمام سفرهایش هرگز به آن تپه های غربی را جدا میای ساحلیِ دوردستِ کرانه هسرزمین

 بود. 

ها، زمین دگر باره شکسته و سنگلاخی شد و دیری نپایید که در فراپیشِ  اکنون با نزدیک شدن به تپه 

سو در سومین روز  ومیشِ کم راز آمدن گرگ پاهای تور به برآمدن آغازید و جویبار به بستری شکافته رفت. لیک با ف

ای همانند طاقی سترگ در آن نهفته بود؛ و جویبار  سفرش، تور دیواری سنگی را در فراروی خویش یافت که حفره 

ها مرا تنها به  ی در تپه به درون آن رفت و ناپیدا شد. آنگاه تور بیمناک شد و گفت: »پس امیدم فریبم داد! نشانه

ی بلندِ  های کرانه سنگی سرزمین دشمنانم راه نموده است.« و نومید در دل، در میان تخته در میانه پایانی تاریک  

بود، و شور و هیاهوی بهاری    سولیمهآتش و گزنده بپروا بود؛ چرا که هنوز ماه  ی شبی بیجویبار نشست و در میانه 

 وزید. شرق می به آن سرزمین دوردستِ شمالی نیامده بود و بادی با آوای زیر از 

پریده  آیان،  خورشیدِ  روشناییِ  که  همین  میتاما  دوردستِ  مه  انبوه  در  تور  رنگ  گرفت،  رخشیدن  ریم 

الف را دید که در آن آب کم  رفتند؛ و  ژرفا راه می آواهایی شنید و چون فرود را نگریست در کمال شگفتی دو 

رفتند، تور از جای بلند شد و سوی آنان آوا بر آورد. آنها شده در کرانه بالا می های تراشیدهکه ایشان از پله همچنان

باشلق  بی دیری و درنگ شمشیرهای رخشان آنگاه تور دید که آنان  او جست زدند.  شان را برآهیختند و سوی 

چه آنان نسبت به هر قوم الفی   خاکستری در بر کرده بودند، اما زیر آنها زره بر تن داشتند؛ و تور در شگفت شد،

شان کرد. تور  تر از آنکه بشود نگاه شان، مهیبشناخت، بورتر بودند و از برای درخشش دیدگان تور تاکنون می که  

ابزاری را برنکشید، بل تنها ایستاده و به  تمام قد ایستاد و منتظر ایشان ماند؛ لیک وقتی آنان دیدند که وی جنگ 

شان گفت:  نمودند و مودبانه با وی سخن گفتند. و یکی   زبان الفی به آنان خوشامد گفت، شمشیرهاشان را در نیام 

 
 شود. های خاکستری در فرجام عصر سوم پدیدار می ها در قامت فرمانروای بندرگاه ساز است که در فرمانروای حلقه این همان کیردان کشتی *
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های کهن نیستی که پیش از نیرنایت در این  »ما گلِمیر و آرمیناس از قوم فینارفین هستیم. آیا تو یکی از ادِاین

ین  پندارم؛ زیرا گیسوانت چنان زرها اقامت داشتند؟ و راستی را که من تو را از خویشان هادور و هورین می سرزمین

 شناسانندت.« هستند که می 

خواهم این تور نیز در پاسخش گفت: »آری، من تور هستم، پورِ هور، پورِ گالدور، پور هادور؛ لیک اینک می 

 خویشاوند.«ام و بی سرزمین را ترک گویم که در آن یاغی 

اگر می  بندرگاه گلِمیر گفت: »پس  و  بگریزی  اینک پاهایخواهی  بیابی، هم  را در جنوب  ت در مسیر  ها 

 اند.«درست رهنمون شده 

گرفتم تا آنکه به این جویبار  ها پی می کردم، چه چشمه آبی ناگهانی را در تپه تور گفت: »فکرش را می 

 گزندناک پیوست. لیک اکنون به کدام سو روی کنم، چون جویبار به میان تاریکی رفته است.«

 واند رسید.«تگلِمیر گفت: »شخص از رهگذر تاریکی به روشنایی می 

»بااین می تور گفت:  که  زمانی  تا  راه می حال، شخص  زیر خورشید  قوم  تواند،  آن  از  اما چون شما  رود. 

ام،  ی نولدور در کجا نهفته است. زیرا که دیری است که در پی آن گشته توانید گوییدم که دروازه هستید، اگر می 

 ی آن برایم سخن گفت.« درباره  های خاکستریام از الف از زمانی که آنایل پدرخوانده 

ها خندیدند و گفتند: »جستجویت به فرجام خود رسیده؛ زیرا ما خود دمی پیش از آن دروازه  آنگاه الف 

گذشتیم. آنجا در فراپیشِ تو قرار دارد!« و به طاقی که آب به درونش روان بود، اشاره کردند. »اکنون بیا! از رهگذر  

توانیم راه بنماییمت؛ چه ما به  نهیم، اما زیاد نمی هایت را در این جاده می د. ما گامتاریکی به روشنایی خواهی رسی

 ایم.« ایم که از آنها گریخته هایی فرستاده شده پاسِ مأموریتی فوری به سرزمین

تو نگاشته شده و آن  بر پیشانی  بزرگی  زنم، آن  گونه که گمان می گلِمیر گفت: »اما مهراس، سرنوشت 

 ها راه خواهد نمود، در واقع به دور از سرزمین میانه.« را به دور از این سرزمینسرنوشت تو 

ی فراپشتِ طاقِ سنگی  ها فرود آمد و در آب سرد راه رفت، تا آنکه به سایه آنگاه تور در پی نولدور از پله 

ورد؛ زیرا آنها در روزگار دیرینه  هایی که نولدور از برای آنها پرآوازه بودند، در آ رسیدند. سپس گلِمیر یکی از آن چراغ 

شان برداشته  توانستندشان کرد و هنگامی که سرپوش در والینور ساخته شده بودند و نه باد و نه آب خاموش نمی

افشاندند. اینک به پاسِ روشنایی که  ای محبوس در بلوری سپید می فام شفافی را از شعله شد، روشنایی آبی می 

اشته بود، تور دید که رود ناگهان فرود رفتن را از شیبی هموار سوی دهلیزی سترگ  گلِمیر بر فراز سرش نگه د

های بلندی وجود داشت که به پیش و سوی تاریکی ژرفی در  کَندش، پلکان آغازد، لیک در کنار مسیرِ سنگ می 

 رفت.فراسوی پرتو چراغ پایین می 



www.Gondolin.ir 
 

112 

 

ی بازایستادند و آنجا رود با هنگامه و غوغای  ها رسیدند، زیر گنبد سنگی بزرگآن هنگام که به پای تندآب 

تیز و تفت می بسیاری که در اشکفت طنین می  از آبشاری پر شیب  از زیر طاق  افکند،  گذشت، و سپس دوباره 

 شد. آن دو نولدور کنار آبشارها بازایستادند و تور را وداع گفتند. گذشت و وارد دهلیزی دیگر می دیگری می 

مان با تمام تیزگامی، زیرا گزندهای بزرگی در  بایدمان بازگشتن و رفتن به راه ی گلِمیر گفت: »اکنون م

 بلریاند در جریانند.« 

 آید، فراز آمده است؟« تور گفت: »پس آیا هنگامی که تورگون به در می 

ها با شگفتی به وی چشم بردوختند. آرمیناس گفت: »این موضوعی است که به نولدور مربوط  آنگاه الف 

 دانی؟« پسرانِ آدمیان. از تورگون چه می  است تا

ی او نهفته  تور گفت: »اندک، فقط آنکه پدرم به گریزش از نیرنایت یاری رساند و آنکه امید نولدور در قلعه 

بااین را نمی است.  برمی حال، گر چه دلیلش  نامش همواره در دلم شور  لبانم می دانم،  بر  و  به  انگیزد  اگر  و  آید. 

ی  رفتم تا آنکه این راه تاریکِ دهشتبار را بپیمایم. مگر آنکه، شاید، این جاده به جستجوی او می   خواست خودم بود 

 پنهان راه رسیدن به اقامتگاه او باشد؟«

های رسیدن  تواندش گفت؟ زیرا از آنجا که اقامتگاه تورگون پنهان است، راه الف در پاسخش گفت: »که می

شان، برای تو  شناختمام. اما اگر می شان گشته شان، گر چه دیرزمانی در پی مشناس بدان نیز نهان هستند. من نمی

 کردم.« یا هیچ کس دیگری میان آدمیان آشکارشان نمی

هایش تو را  هاست. و گر طرح ام که خاندانت مورد لطف و پروای خداوندگار آب لیک گلِمیر گفت: »شنیده 

ها تو  گمان به او خواهی رسید. اکنون راهی را که آب از تپه روی، بی سوی تورگون راه بنمایند، آنگاه به هر کجا که  

را سوی آن آورده است پی بگیر و بیم مدار! در تاریکی راهی دراز نخواهی پیمود. بدرود! و گمان مبر که دیدارمان  

! یانایِل ووا تی آنار کالجنباند.  تصادفی بوده؛ زیرا آن ژرفنانشین همچنان چیزهای بسیاری را در این سرزمین می 

 ]خورشید بر راهت پرتو فشاند.[

جنبش بازایستاد،  های درازدامان به بالا بازگشتند؛ لیک تور بی پس از آن نولدور روی گردان شدند و از پله 

تر از شب، میان جوش و خروش آبشارها تنها  هاشان از دیده ناپدید شد و او در تاریکی ژرف تا آنکه روشنایی چراغ 

کورمال به پیش رفت، در آغاز  اش، دست چپش را روی دیوار سنگی نهاد و کورمال ماند. آنگاه با فرا خواندن دلیری

به آهستگی، سپس با شتابی بیشتر، زیرا به تاریکی بیشتر عادت کرد و هیچ چیز را نیافت که او را باز نگه دارد. و  

، آن هنگام که سوده و خسته بود، اما به آسودن در آن  نمود، پس از زمانی درازآهنگکه در نظرش می چنانآن

ها، فراپیشِ خویش نوری را دید؛ و پس از آنکه شتابان پیش رفت، به شکافی  دهلیز سیاه میلی نداشت، در دوردست 
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اش سوی پسینگاهانی زرین در بیرون پی  بلند و باریک دررسید و جویبارِ خروشان را از میان دیوارهای خمیده

رفت؛  دارِ بلند رسیده بود و این آبکند مستقیم سوی باختر می های شیبرا که او به آبکندی ژرف با کناره گرفت. چ

فشاند و دیوارهایش  آمد، بر آبکند پرتو می و در فراپیشِ وی خورشیدِ فرورونده که از میان آسمانی صاف به زیر می 

آوردند،  شکستند و کف برمی های رخشانِ بسیار می سنگهای رود آنگاه که بر  افروخت، و آب را با آتشی زردفام می 

 درخشیدند.چون زر می 

جای تور با امید و شاددلی بسیار پیش رفت و راهی را در زیر دیوار جنوبی یافت، جایی  اکنون در آن ژرف 

رفت، مگر  پیش می ای درازدامان و باریک نهفته بود. و وقتی شب فراز آمد و رود به خشم و خروش ناپیدا که کرانه 

یافتند، آنگاه آسود و آرمید؛ زیرا در کنار آن آب که قدرت  های سیاه بازتاب می فروغ ستارگان فرازینی که در برکه 

 نمود. اولمو در آن روان بود، هیچ بیم و هراسی را احساس نمی

اپیشِ رخِ او فرو  شتاب پیش رفت. خورشید از پسِ پشت او برآمد و در فربا فراز آمدن روز دگر باره بی 

گذشت، در پگاهان و آورد یا شتابان از آبشارهایی ناگهانی می ها کف برمی سنگخسپید، و آنجا که آب میان تخته 

رنگین می کمانپسَینگاهان  در  جویبار  روی  نی ها  کیریت  را  جویبار  آن  او  روی  این  از  ]شکاف  تنیدند.  نیاخ 

 کمان[ نام نهاد.رنگین

نوشید، لیک به هیچ خوراکی رغبتی نداشت،  ز به آهستگی سفر کرد و آب سرد میسان تور سه روبدین

ها در  کمانهای رنگین هایی شبیه به رنگرخشیدند یا با رنگ گر چه ماهیان بسیاری بودند که چون زر یا سیم می 

تر؛ لیک  ر و کم شیب تهایش پستتر گشت و دیواره زدند. و در روز چهارم آبراه فراخ ی فرازشان، سوسو می افشانه

آمدند و از آنان  های بلند اکنون در هر دو سو پیش می یافت، چرا که تپه تر جریان می تر و پر توش و توان رود ژرف 

ریخت. تور زمانی دراز آنجا نشست و به چرخش جویبار  نیاخ فرو میهایی تازه از آبشارهایی رخشان به کیریت نی آب

ناپذیرشان گوش فرا داد، تا آنکه شب دگر بار فراز آمد و ستارگان سرد و  فرجامگسست و  نگریست و به آوای بی 

های چنگش را به صدا در آورد، و  ی تاریکِ سپهرِ فراز سرش رخشیدند. آنگاه آوا بر افراشت و سیم سپید در باریکه 

افت و چند برابر شد و  اش و ارتعاش دلاویز چنگش در سنگ بازتاب یی آب، آوای نغمه بلندتر از غریو و هنگامه 

های فرو پوشیده در شب طنین افکند، تا آنکه جملگی آن سرزمینِ تهی در زیر ستارگان با  پیش رفت و در تپه 

نمی  تور  گر چه  زیرا  برآکنده گشت.  کوه موسیقی  به  اینک  پژواک دانست،  شاخابههای  نزدیکی  در  ی  گرِ لاموت 

های  از دریا در آنجا فرود آمده بود و آواهای سپاهیانش در کرانه   درنگیست دررسیده بود. بیش زمانی پیش فئانور 

 شمالی پیش از برآمدن ماه، به هنگامه و خروشی نیرومند بالیده بود.

ها خاموشی اش افکند و آن آهنگ به آهستگی در تپه آنگاه تور آکنده از شگفتی شد و درنگی در نغمه 

دانست  سکوت در آسمانِ فراز سرش فغانی شگرف را شنید؛ و نمی   یگرفت و سکوت برقرار شد. و آنگاه در میانه 
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ای کوچک است  گفت: »آوای یک پری است« و گاه: »نه، باشندهای آمده است. گاه می که آن فغان از چه باشنده 

می  برهوت  در  باره که  دگر  با شنیدن  و سپس  پرندهاش، گفت: »بی نَوَد.«؛  فغان  این  که  ای شب گمان  است  زی 

اش رود،  خواست آن را بشنود و در پی نمود، اما دلش می انگیز میشناسمش.« و آن فغان برایش آوایی سوگ نمی

 دانست به کجا. خواند، اما نمی زیرا که آن فغان او را فرا می 

ی سپیدِ بزرگ را دید که در  پگاهان فردا همین آوا را در فراز سرش شنید و فرا را نگریست و سه پرنده 

های نیرومندشان در خورشیدِ به تازگی بردمیده  نوردیدند و بال هایشان آبکند را در می باخترینه به تکان بال  برابر باد 

سان برای نخست بار او  گذشتند با آوایی بلند نَویدَند. بدیندرخشید، و آنگاه که از فراز سر تور می و برآمده می 

شان شان. سپس تور از جای بلند شد تا در پی شمردن امی میری عزیز و گرمرغان دریایی بزرگ را دید که قوم تله 

ای در سوی چپ خود  کوبند، از صخره رود، و از برای آنکه بهتر پی بتواند برد که آنان به کدامین سو بال فرو می 

می  رخسارش  بر  باختر  سوی  از  که  کرد  احساس  را  شدید  بادی  و  ایستاد  باز  بر چگادش  و  رفت  و  فراز  تاخت؛ 

زد. و دمی ژرف از آن هوای تازه برکشید و گفت: »این همچون نوشیدن شرابی  ش روی سرش موج میگیسوان

 آمد. دانست که این باد، با طراوت و تازه، از سوی دریای بزرگ می بخشد!« لیک نمی خنک بر دل نشاط می 

 

های رفت، کناره که پیش میآنگاه تور دگر بار در پی مرغان دریایی، در فرازنای رود، به راه افتاد؛ و همچنان 

گراییدند و تور به آبراه باریکی دررسید که از هنگامه و خروش شدیدِ آب درآکنده بود.  آبکند دوباره سوی هم می 

لگام از  نمود، شگفتی سترگی را دید؛ زیرا سیلابی گسسته و وقتی تور فرود را نگریست، آنچنان که در نظرش می 

داد، به ناسازی و کشاکش بر  دی که همچنان با عزم و کمربسته به پیش رفتن ادامه می آمد و با رو ها فراز می تنگه 

هایی از کف بر سر نهاده بود  آمد که دیهیم ای همچون یک دیوار تا نزدیکی چگاد صخره برمی خاست، و خیزابه می 

ه خشم و خروش از آبراه فراز  آمد و سیلابِ واردشونده بآمدند. سپس رود به پس رانده می که در باد به پرواز درمی 

ها چون رعد بود. بدین  سنگگذشت، غلتشِ تخته ساخت و همچنان که می رفت و آن را در آب ژرف غرق می می 

سان تور با آوای مرغان دریایی از مرگ در آن کشندِ خیزان نجات یافت؛ و این کشندِ خیزان به پاسِ آن فصل از  

 وزید، بسی بزرگ بود. سال و باد شدیدی که از سوی دریا می 

های شگرف بیمناک شد و روی گرداند و سوی جنوب رفت و از  لیک اکنون تور از خشم و تافتگی این آب 

ی درِنگیست درنیامد، بل همچنان چند روزی در دیاری گریوه و تهی از  های درازدامانِ شاخابهاین روی به کرانه 

های آنجا، گیاه یا بُته، از برای  روبید و جملگی رُستنی فرو میدرخت سرگردان شد؛ بادِ آمده از سوی دریا آن را  

گونه تور از مرزهای نوِراست که زمانی  خمیدند. بدیندم میتداول آن بادِ باخترینه، همواره روی به سوی سپیده 

خشکی  ی  ها در حاشیه خبر )چون چگادِ صخره ی خویش ساخته بود، گذشت؛ و سرانجام بی تورگون آنجا را کاشانه 
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ناپدید گایرِ کران ی سیاه سرزمین میانه دررسید و دریای بزرگ، بِله شان بودند( به لبه های پسِ پشتبلندتر از شیب 

ی گیتی فرو رفت؛ و تور به تنهایی با  را دید. و در همان هنگام خورشید به کردارِ آتشی نیرومند، در فراپشتِ لبه 

شتیاقی شدید دلش را درآکند. گویند که او نخستین آدمی بود که به  دستانی از هم گشاده روی صخره ایستاد و ا

آورد، شدیدتر احساس دریای بزرگ دررسیده بود و هیچ کس، مگر الدار، اشتیاقی که این دریا با خود به ارمغان می 

 نکرده است. 

  **** 

را آن سرزمین که از  نمود، زیتور روزهای بسیاری را در نوِراست پای فرو کشید و آنجا در نظرش نیک می 

لوم بود. دیرزمانی  های هیت تر از دشت تر و مطبوع ها احاطه شده و نزدیک به دریا بود، معتدلشمال و شرق با کوه 

یافت؛ چرا که  بود که وی به تنها به سر بردن در قامت یک نخجیرگیر در طبیعت خو گرفته بود و غذا به وفور می 

هایش و هوا با هیاهو و غریوِ پرندگان درآکنده بود، هم پرندگانی که پر شمار بر کرانه   وآمد بودبهار در نِوراست پر رفت 

ی آن سرزمین گود فراوان بودند، لیک در آن  وِن در میانه های لینای رخت افکنده بودند و هم آنهایی که در مرداب 

 بود. ها یا آدمیان در سراسر آن خلوتگاه شنیده نشده روزگاران هیچ آوایی از الف 

آب  لیک  رسید،  بزرگ  مرداب  مرزهای  به  دسترسی تور  برایش  گردش  هایش  بر  گرد  زیرا  بودند،  ناپذیر 

راه و جاده نهفته بود؛ و به زودی روی گرداند و به سوی کرانه بازگشت،  هایی از نیزارهای بی های فراخ و بیشه باتلاق

توانست  هایش را نمیدراز در جایی که آوای خیزابه   کشید، و رغبتی نداشت که زمانیزیرا دریا وی را سوی خود می 

های  شنید، رخت بیافکند. و در مناطق ساحلی تور برای نخست بار آثاری از نولدورِ باستان یافت. زیرا در میان صخره 

نِ  هایی از ش ی بسیاری وجود داشت، با کرانه های سرپوشیدهها و دهانه بلند و دریاکَندِ جنوبِ درِنگیست، شاخابه

یافت که به  های مارپیچِ کَنده شده در سنگ طبیعی را می های رخشانِ سیاه، و تور اغلب پله سپید در میان صخره 

های بزرگِ  سنگای وجود داشتند که از قطعه های خرابه ی آب، اسکله شدند؛ و در کنار لبه ها منتهی می این مکان 

ها زمانی در آنها لنگر انداخته بودند. تور در آن  های الف ها ساخته شده بودند، که کشتی شده از صخره تراشیده

کرد، حال آنکه در درازای بهار و تابستان سال به کُندی  مناطق دیری پایید و دریای همواره در تغییر را تماشا می

 شد. گشت و خزانِ نابودی نارگوتروند نزدیک می تر می شد و تاریکی در بلریاند ژرف سپری می 

به  و شاید پرندگ بود، دیدند؛ چون آنهایی که عادت داشتند  از دور زمستان سهمگینی را که در راه  ان 

شان که عادت داشتند در شمال کاشانه جویند، از  جنوب روند، برای رهسپار شدن زودتر گرد هم آمدند و باقی

های سترگی فرا  ی بال و زوزه هاشان به نِوراست آمدند. و یک روز، هنگامی که تور بر کرانه نشسته بود، صفیر  زادبوم 

مانند تیز و تفتی سوی جنوب پرواز  ی قوه گوشش آمد و فرا را نگریست و هفت قوی سپید را دید که در دسته 
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چلوپی بلند  کردند. اما هنگامی که بر فراز سر او رسیدند، چرخی زدند و نابیوسان سوی پایین پر زدند و با چلپ می 

 و برآشفتن آب فرود آمدند.

داشت؛ و افزون بر آن  شناخت، عاشقانه دوست می ریم می های خاکستری میت ، تور قوها را که از برکه آری

اش بود. از این روی از جای بلند شد تا به پیشواز این پرندگان رود و آنان را صدا زد  قو نماد آنایل و قوم پروراننده 

هاشان را اکنون دیده بود، درشگفت شد؛ لیک آنان بال تر از هر قویی بودند که تتر و نازانو با دیدن آنکه بزرگ 

راندند. هایی گوشخراش سر دادند، گوییا بر او انگیخته و به خشم آمده بودند و او را از کرانه می تکان دادند و فغان 

وای  چنان که فشار ه آنگاه با هنگامه و هیاهویی بلند دگر بار از آب برخاستند و بر فراز سرش پرواز کردند، آن 

دمید؛ و آنان در چنبری فراخ چرخی زدند و به فرازنای آسمان رفتند  هاشان همچون بادی صفیرکشان بر او می بال

 و راه جنوب را در پیش گرفتند.

 ام!« ی دیگری از اینکه زمانی دراز درنگ ورزیده آنگاه تور با آوای بلند بانگ برکشید: »اکنون این هم نشانه 

چگادِ صخره فراز رفت و در آنجا قوها را دید که همچنان در فرازنای آسمان چرخ  و بی دیری و درنگ بر  

 شان را آغازید، آنان شتابان دور شدند.زدند، لیک آنگاه که روی به سوی جنوب آورد و پی گرفتنمی 

  **** 

هوای  ی دریا سوی جنوب سفر کرد و پگاهان هر روز با فشار  آنک تور هفت روز کامل، در درازای کرانه 

رفت، به  که وی در پی ایشان می شد و هر روز قوها همچنان دم از خواب بیدار می های فراز سرش در سپیدهبال

پرواز می  و همچنانپیش  فراپیش می نمودند.  با  تر می های سترگ، پست رفت، صخره که  و چگادهایشان  گشتند 

زاری بود که در نزدیکی فرجام سال به زردی  شه شد؛ و در دورجایی از شرق بیچمنزاری پر از گل فرو پوشیده می 

ی بزرگی را دید که راهش را مسدود  گشت، رشته تپه تر از پیش میگرایید. اما فراپیشِ وی، که هر دم نزدیک می 

هایی شدند: ستیغی تاریک و ابرپوش که بر شانه رفتند تا آنکه به بلندکوهی منتهی می کردند و سوی غرب می می 

 رفت.ر افراشته بود، بر فراز شنلی سرسبز و بزرگ که به درون دریا فرو می نیرومند سر ب
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ی غربیِ ارد ویترین، حصار شمالی بلریاند بودند و آن  های دورافتاده های خاکستری به راستی بخش آن تپه 

ها دورتر در  دریانوردان از مایل های آن سرزمین که  ترین ستیغ در میان جمله ستیغ کوه، کوه تاراس بود، باخترینه 

های درازآهنگش،  دیدند. در فرودِ دامنه های فانی، پیش از همه آن را می دریا، به هنگام نزدیک آمدن سوی کرانه 

ترین در میان دژهای سنگی که نولدور  یامار اقامت گزیده بود، کهنروزگاران، تورگون در تالارهای وین در دیرینه 

های  شان بر آورده بودند. همچنان آنجا پا بر جا بود، متروک اما دیرپا، بر فرازنای ایوان دی های تبعیدر سرزمین 

اش گرفته بودند؛ لیک  ها آن را سست نساخته بود، و خادمان مورگوت نادیده بزرگی که رو به دریا بودند. گذر سال

هایش، رویشی  های بام های دیوارها و توفالس آلود ساخته بودند، و بر قرنیباد و باران و یخبندان آن را تیره و خاک 

های  زیستند و حتی در شکافآلود می خورد که در هوای نمک فام به چشم می های سبزِ خاکستریانبوه از رُستنی 

 بالیدند.سنگِ سترون می 

 

  های لمیده گذشت وهای سرسبز و سنگ ای گمشده دررسید و از میان پشته های جاده آنک تور به ویرانه 

ای های بادخیز و بلندش رسید. هیچ سایهشد، به آن تالار کهن و بارگاه همچنان که روز به فرجام خود نزدیک می 

انگیز یا اهریمنی در آنجا به کمین ننشسته بود، لیک بهت و شگفتی بر او چیره آمد و به آنانی اندیشید که آنجا  بیم

دانست به کجا: مردمی نازان، ورجاوند اما محکوم به فنا  نمی ی خویش ساخته و رفته بودند، و هیچ کس  را کاشانه

انگیز تا جایی که چشم کار  های هنگامه از دور جایی در فراپشتِ دریا. تور روی گرداند و به فراسوی رخشش آب 

  نگریست. سپس دگر بار روی گرداند ها چشمان آن مردم چنین می گونه که بیشتر باره کرد، دیده بردوخت، همان می 

هاشان را ی تالار ایستاده بودند؛ و بال و قوها را دید که بر بلندترین ایوان فرود آمده و در فراپیشِ درِ باخترینه 

های فراخ فراز رفت که  کنند وارد شود. آنگاه تور از پله نمود که به او اشاره میتکاندند و در نظرش چنین می می 

های ودند و از زیر تیرِ سنگ سر دری ستبربنیاد گذشت و به سایه پنهان شده باکنون با شاسترسون و سیلن نیمه 

سرای تورگون گام در نهاد؛ و سرانجام به تالاری بلندستون در آمد. اگر تالار از بیرون بزرگ نموده بود، اکنون از  

بیدار ننماید. اش  ها را در تهیگی برد که پژواک نمود، و از شگفتی آرزو می گشاده و شگرف می درون برای تور فراخ 

توانست، نشین، و تا آنجایی که می توانست دید، مگر در انتهای شرقی تختی بلند بر یک شاهدر آنجا چیزی را نمی 

گام  پاهایش همچون  آوای  لیک  برداشت؛  گام  آن  آرامی سوی  سنگفرش به  بر کف  نابودی،  طنین  شدههای  اش 

 گذشتند.دار می ز درازای راهروهای ستون هایش در فراپیشِ او به چالاکی اافکند، و پژواک می 

آنگاه که وی در تاریکی در فراروی کرسی سترگ باز ایستاد و دید که از یک قطعه سنگ تراشیده شده و  

سطح گوشیِ باخترینه هم ای بلند در فرودِ سه نمادهایی شگرف بر آن نقش بسته بود، خورشیدِ فرورونده با پنجره 

فراپیشش تابید، و دیوار درخشید گوییا بر فلزِ جلادار تابیده باشد. آنگاه تور شگفتناک  شد، و پرتو نوری بر دیوار  
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درخشید دید که بر دیوار فراپشتِ سریر، سپر و جوشنی بزرگ و ترگ و بلندشمشیری در نیام آویخته بود. جوشن می 

کرد. لیک سپر  ای زرین زراندود می هلک و نا کدر ساخته شده بود، و پرتو خورشید آن را با شراره گوییا از سیم بی 

اش را با نماد بال قوی  اش آبی بود و میانهدر دیدگان تور شکلی شگرف داشت، زیرا بلند بود و مخروطی؛ و زمینه 

جویی در آسمانه طنین افکند: »به  سپیدی مزین کرده بودند. آنگاه تور به سخن آمد و آوایش به هماوردی و ستیزه 

ابزارها را برای خویش برخواهم گرفت و بر خودم هر سرنوشتی که آنان به همراه داشته  ن جنگ ی این نشان ایاجازه

نمود  ی گمانش خارج بود؛ زیرا چنین می باشند.« و سپر را پایین آورد و سبکی آن و به کارگیری آسانش از دایره 

، استوار و در عین حال نازک  های فلزی دستی آهنگران الف با ورقه که از چوب ساخته شده است، لیک با چیره 

 شد. وهوا پاس داشته می چون زرورق، پوشانده شده بود، که از رهگذر آن از کرم و آب

آنگاه تور جوشن را بر تن خویش پوشاند، و ترگ را بر سرش نهاد و شمشیر را تنگ بر کمر بست؛ نیامش  

د از تالار تورگون به پیش رفت و در فروغِ  هایی سیمین داشت. بدان سان، تور زیناونسیاه بود و کمربندش گیره 

که سوی باختر چشم بردوخته بود و به رنگ زر و سیم  های بلند تاراس باز ایستاد. همچنانسرخِ خورشید بر ایوان 

نمود، و  دانست که در آن دم چون یکی از نیرومندان غرب می رخشید، کسی آنجا نبود که ببیندش، و نمی می 

او را نیای شاهانِ شاهانِ آدمیان فراپشتِ دریا بودن، زیرا که به راستی سرنوشتش همین بود؛    برازید سزید و می می 

اش نشست. و آن هنگام  ابزارها تغییری در تور پورِ هور پیش آمد و باری گران بر سینه لیک با برگرفتن این جنگ 

هایشان برکشیدند و به او ارزانی داشتند  بال که از درها پایین آمد، قوها وی را ارج نهادند و هر یک پری بزرگ را از  

های درازشان را در فراروی پاهایش روی سنگ در نهادند؛ و تور هفت پر را برگرفت و آنها را در تارکِ  و گردن 

ترگش نهاد و قوها بی دیری و درنگ برخاستند و در فروشدِ خورشید سوی شمال پرواز کردند و تور دیگر آنان را  

 ندید. 

  **** 

ای  های درازآهنگ سوی کرانه شود و از پله ی دریا کشیده می ک تور احساس کرد که پاهایش سوی کرانه آن

رفت، خورشید  که فراپیش می ی تاراس فرود آمد؛ و همچنان ی شمالی دماغه دامن در کناره گشاده و گسترده فراخ 

آمد؛ و هوا رو به سردی  و به سیاهی فراز می ی دریای ررفت که از لبه ابری تیره و سترگ فرو می را دید که در توده 

نهاد و از برای طوفانی آیان، هیاهو و جوش و خروشی به راه بود. و تور بر کرانه باز ایستاد و خورشید به کردار آتشی  

ای سترگ از دورجای بلند شد و سوی  دودانگیز در فراپشتِ تهدیدِ سپهر بود؛ و در نظرش چنین نمود که خیزابه 

حرکت بر جای خویش فرو ماند. و خیزابه سوی  غلتید، لیک شگفتی او را سر جایش نگه داشت و او بی خشکی در

آمد، حلقه شد و شکست و به شکل  که فراپیش می ای از سایه نهفته بود. آنگاه نابیوسان همچناناو آمد و بر آن مه 
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فام  در آن شکسته بود، هیبتی پویا، سیه   آلود و درازدامانی به پیش هجوم آورد؛ لیک جایی که خیزابه دستانِ کف 

 در برابر طوفانِ خیزان، با قامت و اورندی بزرگ ایستاده بود.

به پاسداشت و ارج  تور  نیرومند را به چشم می آنگاه  نهاد، چه در نظرش پادشاهی  فرو  دید.  گذاری سر 

زنند، ومیش سوسو می ه در گرگ دیهیمی بلند همچون سیم بر سر نهاده بود که از آن گیسوان بلندش چون کفی ک 

ای بر گردش آویخته  افکند که به کردار مه فامی را به پس در می فرو ریخته بودند؛ و همچنان که شنل خاکستری 

ای به رنگ سبز  تنه رخشانی بر تن داشت، تنگ و چسبان همچون فلس یک ماهی بزرگ، و جامه بود، هان! او نیم 

پی وقتی خرامان سوی خشکی  که  میتیره  می ش  برق  دریایی  آتش  با  آن آمد،  سان  بدین  داشت.  سوسو  و  زد 

نامند، خویشتن را بر تور پورِ هور از خاندان هادور در فرودِ  ها میژرفنانشین که نولدور وی را اولمو، خداوندگار آب 

 یامار نمایاند.وین

خن آغاز نهاد و آنگاه از برای روشنایی  پوش با تور س او بر کرانه پای ننهاد، بل ایستاده تا زانو در دریای سایه 

آمد، بیم و هراس بر تور چیرگی یافت و او  نمود از بنیادهای جان برمی دیدگان و بانگِ آوای ژرفش که چنین می 

 ها بر خاک افکند.خویشتن را بر روی شن 

ام؛  بی پاسخی خوانده   ام بیم مدار، گر چه دیری تو رااولمو گفت: »برخیز، ای تور پورِ هور! از خشم و تافتگی 

باید در اینجا لگام بر گام خویش بر  و سرانجام که روی به راه نهادی، در سفرت بدینجا درنگ ورزیدی. در بهار نمی 

آید.  ماندی؛ اما اکنون زمستانی سهمگین و دمان به زودی از سرزمین دشمن فراز می زدی و از پویه باز می می 

را می  و مسیرشتاب  فرا گیری  تو در سر داشتم، می دل   باید  برای  از  و  انگیزی که  رای  یابد. چرا که  تغییر  باید 

شود و از هم اکنون فوجی از  ی سیریون وارد می اند و شری بزرگ در نهان به دره اندرزهایم خُرد انگاشته شده

 اند.«دشمنان میان تو و هدفت قرار گرفته 

 تور گفت: »پس هدف من چیست، سرورم؟« 

اش بوده است، یافتن تورگون و دیده افکندن بر شهر  خش گفت: »آنچه دلت همیشه در پی اولمو در پاس 

ام باشی، نیز در آغوشی که از دیرباز برای تو  پنهان. چه برایت چنان پیرنگی درانداخته شده است که پیک و ایلچی 

تن را در این ردا بپوشان و هرگز  ام. لیک اینک باید از فرودینِ سایه از میان گزند و خطر بگذری. پس خویشبرنهاده

 آن را برکنار مدار تا آنکه به فرجام سفرت دررسی.« 

ای را سوی او درانداخت، فام خویش را شکافت و پاره آنگاه در دید تور چنین نمود که اولمو باشلقِ خاکستری 

 توانست درپوشاند.  می  و آنگاه که بر گردِ تور فرو افتاد، برایش ردای بزرگی بود که سراپای خویش را در آن 
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ام. اما دیگر در آهنگ پویه و شتابت درنگ  بایدت راه سپردن در زیر سایه اولمو گفت: »از این روی می 

 آوری؟« های ملکور نخواهد پایید. آیا مأموریتم را بر می های آنار و در آتش درنیانداز؛ زیرا در سرزمین 

 تور گفت: »آری، سرورم.« 

اولمو گفت: »پس من سخنانی را در زبان تو در خواهم نهاد تا به تورگون گویی. لیک نخست فرا خواهمت 

داد و چیزهایی خواهی شنید که هیچ کس دیگری تاکنون نشنیده است، حتی توانگرانِ میان الدار.« و اولمو برای  

و در نهان شدن قلمروی فرخنده سخن گفت.  ی والینور و تاریک شدنش و تبعید نولدور و نفرین ماندوس  تور درباره 

نهند( همواره خراشی وجود دارد و در  او گفت: »لیک ببین! در زره سرنوشت )نامی که فرزندان زمین بر آن می 

خوانیدش. از این روی چنین  ی کردار درپوشیدن که شمایان فرجام می دیوارهای نفرین یک شکاف، تا زمان جامه 

ن بپایم، آوایی نهان که ناساز و ناهمداستان است و یک روشنایی در جایی که تاریکی  خواهد بود تا زمانی که م

می  تاریکی چنین  این  دوران  در  گر چه  است. پس،  شده  خواهرانم،  برنهاده  و  برادران  با خواستِ  من  که  نماید 

یتی بدان گماشته  خداوندگاران غرب، ناهمداستانم، این نقش من در میان ایشان است که پیش از برساخته شدن گ

گسترد؛ و قدرتم رو به کاستی نهاده است، تا  ی دشمن  دامن در می بنیاد است و سایه ام. لیک نفرین سختشده

خشکند و  هایی که سوی غرب روانند، می ای پنهان نیستم. آب آنجا که در سرزمین میانه چیزی بیش از زمزمه 

ها و آدمیان از برای نیروی ملکور  کشد؛ چه الف خشکی پس میگردد. و قدرتم از این  هاشان زهرآگین می سرچشمه

شتابد و جملگی کار و کردارهای  شوند. و اینک نفرین ماندوس سوی تحقق خود می نسبت به من کور و کر می 

ریزد. تنها بازپسین امید به جای مانده است،  سازند، فرو می نولدور از میان خواهد رفت و هر امیدی که پدید می 

اند. و آن امید در تو نهفته است؛ چرا که من چنین  اند و برایش بسیجیده نشدهاش نبوده ی که آنان در پی امید 

 ام.«برگزیده 

آن  تورگون،  آیا  ایستادگی  تور گفت: »پس  مورگوت  برابر  در  امیدوارند،  الدار همچنان  که جملگی  گونه 

ر آیم، از من چه خواهی، سرورم؟ زیرا گر چه من به  نخواهد کرد و پای نخواهد فشرد؟ و گر اینک به نزد تورگون د

راستی گرایانم چنان پدرم عمل نمایم و در هنگام نیاز آن پادشاه در کنارش بایستم، لیک من آدمی از خاکیان  

 ناشناسی از قومِ برینِ غرب، کار چندانی از پیش نخواهم برد.« کرانه و هراس میرا به تنهایی در میان چنین شمار بی

تور پورِ هور، اگر من بر آن سرم که تو را بفرستم، پس گمان نکن که یک شمشیرِ تو، فرستادن را    »ای

ها همواره دلاوری اداین را به یاد خواهند داشت و در شگفت خواهند بود  برازد. زیرا با سپری شدن عصرها، الف نمی

آ  از  اندک روی زمین داشتند، فدا  که آدمیان این چنین به دلخواه و خودخواسته زندگی خویش را که  ن بسی 

به پاسِ جگرآوری کرده  تنها  اما  بدانجا می اند.  را  تو  نیست که  فراپشتِ  ات  امیدی در  آوردن  برای  از  بل  فرستم، 

 دیدگانت به گیتی است و نوری که تاریکی را خواهد سُنبانید.«
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ند برخاست و باد اوج گرفت و  ی طوفان به غریوی بل گفت، زمزمه و هنگامی که اولمو این سخنان را می 

ها به کردارِ ابری در پرواز دامان درگسترد. اولمو گفت: »اینک برو، تا مبادا  آسمان سیاه شد؛ و باشلقِ خداوندگار آب 

نهد، و او به پاسِ آنکه خادم نفرین است، ارغنده  دریا تو رو به کام در کشد! زیرا اوسه به خواست ماندوس گردن می 

 « و دژآگاه است.

 تور گفت: »هر طور که شما فرمانم دهید. لیک گر از این نفرین بگریزم، به تورگون چه سخنانی گویم؟« 

گونه که  ات برخواهند آمد و زبانت آناولمو در پاسخش گفت: »گر بدو رسیدی، آنگاه سخنان در اندیشه

ات تو را بدان  دل و دلیری   خواست من است، سخن خواهد گفت. سخن بگو و بیم مدار! و از آن پس همان کن که 

نماید. به باشلقم نیک بچسب، زیرا بدین سان پاس داشته خواهی شد. و من کسی را از میان خشم اوسه  راه می 

نزد تو خواهم فرستاد، و بدین گونه رهنمون خواهی شد: آری، واپسین دریانوردِ بازپسین کشتی که در پی رسیدن  

 تاره. اینک به خشکی بازگرد!« به غرب است، تا بردمیدن و برآمدن س 

ای از رعد انگیخته شد و آذرخش بر فراز دریا زبانه کشید؛ و تور، اولمو را دید که به کردارِ  آنگاه هنگامه 

ها باز ایستاده بود؛ و در فراروی باد غریو  زد، در میان خیزابه وخیزگر سوسو می های جست برجی سیمین که با شراره 

 روم، سرورم! گرچه اینک دلم بیشتر خواهان دریاست.«»می برکشید: 

ی طوفان  و پس از آن اولمو شاخ سترگی را فراز آورد و با تک نوایی بلند در آن دمید که خروش و هنگامه 

در برابرش تنها جریان بادی بود روی یک دریاچه. و آنگاه که تور آن نوا را شنید و با آن در بر گرفته شد و درآکنده  

های گیتی را در الهامی بزرگ  های سرزمین میانه ناپدید شدند و او تمام آب شت، در دیدش چنین نمود که کرانه گ

ها و خورها تا ژرفناها. دریای بزرگ را تا  های رودها، و از آبراهه ها تا دهانه برنگریست: از جریان رودهای خشکی

اش که در آن، میان  روشناییود، حتی تا ژرفناهای بی های شگرف بدید که برآکنده از هیبت مناطق ناآرامش می 

گوش  برای  که  آواهایی  ازلی،  می تاریکی  دهشتبار  و  مهیب  میرا  خاکیان  می های  پژواک  دشتنمود،  های  یافت. 

بی کران  که  برنگریست،  والار  تیزپویِ  دیدِ  با  را  شاخ ناپدیدش  ماهِ  زیر  یا  بودند  نهفته  آنار  چشمِ  زیر  در  دار  باد 

شکستند تا آنکه پوش درمی های سایه های خشمناکی برآورده شدند که روی آبخوستخشیدند یا به شکل تپهرمی 

کرانه، یک آن کوهی را دید که در پسِ توانِ عقلش سوی ابری  های بی ی دید و فرسنگ در جایی دور در حاشیه

فرودش خیزابه  بود و در  برآمده  درازدامان سوسو می رخشان  آوای آن خیزابه که می زد. و همینای  های کوشید 

ی طوفان باز  غرهتر بنگرد، نوا فرجام یافت و او در زیر آسمان دوردست را بشنود و آن روشنایی دورجای را واضح 

های فراز سرش را فرو شکافت و بردرید. و اولمو رفته بود و دریا در جوش  ایستاده بود و آذرخش پر شاخه آسمان

 تاختند. لگامِ اوسه بر دیوارهای نِوراست می های گسسته خیزابه  و هنگامه بود، چرا که
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های بلند رساند؛ چرا که  آنگاه تور از خشم و تافتگی دریا گریخت و با زحمت دگر بار خویشتن را به ایوان 

ای پناه  راند و هنگامی که روی چگاد آن رفت، وی را تا زانو خماند. از این روی دگر بار برباد او را سوی صخره می 

ها از برای  گرفتن به تالار تهی و تاریک وارد شد و سراسر شب را در تخت سنگیِ تورگون نشست. خودِ ستون 

امان بود.  های بینمود که باد برآکنده از ناله و فغان لرزیدند و در دید تور چنین می ارغندگی و بیدادگری طوفان می 

گشت که  برد و خوابش با رویاهای بسیاری آشفته می خوابش می  حال، چون سوده و مانده بود، هر از گاهی بااین

ی آن، کوهی  شان هنگام بیداری در یادش نمانده بودند، مگر یکی: رویایی از یک آبخوست و در میانه هیچ کدام

ها به میان آسمان برجستند؛ لیک بر فراز آن  سراشیب وجود داشت و در پسِ پشتِ آن خورشید فرو رفت و سایه 

 کننده درخشید.ای خیره تاره تک س 

پس از این رویا، تور به خواب ژرفی و گرانی فرو رفت، زیرا پیش از آنکه شب به فرجام رسد، طوفان پایان  

یافت و ابرهای سیاه سوی شرق گیتی رانده آمدند. سرانجام در روشنایی خاکستری از خواب بیدار شد و برخاست 

سو پایین رفت، دید که آنجا آکنده از مرغان دریایی است که  ز تالار کم و تخت بلند را ترک کرد و هنگامی که ا

که واپسین ستارگان در غرب، پیش از بردمیدن و برآمدن روز ناپیدا  طوفان آنان را به درون رانده بود؛ و همچنان 

شان را بر  زینگاه های سترگِ شب، تا روی خشکی بالا آمده بودند و فراشدند، بیرون رفت. آنگاه دید که خیزابه می 

هایِ فراروی درها پرتاب شده  آورده حتی بر روی ایوان های آب ها و چوب ها درافکنده بودند و علف چگادِ صخره 

های دریا بر دیواری تکیه  ها و جلبکترین ایوان، فرود را نگریست و الفی را دید که میان سنگ بودند. و تور از پایین 

های  ر تن داشت به پاسِ دریا خیس بود. او خاموش نشسته و به فراپشتِ ویرانه داده بود و باشلق خاکستری که ب 

های بلند دیده بردوخته بود. همه چیز خاموشی گرفته بود و هیچ آوایی فرا گوش  سواحل به فراز رشته خیزابه 

 ها در فرود. آمد مگر خروش خیزابه نمی

نگریست، سخنان اولمو را فرا یاد آورد و  ی که تور ایستاده بود و به هیبت خاکستری خاموش مهمچنان

 نامی ناخودآگاه بر لبانش آمد و با آوایی بلند غریو برکشید: »خوش آمدی، وُرونوه! چشم به راهت بودم.« 

آنگاه الف چرخید و فرا را نگریست و تور با نگاه نافذِ دیدگان خاکستریِ دریافامش روباروی شد و دانست  

ر بود. لیک وقتی تور را دید که بر دیوار فرازِ سرش ایستاده و باشلق بزرگش را همچون یک  که او از قومِ برین نولدو

 درخشید، بیم و شگفتی در نگاهش برافزون گشت. اش میسایه در بر کرده بود که زره الفی از زیر آن روی سینه 

و در فراروی پاهای    کاوید، سپس الف برخاستی دیگری را میبدینسان لختی باز ایستادند و هر یک چهره 

ام. به من بگویید:  لگام رنج برده تور نماز برد و گفت: »شما کیستید، سرورم؟ دیری است که در این دریای گسسته 

ام، اتفاق بزرگی روی داده است؟ آیا سایه سرنگون شده است؟ آیا  از واپسین باری که در این خشکی راه سپرده 

 اند؟«مردم پنهان بیرون آمده 
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 ماند.«شود و پنهان در نهان می تر می ر پاسخش گفت: »نه، سایه درازدامان تور د

ها پیش مردمم  آنگاه وُرونوه دیری در خاموشی بدو نگریست. دگر بار پرسید: »اما شما کیستید؟ زیرا سال

ی  برکامه   اند و از آن زمان هیچ کس در اینجا اقامت نگزیده است. و اکنون دریافتم که این سرزمین را ترک گفته 

 بردم از آنان نیستید، بل از نژاد آدمیانید.« گونه که گمان میتان، آن جامه

بازپسین کشتی که از بندرگاه  های کیردان در پی غرب بود،  تور گفت: »آری. و آیا تو واپسین دریانوردِ 

 نیستی؟« 

 دانید.«و سرنوشتم را می   آورم چگونه نامالف گفت: »آری، من وُرونوه پورِ آرانوه هستم. اما سر در نمی

ها شب پیشین با من سخن گفت و گفت که تو را از  دانم، چون خداوندگار آب تور در پاسخش گفت: »می 

 خشم و تافتگی اوسه نجات خواهد داد و بدینجا خواهدت فرستاد تا راهنمون من باشی.«

تان  اید؟ پس ارز و سرنوشت د سخن گفته آنگاه وُرونوه با بیم و شگفتی فریاد بر آورد: »شما با اولموی نیرومن

راستی می  به کجا می به  لیک  باشد!  بزرگ  راه باید  بی باید  و  آینه  زیرا هر  نمایم، سرورم؟  باید گمان شما می تان 

 باید چشم به راه خبری از شما باشند.«پادشاهی از آدمیان باشید و بسیاری می 

تنها در سرزمینی تهی. لیک پیغامی دارم برای تورگون  ای گریزانم و یک یاغیِ  تور گفت: »نه، من برده 

 بایدمش یافت؟« دانی از چه راهی می پادشاه پنهان. می 

اند. به  وُرونوه در پاسخش گفت: »در این روزگار بسیاری یاغی و برده هستند که این چنین به دنیا نیامده 

ترین نیز بودید،  تان بلندپایهر میان تمامی قوم گمانم شما به راستی فرمانروایی در میان آدمیان هستید. لیک گر د

هایش راه  داشت. زیرا حتی گر شما را به دروازه تان سودی در پی نمی حق پوییدن تورگون را نداشتید و جویش 

 توانستید شد.«نمودم، بدان وارد نمی می 

ی اولمو  با آهنگ و انگیزه خواهم که فراتر از دروازه مرا راهبر شوی، در آنجا نفرین  تور گفت: »از تو نمی 

در ستیزه خواهد بود. و گر تورگون مرا به داخل راه ندهد، آنگاه مأموریتم فرجام خواهد یافت و نفرین چیرگی  

برای پوییدن تورگون: »من تور پورِ هور و خویشاوندِ هورین هستم که تورگون   م خواهد جست. اما در خصوص حق

پویمش. آیا تورگون آنچه را که اولمو در گذشته با  نیز به فرمان اولموست که می  هایشان را از یاد نخواهد برد. و نام

آن  افزون بر آن:    به خاطر بسپار که واپسین امیدِ نولدور از دریا خواهد آمد؟او در میان نهاد، از یاد خواهد برد:  

من همان کسم که بنا است آید    هنگام که خطر نزدیک است، شخصی از نِوراست خواهد آمد تا به تو هشدار دهد؟

 ام.« و از این روی خویشتن را در سازوبرگی که برایم مهیا شده بود، آراییده 
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تور از شنیدن این سخنانِ خود در شگفت شد، زیرا سخنان اولمو به تورگون در هنگام رفتنش از نِوراست  

تر بود؛  زده . از این روی وُرونوه شگفت پیشتر برایش آشکار نشده بود و نه برای هیچ کس دیگری مگر مردم پنهان

 لیک روی گرداند و سوی دریا نگریست و آهی بر آورد. 

ام که اگر زمانی  ها در ژرفناهای دریا سوگند خورده او گفت: »دریغا! کاش دیگر هرگز بازنگردم. و بیشتر باره 

های  های کیردان یا در دشتدر بندرگاه   ی حاضر در شمال یا خاطر به دور از سایه دیگر بار بر خشکی پا نهم، آسوده 

انگیزتر از کامِ دل است، اقامت گزینم. اما گر در هنگامی که من سرگردان  تاترین، جایی که بهار دل -نغز و دلارای نان

باید به نزد آنان بروم.« روی به سوی  شود، پس می ام، پلیدی بالیده است، و واپسین خطر به مردمم نزدیک می بوده 

های پنهان راهبر خواهم شد، زیرا فرزانگان اندرزهای اولمو را سبک بر نخواهند  رد و گفت: »تو را به دروازه تور آو

 شمرد.«

گونه که برایمان برنهاده شده است، با هم خواهیم رفت. اما ماتم نگیر، وُرونوه!  تور گفت: »پس ما همان

سایه راه خواهد نمود و بویه و آرزویت تو را به دریا بازخواهد  گویدت که مسیر درازدامانت تو را به دور از  زیرا دلم می 

 گرداند.« 

 باید آن را کنار نهیم و شتابان رهسپار شویم.«وُرونوه گفت: »و برای تو نیز، لیک اکنون می 

تور گفت: »آری، اما مرا به کجا راه خواهی نمود و چقدر راه است؟ آیا نخست نباید بیاندیشیم که چگونه  

 گذرانیم؟« پناه را به چه سان از سر می کنیم یا اگر راه درازآهنگ باشد، زمستانِ بی ت سفر می در طبیع

داد. او گفت: »تو از توش و توان آدمیان با  اما وُرونوه در خصوص جاده به هیچ چیز به روشنی پاسخ نمی

درازا کشیده باشد که خویشان کسانی  باید به  خبری، و اما من، از نولدور هستم و گرسنگی و سرمای زمستان می 

گذشته  آسیاب  یخ  از  بااین که  بیاورد.  در  پای  از  می اند،  گمان  بی حال،  روزهای  چگونه  ما  که  در  کنی  شماری 

ای؟ و من همچنان آن را که  ها چیزی نشنیده توانستیم آورد؟ یا تو از نان راه الف های شورِ دریا تاب میبرهوت

ای را که بر  ام.« سپس در زیر باشلقش کیف مهر شده دارند، نگه داشته پسین دم نگه می ی دریانوردان تا واهمه

رسانند. اما کمربندش بسته بود، نمایاند. »نه آب و نه هوا در هنگامی که مهر شده است، گزند و آسیبی بدان نمی 

و نخجیرگیر، پیش از آنکه    گمان یک یاغیجویی کنیم مگر در هنگام نیاز شدید؛ و بی باید در خوردنش صرفه می 

 تواند یافت.«های دیگری می سال رو به وخامت نهد، خوراک 

گزند نیست، شاید هم شکار هرگز چندان  ها نخجیر گرفتن بی ی سرزمین تور گفت: »شاید، اما در همه 

 ورزند.« فراوان نباشد. و نخجیرگیران در جاده درنگ نمی 
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گشتند. تور کمان کوچک و تیرهایی را که آورده بود، با خود برد   ی رهسپار شدنآنک تور و وُرونوه آماده 

های الفی شمالی رویش نوشته شده  اش را که نامش با رون و افزون بر آن افزاری که از تالار برگرفته بود؛ اما نیزه 

 ی آنکه از آنجا گذشته بود، روی دیوار نهاد. بود، به نشانه 

ت مگر تنها شمشیری کوتاه. پیش از فراز آمدن روز، آنان اقامتگاه  ابزاری با خود نداش وُرونوه هیچ جنگ 

ی بزرگ راه نمود.  های پرشیبِ تاراس و آن سوی دماغه باستانی تورگون را ترک گفتند و وُرونوه تور را سوی دامنه 

جاده  روزگاری  که  میآنجا  آن  از  بریتومبار  به  نِوراست  پشته ی  میان  سرسبز  مسیری  تنها  اکنون  های گذشت، 

ی شمالی فالاس وارد شدند؛ و با روی گرداندن سوی شرق،  پوش بود. این چنین آنان به بلریاند و منطقه چمن

را جستند، و در آنجا پنهان شدند و آسودند تا آنکه روز رو به افول نهاد و جای خویش    اِرِد وترینفام  های سیهبامرخ 

ها ی باستانی فالاتریم، بریتومبار و اِگلارست، همچنان در دوردست هاومیش داد. زیرا اگر چه اقامتگاهرا به گرگ 

ها اینک در آن سامان رخت افکنده بودند و تمام آن سرزمین به جاسوسان مورگوت آلوده بود: مورگوت  بودند، اورک 

شدند، گسیل می   پیوستند که از نارگوتروند هایی میتاختند و به تازش ها میهای کیردان که گهگاه به کرانه از کشتی 

 هراسید. می 

ها نشسته بودند، تور و ورُونوه با  ها در زیر تپه هایشان همچون سایه اکنون که فروپوشیده و نهان در باشلق 

ی چنین چیزهایی  پرسید، اما وُرونوه درباره ی تورگون می گفتند. و تور از وُرونوه درباره یکدیگر سخن بسیار می 

های سیریون  ، سرزمین نیزارها در دهانه لیسگاردبالار و  های آبخوست  از اقامتگاه گفت و بیشتر  چندان سخن نمی

 گشود.زبان به سخن می 

او گفت: »اکنون شمار الدار در آنجا رو به فزونی است، زیرا از بیم مورگوت و سوده و مانده از جنگ، بیش  

بدانجا می  از هر قومی  را به گزینش خواز پیش  اما من مردمم  ننهاده گریزند.  وا  براگولاخ و یش  از  زیرا پس    ام. 

شکستن دورگرفتِ آنگباند نخست بار تردید و گمان به دل تورگون راه یافت که مورگوت ممکن است بیش از اندازه  

گذشتند،  هایش میقدرتمند از کار در آید. در همان سال او نخستین کسان از قوم خویش را که از داخل، از دروازه 

ها پایین رفتند و  های پیرامون مصب تنها تنی چند در یک مأموریت پنهان. آنان از سیریون به کرانه بیرون فرستاد:  

هایی ساختند. اما برایشان هیچ سودی نداشت، جز آنکه به آبخوستِ بزرگِ بالار رسیدند و در آنجا  در آنجا کشتی 

هایی که دیری  د. زیرا نولدور فن ساخت کشتی هایی غریب و دورافتاده، دور از دسترس مورگوت بر پا نمودناقامتگاه

 گایرِ بزرگ را برتابند، در اختیار ندارند.های بِله خیزابه 

سازان شنید که در فراپیشِ  های باستانی کشتی»اما وقتی بعدها تورگون از ویرانی فالاس و تاراج بندرگاه 

بازماندگان مردمش را نجات داما نهفته  بادبان  ده و سوی شاخابه اند، و گفته شد که کیردان  بالار در جنوب  ی 

گشوده است، آنگاه تورگون باری دیگر فرستادگانی را بیرون فرستاد. این مربوط به همین چند وقت پیش بود،  
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آید. چون من یکی از کسانی بودم که او فرستاد،  ام به نظر می ترین بخش زندگی ام درازآهنگحال، در خاطره بااین

دیدِ سن در میان الدار جوان بودم. من اینجا در سرزمین میانه در سرزمین نِوراست به دنیا آمدم.  به پاسِ آنکه از  

ـ در نخستین روزهای پادشاهی تورگون آمیختگی  مادرم از الف  های خاکستری فالاس بود و خویشاوندِ خودِ کیردان ـ

ام. از این روی، در میان برگزیدگان بودم،  برده بسیاری در میان اقوام روی داد ــ و من دریادلیِ قومِ مادرم را ارث  

مان از وی یاری جوییم تا پیش از آنکه همه  سازیمان این بود که به نزد کیردان رویم و در کشتیزیرا مأموریت 

چیز از دست رود، پیغام و درخواست کمکی به خداوندگاران غرب دررسد. اما من در راه درنگ ورزیدم. چون کمتر  

که گر زمانی پاهایت بر  تاترین رسیدیم. چنان-سرزمین میانه را دیده بودم و ما در بهار آن سال به نان ای از  خطه 

انگیز است. آنجا چاره  های جنوبی سوی پایین سیریون راه بسپرند، در خواهی یافت، آن دیار خواستنی و دل جاده

کند. در آنجا اولمو تنها در پرستگی  ان نمیهای دریاست، مگر برای کسانی که نفرین رهایشو علاج تمام دلتنگی

های  های حاضر در تپه یاوانا است و زمین به انبوهی از چیزهای نوآیین و نیکوروی جان بخشیده است که برای دل 

ناروگ به سیریون می  ورزد، بل در میان  پیوندد و دیگر شتاب نمیسخت شمالی درنایافتنی است. در آن دیار، 

شمشیری است های برگ یابد؛ و گرد بر گردِ آن رودِ رخشان سوسنفراخ و آرام جریان می   مرغزارهای سرزنده،

های ها، همچون شعله اند، همچون گوهرها، همچون ناقوس ها درآکنده زاری شکوفان، و علفزارها با گل همچون بیشه 

تاترین  -تر از همه بیدهای نانحال، زیباای از ستارگان رنگارنگ در گنبدی سبز. بااین سرخ و زرین، همچون پهنه 

وار: شب  شمارشان جادویی است آهنگ های بی خش برگ رنگ یا سیمین در باد، و خش هستند، به رنگ سبزِ پریده 

دادم.  گذشت، در حالی که من همچنان تا زانو در میان علفزارها ایستاده بودم و گوش فرا می شمارش میو روز، بی 

بخشیدم یا  های تازه نام می زدم، به گل ا در دلم از یاد برده بودم. در آنجا پرسه می آنجا افسون شده بودم و دریا ر

توانم اقامت  رفتم؛ و در آنجا هنوز هم  به شادی می ها به خوب فرو می در میان آوازِ پرندگان و وزوز زنبورها و مگس

ای  ی نولدور، اما سرنوشتم چنین اجازه ری باشد و چه شمشیرهاهای تله گزینم و تمام خویشانم را وا نهم، چه کشتی 

 ها، زیرا او در آن سامان نیرومند بود. دهد. یا شاید خودِ خداوندگار آب را نمی 

های بید یک کلک بسازم و بر آغوشِ رخشانِ سیریون راه بسپرم؛ و  »از بهرِ همان بر دلم افتاد که از تنه 

ی رودخانه بودم، بادی ناگهانی وزید و  وزی، وقتی در میانه چنین کردم و به همین خاطر از آنجا برده شدم. زیرا ر

ای بودم که نزد کیردان آمد؛ و از هفت  مرا برگرفت و از سرزمین بیدها به دریا برد. بدین سان من واپسین فرستاده 

ی  کشتی که او به درخواست تورگون ساخت، همه مگر یکی در آن زمان به طور کامل ساخته شده بودند. و آنان یک

اند، و هیچ خبری از آنان شنیده نشده  پس از دیگری سوی غرب به راه افتادند و تاکنون هیچ یک از ایشان بازنگشته 

 است. 

ها دل شاد  تباران مادرم را در من از نو برانگیخت و من در خیزابه »اما هوای شورِ دریا در آن زمان دل هم 

ام ذخیره شده باشند.  که گویی پیشتر در حافظه گرفتم، چنان می های مربوط به کشتی را فرا  داشتم و تمام دانش می 
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ام  سوختم و در اندیشه شان بسیجیده شد، در آتش رفتن می تریناز این روی، آن هنگام که بازپسین کشتی، و بزرگ 

نگ  گفتم: »اگر سخنان نولدور درست باشند، پس در غرب مرغزارهایی هستند که سرزمین بیدها را با آنان همسمی 

توان کرد. هیچ پژمردنی در کار نیست یا بهار را هیچ فرجامی. و شاید حتی من، وُرونوه بدانجا بتوانم رسید. و  نمی

هراسیدم، چرا که  ی حاضر در شمال است.« و من نمیها بسی بهتر از سایهدر بدترین حالت سرگردانی بر آب

 تواند ساخت.ری را هیچ آبی غرق نمی های قوم تله کشتی 

رساند. »اما دریای بزرگ دهشتبار است، ای تور پورِ هور؛ و از نولدور بیزار، چرا که نفرینِ والار را به انجام می 

آن دریا چیزهایی بدتر از فرو رفتن در مغاک و از این روی هلاکت در خود دارد: نفرت و تنهایی و خردباختگی؛  

بازند و تمام اشکال حیات از  تمام امیدها در آنها رنگ می ها که  وحشتِ باد و هنگامه و غوغا، و خاموشی و سایه 

های بسیاری که آکنده از گزند و  گیرد و آبخوست های گجسته و شگرف را فرا می روند. و بسیاری از کرانه میان می 

اندوهبار نخواهم  ام در دریای بزرگ دلت را دُژم و  بیم هستند. ای پورِ سرزمین میانه، با داستانِ رنج هفت ساله

 ساخت، سفری به شمال حتی تا به جنوب اما سوی غرب هرگز، چرا که آنجا به روی ما بسته شده است.

»سرانجام، در نومیدی محض، سوده و مانده از تمام جهان، از نفرین که این همه وقت از ما چشم پوشیده  

خت. چه همین که ما از دور کوهی را دیدیم و من  تر بر ما تابود، روی گرداندیم و گریختیم، ولی نفرین سختدلانه 

بانگ بر زدم: »بنگرید! آنجا تاراس است، زادگاهم«، باد وزیدن گرفت و ابرهای بزرگِ مملو از رعد از سوی غرب  

خیزابه  آنگاه  آمدند.  کینه پیش  از  برآکنده  که  زنده  باشندگانی  کردارِ  به  دنبال ها  باشند،  می توزی  و  مان  کردند 

پناه بدل شد، دریاها به  ای بی مان در هم شکست و به لاشه کوفتند؛ و وقتی کشتی ا ما را در هم فرو میهآذرخش 

بینی، از من چشم پوشیده شد؛ زیرا در نظرم چنین نمود که  گونه که می خشم و خروش بر ما برجهیدند. اما همان 

ی دیگر، و مرا برگرفت و از کشتی بلند کرد و بر  هاتر از جمله خیزابه تر و در عین حال آرام ای آمد، بزرگ خیزابه 

هایش با خود برد و با غلتیدن سوی خشکی، مرا روی چمن در افکند، و سپس سست گشت و از روی  فراز شانه 

صخره به شکل آبشاری بزرگ فرو ریخت. تنها یک ساعت در آنجا نشسته بودم که تو به سراغم آمدی که همچنان  

کنم و مرگِ تلخ دوستانم را که چنین راه دور و  بودم. و هنوز هم بیم آن را احساس میکنار دریا مات و مبهوت  

 های فانی همراه من دَر نَوَشتند.«درازی را در فراسوی دیدِ سرزمین

ی جهان، زمانی  وُرونوه آهی بر آورد و سپس گویی که با خویشتن باشد، سخن گفت: »اما ستارگان در لبه 

حال، اینکه آیا ما تنها ابرهایی  شدند، بسی پر فروغ بودند. بااین مونِ غرب به کناری کشیده می که گهگاه ابرهای پیرا 

های پِلوری را در اکناف  ای کوه مان بر این باور بودند، لمحه تر را دیدیم یا به راستی، آنگونه که برخی بس دوردست 

ای بسیار بسیار دوری نهفته بودند و به گمانم از  دانم. آنان در جمان دیدیم، نمی ی سرای دیرینهای گمشده کرانه 
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های فانی دیگر هرگز کسی بدانجا در نخواهد رسید.« آنگاه وُرونوه لب از سخن فرو چید؛ زیرا شب فراز  سرزمین

 درخشیدند.آمده بود و ستارگان سپید و سرد می 

 

رازشان را در تاریکی آغاز کردند؛  اندکی پس از آن تور و وُرونوه برخاستند و به دریا پشت نمودند و سفر د

ی اولمو روی تور بود، و هیچ کس گذرشان  ی آن چیز چندانی برای بازگو کردن وجود ندارد، چرا که سایه که درباره 

نمی  برآمدن خورشید  و  فروشُد  میان  مرداب،  یا  دشت  سنگلاخ،  یا  بیشه  میان  از  راه  را  بپروا  همواره  لیک  دید. 

شکارچیمی  از  و  شبسپردند،  می انِ  دوری  مورگوت  راه بینِ  و  گام جستند  الف خورده های  وا  ی  را  آدمیان  و  ها 

کرد، اما به خوبی  ای نمی رفت. هیچ پرسش بیهودهاش می گزید و تور در پی نهادند. وُرونوه مسیرشان را برمی می 

آوردند: که  سوی جنوب نمی رفتند و هرگز روی به  های برافراشته سوی شرق می دانست که در امتداد مرزِ کوه می 

ها و آدمیان معتقد بود که تورگون به دور از نبردهای شمال  از آن در شگفت شد، زیرا او همانند تقریباً تمامی الف 

 کاشانه جسته و رخت افکنده است. 

سپردن آهسته  راه  بود  گرانپوی  و  گرگ گام  در  شب شان  یا  طبیعت ومیش  در  بی ها  زمستانِ  های  و  راه، 

ها، بادها قوی و گزنده بودند، و طولی نکشید  ی پناهِ تپه آمد. برکامه به سرعت از قلمروی مورگوت فرود می   سهمگین

زارهای نوآت پیش از ریختن  ها سرگردان شد و بر بیشه ها نشست یا در میان گذرگاه که برفی سنگین بر بلندی 

به راه افتاده بودند، همین    ی نارکوئلیهیانه یش از مشان فرود آمد. از این روی، گر چه آنان پهای پژمرده کامل برگ 

 شدند، هیسیمه با یخبندانی گزنده از راه رسید.های ناروگ نزدیک می که به سرچشمه

با اندوه و  دمِ پریده فرسای، در سپیده آنجا در فرجام شبی تن  رنگ باز ایستادند و ورُونوه بیمناک شد و 

ی سنگی بزرگش  ی نوآیینِ ایورین در حوضچه در جایی که روزگاری برکه   هراس گرد بر گرد خویش را برنگریست.

ها ها کَنده شده بود و دور تا دورش فرورفتگی پوشیده از درختی در فرودِ تپه نهفته بود که بر اثر فروریزش آب

های سنگی  ه کن شده بودند؛ و لب دید. درختان سوزانده یا ریشه وجود داشت، اکنون زمینی گجسته و متروک را می 

های ایورین منحرف شده و مردابی بایر و بزرگ را در میانه این ویرانه پدید  که آب برکه در هم شکسته بودند، چنان

ای کثیف روی زمین  بوی پوسیدگی چون مه زده بود و گَنده ای از باتلاق یخ آورده بود. اکنون همه چیز تنها آمیزه 

 نشسته بود.

ا! آیا دشمنِ بدبنیاد حتی بدینجا آمده است؟ این مکان روزگاری دور از تهدید  وُرونوه بانگ بر زد: »دریغ

 پساوَند.« آنگباند نهفته بود؛ لیک انگشتان مورگوت همواره بیش از پیش را می 
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اولمو به من گفت،  تور گفت: »همان  از آب ها زهرآگین می سرچشمهگونه است که  های  شوند و قدرتم 

 .«کشد خشکی پس می 

هاست اینجا بوده. بیم و هراس  تر از اورک حال، بدگوهری که توش و توانش بس فزون گفت: »بااین   وُرونوه

های مرداب پرداخت، تا آنکه نابیوسان از پویه و  در این مکان پا بر جای مانده است.« و به جستجوی اطراف لبه 

تور اشاره کرد و تور که آمد، شکافی دید    رفتار باز ایستاد و دگر بار فریاد بر آورد: »آری، اهریمنی بزرگ!« و به

دار و سترگ وجود داشت، برخی  رفت و در هر دو سو، ردپاهایی چنگالهمچون شیاری بزرگ که سوی جنوب می 

مخدوش و نامعلوم و برخی با تثبیت یخبندان سخت و واضح. وُرونوه گفت: »ببین!« و از دهشت و نفرت رنگ از  

ی باشندگان دشمن اینجا  ترینِ جمله خوی ترین و رمنده کرمِ بزرگِ آنگباند، ددآیین اش باخت. »از زمانی که  چهره

 بایدمان شتاب کردن.« مان به تورگون دیر شده است. می بوده، چندان نگذشته است! هم اینک نیز پیغام 

   

ی هازار شنیدند و چونان سنگ گفت، غریوی را در بیشه درست در همان زمانی که بدین سان سخن می 

خاکستری از پویه و رفتار باز ایستادند و گوش فرا دادند. لیک این آوا، آوایی زیبا بود، گر چه از اندوه درآکنده بود،  

گردد که گم شده است.  زد، چون کسی که در پی شخص دیگری می نمود که همواره نامی را فریاد می و چنین می 

پوش تان آمد و دیدند که او آدمی بود بلندبالا، زیناوند و سیه که باز ایستاده بودند، شخصی از میان درخو همچنان 

هایش سرد و پرفروغ  ی شمشیر نیز سیاه بود، لیک لبه با شمشیری برآهیخته و دراز؛ و در شگفت شدند، زیرا تیغه 

بار  و اندوه اش نقش بسته بود، و چون ویرانی ایورین را دید، به آوایی بلند  درخشیدند. اندوه و پریشانی بر چهره می 

لگِ! زمانی در اینجا التیام یافتم. لیک اینک دیگر هرگز از  ! گویندور و به فِیلیورینبانگ بر کشید و گفت: »ایورین،  

 بخش نخواهم نوشید.«این آب آرام 

سپس شتابان سوی شمال رفت، چون کسی که در تعقیب باشد یا در مأموریتی با شتاب بالا، و شنیدند  

دانستند که  زار خاموشی گرفت. لیک آنان نمی تا آنکه آوایش در بیشه   !دویلاس فِیلیورین، فین کشید برمی که غریو 

شیر. بدین سان، تنها لختی، که دیگر هرگز  شمنارگوتروند سقوط کرده است و این تورین پورِ هورین بود، همان سیه 

 تکرار نشد، مسیرهای آن خویشاوندان، تورین و تور، به هم رسید.

شمشیر گذشت، با آنکه روز فراز آمده بود، تور و ورُونوه چندی بر جای خویش فرو ماندند؛  آنگاه که سیه 

توانستند آورد. لیک  ی ایورین را تاب نمی ویرانه کرد و ماندن در کنارِ  ی اندوهِ او بر ایشان سنگینی می زیرا خاطره 

دیری نپایید که در پی مخفیگاهی گشتند، زیرا تمام آن سامان اکنون با بدیمنی آن بدگوهر درآکنده بود. آنان  

شوریده خوابیدند و چون روز به فرجام آمد، هوا تاریک شد و برف سنگینی بارید و توامان با شب  اندک و خیال 

رُبای از راه رسید. از آن پس برف و یخ به هیچ روی فروکش نکردند و به مدت پنج ماه، زمستانِ  ب یخبندانی تا
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سهمگین، که دیری در یادها ماند، شمال را در چنگِ چیرگی خود گرفت. آنک سرما تور و وُرونوه را رنج و شکنج  

ز نماید و از آن راز بگشاید، یا آنکه  های تجسس دشمن باداد و بیم آن داشتند که برف حضورشان را برای دسته می 

روز   هر  دادند،  ادامه  خویش  راه  به  روز  نُه  بودند.  شده  پوشیده  فرو  موذیانه  که  افتند  در  پنهانی  گزندهای  در 

گلین  ی تی ای روی سوی شمال آورد، تا آنکه از سه شاخابهتر و دردانگیزتر از پیش، و وُرونوه تا اندازه گامآهسته 

از گلیتوی  سپردند تا آنکه  ها را ترک کردند و بپروا و بیم راه میگر بار سوی شرق رفت و کوه گذشتند؛ سپس د

 رسیدند و نهر تیره یخ زده بود. مالدوین در و به نهر  گذشتند 

شود، شاید حتی  دل است این یخبندان و مرگ به من نزدیک میآنگاه تور به وُرونوه گفت: »دمان و سخت 

ها بود که هیچ خوراکی در طبیعت نیافته بودند و نان راه  بردند: مدت اکنون در وضعیت بدی به سر می به تو.« زیرا  

شد؛ و سردشان بود و سوده و فرسوده بودند. وُرونوه گفت: »به دام افتادن میانِ نفرین والار و  رفته کوچک می رفته 

 ام تا در زیر برف مدفون شوم؟« ی شوربختی است. آیا از دهان دریا گریخته توزی دشمن مایه کینه 

ات با من را کنار بگذاری. آیا مرا  لیک تور گفت: »اکنون چقدر راه مانده است؟ زیرا بالاخره باید رازداری 

خواهم باید توش و توان بازپسینم را به فرجام برم، می نمایی، و به کجا؟ چون اگر می درست و سر راست راه می 

 ت.«تواند داش بدانم چه سودی می 

ام، پس اکنون  توانستم، سرراست راه نموده گزندترین نحوی که می وُرونوه در پاسخش گفت: »تو را به بی 

بدان که تورگون همچنان در شمال سرزمینِ الدار اقامت دارد، گر چه شمار اندکی این را باور دارند. ما هم اینک  

ای پرواز کند؛ و ما هنوز باید از سیریون  تی اگر پرنده ها راه مانده است، حشویم. لیک هنوز فرسنگ به او نزدیک می 

بگذریم، و شاید شری بزرگ بین این دو وجود داشته باشد. چون به زودی باید به بزرگراهی برسیم که از دیرباز از  

 رود تا نارگوتروند امتداد داشت. در آنجا خادمان دشمن راه خواهد سپرد و خواهد پایید.«میناسِ شاه فین 

های بسیاری را تاب  دانستم و ناملایماتِ زمستان ترینِ آدمیان می سختگفت: »من خویشتن را جانتور  

ام؛ لیک آن زمان اشکفتی در پشتم و آتش داشتم، و اکنون به تاب و توانم شک دارم که چنین گرسنه در  آورده 

توانیم،  مید رنگ ببازد، تا آنجایی که می دل چندان راه سپارم. اما بیا پیش از آنکه اوهوای دمان و سختمیان این آب

 پیش رویم.« 

 .« میارامیو در برف ب میرخت بگستران جان یمگر آنکه هم  م،یندار ی گرید  یچاره وُرونوه گفت: »

فرسایی پیش رفتند، و خطر دشمنان  گزای با رنج و سختی و تن از این روی، آنان در سراسر آن روز جان

یافتند، زیرا اکنون دگر بار به  رفتند، برف کمتری می پنداشتند؛ لیک هر چه بیشتر پیش می را کمتر از زمستان می 

دره  می میان  راه  جنوب  سوی  سیریون  کوهی  و  دورسپردند،  در  لومی- های  بودند.  نهاده  سر  پشت  بسی  را  ن 

http://www.gondolin.ir/


 ندولین گوسقوط 

133 

 

پوش و درازدامان به شاهراه رسیدند. نابیوسان، متوجه آواهایی  ای درخت ومیشِ رو به سیاهی در فرودِ کرانه گرگ 

ی جاده  ای اورک در میانه شدند و وقتی بپروا از درختان بیرون را نگریستند، نور سرخی را در پایین دیدند. دسته 

  آتشِ هیزمی بزرگی چمباتمه زده بودند. اردو زده و بر گردِ

ها![ اکنون شمشیر از زیر ردا بیرون خواهد آمد.  ]مرگ بر اورک   !هوتگورت آن گلام لب گفت: » تور زیر  

 ها غنیمتی خواهد بود.« خرم، و حتی گوشتِ اورک برای چیرگی بر آن آتش، خطر مرگ را به جان می 

آید. باید از این آتش چشم بپوشی، وگرنه  کاری به کار می پنهانوُرونوه گفت: »نه! در این مأموریت تنها  

ها ی دورجایِ دیگر قراولگاه ات شعلهزار تنها نیست: آیا بینایی فانی باید تورگون را وا نهی. این دسته در این بیشه می 

ر! این به وارونِ  کشاند. به من گوش بده، توبیند؟ هنگامه و غوغا فوجی را سوی ما می در شمال و جنوب را نمی 

ها نزدیک شود؛ و من این  قانون پادشاهی پنهان است که کسی که دشمنان تنگ در تعقیبش هستند به دروازه 

 ها را خبردار کنی، تو را وا خواهم نهاد.« قانون را نخواهم شکست، نه به فرمان اولمو و نه به پاسِ مرگ. اگر اورک 

چنان باد که همچنان زنده بمانم تا روزی را ببینم که نیازی    تور گفت: »پس به حال خودشان وا نِه، اما

 زده، مخفیانه از کنار مشتی اورک بگذرم.« نباشد همچون سگی نهیب 

 مان را خواهد شنفت. دنبالم آی!« وُرونوه گفت: »پس بیا! دیگر بحث نکن، وگرنه بوی 

ی راه بین آن  د، تا آنکه در میانهسپس او مخفیانه از میان درختان در مسیر باد سوی جنوب به راه افتا

 آتش اورک و آتش دیگر روی جاده بودند. آنجا دیری باز ایستاد و گوش فرا داد.  

تواند  ها میدانیم چه چیزی در سایه شنوم، لیک نمی گفت: »آوای پویه و رفتار کسی را روی جاده نمی 

ود لرزید. زیر لب گفت: »هوا گجسته است.  کمین کرده باشد.« به باریکی به تاریکی فرارویش نگریست و به خ

 دارد.« مان و امیدمان به زندگی نهفته است، اما مرگ میان آن گام برمی دریغا! در آن سو سرزمینِ پویش

ترین راه توش و توان دارم. یا باید از اینجا تور گفت: »مرگ گرد بر گردِ ماست. لیک من تنها برای کوتاه 

باشلق اولمو دل استوار خواهم داشت و تو را نیز خواهد پوشانید. اکنون من راهبر  بگذرم یا هلاک شوم. من به  

 شوم!«می 

ی جاده رساند. سپس وُرونوه را تنگ در آغوش گرفت و  پس از گفتن آن، مخفیانه خویشتن را به حاشیه 

 ها را افکند و پیش رفت. های باشلقِ خاکستریِ خداوندگار آببر گردِ هر دویشان شکن
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ی باستانی آهی برآورد. سپس نابیوسان  ه چیز از پویه و رفتار باز ایستاد بود. بادِ سرد هنگام گذر از جاده هم

آن هم خاموشی گرفت. در این درنگ، تور تغییری را در هوا احساس کرد، گوییا باد آمده از سرزمین مورگوت  

بی  که چون خاطره چندی  گرفت  وزیدن  غرب  از  نسیمی  و  شد،  اتوان  مه ای  آنان چونان  بود.  دریا ضعیف  ای  ز 

 اش شدند.ی شرقی ای در لبه ی سنگلاخی گذشتند و وارد بیشه خاکستری سوار بر باد، از جاده

های آن جاده پاسخش  به یکباره از همان نزدیکی غریوی ددآیین بلند شد و بسی دیگر در درازای حاشیه 

پاهای دوان به گوش رسید. لیک تور ادامه داد. در اسارتش به  را دادند. کرنایی گوشخراش آوا بر افراشت، و صدای 

بانان بوی ایشان را گرفته و صدایشان  ها را فرا گرفته بود که معنای آن فریادها را بداند: دیده بسندگی زبان اورک 

می  تلوتلو  نومیدانه  کنارش،  در  وُرونوه  همراه  شد.  آغاز  شکار  بودند.  نشده  دیده  لیک  بودند،  شنیده  و  را  خورد 

های در هم  اخته و اولکس فرنگی میان ساقه ای درازدامن که غرق در زغالرفت، و از دامنه سروصدا پیش می بی

شان و به هم  ی سمان کوهی و غان کوتاه بود، بالا رفتند. در فراز ستیغ باز ایستادند و به غریوهای پسِ پشت تنیده 

 وش فرا دادند.  های پادرختیِ فرودین گها در بوته خوردن اورک 

ها سر بر آورده بود و در  ها و خاربنسنگی بود که از میان انبوهی در هم تنیده از خلنگ در کنارشان تخته 

توانست بود که  توانست برد و امیدوار می زیر آن چنان پناهگاهی وجود داشت که جانوری در تعقیب بدان پناه می 

به سنگ بودن، برای جان خویش بهای گزافی بستاند. تور، وُرونوه را  کم بهرِ پشت  در آن از تعقیب بگریزد، یا دست

های  ی تاریک پایین کشید و دوشادوش یکدیگر در زیر باشلق خاکستری دراز کشیدند و همچون روباه به میان سایه 

 هایشان بود. شان به گوش گفتند؛ تمام توجه زدند. هیچ سخنی نمی نفس می سوده و خسته نفس 

ی هر دو سو وارد  های ددانه ها هرگز چندان به سرزمین تر شد؛ چرا که اورک چیان ضعیفغریوهای شکار

رفتند. از پناهندگان آواره ترس اندکی داشتند، لیک از جاسوسان شدند، بل بیشتر جاده را بالا و پایین مینمی

ان گماشته بود، نه برای به دام  بیمناک بودند و از پیشاهنگانِ دشمنِ زیناوند؛ چرا که مورگوت در آن شاهراه نگهب

آمدند، بل برای پاییدن  دانست( و نه کسانی که از غرب می ی آنان چیزی نمی انداختن تور و وُرونوه )که هنوز درباره 

 شمشیر، تا مبادا که بگریزد و اسیران نارگوتروند را تعقیب کند و شاید از دوریات کمک آورد. سیه

رمق  های تهی حکمفرما گشت. تور سوده و بی ور دگر بار بر سرزمین آشب سپری شد و خاموشیِ دلشوره 

وُرونوه پیش خزید و به کردارِ سنگ، خاموش و بی  اولمو خفت؛ لیک  باشلق  با دیدگان  زیر  ایستاد و  باز  حرکت 

ا به راستی  وهودم، تور را بیدار کرد و آنگاه که تور بیرون رفت، دید که آب ها را فرو خلید. در سپیده اش سایه الفی 

ها در فراروی  دم سرخی بود و تا دوردست برای چندی دل نرم ساخته بود، و ابرهای سیاه کنار رفته بودند. سپیده 

 توانست دید.رخشیدند، میهای شگرفی را که در برابر آتش شرقی می های کوه خویش، ستیغ 
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ام[«.  های خانههای چنبرینه، کوه ]کوه   !ی.مبار نینآلائه! اِرِد اِن اِکوریات، اِردِ اوُرونوه با آوایی آهسته گفت: » 

نگریست. در فرودِ ایشان، سوی شرق، در  های چنبرینه و دیوارهای قلمروی تورگون می دانست به کوه چرا که می 

ها بلندآوازه بود؛ و در فراپشتِ آن، زمینی خاکستری،  پوش سیریونِ زیبا نهفته بود که در نغمه ای ژرف و سایه دره 

آمد. ورُونوه گفت: »در آن سو دیمبار نهفته است،  ها بالا می های شکسته در پای کوه مه، از رود تا تپه در پیچیده در  

مان به ندرت یارای گام نهادن بدانجا را دارند. یا چنین بود، در هنگامی  ای کاش که آنجا بودیم! چرا که دشمنان 

ممکن است تغییر کرده باشد ــ مگر خطرِ آن رود.  که قدرتِ اولمو در سیریون نیرومند بود. اما اکنون همه چیز  

اینک نیز ژرف و تیز و تفت است، و گذشتن از آن حتی برای الدار نیز گزندناک است. اما من به خوبی تو را راه  هم

ی شرقی از دیرباز  حال اندکی سوی جنوب، جایی که جاده زند، بااین ام؛ چرا که آنجا گدارِ بریتیاخ سوسو می نموده 

کرد. اکنون هیچ کس، نه الف و نه آدم و نه اورک، یارای  یافت، گذرگاه رود را ایجاد می تاراس در غرب امتداد می   از

رسد و آن سرزمینِ  می   دانگورتبِبهره جستن از آن را ندارد مگر نیاز مبرم بدان داشته باشد، زیرا آن جاده به  

مانی پیش در طبیعت محو شده است یا به مسیری میان  دهشتبار میان گورگوروت و کمربندِ ملیان؛ و از بیش ز

 های خزنده نقصان یافته است.« ها و خاربن علف

وُرونوه اشاره کرد، دیده برگمارد، و در دوردست  تور به جایی که  ها چشمش یک دم به سوسوی  آنگاه 

بِره دم افتاد؛ لیک در فراپشتِ آن تاریکی، جهای آزاد در زیر روشنایی کوتاهِ سپیده آب تیل  ایی که جنگل بزرگِ 

ی دره راه سپردند، تا  گرفت، نمایان بود. اکنون آنان بپروا به فرودِ دامنه سوی جنوب به ارتفاعاتی دورجای فراز می 

آمد، که در آن این جاده  تیل پایین می ای باستانی رسیدند که از تقاطعی در مرزهای بره آنکه سرانجام به جاده 

های آبراهِ ژرفش در  اند. کرانه کرد. آنگاه تور دید که به سیریون نزدیک شده وتروند را قطع می شاهراه آمده از نارگ

دامان درگسترده  هایی فراخ هایش که با خاکرفتی از سنگ مسدود شده بود، به تنگابشد و آب آن مکان کوچک می 

آمد و بستری تازه را سوی  اره گرد میی جویبارهای خروشان بودند. سپس پس از اندکی رود دوببود که پر از زمزمه 

شد؛ زیرا در  توانست خلید، ناپدید میاش آن را فرو نمی ای ژرف که دیده ها در مه کَند، و در دوردستجنگل می

 دانست.ی کمربندِ ملیان نهفته بود، گر چه او این را نمی آنجا، مرز شمالی دوریات درون سایه 

گدار بشتابد، لیک وُرونوه او را باز داشت و گفت: »در روز روشن  خواست بی دیری و درنگ سوی  تور می 

 توانیم رفت، و نیز نه تا زمانی که هر گونه گمان تعقیب شدن به جای مانده باشد.«از بریتیاخ نمی 

پوسیم؟ چون تا زمانی که قلمروی مورگوت بپاید، چنین گمانی پا نشینیم و می تور گفت: »پس اینجا می 

 ی باشلق اولمو باید پیش برویم.« ماند. بیا! زیر سایهبر جای خواهد  

شان تهی بود، و گرد بر گردشان  وُرونوه همچنان مردد بود و سوی غرب نگریست؛ لیک مسیر پسِ پشت

ها. فرا را نگریست و آسمان خاکستری و تهی بود، زیرا حتی یک پرنده نیز در  خاموش بود مگر گذرِ تندپوی آب 
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نابیوسان چهره آنگاه  نبود.  و رفتار  برافراپویه  آوا  و  زد  برق  از شادی  را همچنان  اش  بریتیاخ  شت: »خوب است! 

پاس می  اورک دشمنانِ دشمن  تعقیب دارند.  اینجا  در  تردید  ها  بدون  اکنون  باشلق  زیر  در  و  کرد؛  نخواهند  مان 

 توانیم گذشت.«دیگری می 

 ای؟« ای دیدهتور گفت: »چه چیز تازه 

آیند.  بینم؛ و آنان بدینجا می ا می های کریسایگریم روُرونوه گفت: »دیدِ آدمیانِ میرا کوتاه است! من عقاب 

 چندی تماشا کن!« 

های نیرومندشان از  آنگاه خیره باز ایستاد؛ و به زودی در فرازنای آسمان سه هیبت را دید که به تکان بال 

آمدند. آنان به آهستگی با  هایی دوردست که اکنون دگر بار تاجی از ابر بر سر نهاده بودند، پایین می های کوه ستیغ

ورُونوه  رخ چ آنکه  از  پیش  لیک  رفتند؛  شیرجه  رهنوردان  این  سوی  نابیوسان  سپس  و  آمدند  فرود  بزرگ  هایی 

 صدایشان توانست کرد، آنان با قوس و خیزی فراخ چرخیدند و در درازنای خط سیرِ رود سوی شمال پرواز کردند. 

از   باشد،  نزدیکی  این  اورکی در  اگر  برویم.  بیا  به زمین  وُرونوه گفت: »اکنون  را  و وحشت دماغش  بیم 

 ها دور شده باشند.«چسباند تا آنکه عقاب می 

ها با پای خشک  ی درازآهنگ پایین شتافتند و از بریتیاخ درگذشتند و بیشتر باره آنان به تیزگامی از دامنه 

ناویدند.  رسید، می شان تا زانو بیشتر نمی هایی که عمق تلسپردند یا در آب های زیر آب راه می سنگاز روی تخته 

ها گم  شان را میان سنگژرفا، جایی که نهرهای سرگردان راه های کم آب زلال بود و بسیار سرد، و بر روی برکه 

کرده بودند، یخ وجود داشت؛ اما هرگز، حتی در زمستان سهمگینِ سقوط نارگوتروند، دَمِ مرگبارِ شمال، جریان  

 توانست کرد. اصلی سیریون را منجمد نمی 

سان که پیدا بود بستر جویباری قدیمی بود که اکنون هیچ  در سوی دیگرِ گدار به آبکَندی رسیدند، که آن 

های نمود که زمانی سیلابی مجرای ژرفش را شکافته بود و از کوه حال، چنین می آبی در آن جریان نداشت؛ بااین

 را به سیریون پایین آورده بود.  های بریتیاخآمد و از آنجا تمام سنگ در شمال پایین می  اِخوریات

ای  وُرونوه بانگ برزد: »سرانجام در نومیدی پیدایش کردیم! بنگر! اینجا مصب رودِ خشک است، و این جاده 

گرایید و شیبِ زمین  که آبکَند سوی شمال می بایدمان پیش گرفتن.« آنگاه وارد آبکَند شدند و همچنان است که می 

هایی که بسترِ  سو میان سنگ آمد و تور در روشنایی کم یش نیز در هر دو سو بر می ها شد، کناره به شدت تند می 

ای است بدسرشت ناهموارش با آنها پوشیده شده بود، سکندری خورد. او گفت: »اگر این یک جاده است، جاده 

 برای سودگان و ماندگان.« 

 ی رسیدن به تورگون است.« حال جادهوُرونوه گفت: »بااین 
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ای بزرگ  اش آشکار و بی پاسداشت است. انتظار یافتن دروازه »پس بیشتر در شگفتم که ورودی تور گفت:  

 را داشتم و شمار زیادی نگهبان.« 

وُرونوه گفت: »تا آن زمان آن را خواهی دید. این چیزی نیست جز راه ورود. آن را جاده خواندم؛ لیک بیش  

ر قاصدانی اندک و پنهانی، و از زمانی که قومِ پنهان  از سیصد سال است که هیچ کس از آن نگذشته است، مگ 

دستی نولدور مایه گذاشته شده است؛ آشکار است؟ اگر  اند، برای نهان ساختنش از تمام هنر و چیره واردش شده 

اش؟ یا آن را تنها حاصل کار تغییر  شناختیداشتی، آیا می یکی از مردم پادشاهی پنهان را به جای راهنما نمی 

ها نیستند؟ آنان قومِ توروندور هستند که  گونه که دیدی، عقاب پنداشتی؟ و آیا همان های طبیعت می و آب   هافصل 

روزگاری پیش از آنکه مورگوت این چنین نیرومند شود، حتی بر تانگورودریم آشیان گزیده بودند، و اکنون از زمان  

شناسند و جز نولدور تنها آنان پادشاهی پنهان را می های تورگون آشیان دارند.  گولفین در کوه بر خاک افتادن فین 

دارند، گر چه تاکنون هیچ کدام از خادمان دشمن یارای پرواز کردن در فرازنای  های فراز آن را پاس میآسمان

های بیرونی در پویه و رفتارند، خبرهای زیادی برای  ها را نداشته است؛ و آنان از تمام آنچه در سرزمینآسمان

دل  های سختگرفتند و از فرازنایی بلند بر صخره آورند. اگر اورک بودیم، تردیدی نداشته باش که ما را می ه میپادشا

 افکندند.« می 

آید که آیا اکنون خبر نزدیک  تور گفت: »در این باره تردیدی ندارم، اما این پرسش در سرم پیش می 

 توانی گفت که آیا این خوب است یا بد.« ی رسد. و تنها تو ممان زودتر از ما به تورگون نمی شدن

توانیم گذشت، چه  داشته نمی ی پاس وُرونوه گفت: »نه خوب است و نه بد. چه ما بی اثر و نشان از دروازه 

مان باشند چه نه؛ و اگر بدانجا دررسیم، نگهبانان نیازی نخواهند داشت که گزارش دهند ما اورک  چشم به راه 

تر از آن نیاز داریم. چون تور، تو گزندی را که در آن هنگام با آن  ای بزرگ به عذر و بهانه  نیستیم. اما برای گذشتن

نشده، بهرِ آنچه ممکن است در آن زمان روی  توانی زد. به کردارِ کسی هشدار داده رویاروی خواهیم شد، گمان نمی

نمایانده شود! زیرا تنها با این امید حاضر ها به راستی  دهد، مرا ننکوه و نگزای؛ چنان باد که قدرت خداوندگار آب

 ی خطراتِ طبیعت و زمستان خواهیم مرد.« تر از جمله ام که تو را راه بنمایم و اگر شکست بخورد، آنگاه هرآینه بوده 

ی سخنانت،  لیک تور گفت: »دیگر نفوس بد نزن. مرگ در طبیعت حتمی است؛ و مرگ در دروازه، برکامه 

 د دارد. باز هم مرا به پیش راه نمای!« هنوز برایم جای تردی

های رودِ خشک با رنج و شکنج راه سپردند، تا آنکه دیگر نتوانستند پیشتر  ها در میان سنگ آنان مایل 

های  ی شرقی بالا رفتند و آن هنگام به تپه بروند و شب تاریکی را به میان آن شکافِ ژرف آورد؛ آنگاه از کرانه 

ای وارونِ هر  ها نهفته بودند، رسیدند. و وقتی تور فرا را نگریست، دید که آنان به گونه ای که در فرودِ کوه فروریخته 

های سرراستی بود که هر کدام فراز  هایشان چون دیواره کوهی که تاکنون دیده بود، سر برافراشته بودند؛ زیرا کناره
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های چندطبقه بودند. لیک روز به فرجام  های بزرگی با پرتگاه ند، گوییا ستیغ تر را انباشته بودو پشتِ کوهِ کوتاه 

ی سیریون در سایه فرو پوشیده شده بود. آنگاه  آلود بودند و دره ها خاکستری و مه آمده بود و جملگی سرزمین 

رف بود، راه نمود، و آنان  های یکه و تنهای دیمبار مشای که به دامنه ی تپه وُرونوه او را به غاری کم ژرفا در دامنه 

شان را خوردند، و سردشان بود و سوده و مانده  های خوراک واردش گشتند و در آنجا پنهان شدند؛ و واپسین خرده 

وهفتمین روز سفرشان  ومیش هجدهمین روزِ هیسیمه، سی بودند، لیک نخفتند. بدین سان تور و وُرونوه در گرگ 

توزی  و آستانِ تورگون دررسیدند و با قدرت اولمو هم از نفرین و هم کینه   ریاتاِخوی  های سر به فلک کشیدهبه کوه 

 دشمن گریختند. 

آنگاه که نخستین سوسوی روز از میان انبوه مهِ دیمبار به رنگ خاکستری برتراوید، آنان دگر بار به میان  

ها بالا رفت؛ ودِ دیوارهای کوه وار تا خرودِ خشک رفتند و اندکی پس از آن مسیر رود سوی شرق چرخید و مارپیچ

آمد  ای تندشیب برمی خورد که یکراست و ناگهانی از دامنه و درست در فراروی ایشان پرتگاهی سترگ به چشم می 

ای گِرهناک و فروپیچیده از درختان خاردار برروییده بود. مجرای سنگی به درون این بیشه وارد  و بر رویش بیشه 

های آبکَند بسی تا پایین روییده بودند  ی شب بود؛ و آنان باز ایستادند، زیرا خارها از کناره شد و آنجا نیز به تاریکمی 

ها تور و  ای در هم فروفشرده بر فراز آن بودند، چنان پست و پایین که بیشتر باره های تورمانندشان آسمانهو شاخه 

 شدند. مجبور به خزیدن از زیرشان می  گردند،شان بازمی وُرونوه به کردارِ جانورانی که پاورچین به کنام 

ی  که گویی دهانه ای یافتند، چنانلیک سرانجام، چون با رنج و شکنج فراوان به پای صخره رسیدند، دهانه

ها آن را در سنگِ سخت فرسوده و کَنده بودند. آنان واردش شدند و  شده از دل کوه های روان دهلیزی بود که آب 

رفت، حال آنکه تور با دستی روی  گسست پیش می اشت، لیک وُرونوه پیوسته و بیدر داخل هیچ نوری وجود ند 

رفت، و اندکی خم شده بود، زیرا سقف کوتاه بود. بدین سان ایشان تا چندی کورکورانه و  ی او دنبالش می شانه

ده بود و عاری از  گام پیش رفتند، تا آنکه اندکی پس از آن احساس کردند که زمین زیر پاهایشان هموار ش به گام

می سنگ فرا  گوش  که  همچنان  و  ایستادند  باز  آنگاه  سست.  و  های  تازه  هوا  کشیدند.  عمیقی  نفس  دادند، 

نمود و آنان از فراخای بزرگ اطراف و فراز خویش آگاه بودند؛ لیک همه چیز در خاموشی فرو  بخش می تندرستی

ی تور چنین نمود که وُرونوه آشفته و دودل است و به  شد. برارفته بود و حتی آوای چکیدن آب نیز شنیده نمی 

 ایم؟« داشته کجاست؟ یا آنکه اکنون به راستی از آن گذشته ی پاس آوایی نجواآمیز گفت: »پس دروازه 

رویارویی این همه راه پیش آید.  ای بی وُرونوه گفت: »نه، لیک در شگفتم، چون عجیب است که واردشونده 

 ی هستم.« ای در تاریکنگران حمله 

های خفته را بیدار کردند و بزرگ و برافزون شدند، و در آسمانه و دیوارهای ناپیدا لیک نجواهایشان پژواک 

ها در سنگ  هیس کردند و زمزمه. و همین که پژواک ی بسیار، هیس روان شدند و چون نوای آواهای نجواگونه 
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گفت: نخست به زبان برینِ نولدور که  های الفی سخن می خاموشی گرفتند، تور از تاریکی آوایی را شنید که به زبان 

نمود، چون  ای شگرف می هایش تا اندزه ای که برای گوش او یاد نداشت؛ و سپس به زبان بلریاند، گر چه به گونه 

 شان جدا شده بودند. مردمی که دیرزمانی از خویشان

 دشمن باشید و چه دوست.«  گفت: »بایستید! تکان نخورید! وگرنه خواهید مرد، چهآن آوا می 

 وُرونوه گفت: »ما دوست هستیم.« 

 گوییم، انجام دهید.« آوا گفت: »پس هر کاری که می 

حرکت ایستادند و در نظر تور چنین نمود که دقایق  پژواک آواهایشان به خاموشی گرایید. وُرونوه و تور بی 

در راهش آن بیم را به همراه نداشت. آنگاه  ی بسیاری سپری شد و بیمی در دلش بود که هیچ خطر دیگری  آهسته 

ها، بنیرو بلند شد. ناگهان  صدای کوبش پاها به گوش رسید که در آن مکان کاواک، همچون صدای راه سپردن ترول

توانست دید مگر  فانوسی الفی نمایان شد و پرتوِ تابناکش بر وُرونوه در فرارویش تابید، اما تور هیچ چیز دیگری نمی

توانست خورد، نه برای  تابید، تکان نمیدانست تا زمانی که آن پرتو بر او می کننده در تاریکی؛ و می خیره   ایستاره

 گریختن و نه پیش دویدن. 

لختی در کانون روشنایی بدین سان بر جای نگه داشته شدند و سپس آوا دوباره به سخن آمد و گفت:  

اش در پرتو نور، کامل و واضح، نمایان شد،  لقش را پس زد و چهره هاتان را نشان دهید!« و وُرونوه کلاه باش »چهره 

و گفت:   آمد  به سخن  نازان  آن در شگفت شد. سپس  زیبایی  از دیدن  تور  و  باشد؛  گوییا در سنگ حک شده 

ین  ام. یا آنکه پس از چند سال در سرزمگولفین بینی؟ من وُرونوه پورِ آرانوه از خاندان فین دانی چه کسی را می »نمی

حال ام، بااینام؟ من در جاهایی بس فراتر از اندیشه و گمان سرزمین میانه سرگردان شده خویش فراموش شده 

 ماکیل.«صدایت را به یاد دارم، اِله 

آوا گفت: »پس وُرونوه قوانین سرزمین خویش را نیز به یاد خواهد آورد. از آنجایی که به دستور بیرون  

شود و  ای را بدینجا راه نماید. با این کار حقش از او ساقط می اما نه آنکه غریبه رفته است، حق بازگشت دارد.  

ی آن غریبه، او به برگرایش و برسنجش نگهبانان  باید در هیبت یک زندانی برای داوری پادشاه برده شود. درباره می 

 کشته یا اسیر خواهد شد. او را بدینجا آور تا بتوانمش برگرایید و برسنجید.« 

شدند، بسیاری از نولدور،  که آنان نزدیک می گاه وُرونوه تور را سوی روشنایی رهنمون کرد و همچنانآن

ماکیل،  پوشیده و زیناوند، از میان تاریکی گام پیش نهادند و با شمشیرهایی برآهیخته آنان را دور گرفتند. و اِله زره 

 ها افکند.درازآهنگ و باریک بدان فرمانده نگهبانان که چراغ تابناک را در دست داشت، نگاهی 
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دیرینه اِله  دوستان  ما  وُرونوه.  است،  بعید  تو  از  کار  »این  گفت:  این ماکیل  مرا  چرا  پس  بودیم.  گونه  ای 

های دیگر نولدور را بدینجا راه نموده بودی،  نهی؟ اگر ناخوانده یکی از خاندانام می دلانه میان قانون و دوستیسخت

حال، یابم. بااینای ــ زیرا از دیدگانش تبارش را در می اما تو آدمی میرا را از این راه آگاه کردهمطابق انتظار بود.  

داند؛ و به عنوان شخصی از قوم بیگانه که به خویشتن یارای وارد  تواند رفت، زیرا این راز را می او دیگر هرگز نمی 

 باشد و برایت گرانمایه و عزیز.«  بایدم او را کشتن ــ ولو اینکه دوست توشدن داده است، می 

های فراخِ بیرون ممکن است چیزهای شگرف بسیاری  ماکیل، در سرزمین وُرونوه در پاسخش گفت: »اِله 

  یی متفاوت از او  ی شخص  آواره شان نیست، بر دوشش نهاده شود.  برای شخص پیش آید و کارهایی که چشم به راه 

ام. تنها  ام، به فرمانی برتر از قانون نگهبانان انجام داده . کاری را که کرده گرددی به راه نهاده است، بازم  یکه رو

 آید، برگراید و داوری کند.«ه باید مرا و اویی که با من می پادشا

ها آیم، چرا که خداوندگار آبآنگاه تور به سخن آمد و دیگر نهراسید: »من به همراه وُرونوه پورِ آرانوه می 

ز سوی  او را برنهاده است که راهنمون من باشد. بهرِ همین او از خشم دریا و نفرین والار رهایی یافت. زیرا من ا

 گولفین دارم و آن را برای او باز خواهم گفت.« اولمو پیغامی برای پورِ فین 
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 آیی؟« ماکیل با شگفتی به تور نگریست و گفت: »پس تو که هستی؟ و از کجا میاز برای آن الِه 

ها در پادشاهی نام»من تور پورِ هور از خاندان هادور هستم و خویشاوندِ هورین و به من گفته شده که این  

 ام.«پنهان ناشناخته نیستند. من از نِوراست از میان گزندهای بسیار برای یافتنش آمده 

 اند، کسی در آنجا اقامت ندارد.«مان ترکش کرده گویند از زمانی که مردم ماکیل گفت: »از نِوراست؟ می اِله 

اند. لیک من از آنجا  ی و سرد باز ایستاده یامار تههای وین تور در پاسخش گفت: »درست گفته شده. بارگاه 

 آیم. اینک مرا نزد اویی ببر که آن تالارهای کهن را برساخته است.« می 

ماکیل گفت: »در مسائلی چنین بزرگ برگرایش و داوری از آن من نیست. از این روی سوی نوری راهبر  اِله 

 ی بزرگ خواهم سپرد.« را به پاسدارِ دروازه تواند شد و شما خواهم شد که در آن چیزهای بیشتری آشکار می 

سپس فرمانی به زبان راند و تور و ورُونوه میان نگهبانان بلندبالا نهاده شدند، دو تن در فراپیش و سه تن  

پشت  پسِ  فرماندهدر  و  آن شان؛  و  شد،  راهنمون  بیرونی  نگهبانانِ  اشکفتِ  از  را  آنان  می شان  که  به  گونه  نمود، 

شان رنگ در فراپیش وارد شدند و در آنجا دیری روی کفی هموار راه سپردند تا آنکه نوری پریده   گذرگاهی سرراست

هایی بلند در هر سو دررسیدند که در سنگ تراشیده شده  سان آنان سرانجام به طاقی فراخ با ستون تابید. بدین

از نرده بودند و میان  بو شان درِ آویزانِ سترگی  با  د که به گونه های چوبی متقاطع آویخته  ای شگرف تراشیده و 

 های آهنین محکم شده بود. میخ

صدا بالا رفت و آنان از میانش گذشتند؛ و تور دید که در پایان  ماکیل بدان دست زد و در خاموش و بی اِله 

آن زمان  های وحشی شمال راه دَرنَوَشته بود، مانندش را تا  اند، که گر چه دیری در کوه ای تنگ باز ایستاده دره 

نیاخ تنها یک گودی در صخره  هرگز ندیده یا در گمانش تصور نکرده بود؛ زیرا در قیاس با اورفالخ اخور، کیریت نی 

های سترگ را از هم شکافته بودند و  های باستانی آغازِ گیتی، کوه های خود والار در اینجا، در جنگ بود. دست 

بر بردریده شده باشند، و تا ارتفاعاتی تصورناکردنی سر برافراشته  های شکاف راست و عمود بودند گوییا با تکناره 

هایی یافت و در فراپیشِ رنگ آبیِ پررنگش ستیغ ای از آسمان امتداد می بودند. آنجا در آن فرازنای دورجای، باریکه 

یوارهای سترگ  ها نهفته بودند. آن ددل چون نیزه دار، دوردست لیک ستبربنیاد و سختسیاه و چگادهایی دندانه 

توانست نگریست و گر چه اکنون پگاهان کامل فراز آمده بود،  چنان بلند بودند که خورشیدِ زمستانی بدانجا نمی 

ی  هایی نبود که کنار جاده رنگ چراغ زدند و گر بهرِ نور پریده ها سوسو می های کوه سو بر فراز ستیغ ستارگان کم 

رفت ی تنگ با شیبی تند سوی شرق می یز تیره و تار بود. چرا که کفِ دره فرازرونده نهفته بودند، در پایین همه چ
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رفت  و تور در سوی چپش در کنار بستر رودخانه، راهی فراخ را دید که با سنگ، فرش شده بود و پیچاپیچ بالا می 

 شد.تا آنکه در سایه ناپدید می 

بایدمان شتاب اید. راه آنجا نهفته است. می ی چوب گذشتهی نخست، دروازه ماکیل گفت: »شما از دروازهاِله 

 کردن.« 

که به پیشِ رو دیده  توانست زد، و همچنان رفت را تور گمان نمیی ژرف تا کجا پیش می اینکه آن جاده 

بر سطحِ سنگبرمی  باد سردی  برگرفت.  در  را  او  ابری  زیادی همچون  او  فش می ها فشگمارد، سودگی  و  کرد 

 وزد!« ش برکشید و گفت: »بادِ پادشاهی پنهان سرد می باشلقش را بر گردِ خوی

دل  گمان. برای بیگانگان شاید چنین بنماید که بادساری، خادمانِ تورگون را سخت وُرونوه گفت: »آری، بی 

 نماید.«های هفت دروازه سخت و دراز می ساخته است. برای گرسنگان و سودگانِ راه، فرسنگ 

شد و  سختگیری کمتری داشت، بیش زمانی پیش مکر و نفرت وارد می   ماکیل گفت: »اگر قانون مااِله 

دل نیستیم. اینجا خوراکی وجود ندارد و بیگانه از  دانی. اما ما سختساخت. این را تو به خوبی می نابودمان می 

 ید رسید.« ی دوم به آسودگی خواهتواند بازگردد. پس اندکی تاب آورید و در دروازه ای که گذشته است، نمیدروازه 

گونه که از او خواسته شده بود، پیش رفت. پس از اندکی روی گرداند و  تور گفت: »خوب است.« و همان

خواند، گفت: »دیگر نیازی به نگهبان  اش را می ماکیل که اندیشه کند. اِله ماکیل وُرونوه را همراهی می دید که تنها اِله 

 رای الف وجود دارد و نه آدم و نه بازگشتی در کار است.« بیشتری نیست. از اورفالخ هیچ راه فراری نه ب

هایی پیچاپیچ، هایی درازآهنگ و گاه از دامنه بدین سان آنان از راه سراشیب بالا رفتند، گاه از رهگذر پله 

زرگی  ی چوبی، تور دید که راه با دیوار بی نیم فرسنگی از دروازه انگیزِ صخره، تا آنکه در فاصله ی دلهره زیر سایه 

های ستبربنیادِ سنگی در هر دو سویش. در  سد شده بود که از این سو تا آن سوی دره ساخته شده بود با برج 

نمود که مهِرازان آن را با تک سنگی سترگ مسدود  دیوار، طاق بزرگی بر فراز جاده نهفته بود، لیک چنین می

ی طاق  ر روشنایی چراغی سپید که بر فراز میانه شدند، دکه به سطح تیره و براقش نزدیک می اند. همچنانکرده 

 درخشید.آویخته بود، می 

ی سنگ نهفته است.« و وقتی سوی آن بالا رفت، به نرمی  ی دوم، دروازه ماکیل گفت: »در اینجا دروازهاِله 

آنان از میانش  اش سوی آنها بود و راه در هر دو سو باز؛ و  فشارش داد. سنگ روی لولایی ناپیدا چرخید تا آنکه لبه 

ی خاکستری بر تن داشتند، ایستاده  ای شدند که در آن نگهبانانِ زیناوندِ بسیاری که جامه گذشتند و وارد محوطه 

ماکیل بازداشتیانش را به اتاقی در زیرِ برج شمالی راه نمود؛ و آنجا خوراک  بودند. هیچ سخنی گفته نشد، لیک اِله 

 ا اجازه دادند تا چندی بیاسایند. هو شراب برای ایشان آوردند و بدان
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ماکیل گفت: »شاید خوراکِ اندکی به نظر آید، لیک اگر ادعایت درست از کار در آید، از آن پس از همه  اِله 

 جهت جبران خواهد شد.« 

هایی که به التیام بهتری نیاز داشتند.« و به راستی در نوشه  تور گفت: »همین کافی است. سست بودند دل 

 ای یافت که خیلی زود مشتاق ادامه دادن شد. خوراکِ نولدور چنان نیروی تازه و 

ی  تر از دیوارِ پیشین و در آن دروازه آستانپس از فراخایی کوچک به دیواری رسیدند بس بلندتر و رویینه 

ودند و در آن  ای برنزی از آن آویخته ب ی برنز نهفته بود: دری دو لایه و سترگ که سپرها و صفحه سوم، دروازه 

های بسیار و نمادهای عجیبی برساخته بودند. روی دیوار بر فرازِ سنگِ سر در، سه برج چهار گوش بود که  شکل

با یک جور سازه  پرتوهای  سقف و پوششی مسی داشتند که  در  بودند و چون آتش  تابناک  ی آهنگری همواره 

دیوار به رده نهاده شده بودند. آنان دگر بار در خاموشی  ها در درازای  زدند که مانند مشعلهای سرخی برق می چراغ

تر از نگهبانان را دیدند با زرهی که همچون آتشی  ای بس بزرگ ی فراپشتِ آن دسته از دروازه گذشتند و در محوطه 

رِ  داشتند، از قوم سینداهای تبرهایشان سرخ بود. بیشتر کسانی که این دروازه را پاس می رخشید. و تیغه مات می 

 نِوراست بودند. 

ها تندترین شیب را  ی اورفالخ دامنه ترین جاده رسیدند، زیرا در میانه فرسایدر آن هنگام آنان به توان 

ترین دیوارهایی را دید که در تاریکی بالای سرش سر برآورده  آستانرفتند، تور رویینه داشتند و همچنان که فراز می

ی آهنِ تابیده نزدیک شدند. دیوار بلند بود و سیاه و هیچ  دروازه، دروازه   بودند. بدین سان سرانجام به چهارمین

ساخت. چهار برج آهنین بر رویش قرار داشتند و میان دو برجِ درونی تصویر عقابی بزرگ  چراغی روشنش نمی 

روی کوهی فرود  های بلند بر نهفته بود که با آهن ساخته شده بود، دقیقاً شمایل خودِ شاه توروندور، که از آسمان 

های اش چنین نمود که از میان شاخسار و تنه آمد. اما وقتی تور در فراپیشِ دروازه ایستاد، در کمال شگفتیمی 

آمد که به شکل  های دروازه بیرون می لای آذین نگریست. زیرا نوری از لابه ی ماه می ناپذیر به بیشه درختانی تباهی 

کاری شده بودند. و  ها ساخته و چکشها و گل ساری فروپیچیده پر از برگ های گِرهناک و شاخدرختانی با ریشه 

ی  ی مشبک، بل سه نرده اش را دریافت؛ زیرا دیوار بسیار ستبر بود و نه یک نرده شان گذشت، چگونگیچون از میان 

، هر یک بخشی  ی راهآیان در میانهچنان نهاده شده بودند که برای شخصِ نزدیک مشبک به رده وجود داشت، و آن 

 داد؛ لیک نور فراپشتِ آن، روشنایی روز بود. از این نقش را تشکیل می 

شان را از آنها آغاز  های پستی صعود کرده بودند که حرکت زیرا آنان اکنون به ارتفاعی زیاد، بالاتر از زمین 

دروازه  فراسوی  در  و  بودند  می نموده  ادامه  کمابیش هموار  افزون  ی آهن، جاده  دلِ  یافت.  و  تاج  از  آنان  آن،  بر 

آمدند و دره  های داخلی پایین می های سر به فلک کشیده اکنون شتابان سوی تپه گذشته بودند و کوه   اخوریات
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های بلندش با برف سپید فرو پوشیده شده بود و روشنایی  هایش کاسته گشت. شانه تر شد و از شیب کناره فراخ 

 آمد که هوا را درآکنده بود.  ای می سپیدی نور مهتاب از میان مه سوسوزننده یافت، به  آسمان که از برف بازتاب می 

هاشان و  های نگهبانانِ آهنینی که در فراپشتِ دروازه ایستاده بودند، گذشتند؛ باشلقاکنون از میان رده 

نقار یک عقاب را  آمده پوشانده بود که هر یک می پیش هایی با لبه شان را نقاب زره و سپرهاشان سیاه بود و چهره

رنگ شدند؛ و تور در کنار راه  ماکیل به فراپیشِ ایشان رفت و آنان در پی او وارد روشنایی پریده داشت. آنگاه اِله 

شود،  شناسد و پژمرده نمی های سپیدِ اویلوس، همان گل ابدیاد که هیچ فصلی نمی علفزاری دید که در آن گل 

 ی نقره آوردند. بدین سان او را با شگفتی و سبکدلی به دروازه همچون ستارگان شکوفه برآورده بودند؛ و 

اش، داربستی از نقره بود  ی پنجم از مرمر سپید ساخته شده بود و کوتاه بود و فراخ و نرده دیوارِ دروازه 

سه  کشانِ سپیدپوشِ پرشماری ایستاده بودند. دروازه از نظر شکل ی مرمرین بزرگ؛ و در آنجا کمان میان پنج کره 

ترین  بخش از یک دایره بود، و از نقره و مرواریدِ نِوراست به شکل ماه ساخته شده بود؛ لیک بر فراز دروازه، روی میانی 

هایش از مرواریدهای  کره تصویرِ درختِ سپید تِلپرِیون نقش بسته بود که از نقره و مالاکیت برساخته شده بود و گل 

گیرانی  دامن که با مرمرِ سپید و سبز فرش شده بود، کمان ای فراخ زه در محوطه بزرگِ بالار بودند. و در فراپشتِ دروا

ماکیل، تور و وُرونوه را از میان  سپید ایستاده بودند، صد تن در هر سو. آنگاه اِله های کاکل ای و ترگ با جوشن نقره 

ی ششم  مستقیم سوی دروازه   ای سپید و درازدامان شدند کههای خاموش ایشان راه نمود و آنان وارد جاده رده 

های کوچک  گشت و میان ستارگانِ سپید اویلوس، گل تر میرفتند، علفزار فراخ که می یافت؛ و همچنان امتداد می 

 بسیاری چون چشمانی زرین گشوده شده بودند. 

ایت  های باستانی تورگون که پیش از نیرنی زرین دررسیدند، بازپسینِ دروازه بدین روی آنان به دروازه 

ی نقره داشت، جز آنکه دیوارش از مرمر زرد ساخته  ساخته شده بودند؛ و این دروازه شباهت بسیاری به دروازه 

اش از طلای سرخ بودند؛ و شش کُره وجود داشت و در میانه روی هرمی زرین تصویر  ها و نرده شده بود و کُره 

هایی دراز روی زنجیرهایی  از یاقوت زرد با خوشه هایی برساخته  لائورِین، درختِ خورشید نقش بسته بود با گل 

هایی از لعل  های طلاییِ پر از پرتوی به مانند خورشید آذین شده بود که میان نقش طلایی. و خودِ دروازه با صفحه 

الماس  زرد و  با کمان های زرد قرار داشت. در محوطه و یاقوتِ  بلند به رده  ی فراپشتِ آن سیصد کمانکِش  های 

شان هایشان بر آمده بود؛ و سپرهای گِردِ بزرگ شان زراندود بود و پرهای زرینِ بلندی از ترگ بودند و زره   ایستاده

 ها بودند.به سرخی شعله 

ها در هر دو سو کوتاه بودند و اگر بهرِ  تابید، زیرا دیوارهای تپه ی فرارویشان می اکنون نور خورشید بر جاده 

اِله هاشان نبود، س های روی ستیغ برف  ماکیل شتابان پیش رفت، زیرا راه رسیدن به هفتمین دروازه که  رسبز؛ و 
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ی پولادینی که مایگلین پس از بازگشتش از نیرنایت، در آن سوی ورودی  شد، کوتاه بود، دروازه »بزرگ« خوانده می 

 بود.  اخور اورفالخ ساختهفراخِ 

های بسیار بود که  رد با ارتفاعی بلند و پنجره هیچ دیواری در آنجا وجود نداشت، بل در هر سو دو برجِ گِ

ها حصار پولادینِ  رسید و میان برج نهاد و به برجکی از پولادِ رخشان می در درازای هفت طبقه رو به باریکی می 

درخشید. هفت ستونِ بزرگِ پولادین آنجا وجود داشت  گرفت، بل سرد و سپید می ستبری نهفته بود که زنگار نمی

شدند که به تیزی یک سوزن بر  ی درختان جوانِ تنومند را داشتند، اما به میخی گزاینده ختم می اره که قد و قو

میان ستون می  و  نرده آمدند؛  میله ها هفت  بار هفت  فاصله هفت  هر  که در  وجود داشت  متقاطع  پولادینِ  ی  ی 

تیغه  همچون  سرهایی  با  ایستاده  کانوپولادینِ  در  اما  بودند.  نیزه  پهن  میانی های  فراز  بر  و  نش،  ستون  ترین 

نگارهترینبزرگ  دورش  شان،  که  بود  شده  افراخته  بر  پنهان  پادشاهی  دیهیمِ  تورگون،  شاهیِ  کلاه  از  بزرگی  ی 

 چین گشته بود. الماس 

توانست دید، لیک هنگامی که از میان فراخاهای تور در این حصارِ سترگِ پولادین هیچ دروازه یا دری نمی 

ای آمد و تور دیدگانش را پوشاند و از بیم و  کننده ا نزدیک شد، در نظرش چنین نمود که نور خیره همیان نرده 

ای فرو  ای با لمس او باز نشد؛ بل به میله ماکیل پیش رفت و هیچ دروازه شگفتی از پویه و رفتار باز ایستاد. لیک اِله 

و نواهایی روشنِ همسازی را پدید آورد که از    کوفت و حصار چون چنگی با تارهای بسیار به زنگ و آهنگ درآمد 

 شد.برجی به برج دیگر روان می 

آمدند، یکی  ها به در آمدند، اما در فراپیشِ کسانی که از برج شمالی می بی دیری و درنگ سوارانی از برج 

ماکیل گرانمایه و  اِله هایی بلند سوی آنها رفت. و با آنکه  بر اسبی سپید برنشسته بود؛ و از اسب فرود آمد و با گام 

تر بود. او سراپای  زاده تر و بزرگ ی بزرگ، باشکوه دارِ آن زمان دروازه ها، پاس نجیب بود، اِکتِلیون فرمانروای چشمه 

نقره پوشیده بود و بر ترگِ رخشانش میخی پولادین نهفته بود که با الماسی نوک تیز گشته بود؛ و هنگامی که  

های باران نمناک شده بود، که در واقع هزار گل میخ  سوسو زد که گوییا با قطره  مهترش سپرش را گرفت، چنان

 بلورین بودند.

ام که از بالار بازگشته  ی آرانویون را بدینجا آورده ماکیل به وی احترام نظامی گذاشت و گفت: »من وُرونوه اِله 

 دیدن پادشاه است.« ای است که وُرونوه بدینجا راه نموده که خواهان است؛ و این بیگانه 

آنگاه اِکتِلیون روی به سوی تور آورد، لیک تور باشلقش را بر گردِ خویش کشید و روباروی او خاموش باز  

که تارکِ کلاهِ  چنانای که تور و هیبتش را پوشانده بود، برافزون گشت، آن ایستاد؛ و در نظر وُرونوه چنین نمود مه 

ای دریایی و خاکستری سوی  که گویی ستیغِ خیزابه وِ الف قرار گرفت، چنانبلندِ باشلقش بالاتر از ترگِ آن خدی

تاخت. لیک اِکتِلیون نگاهِ تیزویرِ خویش را بر تور گمارد و از پس سکوتی، با جدیت به سخن آمد و  خشکی می
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آمده   *گفت:*  واپسین دروازه  به  بیگانه»تو  بدان که هیچ  از آن در می ای. پس  بیرون  گذرد، هرگز  ای که  دیگر 

 رود، مگر از درِ مرگ.« نمی

ها از آن در رود، پس آنگاه همگی کسانی که اینجا اقامت  »بدیمن سخن مگو! اگر پیکِ خداوندگار آب 

 ها درنگ میانداز!«ها، در کار پیکِ خداوندگار آب دارند، در پی او خواهند رفت. فرمانروای چشمه 

شان ایستاده بودند، دگر بار با شگفتی به تور نگریستند و از  ی ی کسانی که در نزدیکآنگاه وُرونوه و همه 

سخنان و آوایش در شگفت شدند. و برای وُرونوه چنین نمود که گوییا آوایی بزرگ را شنیده بود، اما آوای کسی  

  داد، گوییا آورد. لیک برای تور چنین نمود که به سخن گفتن خویش گوش فرا می ها فریاد برمی که از دوردست 

 گفت.کس دیگری با زبان او سخن می 

ی خاکستریِ باشلقِ تور الهاماتی  اِکتِلیون چندی خاموش باز ایستاد و به تور نگریست، تو گویی در سایه 

های هر دو سوی ستونِ  از دوردست را دید. سپس کرنشی کرد و سوی حصار رفت و دستانش را بر آن نهاد، دروازه 

ی فراسویش  شان گذشت و با در آمدن به مرغزار بلندی که بر دره آنگاه تور از میان   دیهیم، رو به داخل گشوده شدند.

مشرف بود، دورنمایی از گوندولین را در میانِ برف سپید دید. و از شیفتگی چنان مدهوش شد که زمانی دراز به  

از رویاهای پرتمنایش  توانست نگریست؛ زیرا سرانجام در فراروی خویش، دورنمای کامِ دلش  هیچ چیز دیگری نمی 

 دید.را می 

از این روی ایستاد و هیچ سخنی نگفت. در هر دو سو فوجی از ارتش گوندولین خاموش ایستاده بودند؛  

های هایشان بر اسبشدند؛ لیک فرماندهان و سالاران خاندانی هفت دروازه در آنجا دیده می تمام هفت دسته 

هنگامی که آنان با شگفتی به تور چشم بر دوختند، باشلقش فرو افتاد    سپید و خاکستری سوار بودند. آنگاه درست 

ابزارها را بر دیوارِ پسِ  ی مهیبِ نِوراست آنجا در فرارویشان ایستاد. و زمانی که تورگون خود این زینو او با جامه 

 یامار نهاده بود، بسیاری در آنجا بودند و دیده بودند. پشتِ تخت بلندِ وین 

اِکتِلیون سرانجام گفت: »اکنون به هیچ گواه دیگری نیاز نیست؛ و حتی ادعایش از تبارش در قامت  آنگاه  

 آید.«برازد که او از سوی خودِ اولمو می سزد و می پورِ هور، کمتر از این گواهِ روشن می 

  * 

می  پایان  متن  این  اینجا  یادداشت در  ادامه  در  اما  شتابپذیرد،  که  ای می زده های  از  آید  کوتاهی  شرح 

دهد. تور نام شهر را پرسید و هفت  نگری کرده بود، می گونه که پدرم در آن زمان پیشهای این روایت را آن مایهبن

 
ای نوشته شده  نشده که شتابان روی کاغذپاره پذیرد، و در ادامه تنها متنی پرداخت شده فرجام می ی به دقت نوشتهنوشته در این نقطه، دست    *

 آید.بود، می 
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رجوع کنید(. اِکتلِیون دستور به صدا آوردن علامت را   40ی صفحه  قصه سقوط گوندولیننام به وی گفته شد )به  

آنگاه آوای دمیده شدن کرناهای پاسخی بزرگ دهای دروازه دهد و روی برج می  دهنده در  ر کرناها دمیده شد؛ 

 دوردست روی دیوارهای شهر شنیده شد.

ی بزرگ، درختان،  ی دروازه آنان سوار بر اسب سوی شهر تاختند که قرار بود شرحی از آن بیاید: درباره 

شد. در کنارِ اورنگ، مایگلین در  ده می نما و سرای پادشاه؛ و سپس به پیشوازِ تور رفتن تورگون شرح دامکان آب 

کرد. یادداشتی نیز وجود دارد که  شدند؛ و تور پیغام اولمو را اعلام می سوی راست و ایدریل در سوی چپ دیده می 

دید، وجود داشته باشد؛ و اینکه باید بازگو  گوید باید شرحی از شهر در هنگامی که تور آن را از دوردست می می 

 گوندولینی وجود ندارد.    شهبانویشد چرا هیچ می 
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 سیر تحول داستان 
 

  سقوط گوندولین ی  ی افسانه نویسِ تور«( در پیشینه ها )یعنی در پایان »بازپسین متن دست این یادداشت

دست  اما  برخوردارند،  کمی  اهمیت  می از  نشان  بی کم  خاطر  به  را  کار  این  پدرم  که  و  دهند  ناگهانی  حوصلگی 

ی یافته ی سراسر تحول نشده رها نکرده است تا دوباره آن را از سر گیرد. اما هر گونه گمانی از اینکه ادامه پیشبینی

 دولین گم شده باشد، دور از ذهن است.ی هفتم گونداستان، پس از سخنان اِکتلِیون در دروازه 

پس بنابراین چنین شد. پدرم به راستی این قالب و پردازش بنیادین )و شاید بتوان گفت( نهایی این افسانه  

ای که تور را سرانجام برای »دیدن دورنمایی از گوندولین میانِ برفِ سپید« آورد، وانهاد برای من شاید را در لحظه 

 توان یافت.  های بسیارش باشد. چرا آنجا کارش را متوقف کرد؟ پاسخی را می وانهش  این اندوهبارترینِ

می  شدید.  کلافگی  دوران  بود،  اندوهناکی  سخت  زمان  برایش  دوران،  وقتی  آن  که  گفت  هرآینه  توان 

ن کهن بازگشت.  های روزگاراسرانجام به پایان رسید، او با نیروی تازه و فراوانی به سراغ افسانه   هافرمانروای حلقه 

فوریه    24توجه که وی برای سِر استنلی آنوین، مدیر آلن و آنوین، در  ای شایانهایی از نامه من در اینجا بخش 
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می   1950 بازگو  می نوشت،  زمان  آن  در  وی  که  انتشاری  دورنمای  روشنی  به  نامه  این  که  چرا  پنداشت، کنم، 

 نمایاند. می 

 

نامه  از  یکی  ابراز  در  اخیرتان  نسخه های  همچنان  که  کردید  پیشنهادیتمایل  اثر  ام،  ی خطی 

باشد؟ اکنون هجده    هابیت ای بر  رفت دنباله ، را ببینید که در ابتدا انتظار می هافرمانروای حلقه 

یافته بخوانم. اما تا پس از کریسمس  ام که بتوانم آن را پایانماه است که انتظار روزی را کشیده

ای  رانجام تحقق یافت. پایان یافته است، گرچه همچنان تا اندازه [ نبود که این هدف س 1949]

نشده است، و به گمانم در شرایطی است که خوانندگان، اگر از دیدن آن از تاب و توان  بازبینی

 توانند بخوانند. نیفتند، می 

چشم  پوند بود )که ندارم که از آن    100ای خوانا در این محله  از آنجایی که برآورد تایپ نسخه 

نگرم، بزرگی فاجعه  بپوشم(، مجبور شدم که تقریباً همه را خودم انجام دهم. و اکنون که به آن می 

ای  ام: افسانهبرایم آشکار است. اثرم از چنگ چیرگی من گریخته است و هیولایی را پدید آورده 

کودکان  مناسب    به هیچ روی ای سوزناک و بسی مهیب که  بس درازدامان و پیچیده و تا اندازه

ای برای  نیست، بلکه دنباله   هابیتای برای  نیست )اگر برای کسی مناسب باشد(؛ و در واقع دنباله 

ضمیمه  سیلماریلیون بدون  حتی  که  است  این  برآوردم  حدود  است.  در  خاص،  ضروری  های 

بینم که  داند. کاملاً به روشنی میها آن را حتی بالاتر می واژه است. یکی از تایپیست  600000

کنم که بتوانم  این تا چه اندازه نشدنی است. اما خسته هستم. این حرف دلم است و احساس نمی 

مگر اندکی بازبینیِ اشتباهات. بدتر از آن اینکه: من احساس    ، انجام دهم  اش کار بیشتری درباره 

 گره خورده است.   سیلماریلیونکنم که این اثر به می 

اثر را به یاد آورید، افسانه ای درازآهنگ از روزگارانِ خیالی به »سبکی ویژه« و )یک  شاید آن 

ام به یاد  تان رد شد. تا آنجایی که حافظه ها پیش به اندرز خواننده ها. سالجورهایی( پر از الف 

برناتافتنی  ها  ساکسون -آن اثر را یک جور زیبایی سلتی که در دوزهای بالا برای آنگلو  ویدارد،  

شاید سخنش کاملاً درست و به جا بود. و شما اظهار نمودید که آن اثری    *است، توصیف کرد. 

 باید به جای منتشر کردنش، از آن بهره گرفت.است که می 

 
(  220)صفحه  وتینبرن و ل گونه که در دانست. همان را دیده بود، گر چه وی این را نمی  سیلماریلیوناین خواننده در واقع تنها چند صفحه از   *

دانست، چون هیچ درکی از ارتباط آنها نداشت؛ و در شور و شوقی که برای  می ی لیتیانمنظومه اشاره کردم، او این صفحات را به شدت به زیان 

های  ی نام ی خواننده را برکامه شود که علاقهداشت، به طرز مضحکی گفت که داستان »با برازندگی بدیع و کوتاهی بازگو می   سیلماریلیونصفحات  
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شوربختان من آنگلوساکسون نیستم و با اینکه )تا همین یک سال پیش( کنار گذاشته بودمش،  

زدند. این اثر در تمام چیزهایی که از آن  از خفتن سر باز می   گر چیزهای مشابه دیو    سیلماریلیون

شد(، برآمده و نفوذ  م بنویسم )که حتی سر سوزنی به موضوع »پریان« نزدیک می اه زمان کوشید 

احتمالاً خراب و  نگ   شانکرده  دور  گیلز«  از »کشاورز  را  آن  به سختی  است.  اما  اکرده  ه داشتم، 

 هافرمانروای حلقه پردامنه بود.    هابیتهای واپسینِ  اش بر بخش سایهی اثر را متوقف نمود.  ادامه 

ای در چنگ خویش گرفته است که کاملاً به دنباله و فرجامش تبدیل شده است و برای  به گونه را  

ی که  تاحاست ــ بدون کلی ارجاعات و توضی   سیلماریلیون آنکه کاملاً قابل درک باشد، نیازمند  

 آن را در یکی دو جا آشفته و در هم نموده است. 

فرمانروای  و    سیلماریلیون خواهم هر دوی آنها را ــ  بپنداری، می   آزاردل و    لودهمرا    شاید آنکه    با

تر است که بگوییم  خواهم« ــ عاقلانه با هم منتشر کنم. »می   مرتبط ــ در پیوستگی یا    هاحلقه 

  تنظیم   به فراخی  که  از محتوایی   ای،یک میلیون واژه   تقریباًکوچک    یدسته »دوست دارم«، چون  

توانند در حد اعتدال تاب آورند،  زبانان( تنها میانگلیسی ها )یا عموم  شده است، که آنگلوساکسون 

 بسیار بعید است که منتشر شود، حتی اگر کاغذ هر گاه که اراده کنیم، در دسترس باشد.

توانم به  نهم. نمیدارم. وگرنه تمام آن را کنار می در هر حال این چیزی است که من دوست می 

بیاندیشم. البته به عنوان یک نویسنده دوست دارم که  سازی بنیادینی  هیچ بازنویسی یا فشرده 

این است که احساس    برایم   ترین مسئلهشود کرد. مهم هایم را ببینم؛ اما چه می چاپ شدن واژه

  مرا   «، و دیگر از وجودم خارج شده است»  همچون روحی خبیث  اکنون  داستانی  کنم همه می 

 دازم ... توانم به چیزهای دیگر بپر. اکنون می آزاردنمی

 

اش، در سخنانش  من تاریخ پیچیده و دردانگیز دو سال بعدی را پی نخواهم گرفت. پدرم هرگز از این عقیده 

ای درازآهنگ از گوهرها  ، در قالب حماسه هافرمانروای حلقه و    ... و    سیلماریلیون ای دیگر دست نکشید که »در نامه 

طور    به  بودند«: »بر آن شدم که آنها را یک پیکره تلقی کنم، به هر نحوی کهها، با هم در ارتباط مستقیم  و حلقه 

 چاپ شوند.«  بتوانند رسمی 

 
ها را در مواجهه با هنر  ی آنگلوساکسونیای بهره دارد که همهای از آن زیبایی پویا و خردپریشانه کند. تا کرانهدرآرش به خود جلب می سلتی چشم

 سازد.« رگم میسلتی سرد
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ای بر ضد او بود. در  های پس از جنگ به طرز ناامیدکننده های تولید چنین اثر سترگی در سال اما هزینه 

 او به راینر آنوین نوشت:  1952ژوئن  22

 

، آنها همان جایی هستند که بودند. یکی فرجام  سیلماریلیونو  ها  فرمانروای حلقه »در خصوص  

)و پایانش بازبینی شده است(، و دیگری همچنان ناتمام است )یا بازبینی نشده(، و هر    ه استیافت

ام که  احوال بودم و گاه بیش از اندازه زیر فشار بوده خورند. گاه بیش از اندازه ناخوش دو خاک می 

ام. به کمبود کاغذ  آنها انجام دهم، و گاه بیش از اندازه افسرده و پکر بوده  کار چندانی در رابطه با

  ز یچ  کی   [ داشتنام. ] هایم را نسبتاً تغییر داده نگرم. اما دیدگاه خودم می بر ضد  ها  و افزایش هزینه 

در قالب    هافرمانروای حلقه ! گر چه برای من همه یکی هستند، و  است  زیچ  چیه  [نداشتن]بهتر از  

تر( خواهد بود، من با کمال میل انتشار هر بخشی از این اثر را  بخشی از کل بسیار بهتر )و راحت

توانم دید، بازنشستگی )که  یافتن هستند. و تا آنجا که می   ارزها در حال  برخواهم سنجید. سال 

ز به گذران زندگی  ن دور نیست( نه اوقات فراغت، بلکه فقری را به همراه خواهد داشت که نیااچند 

 کند.« و کارهایی از این دست را ایجاب می آزمودناز رهگذر »

 

گفتم: »از این روی، او در برابر این ضرورت سر فرود آورد، اما این کار برایش    ی مورگوتحلقه گونه که در  همان

 بود.«  آوره اندو

 

های مکاتباتی که در بالا ارائه  گزیده   بر این باورم که توضیح وانهش »بازپسین نسخه« توسط او را باید در 

نامه شد، یافت. در وهله  او در  تاریخ  ی نخست، سخنان  به  آنوین  به استنلی  به    1950فوریه    24اش  او  هستند. 

پایان یافته است: »پس از کریسمس این هدف سرانجام تحقق یافت.«    هافرمانروای حلقه کند که  استواری اعلام می 

از  »  همچون روحی خبیث   اکنون   داستان ی  کنم همه این است که احساس می   برایم  له ترین مسئو گفت: »مهم 

 ...«  توانم به چیزهای دیگر بپردازم. اکنون می آزاردنمی  مرا  «، و دیگروجودم خارج شده است

تور و سقوط  ی  نویس بازپسین نسخه در میان است. صفحه پیش   یگذاری بسیار مهمی دوم، تاریخ در وهله 

ها رسیده ( بدان 148های داستان است که هرگز در آن متن )صفحه  پارههایی از بن که حاوی یادداشت  ین لگوندو

های دیگر این تقویم برای بازنویسی  بود؛ و از صفحه   1951ای از یک تقویم حسابرسی برای سپتامبر  نشد، صفحه 

 شد.ها استفاده می متن
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 نوشتم:  ی مورگوتحلقه گفتار در پیش 

 

پایان رسیدند.  اما شم به  بود،  از تمام کارهایی که در آن زمان آغاز گرفته  اندکی  ی  منظومه ار 

لیتیانتازه  تازه ی  داستان  گوندو ی  ،  سقوط  و  خاکستریِنگاشتسال،  ینلتور  )بلریاند(،    های 

سیلماریلیونبازنویسی   انتشار،  کوئنتا  از  نومیدی  که  ندارم  تردیدی  شدند.  گذاشته  کنار  همه   ،

 اش بود. دانست، دلیل اصلیبه شکلی که وی آن را ضروری می  کمدست

 

، گفت: »در خصوص  آمده استبه راینر آنوین که در بالا    1952ژوئن    22ی  گونه که وی در نامه همان

احوال بودم و گاه  ، آنها همان جایی هستند که بودند. گاه بیش از اندازه ناخوش سیلماریلیونو    هافرمانروای حلقه 

 ام.« بوده   بیش از اندازه افسرده و پکرام که کار چندانی در رابطه با آنها انجام دهم، و گاه  اندازه زیر فشار بوده   بیش از

ان داریم بنگریم، داستانی که هرگز به »سقوط گوندولین«  تس ااز این روی باید به آنچه در این بازپسین د

رانِ سرزمین میانه در روزگاران کهن منحصربفرد است، شاید به ویژه در  وتبدیل نشد، اما با این وجود در میان یادآ

  خداوندگار های متوالی. با خواندن روایتش از آمدن اولموی خدا،  آگاهی ژرف پدرم از جزئیات، حال و هوا و صحنه 

ه چه توصیفاتی  پوش«، شاید از خود بپرسیم ک ها به نزد تور و ظاهرش و »باز ایستادنش تا زانو در دریای سایه آب

 توانست وجود داشته باشد.های عظیم در نبرد گوندولین می از رویارویی 

آور که یکی  اش ــ این داستان سفری است ... سفری در مأموریتی شگفتشدهدر شکل کنونی ــ و متوقف 

رگ از آدمیان، تحمیل  است، و آشکارا بر تور، عضوی از یک خاندان بز  برنهادهریزی و  ترین والار آن را طرح از بزرگ 

شود. این  دامن بر او پدیدار می ی طوفانی گسترده ی اقیانوس در میانهشده است که در نهایت خودِ خدا در لبه 

خواهد داشت که تاریخ این جهان خیالی را تغییر خواهد    در پی   انگیزترای بسیار شگفت انگیز نتیجه مأموریت شگفت 

 داد. 

شود، را  نوه، الفی نولدورینی که به یار او بدل می وگسست تور و وُره و بی وقفبی   ، اهمیتِ شدید این سفر

کرد،  آن سال احساس می   ایشان را در زمستانِ سهمگین روزافزونِ دهد و پدرم سودگی مرگبارِ  تحت فشار قرار می 

اورک  بیم  و  و سودگی  با گرسنگی  رویاهایش  در  او خود  که  در سال گویی  روزگارها،  بازپسینِ  ان کهن در  های 

 یامار تا گوندولین راه سپرده بود. سرزمین میانه، از وین 
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ی نهایی اما به طرز عجیبی رها  تا این نسخه   1916ن اکنون از زمان پیدایشش در سال  یداستان گوندول

  قصه آید، معمولاً از داستان اصلی با عنوان »تکرار شده است. در آنچه در ادامه می   ،سال بعد   35حدود    یشده

« استفاده خواهم کرد و برای متن رها شده به عنوان »بازپسین نسخه« یا به  قصهگمشده« یا برای اختصار صرفاً »

آید که پدرم در  تردید به نظر می توان این را گفت. بی درنگ میجداگانه بی   سراسرن«. از این دو متن  اختصار »ب 

کم نه چندان پیش  گمشده را در فراروی خود داشت، یا دست  قصهنوشت، یا متن  هنگامی که بازپسین نسخه را می 

ها در جاهای  گیری برگرفته از شباهت بسیار نزدیک یا حتی تطابق نزدیک عبارت آن را خوانده بود، این نتیجه 

 گوناگون هر دو متن است. برای ذکر یک مثال:

 

 ( 33صفحه  ، قصه گمشده)

آنگاه تور خویشتن را در دیاری پر پستی و بلندی و بری از درختان یافت که با بادی برآمده از  

ها از برای چیرگی آن باد جملگی سوی  ها و درختچه شد و بته فروشدِ خورشید درنوردیده می

 بودند.یده مدمان خسپیده

 

 (114صفحه   ،بازپسین نسخه)

همچنان چند روزی در دیاری گریوه و تهی از درخت سرگردان شد؛ بادِ آمده از سوی دریا  ]تور[ 

های آنجا، گیاه یا بُته، از برای تداول آن بادِ باخترینه، همواره  ی رُستنیه روبید و جمل آن را فرو می 

 خمیدند. دم می روی به سوی سپیده 

 

که به چه    و دیدن این استکه قابل مقایسه هستند،    این دو متن تا آنجایی   مقایسه کردن تر  همه جالب از  

ها  مایهاند، در حالی که بن ن دگرگون شده اش های بنیادین داستان قدیمی حفظ شده اما از نظر اهمیت سان ویژگی 

 اند.و ابعاد سراسر جدیدی وارد شده

 

 (: 42کند )صفحه تور نام و تبارش را بدین سان اعلام می  قصه در 
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تور هستم پور په  اینجا  من  از پسرانِ آدمیانِ شمال که به دور از  قو  از خاندان  ایندور  لگ پور 

 .زینند می 

 

( گفته شده است که وقتی برای خود در خورِ فالاسکویل در  34)صفحه    قصه ی او در  همچنین درباره 

و همواره در میان آنان قو سرآمد  های بسیاری آراست، »ساخت، آن را با حکاکی اقامتگاهی می   ی اقیانوس، کرانه 

.«  داشت و از آن پس به نشان خودش، خویشان و قومش بدل گشتبود، چرا که تور این نماد را عاشقانه دوست می 

ی در گوندولین برای او دست  ( که وقت45  ی او گفته شده است )صفحه ، درباره قصهافزون بر آن، باری دیگر در  

ترگش با یاری فلزات و گوهران به سان دو بال قو، یکی در هر سو، آذین شده بود و بال قویی  ساختند، »زرهی می 

 .« روی سپرش نقش بسته بود

همه  گوندولین،  بر  یورش  زمان  در  بار،  دگر  »و  بودند،  ایستاده  او  گرد  بر  گرد  که  تور  جنگاورانِ  بر  ی 

های قوها یا مرغان دریایی بود، و نشان بال سپید بر سپرهاشان هایی داشتند، چنانچه گویی بالالهایشان بترگ 

 « بودند. خاندان بال(؛ آنان »55« )صفحه نقش بسته بود

در  بااین پیشتر  اسطوره حال،  به  شناسیکلیات  تور  پای  بود.    سیلماریلیون،  تحول کشیده شده  در حال 

نا نبرد  خاندانِ قو آدمیانِ شمال  از خاندان هادور شده بود، پسر هور که در  او تبدیل به عضوی  بود.  پدید شده 

حال، پیوند تور با قو و بال قو به هیچ روی در این  شمار کشته شد و پسرعموی تورین تورامبار. بااینهای بی اشک

 ( آمده است:116)صفحه    بازپسین نسخهدگرگونی از میان نرفت. در 

 

داشت؛ و  شناخت، عاشقانه دوست می ریم می های خاکستری میت را که از برکه آری، تور قوها  

آنایل و قوم پروراننده  بر آن قو نماد  بود افزون  آنا  اش  بازپسین نسخه صفحه  ی]برای  را    107ل 

 ببینید[. 

 

یامار، سرای باستانی تورگون پیش از کشف گوندولین، سپری که تور یافت بر روی خود نماد  سپس در وین 

ابزارها را برای خویش برخواهم گرفت و بر  ی این نشان این جنگ به اجازه بال قویی سپید را داشت و او گفت: »

 (. 119ن صفحه  )ب  خودم هر سرنوشتی که آنان به همراه داشته باشند.«
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در  در روزگاران بسیار کهن  که  ی بسیار جزیی در رابطه با تور آغاز شد، » ( با معارفه 31اصلی )صفحه    قصه

یک  ،  بردبه سر می .« او تنها  شد، رخت افکنده بودها خوانده می آن دیار شمالی که دورلومین یا سرزمین سایه

دریاچه شکارچی در سرزمین  اکنافِ  را می   ،ریمی میت های  نغمه های  و  که روی چنگش می سرایید  و  پرداخت 

شان ویژه بیشتر زبان چیزهای بسیاری را فرا گرفت و به نواخت؛ و با »نولدولی سرگردان« آشنا شد، که از آنها  می 

 را.

ریم در  مانند کشاند که رودی پنهان از میت ای اشکفتگویند که سِحر و تقدیر، روزی وی را به دهانه اما »

  ها بود که نولدولی به رهنمودش این خواست اولمو، خداوندگار آب «، و تور وارد آن شد. گویند که این »آن جاری بود

 .« آن نهان راه را بر پا ساختند 

های وقتی تور در فراروی قدرتِ رود از اشکفت نتوانست پس بکشد، نولدولی آمدند و وی را در گذرگاه 

 ها راه نمودند تا آنکه دگر بار وارد روشنایی شد. تاریک میان کوه 

یکی از نوادگان خاندان هادور پدید    در قالب ، تبار تور  آمد گونه که در بالا  ، که در آن همان1926  کلیاتِدر  

  مورگوت شود که  می   عهدشکنیی مردمان  ( که پس از مرگ ریان مادرش او برده 90صفحه  شود )آمد، گفته می 

به مسیر    ی شان گریخت و اولمو ترتیبی داد که ولوم رانده بود؛ اما او از چنگ شمار به هیت های بی پس از نبرد اشک 

ریخت.  رسید که سرانجام به دریای باخترینه می می   در مغاکریم به رودی  رودی زیرزمینی راهنمون شود که از میت 

ی مهم  شود و در هر دو متن تنها نکته دنبال می   تنگاتنگ( این روایت  99-98های  )صفحه   1930  کوئنتایدر  

به کلی    مورگوتجاسوسان   و  موجب شد کاری است که برای فرار تور  شود، پنهانداستان که بدان نسبت داده می 

 ای داشتند.  ها سرشتی بس بیش فشرده خبر بودند. اما هر دوی این متن از آن بی 

راخی بازگو شد، تا آنجا که کشِندآبِ واردشونده با رودی که  رود به ف-، گذر تور از شکافقصهبازگردیم به 

که در مسیر ایستاده است،    شخصی انگیز برای  ای هول ، با هنگامه جاری شده استریم  ی میت از دریاچه   تیز و تفت

آن خیزاب  آینور فراز رفتن از آن آبکند را آنگاه که بدان تن در داد، در دلش فکنده بود، ورنه در  اما  روباروی شد: »

نماید که نولدولی راهنما تور را در هنگامی که از اشکفتِ تاریک  (. چنین می 33« )صفحه  .گشتورودی غرق می 

گفیب ترک  آمد،  در رون  ]نولدولی[  به  راه   تند:  بار  دگر  آنکه  تا  راهنمایش شدند  کوهستان  میان  تاریکِ  گذرهای 

 (.32« )صفحه روشنایی گام نهاد

ای سرپوشیده   ی حفرهاش، نخست بار بر دریا دیده برگمارد. با یافتن  ادن بر فراز دره تور با ترک رود و ایست

ای از الوار ساخت که نولدولی برایش از رود سوی پایین  نامیده شد(، در آنجا کاشانه   فالاسکویل)که بعداً    ساحلدر  

به  های کاشانه کردند )در باب قو میان حکاکی شناور می  در بالا رجوع کنید(. در فالاسکویل    155ی  صفحه اش 

شود  ( تا آنکه از تنهاییش سوده و خسته شد و باری دیگر در اینجا گفته می 34صفحه    قصه« ) دیری به سر برد»
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(؛ تور فالاسکویل  34صفحه    قصهداشت«،  کند )»چرا که اولمو تور را عاشقانه دوست می که آینور نقشی را ایفا می 

رفتند و به روشنی او را راه  تشکل از سه قو را دنبال کرد که از کرانه سوی جنوب می ای مرا ترک گفت و دسته 

شود، تا آنکه به سیریون رسید. از آنجا پیش رفت تا  نمودند. سفر بزرگش در درازای زمستان تا بهار توصیف می می 

خوان  ها و پرندگان نغمه رها و گلها و زنبو( رسید، جایی که پروانه تاترین، تاسارینان- نانآنکه به سرزمین بیدها )

  صفحه   قصهی خود ساختند و تور بر آنان نام نهاد و در درازای بهار و تابستان در آنجا درنگ ورزید )وی را شیفته 

36 .) 

وار و کوتاه هستند. در  بسیار چکیده   کوئنتا و    کلیاتهای موجود در  رود، روایتگونه که انتظار می همان

های  های باخترینه به مصب های درازدامان در کرانه از سرگردانی  پس( تنها آمده است که تور »90)صفحه    کلیات

سیریون رسید و آنجا با نومی برونوِگ نام آشنا گشت که زمانی در گوندولین بود. آنان مخفیانه با هم از سیریون  

)صفحه    کوئنتا.« متن  ورزدبیدها« درنگ می   یتاترین »دره -انگیزِ نانروند. تور دیرزمانی در سرزمین دل فراز می 

شود نوم، با املای برونوه، از آنگباند گریخته است و  ( از نظر محتوا اساساً یکسان است. اکنون گفته می99-101

«، و به پاسِ همین  های سرورش بوداز مردم قدیمی تورگون بود و همواره در پی یافتن مسیر رسیدن به نهان جای »

 دها رسیدند. او و تور از سیریون فراز رفتند و به سرزمین بی

دهد: پیش از آمدن تور به سرزمین بیدها روی می   داستان،  جالب است که در این متون ورود وُرونوه به

وارد شده بود، در شرایطی یکسره متفاوت، پس از    یبسیار دیرتر   در زمان   ، وُرونوه قصهزیرا در منبع نخستین،  

تاترین اولمو را به بیم انداخت که تور هرگز آن  - در نان  ( شیدایی درازآهنگِ تور 36)صفحه    قصهپدیداریِ اولمو. در  

که   مردمی  شهر  به  مخفیانه  را  وی  نولدولی  که  گفت  تور  به  فرمانش  در  و  کرد؛  نخواهد  ترک  یا    گوندوتلیم را 

  کلیات بود: در هم    قصهشوند، همراهی خواهند کرد )این نخستین اشاره به گوندولین در  نشینان« نامیده می »سنگ

  قصه ، پیش از آنکه نامی از تور برده شود، روایتی از شهر پنهان ارائه شده است(. در این پیشامد، بنا بر  وئنتاک و هم  

نمودند، از بیم ملکو ترکش گفتند و او گم شد. اما  (، نولدولی که تور را در سفر رو به شرقش راه می 38)صفحه  

اش را  ها نزد او بازگشت و پیشنهاد کرد که همراه او به جستجوی گوندولین برود که این نولدو شایعه یکی از الف 

 شنیده بود اما نه چیز دیگری. او وُرونوه بود. 

شود. نه در  رسیم و آنچه از کودکی تور بازگو می ن( می )ب   بازپسین نسخهها به  از گذشت سال حال پس  

لوم وجود ندارد، اما در  های خاکستری هیتای به فرزندخواندگی تور به دست الف هیچ اشاره کوئنتاو نه در  کلیات

ها زیر نظر  از پرورشش میان الف   (. این نسخه109-106ی  شود )صفحه ی نهایی روایتی فراخ وارد می این نسخه 

ی  دروازه گوید، »سخن می   د گلی- این-راهی به نام آنوننهان شان و فرار رو به جنوبش از  دیده ل، زندگی ستم یآنا
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تی از  دستی آن قوم ساخته شده است«. در این نسخه رواینولدور، زیرا دیرزمانی پیش در روزگار تورگون با چیره 

 نیز وجود دارد.  هراسناک یک یاغی بسیار  قالب های پس از آن در لبردگی تور و فرارش و سا

شود. پس از ها از عزم و آهنگِ تور برای فرار از این سرزمین ناشی می ی اینترین پیشامد در همه مهم

صفحه  ن  ی نولدور و پادشاهی پنهانِ اسرارآمیزِ تورگون گشت )ب ل فرا گرفته بود، همه جا در پی دروازه یآنچه از آنا

ی جویباری  تواند باشد. او به سرچشمه دانست آن »دروازه« چه می (. این هدف روشن و آشکار تور بود؛ اما نمی 109

سرزمین  لوم »اش برای ترک هیتی نهاییجوشید و در اینجا بود که عزم و بویه ریم می های میت رسید که از تپه 

ی نولدور شکست خورده بود. او جویبار را پی گرفت  ازه « را گرفت، گر چه جستجویش در پی دروخاکستری تبارم

«. او در درازای  ای همانند طاقی سترگحفره   درشد »ای رسید که جویبار در آن ناپدید می تا آنکه به دیواری صخره 

 رفتند.می شب با نومیدی در آنجا نشست تا آنکه در هنگام برآمدن خورشید دو الف را دید که از طاق بالا 

های گلِمیر و آرمیناس بودند که درگیر مأموریتی فوری بودند که آن را باز  های نولدورینی به نامآنان الف 

خبر آن را یافته  ی نولدور است و کاملاً بی ننمودند. تور از رهگذر آنها دانست که آن طاق سترگ در واقع دروازه 

(، از میان  38  یصفحه نمودند )قدیمی راه می   یقصه که او را در  بود. گلِمیر و آرمیناس با گرفتن جای نولدولی  

ی تورگون پرسید و گفت که این نام به  درباره   ایشانشدند که در آن بازایستادند و تور از  ش دهلیز به مکانی راهبر

گفتند و دگر  انگیختش. آنان بدان پاسخی به او ندادند، بلکه بدرودش  شنید، می ای شگرف هر گاه که آن را می گونه 

 (. 112های درازدامان میان تاریکی فراز رفتند )صفحه بار از پله 

پایین    و  تغییر چندانی در روایت قصه در شرح سفر تور، پس از بیرون آمدنش از دهلیز   ی بازپسیننسخه 

آینور  اما  ( »33)صفحه   قصه حال، شایان توجه است با آنکه در  دار ایجاد نکرد. بااین های شیبرفتن از دره با کناره 

«،  گشتفراز رفتن از آن آبکند را آنگاه که بدان تن در داد، در دلش فکنده بود، ورنه در آن خیزاب ورودی غرق می 

با آوای مرغان  خواست سه مرغ دریایی بزرگ را پی بگیرد بالا رفت و »( او به پاسِ آنکه می 114  صفحهن )در ب 

( که تور در  33صفحه    قصهی دریایی به نام فالاسکویل )«. حفره نجات یافت  دریایی از مرگ در آن کشندِ خیزان

ها آذین کرد، در  « آن را با حکاکیبا کار آهسته« و » دیری را در آن به سر بردای ساخت و » آن برای خود کاشانه 

 ناپدید شده است. بازپسین نسخه

ی رودخانه سوی  (، از دره114ن صفحه  های شگرف )ب از خشم و تافتگی آب   ر، بیمناکدر آن متن تو

ی خویش  که زمانی تورگون آنجا را کاشانه شود »ی نِوراست در باخترِ دور می کوچد و وارد مرزهای منطقه جنوب می 

ید. در اینجا  های سرزمین میانه رسید و دریای بزرگ را د«؛ و سرانجام در فروشدِ خورشید به کرانه ساخته بود

 گیرد. ی تور فاصله میگونه که پیش از این گفته شد، از بنیاد از پیشینه ، همان بازپسین نسخه
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(، در آنجا شرح نخستینِ پدرم  36، و آمدن اولمو به دیدار تور در سرزمین بیدها )صفحه قصهبازگردیم به 

ریاها و رودها آمد تا تور را ترغیب کند که  جمله د  خداوندگارِ(.  36آید )قصه صفحه  از پدیداری والای بزرگ می 

کوچی بزرگ   بادیگر در آن مکان درنگ نورزد. این توصیف تصویری فراخ و سخت روشن از خودِ این خداست که  

اش« را که به شکل  های دریای بیرونی اقامت دارد، و »گردونه آید. او در »کاخی« در فرودِ آب میان اقیانوس می از  

همچو  شود، جوشنش »شرح داده می  بلندش راند. موها و ریش آور می است، با سرعتی شگفت نهنگی ساخته شده

از مرواریدهای    که  «، کمربندش  رخشانش( »سبز اندر سبزِدامن)   ی بلند «، جامه فامسیمینو    یآب  انیماه  یهافلس

نهادن »گردونه اهای سنگی، کفش بود  بزرگ وا  با  بزرگ  ش.  رود  از کنار  ، و  رودفراز می اش« در مصب سیریون 

از  که تور در آن »تا زانو میان علفزار ایستاده بود«؛ او در آنجا    محلی، نزدیک  «ومیشان، میان نیزارها نشستگرگ »

هایی در  ه بود که سوراخ های پیچاپیچ درازِ بسیاری پی افکنده گشتصدف  که »از   آوا برآوردساز موسیقی شگرفش 

 (. 36-37های صفحه  قصه« ) آنها نهفته بود 

هنگامی    در  بود  ژرفنای دیدگان و آوایشهای اولمو عمقِ بیترین ویژگی در میان تمام ویژگی شاید برجسته

باید شهر گوندوتلیم  می   را با بیم آکند. نولدولی، تور را که پس از ترک سرزمین بیدها  تور که با تور سخن گفت، که  

بدانجا  ( اولمو گفت: »37)ص    قصه در بالا رجوع کنید(. در    38کردند )به صفحه  را بیابد، مخفیانه همراهی می

ای از اینکه سخنانش  شاره.« در این نسخه هیچ ا سخنانی را بر زبانت جاری خواهم کرد و چندی آنجا خواهی ماند 

اش« سخن گفت،  اولمو با تور »اندکی از طرح و بویه شود که  به تورگون چه خواهد بود، وجود ندارد ــ اما گفته می 

ی تور بر زبان آورد  آوری در خصوص فرزندِ آینده تکه تور به سختی آن را دریافت. اولمو همچنین پیشگویی شگف

«. آن فرزند  ها، چه دریا باشد یا گنبد آسمان، آگاهی نخواهد داشتترین مغاک هیچ کس بیش از او از ژرف که »

 ائارندل بود. 

* 

در   دیگر،  سوی  گفته 1926  کلیاتاز  )ص  ،  روشنی  در  90ی  باید  تور  که  دارد  وجود  اولمو  هدفِ  از   )

ت بسیجیده شود که  باید برای نبردی سهمگین با مورگوگوندولین بیان کند: به طور چکیده و کوتاه، تورگون می 

آن   رفت«؛ اورک   ی تخمه » در  از میان خواهد  می   ها  گوندولین  نپذیرد، پس مردم  را  این  تورگون  اگر  از  اما  باید 

شان خواهد کرد و ایشان را  برای ساختن ناوگانی یاری شهرشان بگریزند و به مصب سیریون روند که در آن اولمو »

اندازهایی که اولمو در نظر داشت از بنیاد  چشم   101)ص    1930  کوئنتا نولدورینوا «. در  تا والینور راه خواهد نمود 

در قالب در هم شکستن قدرت مورگوت    ای مهیب و مرگبار«،، »ستیزه ی چنین نبردییکسان هستند، گر چه نتیجه 

مورگوت دیگر  که از آن بیشترین خیر به گیتی خواهد رسید و خادمان  شود، » و بسیاری چیزهای دیگر معرفی می 

ی  نویسِ مهم اواخر دهه مان به متن دست.« در این نقطه روی آوردن آن را به رنج و شکنج در نخواهند انداخت
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بود که نسخه کار را ساده می   کوئنتا سیلماریلیونبا عنوان    1930 قرار  این متن  تازه کند.  منثور  تاریخ  ی  از  ای 

از   پس  کهن  نولدورینوایروزگاران  سال    1930  کوئنتا  در  اما  درباره   1937باشد؛  تازه  »داستان  پیدایش  ی  با 

 ام(. ارائه داده   221- 219های  صفحه   برن و لوتینها« به یکباره فرجام یافت )روایتی از این تاریخ شگرف را در  هابیت

تورگون، کشف  کنم که مربوط به پیشینه هایی را در اینجا ضمیمه می من از این اثر، بخش  ی نخستینِ 

 شود.دیده نمی   سقوط گوندولینهای لادن به دست او و ساختن گوندولین است، اما در متنتوم

 

شود که تورگون، رهبری از نولدور که در گذر به سرزمین میانه دهشت و  گفته می   کوئنتا سیلماریلیوندر  

بود. در این متن این بخش آمده  ، در نوِراست رحل اقامت فکنده را به جان خریده بود( یخ آسیاب)  هِلکاراکسهبیم 

 است: 

 

زمانی تورگون نوراست را که در آن کاشانه جسته بود، ترک گفت و به دیدار دوستش اینگلور  

از کوه  آنکه چندی  به پاسِ  آنان  بودند، در درازای  های شمالی سوده و ملالت رفت و  زده شده 

که سفر می و همچنان  راه سپردند،  مردابکردند، ش سیریون سوی جنوب  فراپشتِ  از  های  ب 

آب گرگ  کنار  در  کرانه ومیش  بر  آنان  و  دررسید  ایشان  به  سیریون  ستارگانِ های  زیر  هایش 

آمد، آنان را در خوابی ژرف و گران و رویاهایی  تابستانی خفتند. لیک تورگون که از رود فراز می 

ماند، لیک هیچ کدام به  سنگین فرو برد؛ پریشانی آن رویاها پس از آنکه بیدار شدند، بر جای  

پنداشت که اولمو تنها  شان روشن و واضح نبود، و هر یک می دیگری چیزی نگفت، چرا که حافظه 

ی  به او پیغامی را فرستاده است. اما از آن پس همواره ناآرامی بر ایشان حاکم بود و تردید درباره 

باره  بیشتر  آنان  و  داد،  خواهد  روی  دیارآنچه  در  تنهایی  به  کاوش ها  ناشناخته های  و  نشده 

بودند؛ چرا که برای هر یک چنین  گشتند و در همه جا در پی مکان می  با قدرت پنهان  هایی 

بار بسیجیده شود، و به واپس بکشد  برای روزی شرارت  است نمود که به وی فرمان داده شده  می 

 رنگون سازد. های شمال را س تا مبادا مورگوت نابیوسان از آنگباند به در آید و ارتش 

اش را های سوی باخترینه ی ژرفِ ناروگ و اشکفت بدین سان چنین واقع شد که اینگلور تنگه 

گروت بنا کرد. و این مکان  ی تالارهای ژرفِ منه هایی را به شیوه خانهیافت؛ و در آنجا قلعه و اسلحه 

های شمال، در  خت؛ و نوم اش را در آنجا سارا نارگوتروند نامید و به همراه بسی از مردمش کاشانه 

ها نامیدند، و او این نام را از  شان او را به پاسِ آن فلاگوند یا فرمانروای اشکفت آغاز از برای شادی 
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ها رفت و با راهنمایی آن پس تا فرجامش با خود یدک کشید. لیک تورگون به تنهایی به نهان جای 

این باره سخنی نگفت، بل به نوراست و نزد    حال در ی نهان گوندولین را یافت؛ و باایناولمو دره 

 مردمش بازگشت. 

 

از   بر  گولفین گفته می ی تورگون، پسر دوم فیندرباره   کوئنتا سیلماریلوندر بخش دیگری  او  شود که 

 ؛«  نهادرو به فزونی می کرد، اما »پریشانی اولمو در او مردمی پرشمار فرمانروایی می

 

را در    گولفینحتی تا یک سوم مردم فین که  ها،  از نوم   بزرگاو برخاست و همراه خویش فوجی  

اش شبانه  شان را برد و سوی شرق کوچید. رهسپاری ها و زنان و کودکان ، و دارایی گرفتبر می 

های خویشاوندانش ناپدید گشت. لیک به گوندولین  بود و کوچش سریع و خاموش و او از دانسته 

های اطرافش را سنگربندی کرد؛ و  و در آنجا شهری را بنا کرد همچون تونِ والینور و تپه   درآمد 

 گوندولین سالیان سال نهفته و پنهان بود. 

 

می نقل  دیگری  منبع  از  بنیادین  و  سوم  عنوان قول  با  متن  دو  بلریاند نگاشتسالهای  آید.  و    های 

اند. های بعدی باقی مانده آغاز شدند و در نسخه   1930ها در حدود سال  وجود دارد. این متن   های والینور نگاشتسال

درباره  گفته من  با  شاید هم  هانگاشتسالام: »شان  قالب  کوئنتاراستا  آسانشیوه   در  و  پهلوبه   تاراندن  از  ای  پهلو 

بن  تورِ مایهپیگیری  در  گوناگون  به  روایی    های  رو  شده آغ  گی پیچید همواره  نهایی  از  متن  های نگاشتسالاند.« 

گیرد که پدرم  مایه می   1950ی  شود، از زمانی در اوایل دهه نیز نامیده می   های خاکسترینگاشتسال ، که  بلریاند 

منبعی    های خاکسترینگاشتسال دوباره به موضوع »روزگاران کهن« روی آورد.    هافرمانروای حلقه پس از اتمام  

 منتشرشده بود.   لیونسیلماریاصلی برای 

آید؛ این متن به سالی اشاره دارد که »در آن گوندولین  می   های خاکسترینگاشتسال در اینجا متنی از  

 ودو سال رنج و زحمت مخفیانه به طور کامل ساخته شد«.پس از پنجاه 

 

یامار در  اکنون از آن روی تورگون برای رهسپاری از نِوراست و ترک تالارهای زیبایش در وین 

ن دوم  بار  برای  اولمو  آنگاه  و  بسیجید؛  تاراس  کوهِ  به  فرودِ  سرانجام  »اینک  گفت:  و  آمد  او  زد 
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ی سیریون خواهم نهاد تا هیچ کس به  گوندولین خواهی کوچید، تورگون؛ و من قدرتم را در دره 

ی تو در آنجا ورودی پنهان به سرزمین  کس به وارونِ خواست و بویه ات پی نبرد و هیچ رهسپاری

الدالیه در برابر ملکور خواهد پایید. لیک    ی قلمروهای تر از جمله تو را نیابد. گوندولین درازآهنگ

چندان بدان دل نبند و به یاد داشته باش که امیدِ راستینِ نولدور در غرب نهفته است و از دریا  

 *آید.«می 

و اولمو به تورگون هشدار داد که او نیز تحت نفرین ماندوس قرار دارد که اولمو قدرت برداشتنش  

شاید چنین واقع شود که نفرینِ نولدور تو را نیز پیش از فرجام    را نداشت. او گفت: »بدین سان

خواهند بود. لیک اگر    سوختن  خطربیابد و خیانت درون دیوارهایت انگیخته شود. آنگاه آنان در  

این خطر نزدیک شود، از همین نِوراست کسی برای هشدار دادن به تو خواهد آمد و از او در ورای  

 ابزارهاجنگها و آدمیان به دنیا خواهد آمد. از این روی در این جایگاه  الف   ویرانی و آتش، امید برای

های آینده آنان را بتواند یافت و بدین سان او را بشناسی و فریب  و شمشیری را وا نهِ تا او در سال

گذاشت، از چه  نخوری.« و اولمو به تورگون نشان داد که زره و ترگ و شمشیری که به جای می 

 د و هیبتی باید باشد.نوع و ق

ی مردمش را گسیل داشت ... و آنان گروه به گروه،  آنگاه اولمو به دریا بازگشت؛ و تورگون جمله 

هایشان گذشتند و پنهان و ناآشکار به همراه زنان و دارایی  های ارد وتیونسایه مخفیانه از فرودِ  

بودند. و آخر از همه تورگون    دانست که آنان کجا رفتهبه گوندولین دررسیدند و هیچ کس نمی 

ها گذشت های کوه ها رفت و از دروازه برخاست و به همراه سالاران و خاندانش در نهان از میان تپه 

 و آنان بسته شدند. لیک نوِراست بری از ساکنان شد و تا ویرانی بلریاند چنین ماند. 

 

یامار ام وارد شدن به تالار بزرگِ وین در واپسین متن توضیح سپر و شمشیر و زره و ترگی که تور به هنگ 

 شود.یافت، دیده می  (119ه ن صفح)ب

 

(  کوئنتا نولدورینوا،  کلیات،  قصههای نخستین )پس از پایان دیدار اولمو با تور در سرزمین بیدها، تمامی متن 

  ایندرت اشاره   خودِ سفر سوی شرق به  از روند. در واقع  به سراغ سفر تور و وُرونوه در جستجوی گوندولین می 

 
 .125ن صفحه  یامار به وُرونوه گفت، باین سخنان را تور با اندکی تغییر، در وین   *
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، اولمو در  کوئنتا نولدورینواو    کلیات)که در    نهفته استورود به توملادن    پوشیدگی راه رازِ شهر پنهان در    شود ومی 

   رساند(.رسیدن بدان یاری می 

ی  بازخواهیم گشت که من در این بحث آن را به هنگام آمدن تور به کرانه   بازپسین نسخهاما در اینجا به  

یامار در فرودِ کوهِ  ( وانهادم. در اینجا ما سرای متروک و بزرگِ وین 118ن صفحه  ی نِوراست )بدریا در منطقه 

( که تورگون  های تبعیدیشان ساختند«ترینِ جمله آثار سنگی که نولدور در سرزمین کهن» بینیم )تاراس را می 

یامار«،  آید )»تور در وین اش مینخست در آن اقامت داشت و تور اکنون بدان وارد شده بود. از تمام آنچه در ادامه 

گمان  پیشینی وجود ندارد ــ مگر بی   و اثر  های نخستین هیچ اشاره یا ردبه بعد(، در متن   118های  ن صفحه ب

 ل بازگو شد.اوپنج س سیپدیدار شدن اولمو که دگر بار پس از گذشت 

  * 

ورزم تا آنچه در جای دیگری در خصوص راهنمایی و در واقع ترغیب تور در پیشبرد  در اینجا درنگی می 

 شود، بررسی نمایم. های اولمو گفته می طرح 

در نهان  گرفت که  چرخید، از رویدادی سترگ و پرپیامد مایه می می هایش« که حول تور  خاستگاهِ »طرح 

که این عنوان را بر خود  هست  ،  های گمشدهقصه های  ، یکی از داستان ی قدیمینامیده شد. داستان  ور شدن والین

دهد. این رویداد از شورش و طغیان  دارد و خاستگاه و سرشت این دگرگونی جهان در روزگاران کهن را شرح می 

فئانور، سازنده  به رهبری  )نولدور(  والار ی سیلماریل نولدولی  برابر  در  والینور  و عزم و آهنگ  ها،  برای ترک  شان 

ام و آن را در  شرح داده   23صفحه    برن و لوتین یم را در  مآمد. به طور بسیار چکیده و کوتاه پیامد این تصبرمی 

 کنم. اینجا تکرار می 

 

شان از والینور، رویداد دهشتباری رخ داد که تاریخ نولدور در سرزمین میانه را  پیش از رهسپاری 

شان[ که آنک در  ری، سومین فوج الدار در سفر بزرگ ]از مکان بیداری ه نابود ساخت. فئانور از تل 

شان را  ی نازش سترگهایشان، مایه ی آمان رخت فکنده بودند، خواستند که ناوگانِ کشتیکرانه 

بود.  ها گذر به سرزمین میانه با چنین فوجی شدنی نمیبه نولدور تسلیم کنند، زیرا بدون کشتی 

را  ه تل خواسته  این  یکبارگیری  تل  به  به  مردمش  و  فئانور  آنگاه  کردند.  شهرشان ه رد  در  ری 

رگاه قوها، تاختند و ناوگان را به زور گرفتند. در آن نبرد که به خویشاوندکشی  بند لونده،  ئاآلکو

 ری کشته شدند.ه شهره شد، بسی از تل 
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ای از انجمن بسیار داغ و به راستی شگرفِ والار  توجه ، توصیف شایان  در نهان شدن والینوری  در قصه 

نام آینایروس حاضر بود که خویشانش  الونده به  ئپردازد. در این رویداد الفی از آلکووجود دارد که به موضوع حاضر می 

ال  ری[ را در کمگسست و پیاپی در پی آن بود که با سخنانش ]تله در نبردِ بندرگاه کشته شده بودند، »و او بی 

این مباحثه سخن گفت و سخنانش در قصه  در  آینایروس  متقاعد سازد.«  نهانی  اندوه دلش  والینور   در    شدن 

 اند. آمده 

 

سرزمینِ والینور    ده بودن پوشش و پر   ری[ در خصوص نولدولی و بیه ها ]یعنی تلاو دیدگاه الف 

نسبت به جهان فراسوی در پیشگاه خدایان مطرح کرد. به پاسِ آن هنگامه و غوغای بسیاری به  

شان به آوایی بلند از او پشتیبانی کردند و برخی دیگر از الدار فریاد  پا شد و بسی از والار و قوم 

ها نوید شادی  د و بدان نمت گزین شان در والینور اقابرآوردند که مانوه و واردا باعث شده بودند قوم 

کردند که شادی  می   اطمینان حاصلناپذیر در آنجا را داده بودند ــ اینک خدایان باید  پایا و فرجام 

داشت و آنان حتی اگر  چیرگی خود  ملکو جهان را در چنگ    چه،  نقصان نیابد   کرانی اندک آنها به  

 نداشتند. شان را های بیداری خواستند، یارای رفتن به مکانمی 

شان گرایان بودند و تنها خواهان آرامش بودند و نه  افزون بر آن، بیشتر والار به آسایش دیرینه 

های شوریده و پریشان هرگز دگر بار  ی نوماش و نه زمزمه ی ملکو و بیدادگری خواستند شایعهمی 

ی ایشان نیز برای پنهان  برآشفته سازد؛ و بهرِ چنین دلایل  ن راشاروزی میان آنان بپیچد تا فرخنده 

کشیدند. در میان اینان به ویژه وانا و نیسا بودند، گر چه حتی بیشتر  کردن آن سرزمین غریو برمی 

اش در فراپیشِ آنان برای  دانستهداستان بودند. اولمو به پاسِ پیش رای و همخدایان بزرگ نیز هم 

مانوه از رازهای آهنگِ آینور و هدفِ    کند، یابخشش و دل سوزاندن بر نولدولی خواهش و تمنا می 

گیرد، اما سودی ندارد؛ و آن انجمن درازآهنگ و بسی آکنده از هنگامه و هیاهو  گیتی پرده برمی 

بود و بیشتر از هر انجمنی که بوده است، از سخنان گزاینده و سوزان برآکنده بود؛ به پاسِ آن  

ه اکنون هیچ دیوار یا سنگری شر ملکو را که  مانوه سولیمو سرانجام از میان ایشان رفت و گفت ک

بر جمله  و  برده  سر  به  ایشان  میان  در  برکنار  ی ذهن پیشتر  آنان  از  بود،  فکنده  سایه  هایشان 

 تواند داشت. نمی

رگاه قوها[ از  بند ها در انجمنِ اندرزِ خدایان پیروز شدند و خون ]این چنین شد که دشمنانِ نوم

شود، آغاز  نامیده می   در نهان شدن والینور غازید؛ زیرا اکنون آنچه که  اش را آدلانهپیش کار سخت 
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گرفت و مانوه و واردا و اولموی دریاها هیچ نقشی در آن نداشتند، لیک هیچ یک از والارهای دیگر  

 ها از زیر آن شانه خالی نکردند ... یا الف 

اش را عاریه داد و تولکاس  ستیددر آن هنگام لورین و وانا خدایان را راهبر شدند و آئوله چیره 

ترین  ی بزرگ توش و توانش را و والار در آن زمان برای غلبه بر ملکو نرفتند، و این برایشان مایه 

از   بسی  در  اشتباه  آن  پاسِ  به  والار  بزرگِ  شکوه  که  چرا  است؛  همچنان  و  بود  دریغ  و  اندوه 

 به راه آن است. زمین به حد کمال خود نرسید و گیتی همچنان چشم هایدوران 

 

طلبی تنها به امنیت و  از خدایان که از سر راحت ی  بخش پایانی بسیار شایان توجه است، با بازنمود روشن

اندیشند و بیان این دیدگاه که آنان مرتکب »اشتباه« بزرگی شده بودند، زیرا به پاسِ کوتاهی و  رفاه خودشان می 

ترین  های بزرگ ورزی های ویرانگر و کینه طلبیمیانه را به روی جاه قصورشان برای جنگیدن با ملکو، آنان سرزمین 

تنها    در نهان شدن والینور شود.  های بعدی یافت نمی شان باز گذاشتند. اما چنین نکوهشی از والار در نوشتهدشمن

 وجود دارد.  ایافسانه ای بزرگ از روزگارِ باستانِ در قالب گزاره 

ی دفاعی توصیف  والینور متنی وجود دارد که در آن کارهای سترگ و چندگانه   در نهان شدنی  در قصه 

والینور در میان ایشان دیده نشده    بار  زمان روزگار ساخت نخست  ز که نظیرش ا  سترگیو    نو  شوند ــ »کارهایمی 

 شان.های شرقی گر در کناره های احاطهگذرناپذیر کردن کوه  یکسره بود«، همچون 

 

حال آنان خرسند داد، بااینخدایان جولان می   نایافتنیدستها و جادوی  وب افسون از شمال تا جن

رسند، چه  مسیرهایی که به والینور درمی  ه نبودند؛ و گفتند: »اینک ما باعث خواهیم شد که جمل

سردرگمی کور    سوی  خیزانهخطر  یا آنکه  ،شناخته باشند چه نهان، یکسره از گیتی ناپدید شوند 

 .« ردند کج و منحرف گ

آبراهه  هیچ  و  کردند  چنین  گرداب آنگاه  با  که  نماند  جای  بر  دریاها  در  یا  ای  خطرناک  های 

ها در بر گرفته نشده باشد. هایی با قدرت مقهورکننده برای سردرگم ساختن تمام کشتی جریان

ه شدند  ها و بادهای نابیوسانِ غیرمنتظره در آنجا زادهای طوفان ی اوسه، جانو با خواست و بویه 

 های مه ناگسستنی.و دیگر جان 

 



www.Gondolin.ir 
 

166 

 

  قصه توان به سخنان تورگون خطاب به تور در  بر گوندولین می   در نهان شدن والینور برای دریافتن آثار  

ایلچی نگریست که درباره  از گوندولین برای ساختن کشتیی سرنوشت  به والینور  های بسیاری که  بهرِ رفتن  ها 

 (: 43فحه  گفت )صگسیل شده بودند، سخن می 

اند، و دریاها و  هایش از گیتی محو شدهاند و شاهراه »... لیک مسیرهای بازرسیدن بدانجا فراموش گشته 

اند، اندک بیمی از هول و هراس ملکو یا  اند، و آنان که به شادی درونش جای دارند و نشسته ها پیرامون آن کوه 

بافند که هیچ  نایافتنی در می گرد بر گردش جادوی دست  کنند و اندوه گیتی دارند، بل قلمروشان را در نهان می 

های  شمار سالی است که سوی آب ی کافی از مردمم بی هاشان در نرسد. خیر، به اندازه خبر ناسزایی هرگز به گوش 

ه  هایی پرس اند یا اینک با گمگشتگی در سایه ها هلاک گشته اند، بل در ژرف جای اند که هرگز بازنگشتهپهناور رفته 

 زنند که هیچ مسیری در آنها نیست؛ و با فراز آمدن سالِ سپسین دیگر کسی به دریا نخواهد رفت ....« می 

 

آمیز سخنان تور که همان دم  ی بسیار شگرفی است که سخنان تورگون در اینجا با تکرار کنایه )این گزاره 

 (: 43صفحه   قصه پیش از آن به دستور اولمو گفته شده بود، بیان شد ) 

 

اند، لیک  ها پیرامون آن اند و دریاها و کوه »... هان! مسیرهای بازرسیدن بدانجا از گیتی محو شده 

الف  تپه همچنان  بر  نشسته ها  بر  والینور  در  و خدایان  دارند  اقامت  کور  و  ی  گر چه شادی  اند، 

اند وپوشاندهسرورشان به اندوه و هول و هراس از ملکو نقصان یافته است، و ایشان قلمرویشان را فر 

 رسد.«(هایش نمیاند که هیچ شری به کرانه نایافتنی را گرد بر گرد آن در بافته و جادویی دست

 

ام که خیلی زود کنار گذاشته  ( متن کوتاهی آورده تورلین و تبعیدیان گوندولین)   87- 84های  در صفحه 

ی تور که در  ی قدیمی تبارنامه همچنان با نسخه باشد )اما    قصهای تازه از  شد، اما به روشنی قرار بود آغاز نسخه 

ی ادبی است که اولمو  های این قطعه ی خاندان هادور جایگزین شد(. این یکی از ویژگی با تبارنامه   1926  کلیاتِ

بردند، سراسر تنها نشان داده  های که زیر قدرت ملکو به سر می پوشی در میان والار در نگرانیش برای الف پرده بی

د، »و هیچ کس مگر اولمو نیز از قدرت ملکو که زمین را سر به سر آکنده از ویرانی و اندوه نموده بود، بیم  شومی 

نداشت؛ لیک خواست اولمو آن بود که والینور تمام توان و قدرتش را گرد هم آورد تا کار از کار نگذشته، شر وی  

ها به والینور برسند و درخواست  شده از سوی نوم یلهای گسنمود که اگر پیک را فرو نشانند، و در نظرش چنین می 

 .«به هر دو جامه کردار پوشاند توان عفو و دل سوزاندن بر زمین نمایند، می 
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ای از آن در  شود، چرا که هیچ اشارهد که »انزوای« اولمو در میان والار نخستین بار دیده می ودر اینجا ب 

یامار  طوفانِ خیزان در وین   میانی آب  که اولمو، همچنان که در لبه وجود ندارد. این گزارش را با تکرار آن  قصه

 . (121  ن صفحه)ب برم ی آن چگونه دیدی داشت، به فرجام می ایستاده بود، در سخنانش به تور درباره 

 

ی والینور و تاریک شدنش و تبعید نولدور و نفرین ماندوس و در نهان  و اولمو برای تور درباره 

)نامی که فرزندان  شدن   زره سرنوشت  ببین! در  او گفت: »لیک  قلمروی فرخنده سخن گفت. 

ی  نهند( همواره خراشی وجود دارد و در دیوارهای نفرین یک شکاف، تا زمان جامه زمین بر آن می 

خوانیدش. از این روی چنین خواهد بود تا زمانی که من  کردار درپوشیدن که شمایان فرجام می 

نهان که ناساز و ناهمداستان است و یک روشنایی در جایی که تاریکی برنهاده شده    بپایم، آوایی 

نماید که من با خواستِ برادران و خواهرانم،  است. پس، گر چه در دوران این تاریکی چنین می 

خداوندگاران غرب، ناهمداستانم، این نقش من در میان ایشان است که پیش از برساخته شدن  

گسترد؛ و  ی دشمن  دامن در می بنیاد است و سایهام. لیک نفرین سخت ه شده گیتی بدان گماشت

از زمزمه  بیش  میانه چیزی  آنجا که در سرزمین  تا  نهاده است،  به کاستی  رو  پنهان  قدرتم  ای 

گردد. و قدرتم  هاشان زهرآگین می خشکند و سرچشمههایی که سوی غرب روانند، می نیستم. آب

ها و آدمیان از برای نیروی ملکور نسبت به من کور و کر  ؛ چه الف کشد از این خشکی پس می 

شتابد و جملگی کار و کردارهای نولدور از  شوند. و اینک نفرین ماندوس سوی تحقق خود می می 

ریزد. تنها بازپسین امید به جای مانده  سازند، فرو میمیان خواهد رفت و هر امیدی که پدید می 

اند. و آن امید در تو نهفته است؛  اند و برایش بسیجیده نشده اش نبوده ی است، امیدی که آنان در پ

 ام.«چرا که من چنین برگزیده 

 

آورد: چرا او تور را برگزید؟ یا حتی، چرا یک آدم را برگزید؟ برای پرسش  این پرسش دیگری را پیش می

 پاسخی داده شده است: 47صفحه   قصه دوم در 

 

ها گم شده بود و آن چند نولدولی رهایش کرده بودند،  ها از زمانی که تور میان کوهپایه اینک سال

از زمانی که نخست بار آن خبرهای شگرف از سرگردانی  گذشت؛ به همان سان، سالیان سال  می 

گذشت ــ خبرهایی که ناچیز  های سیریون به گوش ملکو رسیده بود، می های آب مردی میان دره 

به ریخت  نژاد  های گونه و  از  بیمی  و  اوج قدرتش، چندان هول  ملکو در آن دوران  بودند.  گون 
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یکی از همین نژاد از برای فریفتنِ بهتر ملکو بهره    آدمیان نداشت و به پاسِ همین اولمو از رهگذر

جابجا   هوشیاریش  انگیختن  بی  نولدولی  یا  اِلدر  از  کسی  اندک  و  والار  از  یک  هیچ  چون  بود، 

 توانستند شد.می 

 

ن صفحه  یامار )بکنم که پاسخ به این پرسش بسیار مهم در سخنان اولمو به تور در وین اما گمان می 

کرانه  من آدمی از خاکیان میرا به تنهایی در میان چنین شمار بی گوید: »نگاه که تور به او می ( نهفته است، آ121

 .« اولمو بدان چنین پاسخ داد: ناشناسی از قومِ برینِ غرب، کار چندانی از پیش نخواهم بردو هراس 

 

هور »ای   پورِ  نکن که یک شمشیرِتور  گمان  بفرستم، پس  را  تو  آن سرم که  بر  اگر من  تو،    ، 

ها همواره دلاوری اداین را به یاد خواهند برازد. زیرا با سپری شدن عصرها، الف فرستادن را نمی 

داشت و در شگفت خواهند بود که آدمیان این چنین به دلخواه و خودخواسته زندگی خویش را  

ات نیست که تو  جگرآوری اند. اما تنها به پاسِ  که از آن بسی اندک روی زمین داشتند، فدا کرده 

فرستم، بل از برای آوردن امیدی در فراپشتِ دیدگانت به گیتی است و نوری که  را بدانجا می

 تاریکی را خواهد سُنبانید.« 

 

نگری بسیار شگفتناک به تور در  آن امید چه بود؟ به باور من این همان رویدادی بود که اولمو با آینده 

 ( گفت: 37)صفحه  قصه 

 

و   از ژرف »...  او  از  بیش  نهاد که هیچ کس  در جهان خواهند  پای  تو  از  فرزندی  ترین  هرآینه 

 ها، چه دریا باشد یا گنبد آسمان، آگاهی نخواهد داشت.«مغاک 

 

 در بالا(، آن فرزند ائارندل بود.   159گونه که گفتم )صفحه  همان
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هد سُنبانید«، که اولمو خود فرستاده  ی اولمو »نوری که تاریکی را خواتردیدی نیست که سخنان پیشگویانه

نماید، متنی در جای دیگر وجود دارد که  و تور به این جهان آورده، ائارندل است. اما با آنکه به راستی عجیب می 

نگری شگفتناکِ« اولمو، سالیان سال پیش از آن، مستقل از  ام، »آینده گونه که من آن را نامیده دهد، آن نشان می 

 ر شده بود. اولمو، پدیدا

 

، وجود دارد که  های خاکسترینگاشتسال معروف به    های بلریاند نگاشتسالای از متن  این متن در نسخه 

مراجعه    161ی آن به سیر تحول داستان صفحه  است که درباره   هافرمانروای حلقه ی پس از اتمام  مربوط به دوره 

 یابد. گون پادشاه الف پایان می شمار است که با مرگ فینهای بی ی نبرد اشک کنید. صحنه 

 

میدان نبرد از دست رفته بود، لیک هورین و هور به همراه مردان خاندان هادور  همچنان استوار  

توانستند کرد ... واپسین مقاومت  های سیریون را هنوز تصرف نمی ها گذرگاه ایستاده بودند، و اورک 

گی است که پدران آدمیان به نیابت از آنان  ی جنهورین و هور، در میان الدار مشهورترین کرده 

هورین رو به تورگون نمود و گفت: »فرمانروا، اینک تا زمان هست، برو! چرا که    چه انجام دادند.  

فین خاندان  از  واپسین کس  تا  تو  و  است.  زنده  تو  وجود  در  نولدور  امید  بازپسین  و  گولفینی 

 پابرجاست، خاطر مورگوت از ترس نخواهد آسود.« داشته، گوندولین، ستبربنیاد و پاس 

از این پنهان نمی بیابندش، تورگون گفت: »اکنون گوندولین دیگر بیش  آنگاه که  تواند ماند و 

 سقوط خواهد کرد.« 

ها و آدمیان پدیدار  هور گفت: »باری اگر زمانی کوتاه ایستادگی کند، آنگاه از خاندان تو امید الف 

گویم؛ گر چه ما اینجا تا ابد از هم جدا  خواهد شد. من این را به تو سرورم با بصیرت مردگان می 

ای نو  رهاز من و از تو ستاشویم، و چشم من دیگر هرگز دیوارهای سپیدت را نخواهد دید،  می 

 .« برخواهد دمید 

 

با جمله  او  اندرز هورین و هور را پذیرفت.  از سپاه فین تورگون  گون و گوندولین گرد  ی جنگاورانی که 

ها ناپدید شد، حال آنکه هورین و هور در پسِ پشتِ ایشان گذرگاه را  توانست آورد، عقب نشست و در میان کوه می 

 ند. هور با تیری زهرآگین در چشمش بر خاک افتاد.در برابر فوجِ انبوهِ مورگوت پاس داشت
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ـ را بیش از اندازه برآورد  های پیشگویانه توانیم قدرتما نمی  ـ قدرتمندترینِ خدایان پس از مانوه ـ ی اولمو ـ

  اش برای ورود به ذهن باشندگان دیگر و تأثیرگذاری آگاهی هنگفتش، و در توانایی درنایافتنیکنیم: در دانایی و پیش

شان سخن گفتنش از رهگذر تور در هنگامی  ترینگمان شایان توجه شان از راه دور. بی بر افکار و حتی فهم و درایت 

(؛  37  صفحه« )بدانجا سخنانی را بر زبانت جاری خواهم کرد دارد: »  قصه است که او به گوندولین آمد. این ریشه در  

در   نسخه و  تور می 121  صفحه )  بازپسین  که  آنگاه  در  پر(،  اولمو  تورگون چه سخنانی خواهم گفت؟«  »به  سد: 

گونه که خواست من  ات بر خواهند آمد و زبانت آنگوید: »گر بدو رسیدی، آنگاه سخنان در اندیشهپاسخش می

آنگاه تور به سخن آمد  نهد: »( این توانایی اولمو پا را حتی فراتر می 42  صفحه )  قصه است، سخن خواهد گفت.« در  

 « .دلش توش و توان و در آوایش اقتدار و شکوه نهادو اولمو در  

یامار و دومین پدیداری این خدا در این  های اولمو برای تور، به وین ی طرح در این بحث پراکنده درباره 

در بالا( تفاوت دارد. او دیگر از رود بزرگ    159و صفحه    45)صفحه    قصه روایت رسیدیم که بغایت از پدیداریش در  

شود، از  بلکه وقتی طوفان دریایی بزرگی نزدیک می پردازد،  شود و نشسته در نیزارها نغمه نمی سیریون پدیدار نمی 

نماید که  پادشاه نیرومندی می چونان  «، و برای تور  هیبتی پویا با قامت و اورندی بزرگآید، »ای بیرون می خیزابه 

ش  گوید. اما تمام بخ« با این آدم سخن میپوش ایستاده تا زانو در دریای سایهدیهیمی بلند بر سر دارد؛ و این خدا »

بر جای مانده برای    ابزارهایجنگ   مهم ی  مایه؛ و نیز بن استی پیشین داستان غایب  یامار از نسخه آمدن تور به وین 

 در بالا را ببینید(.  162و صفحه   118ن صفحه  )ب  بازپسین نسخه او در سرای تورگون، در 

، هنگامی که تورگون به  42در صفحه    قصه ی این داستان از زمان  توان گمان زد که ریشه حال، می بااین

ها. بدان! آمدنت  خوش آمدی، ای انسانِ سرزمین سایه رود، وجود داشت: »پیشواز تور در فراپیش درهای کاخش می 

مان ذکر و نوشته شده است هر گاه که تو بدینجا آیی، رویدادهایی بس سترگ در خانه و  های حکمتدر کتاب 

 .« وستهای گوندوتلیم به وقوع خواهد پیکاشانه

شود که او را از نخستین  در نقشی پدیدار می   ، وُرونوه  ، ( الف نولدورینی123)صفحه    بازپسین نسخه در  

های پیشین متمایز است  دهد که به کلی از ورودش در نوشته ی تور و اولمو پیوند می نمودش در روایت به قصه 

[ فرود را نگریست و الفی را دید  یامارترین ایوانِ ]وین را ببینید(. پس از رهسپاری اولمو، تور از پایین  38)صفحه  

های دریا بر دیواری تکیه داده بود و باشلق خاکستری که بر تن داشت به پاسِ دریا  ها و جلبک سنگکه میان  

نگریست، سخنان اولمو را فرا یاد آورد  که تور ایستاده بود و به هیبت خاکستری خاموش می خیس بود ... همچنان 

 مدی، وُرونوه! چشم به راهت بودم.« و نامی ناخودآگاه بر لبانش آمد و با آوایی بلند غریو برکشید: »خوش آ
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 (: 122ن صفحه این سخنان اولمو واپسین سخنانش به تور بود پیش از رهسپاریش )ب

 

و من کسی را از میان خشم اوسه نزد تو خواهم فرستاد، و بدین گونه رهنمون خواهی شد: آری،  »

 میدن و برآمدن ستاره..«واپسین دریانوردِ بازپسین کشتی که در پی رسیدن به غرب است، تا برد

 

- 127  هاین صفحه یامار داستانش را برای تور بازگفت )ب و این دریانورد ورُونوه بود که کنار دریا در وین 

ی اقیانوس بود، روایتی  اش در دریای بزرگ برای تور که به شدت شیفته (. روایتش از سفر دریایی هفت ساله 130

 به بعد(:  128ی  ن صفحه تش را آغاز نماید، گفت )بهولبار بود. اما پیش از آنکه مأموری

 

ای از سرزمین میانه را دیده بودم و ما در بهار آن  اما من در راه درنگ ورزیدم. چون کمتر خطه 

های جنوبی سوی پایین سیریون  که گر زمانی پاهایت بر جادهتاترین رسیدیم. چنان-سال به نان

دیار   آن  یافت،  خواهی  در  بسپرند،  دلراه  و  تمام  خواستنی  علاج  و  چاره  آنجا  است.  انگیز 

 های دریاست ... دلتنگی 

 

  اش از زیبایی آن تاترین، سرزمین بیدها، و شیفتگیاقامتِ درازآهنگِ تور در نان   ی درباره   داستان در قصه 

ما فراموش نشده است.  بار بازگو شد، اکنون طبعاً از روایت ناپدید شده است؛ ادلیل دیدارِ اولمو آنگونه که نخستین  و

تاترین سپری  - گفت، این او بود که چندی را در نانیامار سخن می، وقتی وُرونوه با تور در وین بازپسین نسخهدر  

(؛ در داستان قدیمی  128ن صفحه  ی آن شده بود )ب کرده و همچنان که »تا زانو در علفزار باز ایستاده بود« شیفته 

(. هم تور و هم ورُونوه از خود  36سرزمین بیدها »تا زانو در علفزار باز ایستاده بود« )قصه صفحه  این تور بود که در  

 هایی که برایشان ناشناخته بود، نام نهادند. ها و پرندگان و پروانه بر گل 

ین  دیگر از نزدیک با اولمو روباروی نخواهیم شد، در اینجا تصویر ا  سیر تحول داستاناز آنجایی که در این  

 کنم: ( نوشت، پیوست می1930والای بزرگ را که پدرم در اثرش »آهنگِ آینور« )اواخر دهه 

 

ی  ها و مسیر جمله ی آب است و بر جریان جمله   کاشانه گزیدهاولمو همواره در اقیانوس بیرونی  

کرد. او در  در سراسر گیتی فرمانروایی می   هاو شبنم   هاباران   تقطیر ها و  رودها و باز آکندن چشمه 
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های جهان  ی رگ در جمله   آهنگ   ؛ و پژواک آناندیشد می مهیب و بزرگ    یها به آهنگ جایژرف 

  هایی چشمه، هایشچشمه در خورشید است که  ایفواره اش چون شادی ، و شادی یابد جریان می 

اندوهِ   شالوده   ناپیمودهاز  جهان  در  تلهستند های  آن،  ه .  پاس  به  و  آموختند  وی  از  بسی  ری 

   شان هم اندوهبار است و هم فسونبار.آهنگ

 

فتن گوندولین  یامار در نوراست، از کنار دریا در باخترِ دور، برای یااکنون به سراغ سفر تور و ورُونوه از وین 

سایه، که حصاری فراخ    هایسترگِ ارد وتیون، کوه ی جنوبی رشته کوهِ  رویم. این سفر ایشان را در درازای کناره می 

هیت  میان  می را  پدید  باخترینه  بلریاندِ  و  می لوم  شرق  سریون  آورد، سوی  بزرگ  رود  به  را  آنان  سرانجام  و  برد 

 رساند که از شمال به جنوب روان است.می 

گوید: »تور و وُرونوه ]که در داستان قدیمی  (، بیش از این نمی39)صفحه    قصهترین اشاره، در  قدیمی

ای  [ دیرزمانی در پی شهر آن قوم ]گوندوتلیم[ گشتند، تا آنکه پس از روزهای بسیار به دره است  هرگز آنجا نبوده

شود به طرزی بس ساده گفته می   کلیات ها رسیدند.« به همین ترتیب جای شگفتی نیست که در  ژرف میان تپه 

  کوئنتا نولدورینوا آیند.« و  رسند ... و در دشت محروس بیرون میراه در می ( که »تور و برونوگِ به نهان91  )صفحه 

و  101)صفحه   نهادند  به سوی شمال  اولمو روی  از  فرمانبرداری  با  برونوه  کوتاه است: »تور و  اندازه  به همان   )

 سرانجام به در پنهان رسیدند.«

 

از روزهای هولباری که تور و وُرونوه در بادهای گزاینده    بازپسین نسخه های کوتاه، روایت  در کنار این نگاه 

ا  ومانخانبی دیار  ی آن  های گزنده و یخبندان  اورک دسته   زسپری کردند، گریزشان  اردوگاه های  و  هایشان و  ها 

ها در آن  ی حضور عقاب ای برجسته در تاریخ گوندولین پنداشت. )درباره مایهتوان در قالب بن ها، را می آمدن عقاب 

ی ایورین  شان به برکه تر آمدنرجوع کنید.( از همه مهم   137ن صفحه  و ب   97صفحه    کوئنتا نولدورینوامنطقه به  

آمد و اکنون با گذر گلائرونگِ اژدها )که وُرونوه آن را  ای که رود ناروگ از آن برمی(، دریاچه 130است )صفحه  

و متروک شده   نامید( گجسته  آنگباند«  بزرگِ  بزرگ است »کرمِ  با  اینجا جویندگان گوندولین  در  ترین داستان  . 

اش  یرا گذر مردی بلندبالا را دیدند که درازشمشیری برآهیخته در دست داشت و تیغه روزگاران کهن مرتبط شدند: ز 

شمشیر، بود که  دانستند که او تورین تورامبار، سیه پوش سخن نگفتند؛ و نمیبلند و سیاه بود. آنان با این مردِ سیه 

ین سان، تنها لختی، که دیگر هرگز  اش نشنیده بودند. »بد گریخت که آنان درباره از تاراج نارگوتروند در شمال می 

 تکرار نشد، مسیرهای آن خویشاوندان، تورین و تور، به هم رسید.« )هورین پدرِ تورین، برادر هور پدر تور بود.( 
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واپسین گام در »سیر تحول داستان« می به سراغ  فراتر    بازپسین نسخه رویم )زیرا  اکنون  بیش  این  از 

ای«  ی دشتِ توملادن است ــ »در« یا »دروازه داشتهلین از ورودیِ پنهان و پاس رود(: نخستین دورنمای گوندونمی

( تور و وُرونوه به مکانی رسیدند که رود )سیریون(  39)صفحه   قصه که در تاریخ سرزمین میانه بلندآوازه است. در  

شد؛ »با انبوهی از درختان  گذشت«. این گدارِ بریتیاخ بود که هنوز به این نام خوانده نمی »از بستری بس سنگی می 

چون دری سترگ    هایش پر شیب بودند. آنجا در »دیوار سبزفام« وُرونوه »یک روزنه توسکا درپوشیده بود«، اما کرانه 

های زیردرختی دراز و در هم بافته در نهان شده  های پرپشت و بوته دار یافته بود که با رستنیهای شیببا کناره 

 بود«. 

( آنان خویشتن را در دهلیزی تم و تاریک و پیچاپیچ یافتند. در این  39روزنه )صفحه    با گذشتن از این

آنان راه  با پیش رفتن سوی این  کورمال می شان را کورمالدهلیز  آنکه نوری دوردست را دیدند، »و  تا  پیمودند 

هبانان زیناوند آن دو را محاصره  ای دررسیدند همانند همانی که از آن وارد شده بودند«. در اینجا نگ کورسو به دروازه 

ای عظیم را  دامن حلقه گشاده و گسترده که دورِ دشتی فراخ   یافتند هایی سراشیب  کردند و آنان خود را در فرودِ تپه 

 ای سترگ که به تنهایی باز ایستاده بود. ستیغِ تپه  برآوردند و در این دشت شهری نهفته بود پدید می

ی راه  ( درباره 96)صفحه    کوئنتا نولدورینواطبعاً هیچ توصیفی از این ورودی وجود ندارد؛ اما در    کلیاتدر  

این چنین گفته می  الفهای چنبرینه پست ای که کوه شود: در منطقه گریز  بودند،  های گوندولین »دهلیز  ترین 

دار و پوشیده از درخت و تاریک  ی شیباش در کناره ها حفر کردند و دهانه های تپه وخم بزرگی را زیر بن پرپیچ

( که وقتی تور و برونوه  101شود )صفحه گفته می  کوئنتاای بود که آن رود ]سیریون[ فرخنده روان بود.« در تنگه 

 ی داخلی رسیدند«، و در آنجا به اسارت در آمدند. )وُرونوه( به در پنهان رسیدند، از دهلیزی گذشتند و به »دروازه 

شان نوشت، این دو »دروازه« و دهلیز میان می  1930را در سال    کوئنتا نولدورینواوقتی پدرم  از این روی 

بر پایه  اولیه،  وجود داشتند و  این طرح  اینجاست که همانندی فرجام    1951  یبازپسین نسخه ی  بنیاد کرد.  را 

 یابد. می 

در   که  شد  خواهد  مشاهده  نسخه اما  بعد(  136  ن صفحه)ب   بازپسین  در    به  را  شدیدی  تفاوت  پدرم 

ایجاد کرده است. ورودی دیگر در کرانه عارضه از  نگاری  آنان  اما  بود.  از جویباری فرعی  نبود؛  ی شرقی سیریون 

 داشتند.  خطرخیزیها تقویت شده بود، گذر عقاب  حضور بریتیاخ که با 
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اری قدیمی بود که  سان که پیدا بود بستر جویبدر سوی دیگرِ گدار به آبکَندی رسیدند، که آن 

نمود که زمانی سیلابی مجرای ژرفش  حال، چنین میاکنون هیچ آبی در آن جریان نداشت؛ بااین

های بریتیاخ را  آمد و از آنجا تمام سنگ های اِخوریات در شمال پایین می را شکافته بود و از کوه 

 به سیریون پایین آورده بود. 

پیدایش کردیم! بنگر! اینجا مصب رودِ خشک است، و    وُرونوه بانگ برزد: »سرانجام در نومیدی

 بایدمان پیش گرفتن.« ای است که می این جاده 

 

بالا می  به تندی  بود و شیبش  از سنگ  ابراز می اما »جاده« پر  وُرونوه  به  بیزاریش را  تور  کند و  رفت و 

 شد.باید راه ورود به شهر گوندولین باآور می اش از اینکه این مسیر رنجه شگفتی

های ها راه سپردن در رودِ خشک و سپری شدن یک شب، رود خشک آنان را به دیوارهای کوه پس از مایل

کردند فراخایی خاموش و بزرگ  ای آنان سرانجام به جایی که احساس می چنبرینه راه نمود و با وارد شدن از روزنه 

انگیز از تور و  سنگی برای استقبال بیم توان هم می توانستند ببینند. به ندرت  باشد، رسیدند که در آن چیزی را نمی 

کننده در تاریکیِ هنگفت بر وُرونوه تابید، آوای پرسشگر و  های سرزمین میانه یافت: نورِ خیره وُرونوه را در نوشته 

 تهدیدآمیز. پس از آن بازجویی هولبار، آنان به ورودی یا خروجی دیگری هدایت شدند.

( تور و وُرونوه از دهلیز سیاهِ پیچاپیچ و درازدامان بیرون آمدند و در آنجا  101)صفحه    کوئنتا نولدورینوا در  

دم روی دشت  نگهبانان آنان را به اسارت در آوردند و گوندولین را دیدند که »پرفروغ از دوردست، با برآمدن سپیده 

ها توملادن که سراسر با کوه   رخشید«. بدین سان طرح اولیه در آن زمان به سادگی توصیف شد: دشت فراخ می 

، وقتی  بازپسین نسخهگذشت. اما در  وریات، و دهلیزی از جهان بیرونی که از میان آنان می خدور گرفته شده است، اِ

ای تنگ باز ایستاده بودند که مانندش را  در پایان دره شان را ترک کردند، تور پی برد که آنان » آنان مکان بازجویی 

ای  داشت، جاده   اِخور نام  که اورفالخ «. در بالای این دره  دیده یا در گمانش تصور نکرده بود تا آن زمان هرگز ن

رفت که به طرز باشکوهی آذین شده بودند، تا اینکه به روی  های سترگ بالا می ای از دروازه درازدامان از میان رده 

ود که تور »دورنمایی از گوندولین را در  رسید. تنها در آن زمان بی بزرگ، می شکاف در هفتمین دروازه، دروازه 

آید« ــ گمان »او از سوی خودِ اولمو می ی تور گفت که بی بود که اکتلیون درباره   میان برفِ سپید دید«؛ و آنجا

 پذیرد.فرجام می  سقوط گوندولینسخنانی که با آن بازپسین متن 
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 بخش فرجامین 
 

که به جریان    های » ، واژه تور و تبعیدیان گوندولین،  قصه( که پس از عنوان اصلی  21اشاره کردم )صفحه  

آمد،  می   سقوط گوندولین« که پس از  قصه « آمده است. افزون بر آن، »واپسین  ی داستان بزرگ ائارندل استاندازنده 

دورف   نائوگلافرینگقصه   )گردنبند  درباره بود  بود( که  نهاده شده  رویش  بر  سیلماریل  که  آن من سخنان  ها  ی 

 قول کردم:  را نقل  246  صفحه، برن و لوتینفرجامین در 

 

تنید و آن رشته  و بدین از آن پس به یک رشته در  بزرگ    قصهسان جملگی سرنوشتِ پریان 

 ایم.سیده ر قصه است؛ و اینک به آغازِ راستینِ آن   ائارندل
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با    قصه سقوط گوندولین ی واژگانی بود که  نتیجه   ائارندلقصه  توانیم فرض کنیم که »آغازِ راستین«  می 

 (: 81آنها پایان یافت )صفحه 

 

خیزابه  کنار  در  سیریون  مصب  گوندولین  تبعیدیان  اینک  کاشانهلیک  را  بزرگ  دریای  ی  های 

. در آنجا نام لوتلیم، قوم گل را بر خود نهادند، زیرا گوندوتلیم نامی است که برای  ساختند خویش  

ن  بالد و داستازیبا در میان لوتلیم، در سرای پدرش می   ائارندلهاشان بسی دردانگیز است؛ و  دل 

 . رسد بزرگ تور به فرجام خود می 

 

یادداشت   ائارندلی  گمشده  قصهاما   نشد.  نوشته  و طرح هرگز  از دوره ها  بسیاری  آغازینش  های کلی  ی 

مطابقت ندارند. تبیین    سقوط گوندولین  قصه وجود دارند و چندین شعر بسیار قدیمی: اما هیچ یک سر سوزنی با  

اغلی این طرح و بحث درباره  با متنهای کلیِ  بریدهب متناقض  انگیزه و آهنگ این دو کتاب  بریده های  با  شان، 

اند. از سوی دیگر، داستان نابودی گوندولین  یافته   حول که ت همچنان   هاداستان های تطبیقی  مغایرت دارد: پیشینه 

گاران کهن است. ای بنیادی بر تاریخ روز نخستین به طور کامل بازگو شده است؛ تاریخ بازماندگانش ادامه   قصه در  

شود، بازگردم:  که به دو روایت نخستینی که در آنها داستان فرجام روزگاران کهن بازگو می   امبر آن شده از این روی  

رسد ام، »به راستی عجیب به نظر می گونه که در جای دیگری گفته . )همان کوئنتا نولدورینواو    شناسیکلیات اسطوره 

 ( بود که او تاکنون نوشته بود.«( کلیاتکامل شده )پس از  تنها متن  کوئنتا نولدورینواکه 

 

صفحه  آید که این عبارت )می   1926به سال    شناسیکلیات اسطوره به همین خطر در اینجا بخش فرجامین  

ــ   روند می   مصبشرسند و به سرزمینی در  ]مردم گوندولین[ به سیریون می   گاندهد: »بازماند ( را ادامه می 91

 اکنون کامل شده است.« ت سیریون. پیروزی مورگو هاییعنی آب 
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 بخش فرجامین 

 شناسیکلیات اسطوره
 

د و به پیشواز بازماندگان گوندولین رفت. اینان به  ودیور رخت افکنده ب   سیریون، اِلوینگ دختِ  مصبدر  

ها یارای  برند که اورک میسازند و در ژرفاهای دلتا به سر  های بسیاری می شوند و کشتی قومی دریانورد بدل می 

 آمدن بدانجا را ندارند.

می  والار دست  گزیدن  و  نکوهش  به  ]اولمو[  می یلمیر  ایشان  از  و  نولدولی یازد  بازماندگان  و خواهد  ها 

زیند، همان گاهی که  ی می روزی فرخنده که اینک تنها در آنان روشنایی روزگاران دیرینه   برهانند ها را  سیلماریل

 خشیدند. ردرختان می 

کنند که در آن جملگی کوئندی حاضرند،  تولکاس سپاهی را روانه می   پورِپسران والار به رهبری فیونوه،  

 شود.شوند. کور متروک می با ایشان همراه می  ریتله ، اندک شماری از  هاقو به پاسِ یاد داشتن بندرگاه لیک
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سازد و توأم با ایدریل  بپوشد و ائارامه را می تواند از ندای دریا چشم  نهد، نمی سالی گام می تور که به دیرینه 

بندد. ندای  شود. ائارندل با الِوینگ پیوند زناشویی می گشاید و دیگر خبری از او شنیده نمیسوی غرب بادبان می 

نیز پدید می  او  را می دریا در  او وینگیلوت  و میس آید.  ماجراهای  ازد  ادامه  در  رود.  به جستجوی پدرش  خواهد 

آید. او به  ها و اینکه چگونه ائارندل اونگولیانت را در جنوب کشت، می انگیز وینگیلوت در دریاها و آبخوست شگفت

بر رویش    های سیریون را متروک یافت. پسران فئانور که از اقامتگاه اِلوینگ و نائوگلافرینگ  ]که خانه بازگشت و آب 

. در نبرد و کشاکشی، تمام  ند دند، بر سر مردم گوندولین خراب شد وسیلماریلِ برن نهاده شده بود[ آگاه شده ب

پسران فئانور مگر مایدروس و ماگلور کشته شدند، اما بازپسین مردان گوندولین نابود شدند یا مجبور به رفتن و  

اِلوینگ نائوگلافرینگ  را به  نار دریا نشست و نغمه سر داد.  پیوستن به مردم مایدروس شدند. ماگلور به ندامت ک

به پرواز    ائارندلکند و در پس آن پرید، اما یلمیر او را به مرغ دریایی سپیدی تبدیل کرد و او در پی یافتن  دریا دراف

 های جهان را جستجو کرد. درآمد و تقریباً سراسر کرانه 

  میرا و بخشی   انخاکی  از وجودش از   ات داد، کودکی که بخشی رشان الروند را نجو حال، مایدروس پبااین

گیرد  اش تصمیم می ی فانی ی نیمه گردند، او به واسطه ها به غرب بازمی ست. هنگامی که بعدها الف هاالف   دیگر از

 که روی زمین بماند ... 

ی این چیزها  ا دربارهر  ائارندلسیریون اقامت داشت،    مصبای، دور افتاده و تنها، در  برونوِگ که در کلبه 

لوت  یگیرد. او به همراه برونوِگ دگر بار در جستجوی اِلوینگ و والینور با وینگ سازد و اندوه وجودش را فرا می آگاه می 

 گشاید.بادبان می 

رود  ی کور فراز می رود. از تپه می   پریانو سرانجام به شاخابه    های جادویی و آبخوستِ تنها او به آبخوست 

کند بیش  شود. جرأت نمیها و گوهران می اش غرق در غبار الماس و جامه  ساید می های متروکِ تون قدم  و در راه 

سازد که تمام مرغان دریایی جهان سوی  از این به والینور وارد شود. برجی را روی آبخوستی در دریاهای شمالی می 

سوزاندش گشاید، اما خورشید می تی در هوا بادبان می های آنان در پی یافتن اِلوینگ حآیند. او به یاری بال آن باز می 

 شود.ای گریزان در آسمان سرگردان می دهد. و دیرزمانی در هیبت ستاره و ماه از آسمان فراریش می 

ها همه نابود  ی نبرد بازپسین یا سهمناک. بالروگ د و درباره وش سپس لشکرکشی فیونوه به شمال بازگو می 

زند؛  با جملگی اژدهایانش دست به یورشی نهایی می   مورگوتگردند. خود  د یا پراکنده می ها نابوشوند و اورک می 

شود و با  سرنگون می   مورگوت شوند، و  گریزند به دست پسران والار نابود می لیک آنها همه مگر دو اژدها که می 

گردد. دو سیلماریل رهایی  ی ش بدل به طوقی برای گردنش منشود و دیهیم آهنی به بند کشیده می   زنجیر اَنگاینور

شکنند، و شکل  های شمالی و غربی جهان در این ستیزه و کشاکش فرو شکافته و در هم فرو می یابند. بخشمی 

 کند.هایشان تغییر می سرزمین
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الف  و  می خدایان  آزاد  هیتلوم  از  را  آدمیان  سرزمین ها  میان  از  گذر  با  و  نوم کنند  بازماندگان  و  ها  ها 

دهند مگر قوم مایدروس. مایدروس  به این کار تن می   هخوانند. هما را برای پیوستن به ایشان فرا می هایلکورین

شود، گر چه اکنون بالاخره از برای آن سوگند زیر بار اندوه خم شده است.  برای به جای آوردن سوگندش آماده می 

کند. فیونوه در  ها را طلب می شود و سیلماریل می ی سوگند او را یادآور  دارد و درباره او سوی فیونوه پیام گسیل می

کردارهای پلید فئانور و از برای کشتن دیور و به تاراج بردن سیریون حقش نسبت    به پاسِگوید که او  پاسخش می 

ا  هبه آنها را از دست داده است. باید تسلیم شود و به والینور بازگردد؛ تنها در والینور و به داوری خدایان سیلماریل

 پس داده خواهند شد ... 

فئانور به جای مانده است و دو سیلماریل؛ یکی    پورِگوید که دو  در بازپسین تاخت، ماگلور به مایدروس می 

سوزاند تا بداند که دیگر حقی بر آن ندارد.  گریزد، لیک سیلماریل او را می رباید و می از آن اوست. ماگلور آن را می 

افکند. اکنون یک سیلماریل در دریاست و  شود و آن را به درون مغاکی آتشین می او با درد در زمین سرگردان می

 سراید. ی در زمین. ماگلور اینک همواره به اندوه کنار دریا نغمه می یک

هایی که سوی آبخوست تنها یا والینور  پذیرد. زمین باید از آن آدمیان باشد و الف داوری خدایان انجام می 

ها یان و اورک واپسین اژدها  چندی، آرام رو به زوال خواهند نهاد و از میان خواهند رفت. تا  گشایند آرام بادبان نمی 

 زمین را رنجه خواهند داشت، لیک در فرجام همگی با دلاوری آدمیان نابود خواهند شد.

شود و نگهبانی برای  از درِ شب به میان تاریکی بیرونی در فراپشتِ دیوارهای گیتی افکنده می   مورگوت 

میرند و خدایان  کاشته است، نمی   هاهای آدمیان و الف ی که وی در دلیهاشود. دروغ همیشه بر آن در گماشته می 

آورند. برخی نیز گویند که  پایند و حتی تا به امروز شر بسیار به بار می توانند همه را از میان بردارند، بل می نمی

گردد و  خزد و بازمی ی والار پنهانی از دیوارهای گیتی به شمال و شرق می یا سایه و روان سیاهش برکامه   مورگوت 

ی اوست که از نبردِ بازپسین گریخته است و  سرفرمانده   *توو این  کند، برخی دیگر گویند که  می   از جهان دیدار

سازد. آن هنگام که جهان  ها اقامت دارد و آدمیان را برای پرستش دهشتبارش گمراه می جایهمچنان در تاریک 

خواهد آمد و بازپسین نبردِ جملگی  از میان در باز    مورگوتاند،  تر است و خدایان سوده و مانده سالبس دیرینه 

هماوردی خواهد کرد و روح تورین در کنار او خواهد    مورگوت نبردها روی خواهد داد. فیونوه در دشت والینور با  

را خواهد کشت و بدین سان کین فرزندان هورین    مورگوته خویش  ابود؛ این تورین خواهد بود که با شمشیر سی

 ستانده خواهد شد.

ها از دریا و زمین و آسمان باز ستانده خواهند شد و مایدروس آنان را خواهد  اران سیلماریلدر آن روزگ

شان دو درخت را از نو برخواهد افروخت، و روشنایی سترگ دگر بار بر خواهد دمید و  با آتش   شکاند و پالورین 

 
 نام پیشین سائورون   *
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ر بار جوان خواهند شد و جملگی  ها دگهای والینور هموار خواهد شد تا سوی جهان در گذرند و خدایان و الف کوه 

 گوید. ی آدمیان در آن روز سخنی نمیشان بیدار خواهند گشت. لیک پیشگویی درباره مردگان 

و بدین سان بود که واپسین سیلماریل به آسمان رفت. خدایان حکم نمودند که از برای کردارهای پسرانِ  

به   سیلماریل  واپسین  آ  ائارندلفئانور،  »تا  ــ  نزد  داده شود  مایدروس  واقع شوند«.  بسیاری  رویدادهای  که  نگاه 

شود. کشتی  شود و با یاری سیلماریل، اِلوینگ پیدا و به شکل نخست خویش بازگردانده می فرستاده می   ائارندل

آن را به میان تاریکی بیرونی بر فراز خورشید    ائارندلشود و  از فراز والینور به دریاهای بیرونی کشیده می   ائارندل

ترینِ جملگی  گشاید، رخشاناندازد. در آنجا او با سیلماریل بر پیشانی و اِلوینگ در کنارش بادبان می و ماه به راه می 

پایید. از این روی، او تا آن زمان که ببیند نبردِ  خواهد  شب را پاس خواهد داشت و    و درِ  مورگوتستارگان و  

 شود، کشتی خواهد راند. سپس فرود خواهد آمد. می های والینور آغاز بازپسین در دشت 

 های روزگارانِ پیش از روزگاران است، در مناطق شمالی جهان باخترینه. و این واپسین فرجام داستان 

 

ترین و  پیچیده که   نخست« دورانتاریخ » از بخش  این یبحث کلی درباره  هر گونه  بهوارد شدن 

پایانش. من تنها یعنی  :  ای بسیار زیاد به بیراهه خواهد بردنه تا کرااین داستان را    است،  ترین مبهم

کنم.  که در اینجا آورده شده است، اشاره می   شناسیکلیات اسطوره ی داستان در  به چند سویه 

تا اندازه ی کار پدرم بر جای مانده ترین دوره های اندکی که در این باره از قدیمی نوشته  ی  اند، 

شده  گذاشته  کنار  داستانِ  زیادی  و  اسطوره اند،  بر    شناسیکلیات  گواه  نخستین  واقع  در 

سیلماریل   هایمشخصه  آشکار شدن سرنوشت  آنان  در میان  که  است  تازه  عنوان  سراسر  به  ها 

ای محوری در داستانِ جنگِ نهایی است. این موضوع با پرسشی که پدرم در یادداشتی  مایهبن

ها آمد؟«  شود: »پس از اسارت مِلکو چه بر سر سیلماریل پرسید، تأیید می قدیمی و جدا از خود می 

شناسی از اهمیت پندارِ نخستینِ اسطوره ها در پیشتوان گفت که وجودِ سیلماریل)در واقع، می 

 بسیار کمتری نسبت به آنچه قرار بود بشود، برخوردار بود.( 

فئانور   پورِ( که »دو 180 صفحه گوید )، ماگلور به مایدروس می شناسیکلیات اسطوره در داستانِ 

کلیات  به جای مانده است و دو سیلماریل: یکی از آن اوست«. سومی گم شده است، چرا که در  

افکند و در  دررا به دریا  نگ  که »اِلوینگ نائوگلافری( گفته شده است  179صفحه  )  شناسیاسطوره 

ماگلور سیلماریلِ دیهیم آهنین را  پسِ آن پرید«. این همان سیلماریلِ برن و لوتین بود. آنگاه که  

افکند، »یک سیلماریل اکنون در  که از پاسداشتِ فیونوه ربوده بود، به درون مغاک آتشین می 

(. سومین سیلماریل، سیلماریل دیگرِ دیهیم  180  حه صفدریاست و یک سیلماریل در زمین« )
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داده شود که آن را بر پیشانی    ائارندل  آهنین بود؛ و این سیلماریل بود که خدایان حکم نمودند به 

 اندازد«.خویش بست و »آن را به میان تاریکی بیرونی بر فراز خورشید و ماه به راه می 

آن را بر    ائارندل ربوده بودند و    آنگباند در    مورگوت اینکه این سیلماریل بود که برن و لوتین از  

بود،    جامه کردار نپوشیدهر این وهله  ی صبحگاهی و شامگاهی بدل شد، دخود نهاد و به ستاره 

 آید.  گر چه زمانی که محقق شد، بخش تغییرناپذیرِ این اسطوره به نظر می 

الف هنوز سخنگویی نیست که در فراپیشِ والار به  نیم   ائارندلنیز بسیار در خور نگرش است که  

 گری نمود. ها میانجی نمایندگی از آدمیان و الف 
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 بخش فرجامینِ  

 کوئنتا نولدورینوا 
 

( ادامه  105  صفحه قول نخست به پایان آمد )را از جایی که در آن نقل   کوئنتاقول دوم از  من این نقل 

الف می  شد  گفته  که  جایی  نجاتدهم،  کشتی های  قوم  به  گوندولین  و  دوریات  نابودی  از  در  یافته  کوچکی  ساز 

ی دست اولمو« اقامت گزیدند. اکنون  ها و زیر سایه سیریون بدل شدند و آنجا »همواره نزدیک به کرانه   هایمصب

 گیرم. « را پی می 2ی »کیو شده( متن بازنویسی را ببینید   95  هصفح رسانم و مانند قبل )را به پایان می  کوئنتا

 

ها سخن گفت و از ایشان خواست که از تقصیرشان در  ی درماندگی الف در والینور اولمو با والار درباره

ها رهایی دهند و سیلماریل  مورگوت ی  گذرند و برای ایشان کمک گسیل بدارند و آنان را از یوغ قدرت مقهورکننده 

فرخن روزگاران  روشنایی  آنها  در  تنها  اکنون  که  بگیرند  پس  باز  همچنان  روز ده را  درخت  دو  که  هنگامی  ی، 
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  ، یخود و کوئند   شانیکه بعدها از خو  ییهانقل است، نوم   ن یها که چننوم   انیم  ای  کرد.طلوع می رخشیدند،  می 

فرمانروای    ی شه یها که همواره از اند همان   دند،یشن  اریمانوئه، خبر از امور بس   ینورچشم  روشنایی  یهاهمان الف 

  تواند داستانی باز    کدام های دلش  . اما مانوه همچنان دست به اقدامی نزد و از آهنگ و انگیزه داشتند   ی خبر  خدایان

ها و هم آدمیان  هم الف   بهرِ  به تنهایی گفت؟ کوئندی گفتند که هنوز زمانش فراز نیامده است و تنها کسی که  

های  انجمن  بر   هایشان دارد، ممکن استروزی شان و دل سوزاندن بر تیره گوید و درخواست بخشش گناهان سخن می 

رسید اثر سازد تا آنکه به فرجام خود می توانست بی ؛ و سوگند فئانور را شاید حتی مانوه نمی اثر بگذاردها  اندرز قدرت 

کشیدند. زیرا نوری که  شان را بر آنان نهاده بودند، دست می دلانه ها که ادعای سیه و پسران فئانور از سیلماریل 

 افروخت، خدایان ساخته بودند. ها را می اریلسیلم

گیرد و همواره اشتیاقی از برای  آرام او را در برمی سالی آرام کرد که دیرینه در آن روزگاران، تور احساس می 

به نام ائارامه، بال عقاب، را ساخت و همراه ایدریل  شود. از این رو کشتی بزرگی تر می ژرفناهای دریا در دلش قوی 

: اما تنها  بعداً اضافه شدهای نشد. ]وشُدِ خورشید و غرب بادبان گشایید و دیگر وارد هیچ داستان یا نغمهسوی فر

داشت پیوست  شان می ی نژاد کهن برشمرده شد و به نولدولی که عاشقانه دوستتور از میان آدمیانِ میرا در زمره 

شد، همواره  های الفی اقامت داشت، یا آنگونه که گفته می سرزمین و در روزگاری سپسین همچنان در دریاهای  

آسود و سرنوشتش  سا میها در تول اِرههای نومکرد، یا آنکه زمانی را در بندرگاه اش در آنها سفر می سوار بر کشتی 

بسیارشان   هایکشتی   شود.[ ائارندل رخشنده در آن زمان فرمانروای مردم سیریون واز سرنوشت آدمیان جدا می 

اِلروند نیم  اِلوینگ برایش  اِلوینگ زیبا را به همسری گرفت و  الروند و الروس که    <الف را به دنیا آورد ] است؛ و 

می نیم خوانده  بااینالف  نمی   ائارندلحال،  شوند[.  دریاییآرام  سفرهای  و  گرفت  کرانه توانست  گردِ  بر  های  اش 

اش را تسکین نداده بود. دو آهنگ و انگیزه در دلش پدید آمد  قراری ]سرزمین میانه[ بی   یی های این سوسرزمین

خواست که بدانجا بادبان  گشاده به هم آمیختند و یکی شدند: میدامن و فراخ که در اشتیاقش برای دریای گسترده 

د بازپسین کرانه را  بریندال بگردد که بازنگشته بودند؛ و در اندیشه افتاد که شایه گشاید و به دنبال تور و ایدریل کِل

های تون را  های والینور و الف ها و آدمیان را به گوش والارِ غرب برساند که دل بیابد و پیش از مرگش، پیغام الف 

 . برانگیزد های نژاد بشربرای دل سوزاندن بر گیتی و غم و اندوه 

ون ماهِ سیمین سپید بودند،  های نغمه، گُلِ کف؛ الوارهایش همچسازد، زیباترینِ کشتی لوت را می یوی وینگ 

هایش دیهیمی از جواهراتی چون ستاره داشتند. در  ای بودند، دکلهای دکلش نقره پاروهایش زرین بودند، طناب 

شود. او  های بکر خوانده می هایش در ژرفنای دریا و در سرزمین چیزهای زیادی از ماجراجویی   ائارندلی  منظومه 

اش را نابود ساخت و روشنایی به مناطق بسیاری که از دیرباز پنهان شده  ریکی را در جنوب کشت و تا  اونگولیانت

 بودند، آمد. لیک اِلوینگ اندوهگین در خانه نشسته بود. 
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ها و  های والینور رسید و مغلوب سایه نه تور را یافت و نه ایدریل را و نه هرگز در آن سفر به کرانه   ائارندل

اش در شرق  سوی خانه به  انده آمد تا آنکه بهرِ اشتیاقش از برای اِلوینگ روی  افسون شد و با بادهای پس زننده ر

هایش بر او چیره شده بود و بادهایی که پیشتر  داشت، زیرا بیمی ناگهانی از خواب آورد. و دلش او را به شتاب وا می 

 ندش.بردبود، نمی  اش ست و بویه راندند، اینک با آن سرعتی که خوابا قدرت او را پیش می 

ی فئانور، مایدروس و ماگلور و  مانده ای روی داده بود. پسران به جای  های سیریون بلای تازه رگاه بند در  

آمیز را در اختیار  شکوه   دامرود و دیریل، اقامتگاه اِلوینگ در آنجا را که در آن اِلوینگ همچنان ناگلامیر و سیلماریلِ

یافتند؛  ا  داشت،  های دوستی و در عین حال  و پیغام  خود گرد هم آمدند   وخم چیشکار پرپ  یرهایاز مس  شانیو 

را که بِرِن فراچنگ آورده    گوهری. اما اِلوینگ و مردم سیریون آن  گسیل داشتند سوی سیریون    خصمانهای  مطالبه 

د به زمانی که  کردند؛ چه برس کشته شده بود، تسلیم نمی   و لوتین بر خود بسته بود و به خاطرِ آن دیورِ نیکورخسار

بخشی  موهبت شادکامی و التیام   گوهر نمود که در آن  در دریا بود، زیرا در نظرشان چنین می  ائارندلسرورشان  

 هاشان رسیده است.  نهفته است که به سراها و کشتی

های الف به دست الف روی داد؛ و این سومین لغزش  ترین قتل دلانه گونه سرانجام بازپسین و سیه و بدین 

بنفرین حاصل آمد. چرا که پسران فئانور بر تبعیدیان گوندولین و بازماندگان    خطای بزرگی بود که از آن سوگندِو  

شان کنار ایستادند و شماری اندک شوریدند و در سوی  دوریات تاختند و نابودشان کردند. گر چه شماری از مردم 

اِلوینگ در برابر فرمانروایان خویش ک های  شته شدند )زیرا چنین بود اندوه و آشفتگی دل دیگر در هنگام یاری 

حال مایدروس و ماگلور در آن نبرد پیروز شدند. اکنون تنها آنان از پسران فئانور به  در آن روزگاران(، بااین   هاالف

ا از  نبرد دامرود و دیریل کشته شدند؛ لیک مردم سیریون یا نابود شدند یا گریختند یجای مانده بودند، زیرا در آن  

های این  های سرزمین سر درماندگی رفتند تا به مردم مایدروس بپیوندند که اکنون ادعای سروری جملگی الف

سویی را داشت. و در عین حال مایدروس سیلماریل را فراچنگ نیاورد، زیرا اِلوینگ با دیدن از دست رفتن همه  

اش، خویشتن را به دریا افکند  ا ناگلامیر بر سینه چیز و اسارت فرزندش الروند، از چنگ سپاه مایدروس گریخت و ب

 بردند، هلاک شد. گونه که مردم گمان می و آن 

که بر فراز آب در پی  ای سپید و بزرگ را بدو بخشید و همچنان اما اولمو او را بالا برد و شمایل پرنده 

  ائارندل و در زمانی از شب    درخشید.ای می اش چون ستاره گشت، سیلماریل رخشان بر سینه می   ائارندلدلبرش  

ای بر فراز دریا که در  پشت سکان او را دید که به کردارِ ابری سپید در زیر ماه و سرعتی برافزون و به کردارِ ستاره

می  حرکت  عجیب  شعله مسیری  و  پریده کرد  بال ای  بر  سوار  طوفانرنگ  به های  می   ،  نغمه سویش  در  و  ها آمد. 

نزدیک   شتابش مداومت بهرِ فرو افتاد، در حالی که   وینگیلوته حالت غش بر الوارهای خوانند که او از آسمان بمی 
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زده، همسرش را در هیبت واقعی خود در کنار  در آغوشش کشید. و پگاهان با دیدگانی شگفت   ائارندل مرگ بود و  

 خویش دید که موهایش بر صورت او ریخته بودند؛ و الِوینگ خفته بود. 

رشان، که بیم مرگش  وهای سیریون و اسارت پرگاه بند و اِلوینگ از برای نابودی    ائارندلاما سترگ بود اندوه  

اش داشت و ارجش نهاد و از آن پس میان  را داشتند، اما چنین نبود. زیرا مایدروس بر الروند دل سوزاند و گرامی 

وانست برد؛ اما دل مایدروس از سنگینی آن سوگندِ  تکه کمتر کسی گمان می ایشان مهر و عطوفت پدید آمد، چنان

 دهشتبار بیمار و سوده و مانده بود. 

 

 گونه بازنویسی شده است:این متن بدین]

شان؛  های سیریون و اسارت پسرانرگاه بند و اِلوینگ از برای نابودی    ائارندل اما سترگ بود اندوه  

. زیرا ماگلور بر الروس و الروند دل سوزاند و  و بیم آن داشتند که آنها کشته شوند. اما چنین نبود

که  شان نهاد و از آن پس میان ایشان مهر و عطوفت پدید آمد، چنانشان داشت و ارج و گرامی 

 توانست برد؛ اما دل ماگلور بیمار و سوده و مانده بود و غیره.[ کمتر کسی گمان می 

 

ون ندید و دوباره از یاس روی گرداند و به خانه  های سیری دیگر هیچ سودی در سرزمین   ائارندلحال  بااین

ی کشتی باز  ها در دماغه مد، بل دگر بار به همراه اِلوینگ در کنارش در پی والینور گشت. اکنون بیشتر بارهاباز نی

اش همواره  شدند، روشنایی تر می که به غرب نزدیک اش بسته بود؛ و همچنانایستاد و سیلماریل را بر پیشانیمی 

هایی رسیدند که  ای به خاطر قدرت آن گوهرِ سپندینه بود که آنان سرانجام به آب گشت. شاید تا اندازهشتر می بی

های جادو درآمدند و از  ؛ و آنان به آبخوستریتله های  ای را به خود ندیده بود مگر کشتی تا آن زمان هیچ کشتی 

هایشان گذشتند؛ و به آبخوستِ تنها دیده افکندند ز سایه پوش وارد شدند و اجادویشان گریختند و به دریاهای سایه 

ها[ در مرزهای گیتی لنگر انداختند. و  ی میهن الف شاخابه  <]  پریانی  و در آنجا از پویه باز نماندند و در شاخابه 

دوختند و آن  بربر روشنایی سیلماریل دیده    تآمدن آن کشتی را دیدند و در شگفت شدند و از دوردس   ریتله 

 بود.  عظیموشنایی بسی ر

پیاده شد؛ و به آمدن نه اِلوینگ و نه هیچ کدام    ورجاوند های  بر کرانه   ائارندلاما در میان آدمیان زنده، تنها  

داد، تا مبادا خشم خدایان بر آنها انگیخته شود و در زمان جشن سر  تن در نمی  یششان همراه خو از گروه کوچک 

شمار ی تون اندک دارانِ فراز تپه عصرها پیش آمده بودند و پاس   اونگولیانتو    مورگوت گونه که  رسید، درست همان

 در فرازنای تیندبرنتینگ بودند.بودند، زیرا بیشتر کوئندی در تالارهای مانوه  
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یا در گذرگاه روی، پاس از این   تاختند  والمار  تپه داران شتابان سوی  ناقوس های  و  های  ها پنهان شدند؛ 

های ی شگفتناکِ کور فراز رفت و آن را تهی یافت و وارد خیابان از تپه  ائارندلوالمار جملگی آوا بر افراشتند؛ لیک 

راه  در  اکنون  ریخت.  فرو  دلش  و  بودند؛  خالی  نیز  آنها  و  شد  می هتون  قدم  تون  متروکِ  و  ای  جامه  غبارِ  و  زد 

ها بازگشت و دگر بار  حال هیچ کس فریادش را نشنید. از این روی به کرانه ها بودند، بااینهایش، غبار الماس کفش 

،  ائارندلی دریا آمد و سوی او بانگ بر کشید: »درود بر سوار شد؛ اما شخصی بر کرانه   وینگیلوتبر کشتی خویش 

  ای پوییده آور! درود بر تو ای حامل روشنایی در فراپیشِ خورشید و ماه،  ستاره، نیکورخسارترین پیغام   ترینپرفروغ 

ی  و ای فره و شکوه فرزندانِ گیتی، ای کشنده ت آید! درود بر  ای که در روزگار سخت می آید، خواستنیخبر می که بی 

 اه!« ی فروشدِ خورشید، درود! درود ای منادی پگ تاریکی! ای ستاره 

به والینور و تالارهای والمار    ائارندلرا به فراپیشِ خدیان فرا خواند؛ و    ائارندلر مانوه بود و  و و او فیونوه پ

های  به فرستادگی آن دو قوم در فراپیشِ چهره   ائارندلهای آدمیان گام ننهاد. اما  رفت و دیگر هرگز به سرزمین

نوم  برای  و  کرد خدیان سخن گفت  بخشش  تقاضای  الف   ها  برای  آدمیانِ  و  و  تبعیدی  تقاضای دل    روزتباه های 

 شان.درماندگی و استیصال  یهنگامه سوزاندن و یاری کردن در

مانوه بود. در فرودِ بیرقِ سپیدش    پورِ شان فیونوه  آنگاه پسران والار برای نبرد بسیجیدند و فرمانده سپاه 

ای بودند که هرگز از  های دیرینه آمدند و در میان ایشان نوم نیز می   های روشنایی، قوم اینگوه سپاه کوئندی، الف 

ی  رگاه قو مگر تنی چند نرفتند و آنان خدمه بند با به یاد داشتن ماجرای    ریتله والینور به در نیامده بودند؛ اما  

ها گام  انه های شمالی آمدند؛ اما آنان خود هرگز بر آن کرهایی شدند که بیشتر آن ارتش با آنها به سرزمین کشتی 

 نهادند.نمی

دادند، و او برجی  ی او تن در نمی بود؛ اما خدایان به بازگشت دوباره   ائارندل* راهبر و راهنمون ایشان  

تمام مرغان دریایی زمین    شمالیِ دریاهای شکافنده ساخت؛ و گهگاه سپید را در مرزهای جهان بیرونی در مناطق  

اِلورفتند. و بیشتر بارهبدانجا می    ائارندل هایی را برای کشتی  ینگ در هیبت و شمایل یک پرنده بود؛ و او بال ها 

های سپهر فراز رفت. شگفتناک و جادویی بود آن کشتی، گلی منور  طراحی کرد و کشتی حتی به میان اقیانوس 

که شعله   روشناییبه   آسمان  در  با خود می ستاره  را  لرزان  و  را  ای سپندینه  آن  از دورجای  زمین  مردم  و  برد؛ 

گمان سیلماریلی در آسمان است،  گفتند بی نگریستند و می شدند و از یاس فرا را می دیدند و در شگفت می می 

 ای نوین در غرب پدیدار شده است. مایدروس به ماگلور گفت: ستاره

 

  گونه بازنویسی شده است:رت از نشان ستاره به بعد بدیناین عبا]
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ی گیتی بردند و کشتی حتی به میان  را به فراپشتِ لبه   ائارندلدر آن روزگاران خدایان کشتی  

ی  های سپهر فراز برده شد. شگفتناک و جادویی بود آن کشتی ... ]و غیره همانند نوشته اقیانوس 

مویید، اما    ائارندل حال اِلوینگ برای  پدیدار شده است. بااینای نوین در غرب  نخست[ ... ستاره 

شوند. از این روی اِلوینگ برج سپیدی  دیگر هرگز او را نیافت، و آنان تا فرجام گیتی از هم جدا می 

؛ و گهگاه تمام مرغان  شکافنده ساخترا بر مرزهای جهان بیرونی در مناطق شمالی دریاهای  

خواست سوی  هایی برای خویش طراحی کرد و می ند. و اِلوینگ بال رفتدریایی زمین بدانجا می 

ی آن در فرازنای  ........[ اما آنگاه که شعله   ناخوانا: ؟ او فرو افتادپرواز کند. اما ]  ائارندلکشتی  

 پدیدار گشت، ماگلور به مایدروس گفت:[ 

 

ما فرو افتادنش را در آن دیدیم،    »اگر آن سیلماریل است که با نیرویی ایزدی از دریایی برخاسته است که 

بهبود اوضاع پدید   بینند.« بدین سان امید و نویدِشاد باشیم که اورند و شکوهش را اکنون بسیاری می پس بیا دل 

 درآکنده از تردید و گمان شد. مورگوت آمد؛ لیک 

اش ستاییی و خویشتنکرد. بادسارشد، پیشبینی نمی حال گویند که او تاختی را که از غرب به او می بااین

نی با او نخواهد شد؛ افزون بر این گمان  لبرد دیگر هرگز هیچ کس وارد جنگ عچنان سترگ بود که گمان می

شان جدایی افکنده است و والار خرسند و قانع به قلمروی  ها و خدایان و خویشان کرد که برای همیشه میان نوم می 

ای نشان نخواهند داد. زیرا دلی که بیدادگر و جورپیشه  هان بیرون توجه شان، دیگری به پادشاهی او در جبهروزانه 

تواند پدید آمد و آذرخشی  آورد که از آن خشمی سخت و سهمگین می است، قدرتی که دلسوزی دارد به حساب نمی 

 ها در فراپیشِ آن فرو پاشند.برافروخته گردد که کوه 

 یهایشود، زیرا در سپاهیانش هیچ یک از آن الف اندکی بازگو می ی لشکرکشی سپاه فیونوه به شمال  درباره 

ها را پرداخته بودند، حضور نداشتند؛ رخت افکنده و رنج برده بودند، و این داستان   های این سوییسرزمین که در  

فیونوه پیش آمد  های روشناییِ والینور آگاه شدند. اما  شان الفو تنها دیرزمانی بعد از خبر این رویدادها از خویشان

ها را از هیتلوم تا شرق را سوی خویش فرا  کند و جملگی آدمیان و الف آهایش آسمان را درو هماوردطلبی کرنای 

 ها طنین افکندند.ور شد و کوه برافروخته و شعله  ابزارهایشانجنگخواند؛ و بلریاند از شکوه و اورندِ 

شود. سراسر قدرت  رویارویی سپاهیان غرب و شمال، نبرد بزرگ، نبرد مهیب، نبرد خشم و رعد نامیده می 

توانست  آن را در خود جای نمی   ت گلیئفا-نا-که دورشده بود، چنان  کرانهبی آرایی کرده بود و تقریباً  اورنگِ نفرت صف 

ها نابود شدند و سپاهیان  نداشت. جملگی بالروگ ور بود. اما سودی  داد، و سراسر شمال از جنگ سوزان و شعله 

های خشکیده در فراپیشِ بادی سوزان  ها همچون کاه در آتش از بین رفتند یا به کردارِ برگ شماری از اورک بی
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لوم که  رانده آمدند. شمار اندکی بازماندند که از آن پس گیتی را به رنجه اندازند. و گویند که بسی از آدمیان هیت 

آدمیان به تازگی  دیگر از  ای دست یازیدند و بسی  دگی شرورانه خویش توبه کرده بودند، به کردارهای دلاورانه از بن

ها تور برای الف   پورِ   ائارندلرا   کمک ای تحقق یافت؛ زیرا  ؛ و این چنین سخنان اولمو تا اندازه پدیدار شدند از شرق  

: اما بیشتر آدمیان و به  بعداً اضافه شدهگ نیرومند شدند. ]های جنآورد و با شمشیرهای آدمیان آنان در آوردگاه 

خویشتن را باخت و پیش    مورگوت بودند، در جناح دشمن بودند.[ اما    پدیدار شده ویژه آنهایی که به تازگی از شرق  

بالدار بود ] اژدهایان  اضافه شدهنیامد؛ و واپسین تاختش را آغازید و آن  تا آن زمان هیچ یک  بعداً  این  : زیرا  از 

تیز و  ی سیاه و بیدادگرش به آسمان هجوم نیاورده بودند[. تاخت آن دسته چنان نابیوسان و  باشندگانِ اندیشه

هایی پولادین داشتند، که فیونوه به پس رانده آمد؛ لیک  و ویرانگر بود، همچون طوفانی از یکصد رعد که بال  تفت 

بی   ائارندل پرندگان  و  آمد  او  پیش  گردِ  بر  سراسر شبِ  شماری  در  نبرد  و  و    تردید بودند،  داشت.    ائارندل ادامه 

از سقوطش،   و  افکند  به زیر  از آسمان  را  و وی  اژدهایان را کشت  فوج  نیرومندترینِ جملگی  و  آنکالاگونِ سیاه 

های تانگورودریم سرنگون شدند. آنگاه در دومین روز خورشید بردمید و برآمد و پسران والار چیرگی جستند  برج 

به یکبارگی    مورگوت های  جملگی اژدهایان نابود شدند مگر تنها دو اژدها؛ و آنان به شرق گریختند. سپس مغاک و  

در آنجا به زیر کشیده    مورگوتشان برداشته شد و قدرت فیونوه به ژرفناهای زمین رسید و  در هم شکسته و سقف 

 شد. 

 

 

 : کنار گذاشته و با این متن جایگزین شد در آنجا به زیر کشیده شد،   مورگوت و  عبارت]

های معادن  ترین بخش. او به ژرف دلیرانهسرانجام بی راه گریز در آنجا باز ایستاد؛ اما نه    مورگوتو  

فرو   خویش گریخت و خواستار صلح و بخشش شد. لیک پاهایش قطع شدند و روی صورتش 

 افتاد.[ 

 

بند کشیده شد که از دیرباز آماده شده بود و دیهیم آهنینش را فرو کوفته و به    ور بهزنجیر آنگایناو با  

طوقی برای گردنش بدل کردند و سرش را تا زانوانش خماندند. اما فیونوه دو سیلماریلی که به جای مانده بود، بر  

 شان داشت.گرفت و پاس 

وه بردگانش در نومیدی محض به میان روشنایی  در شمال برچیده شد و انب  آنگباند گونه قدرت و بلای  بدین

دوختند؛ زیرا چنان سترگ بود خشم و تافتگی آن  برروز گام نهادند و بر جهانی که یکسره تغییر کرده بود، چشم  
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شکاف  میان  در  دریا  و  بود  هم گسیخته  از  و  شکافته  باخترینه  شمالی جهان  مناطق  که  بسدشمنان  اری  یهای 

ها ای یافتند و دره ای بزرگ در میان بود؛ و رودها از میان رفتند یا مسیرهای تازه هنگامهخروشید، و آشفتگی و  می 

ها لگدمال و تخت گشتند؛ و سیریون دیگر وجود نداشت. آنگاه آدمیانی که در ویرانی آن روزها  بالا آمدند و تپه 

و    طول کشید   زمانی دراز ود بازگردند،  ها به جایی که زمانی بلریاند بپیش از آنکه از کوه گریختند و  هلاک نشدند  

 . بدل گشتشد، ها به پژواکی که به ندرت شنیده می نه تا زمانی که داستان آن جنگ

های سیاهی که تاکنون  ها و الف های باخترینه پیشروی کرد و بازماندگان نوم لیک فیونوه از میان سرزمین 

بردگان آزاد شده بپیوندند و آنجا را ترک کنند. اما مایدروس    شان به والینور نیفتاده بود را فرا خواند تا به دیده 

گوش فرا نداد و دگر بار، گرچه با بیزاری و یاسی ستوهیده، برای انجام تکلیف سوگندش بسیجید. زیرا مایدروس  

سراسر گیتی  داشتند، حتی در برابر سپاه پیروزمندِ والینور، گر چه در ها را از آنان دریغ می و ماگلور اگر سیلماریل

رفتند. و سوی فیونوه ایلچی روانه کردند و از او خواستند اکنون آن  ها به نبرد می ایستادند، برای سیلماریلتنها می 

شان از فئانور درربوده بود، تسلیم کند. لیک فیونوه گفت که حق دسترنج دستان   از دیرباز  مورگوت گوهرهایی که  

تر  سوگندشان و از همه مهم   بر اثری بسیارشان  کردارهای شرورانه   به پاسِ،  دارا بودند   پیشتر  که فئانور و پسرانش

باید سوی خدایانی رود  ها اینک میکشتن دیور و یورش به اِلوینگ، اکنون از میان رفته بود؛ روشنایی سیلماریل

به راه داوری خدایان باشند،  باید به والینور بازگردند و آنجا چشم  و مایدروس و ماگلور می   است  که از آنها پدید آمده 

 تسلیم خواهد نمود.  اختیار خویش که فیونوه تنها به فرمان آنان گوهرها را از 

ی گردن نهادن داشت، چرا که در ذات و سرشت خویش اندوهگین بود و گفت:  ماگلور آهنگ و انگیزه 

توانیم ماند و شاید در والینور همه چی بخشیده و فراموش شوند  گوید که منتظر فرصت مناسب نمی »سوگند نمی 

گشتند و لطف و خوشایشِ خدایان و آنچه را که از آن ماست، فراچنگ آوریم.« اما مایدروس گفت اگر زمانی که باز

ی  جامه تری  ، آنگاه سوگندشان همچنان پا بر جای خواهد ماند تا در یاس و نومیدی بیش بزرگ شد از آنان دریغ  

ها در ملک خودشان سر بر تابیم، یا زمانی بر آن سر  تواند گفت که گر از قدرتمی   چه کسی ؛ »و  کردار درپوشد 

شان آوریم، به چه سرنوشت دهشتباری دچار خواهیم شد؟« و  شدهمروی حفاظت باشیم که دگر بار جنگ را به قل

ها را فراچنگ آوردند  های فیونوه وارد شدند و سیلماریلچنین واقع شد که مایدروس و ماگلور مخفیانه به اردوگاه 

نوه افرادش را باز  و نگهبانانش را کشتند؛ و در آنجا آماده شدند تا از خویشتن تا پای جان دفاع کنند. لیک فیو

 ها گریختند.داشت؛ و دو برادر آنجا را ترک گفتند و به دورجای 

اند و دو سیلماریل به جای  از آنها را از دست داده   یهر کدام یک سیلماریل را برگرفتند و گفتند که یک 

گونه  ی سوزاند )و همان . اما جواهر دست مایدروس را با دردی برناتافتناست  مانده است و تنها دو برادر باقی مانده 

گونه بود که فیونوه گفته بود و حق او بدان باطل  که پیشتر بازگو شد، او تنها یک دست داشت(؛ و دریافت همان
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برد، خویشتن را در شکافی گشاده که از  شده بود و سوگندش بیهوده بود. و چون در اندوه و نومیدی به سر می 

 م بازپسین را بر آورد؛ و سیلماریلش به آغوش زمین برده شد.آتش برآکنده بود، افکند و بدین سان د

داد،  ی ماگلور نقل شده شده است که نتوانست دردی که سیلماریل با آن رنج و شکنجش می نیز درباره 

ها از  تاب آورد؛ و آن را سرانجام به درون دریا افکند و از آن پس همواره در آن کرانه سرگردان بود و کنار خیزابه 

 بازنگشت.   هاالف سرای باستان بود، لیک هرگز به میان قوم  سرود؛ زیرا ماگلور بهترین نغمه و پشیمانی نغمه می   درد

های بزرگ که در فروپاشی جهان شمالی  ویژه بر آبخوستهای دریای باخترینه و به آن روزگاران بر کرانه  

بلریاند   بودند   کهناز  شده  کشتی ساخته  داشت،  بسیار  رونق  نوم   .سازی  بازماندگان  روی،  آن  دسته از  و  های ها 

بار و جنگ  های اشکهای سیاه در ناوگانی پرشمار سوی غرب بادبان گشودند و دگر به سرزمینی الف باخترینه 

الف  لیک  بیرقبازنگشتند؛  فرودِ  در  روشنایی  شاههای  سلسلهای  از  پس  و  پیروزیه  شان  بازگشتند  فیونوه  های 

شان اندک بود، چرا  بازگشت شادی  هنگام   حال، در: بااینبعداً اضافه شده. ]آورده شدند نور باز  پیروزمندانه به والی

شکست و از نو ساخته  شد آنها را یافت، مگر آنکه گیتی در هم فرو می آمدند و دیگر نمی می  هاکه بدون سیلماریل 

که هم خاوری و هم   ساختند ی خویش اشانههای سیاه بیشتر آبخوستِ تنها را کها و الفشد.[ اما در غرب، نوم می 

ماند. لیک برخی حتی به والینور  گونه می نمود؛ و آن سرزمین بسی زیبا و نوآیین گشت و همچنان اینباخترینه می 

ها دوباره مهر و محبت مانوه  افتاد، عمل کنند؛ و نوم سان که آنان را خوش می بازگشتند، زیرا همه آزاد بودند بدان

 شان را بخشودند و نفرین به فرجام آمد. اندوه دیرینه و باستانی ریتله لار را فرادست آوردند و و بخشش وا

های بیرونی را که در آن دیرزمانی رنج برده و اقامت گزیده بودند، رها نکردند؛  حال، همگان سرزمینبااین

گونه که بازگو  درنگ کردند. و همانهای باخترینه  ویژه در آبخوستشان زمانی دراز در غرب و شمال، به و برخی 

الف بود که پس از آن دگر بار به میان آدمیان میرا رفت و  گشت، ماگلور در میان ایشان بود؛ و همراه او الروند نیم 

ر اِلوینگ، دخت  وی ایزدی والینور به میان آدمیان آمده است )چرا که او پزادگان و تخمه تنها از او خون نخست 

پدرش  لوت  پورِ دیور،   و  بود؛  مِلیان  و  تینگول  فرزند  کِل  پورِ ،  ائارندلین،  دوشیزه ه ایدریل  نیکورخسار  بریندال،  ی 

  باز ، آنان ند ها روی زمین رو به زوال نهادشدند و قوم الف که عصرها سپری می گوندولین بود(. اما همواره، همچنان

کنند، که اینک شمار  گونه که همچنان چنین می شدند؛ همانمان شباهنگامان رهسپار میهای باخترینه از کرانه 

 . ورزند میشان در جایی درنگ های غریب و منزوی اندکی از دسته 

ی هااین حکم خدایان بود: از آن پس سرزمین   ،در هنگامی که فیونوه و پسران والار به والمار بازگشته بودند 

باید ها می های غرب تنها به روی الف ی آدمیان، فرزندانِ کهتر گیتی باشند؛ لیک دروازه باید برای تیره بیرونی می 

آهستگی رو به زوال خواهند  همیشه گشوده باشد؛ و اگر آنان بدانجا نیایند و در جهان آدمیان درنگ ورزند، آنگاه به 

انجام    مورگوتها و کارهایی است که  ی دروغ ترین ثمره رُبایین و تاب نهاد و از میان خواهند رفت. این دردانگیزتر
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  ها زادجایها و اژدهایانش که دوباره در تاریک باید از آدمیان جدا شوند و بیگانه. تا مدتی اورک داد، که الدالیه می 

ند؛ لیک پیش از  کنانداختند و در مناطق گوناگون همچنان چنین میکردند، جهان را به وحشت می ولد می   و

 فرجام همه چیز، همگی با دلیری آدمیان میرا از میان خواهند رفت. 

اندازند و نگهبانی به تهیگی در فراسوی دیوارهای گیتی فرو می زمان  را از درِ شبِ بی  مورگوت اما خدایان،  

لِگ  هایی که مِلکو، مویه ، دروغ حالپاید. بااینرا می   *شود و ائارندل آسمانِ باروهابرای همیشه بر آن در گماشته می 

ها و آدمیانه کاشته بود، همه از میان  های الف نیرومند و گجسته، مورگوت بائوگلیر قدرت سیاهِ سهمگین، در دل 

ند تا حتی در این روزگار سپسین شر بیش فزونی به بار  پایتوانند برد، و آنان می شان نمینرفتند و خدایان از بین 

توان دید یا احساسش کرد، اما در  گهگاه مخفیانه به کردار ابری که نمی   مورگوت گویند که  ی آورند. برخی نیز م

ی  گویند که این سایه زند؛ * اما سایرین میگردد و به جهان سر میتوز است، از فراز دیوارها بازمی عین حال کینه 

ها اقامت دارد و آدمیان را به  جایگریخته است و در تاریک   سهمگینو از نبرد  ساخته    مورگوت است که    تووسیاه  

 کند.پیروی دهشتبار و پرستشِ گجسته و زیانبارش گمراه می 

 

ی  گویند که این سایه : اما سایرین می این متن، از نشان ستاره، بدین سان بازنویسی شده است]

شرورترینِ فرمانبرانش تبدیل   ترین وبود و به بزرگ مورگوتسیاهِ سائورون است که در پرستگیِ 

تاریک  در  و  گریخت  بزرگ  نبرد  از  سائورون  و  پیروی  جایشد؛  به  را  آدمیان  و  افکند  ها رخت 

 کرد.[ دهشتبار و پرستشِ گجسته و زیانبارش گمراه می 

 

همچنان در دریاهای آسمانی روان بود، لیک خورشید او را سوزاند و ماه    ائارندلپس از پیروزی خدایان،  

فراری   در سپیدش  آسمان  والار کشتی  آنگاه  داد.  با    وینگیلوتاش  را  آن  و  والینور کشیدند  سرزمین  فراز  بر  را 

ی  دیرزمانی در میان پهنه  ائارندلدرخشش درآکندند و سپندینه ساختند و از میان درِ شب به راهش انداختند. و 

[ سیلماریل  را ببینید   188شده در صفحه  ازنویسی متن ب: اِلوینگ در کنارش،  حذف شدهستاره به پویه در آمد، ]بی

گردد و در  گاه بازمی ای رخشان و جنبان. و گاه و بی کرد، ستاره اش در تاریکی فراپشتِ گیتی سفر می بر پیشانی

تر از جملگی دیگر ستارگان، دریانوردِ آسمان  پسِ پشتِ مسیرهای خورشید و ماه بر فراز باروهای خدایان، پرفروغ 

های پاید. بدین سان او تا زمانی که ببیند نبرد بازپسین بر دشت را در مرزهای جهان می   مورگوت شد و  درخمی 

 گیرد به پویه و رفتار خویش ادامه خواهد داد. والینور انجام می 

 
 البروج منطقه    *
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ی آن میان جملگی  در پیشگویی ماندوس که آن را در والمار به هنگام داوری خدایان اعلام کرد و شایعه 

اند، سال است و خدایان سوده و مانده شده ب پیچید، چنین آمده است: آن هنگام که جهان دیرینه های غرالف

ل به کردارِ  رند زمان باز خواهد آمد؛ و او خورشید و ماه را نابود خواهد ساخت، لیک ائااز میان در از شبِ بی  مورگوت 

های والینور روی  در دشت   نبرد  بازپسین  ها خواهدش راند. سپس ای سپید بر او خواهد تاخت و از آسمانشعله

خواهد داد. در آن روز، تولکاس با مِلکو نبرد خواهد آزمود و در سوی راستش فیونوه خواهد ایستاد و در سوی  

ر هورین، فاتحِ سرنوشت، خواهد ایستاد؛ و این شمشیر سیاهِ تورین خواهد بود که مرگ و  وچپش تورین تورامبار، پ

ا برنهاده و رقم خواهد زد؛ و بدین سان کین فرزندان هورین و سراسر آدمیان ستانده خواهد  فرجام نهایی ملکو ر

 شد. 

فرود خواهد آمد    ائارندلها از دریا و زمین و آسمان باز ستانده خواهند شد؛ چرا که  پس از آن سیلماریل 

و به    خواهد بردن سه را با خود  ای که در اختیار خویش داشته است، تسلیم خواهد کرد. آنگاه فئانور آ و آن شعله 

شان دو درخت را از نو برخواهد افروخت،  یاوانا پالورین تسلیم خواهد نمود؛ و او آنها را فرو خواهد شکست و با آتش 

سراسر جهان را در    روشناییهای والینور هموار خواهد شد تا آن  و روشنایی سترگی سر بر خواهد آورد؛ و کوه 

شان ها انگیخته و بیدار خواهد شد و جملگی مردگان خدایان دگر بار جوان خواهند شد و الف  روشنایی نوردد. در آن  

 . جامه کردار در خواهد پوشید ی ایلوواتار در خصوص ایشان بر خواهند خاست و آهنگ و انگیزه

 

 جهان.ی های روزگاران پیش از روزگاران در مناطق شمالی و باخترینه چنین است فرجام داستان

 

* 

 

پذیرد، پیشگویی ماندوس. من این کتاب را  من از یک تاریخ بدین سان با یک پیشگویی فرجام می   تاریخ

نوشتم، به پایان خواهم برد. »باید به یاد داشت که در    فرزندانِ هورین بزرگ    قصهبا بازگویی آنچه در ویرایشم از  

کم در ساختاری  کند )دست گستره و وسعت کاملی از »جهان خیالی« پدرم را ارائه می   کوئنتا نولدورینواآن زمان  

  دوران گونه که سپس این چنین شد، زیرا هنوز نه  نخست نیست، آن   دوران جزئیات(. این تاریخ  ساده و بی   نسبتاً

 گمان نه حلقه.«ها و بی نور بود و نه هابیتسومی؛ نه نومه  دورانی وجود داشت و نه دوم
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 ها فهرست نام
 

های حاضر  آید، هفت پیوست تکمیلی آمده است که شماری از نام در فرجام فهرست اصلی که در ادامه می 

اند وجود دارند، یک نشان ستاره )*(  ی بلریهایی که در نقشه اند. پس از نام در فهرست اصلی در آنها گسترش یافته 

 آید. می 

 

تر از اولمو  شود و از دید قدرت اندکی پاییناو یکی از والار بزرگ است که »آهنگر« خوانده می   Aulëآئوله  

 است. متن زیر از بازنمایی او در متنی به نام والاکوئنتا برگرفته شده است:

 

بسی  اش بر جملگی موادی است که آردا با آنها ساخته شده است. در آغاز، به یاری مانوه و اولمو  فرمانروایی 
هاست، و از  ها کار او بود. او آهنگر و استاد تمامی هنرها و پیشه چیزها را ساخت؛ و ساختن سراسر سرزمین

دارد. گوهرهایی  های عظیمِ دیرینه دل شاد می ی ساختهدستانه، هر چقدر کوچک، به همان اندازه کارهای چیره 
های  ها و حوضچه های کوه نماید، همچون دیواره ی اند، و طلایی که در دست زیبا م که در ژرفناهای زمین نهفته 

 دریا از اویند.  
 

 ساز را ببینید. آبخوستی دورجای در شاخابه بالار.  کیردان کشتی  Balar, Isle of  آبخوستِ بالار

 

 آبخوست: جزیره 
 

های  سا: آبخوستی بزرگ در اقیانوس غربی، در دیدرسِ دوردستِ کرانه تول اره   Lonely Isle  آبخوستِ تنها

 را ببینید.  23آمان. برای تاریخ ابتداییش صفحه 

 

 

 الفِ گوندولین، پدرِ وُرونوه.  Aranwë  آرانوه 

 

 »پسرِ آرانوه«. وُرونوه را ببینید. Aranwion آرانویون 
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ای که به »نیزارستان« ترجمه شده است، که تور در سفر بزرگش سوی جنوب  منطقه   Arlisgionآرلیسگیون  

شود. ردیابی مسیری که تور پیمود تا آنکه پس از  ای یافت نمیاز میان آن گذشت؛ اما این نام روی هیچ نقشه 

جایی در شمال  نماید؛ اما روشن است که در این روایت، آرلیسگیون روزها به سرزمین بیدها رسید، ناممکن می 

(،  127باشد )صفحه    بازپسین نسخهآید در  ی دیگر به این مکان به نظر می آن سرزمین بوده است. تنها اشاره

های سیریون« سخن گفت. آرلیسگیون  ، »سرزمین نیزارها در مصب لیسگاردی  که در آن وُرونوه با تور درباره

است؛ اما جغرافیای این منطقه در آن زمان بسیار    »سرزمین نیزارها«  لیسگارد»نیزارستان« به روشنی همان  

 ناشناخته است.

 

های والینور( و دریا. نامش به  آلود و فراخ میان پِلوری )کوه های مه ای متروک با دشت منطقه   Arvalinآروالین  

  اونگولیانت ها« جایگزین شد. در اینجا بود که مورگوت با  معنای »نزدیکِ والینور«، بعدها با آواتار، به معنای »سایه 

 انده شد. اونگولیانت را ببینید.شد که نفرین ماندوس در آروالین بر زبان ردیدار کرد و گفته می 

 

 بندرگاه قوها را ببینید.  Alqualondë  آلکوئالونده 

 

 آبخوستِ آلمارِن نخستین اقامتگاه والار در آردا بود.   Almaren  آلمارِن 

 

 سرزمینی در غرب در فراپشتِ دریای بزرگ که والینور در آن بود.  Amanآمان 

 

ی نبرد  »سترگ است سقوط گوندولین«، را که تورگون در بحبوحه  کلمات پیشگویی آمنون، Amnon  آمنون

اند. هر ای زیر این عنوان آمده های کوتاه جداگانه آورد، به دو شکل تقریباً مشابه در یادداشتبرای شهر به زبان 

رگون  ی یک مورد »توشوند و سپس در ادامه هایی تحت عنوان »سترگ است سقوط گوندولین« آغاز می دو با واژه 

از میان نخواهد رفت تا آنکه سوسنِ دره پژمرده شوند« و در مورد دیگر »آن هنگام که سوسنِ دره پژمرده شود،  

 آید.آنگاه تورگون از میان خواهد رفت« می 

 

ی دفاع«، بلندی سنگلاخی افراخته و تنهایی در  ی دیدبانی« یا »تپه »تپه   Amon Gwareth  آمون گوارِت

 ی گوندولین که شهر بر روی آن ساخته شده است.شدهدشت حفاظت 

 

 خورشید. Anar آنار

 

 ی تور. ریم، پدرخوانده الف خاکستری میت  Annael  آنایل
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اش فوئین پیش از ویرانی -نا-گالِن در شمال تائور-پوشِ بزرگِ آردزمانی دشتِ چمن   Anfauglith  *آنفائگلیت

 به دست مورگوت. 

 

ترینِ اژدهایانِ بالدارِ مورگوت که به دست ائارندل در نبرد  بزرگ   Ancalagon the black  آنکالاگونِ سیاه 

 بزرگ نابود گشت.

 

آئوله که مورگوت با آن دو بار به بند کشیده شد: زیرا  نام زنجیرِ ساخته شده به دست    Angainor  آنگاینور 

وقتی در عصری بسیار دور به دست والار محبوس شده بود، وادار شده بود که آن را در بر کند، و باری دیگر در  

 اش. شکست نهایی

 

 دژِ بزرگِ مورگوت در شمال غربی سرزمین میانه. -سیاهچال Angbandآنگباند 

 

رودخانه »دروازه   Annon-in-Gelydh  گلید-این -آنون ورودی  نولدور«:  دریاچه ی  از  که  زیرزمینی  ی  ی 

 رسید. کمان می گرفت و به شکاف رنگین ریم سرچشمه می میت

 

 الفی از آلکوئالونده.  Ainairosآینایروس 

 

 را ببینید. 220 صفحه یادداشت تکمیلی در   Ainur   آینور

 

 شد. گسست و پیوسته شکفته می گلِ سپیدی که بی  Evermind اَبدیاد

 

 »بال عقاب«، کشتی تور.   Eärámëائِارامه 

 

ائارندیل( »نیم    Eärendel  اِئارندِل الروند و  )صورت پسین آن  تورگون؛ پدر  ایدریل دختِ  و  تور  الف«: پورِ 

 را ببینید.  227ی الروس. یادداشت صفحه 

 

 که ایسفین را گرفتار کرد؛ پدرِ مایگلین. زار»الفِ تاریکِ« بیشه  Eöl اِئول

 

 های چنبرینه را ببینید. کوه  Echoriath اِخوریات

 ها.دار الف آدمیانِ سه خاندانِ دوست   Edain اِداین
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لوم«(. به یادداشت  های سایه )»دیوارهای هیت( کوه اِرِد وِتیون تر  )شکل قدیمی   Ered Wethrin  اِرِد وتِرین

 رجوع کنید. 225های آهن در صفحه  کوه ی درباره 

 

های خاکستری در  ریم که تور به همراه آنایل و الف های میتدر تپه   Androth Cavesهای آندروت  اِشکفت 

 آنها اقامت داشت و پس از آن در هیبت یک یاغیِ تنها.

 اشکفت:غار 

 

 سرور خاندان چشمه در گوندولین.  Ecthelionاکِتِلیون 

 

 سرور خاندان کمان بهشتی در گوندولین. Egalmoth اگِالموت 

 

 بندرگاه جنوبیِ فالاس. Eglarest *اِگلارِست

 

وینِن بود که به سه فوج  های سفرِ بزرگ از کوئی های نخستین، نام اِلدار به معنی الفدر نوشته   Eldarاِلدار  

ای ها متن شایان توجه ی این نامهای دریایی را ببینید: درباره های دانا، و الف های روشنایی، الف تقسیم شدند: الف 

توان آن را متمایز و جدای از نولدولی  اقباً می آمده است. متع 230ی  در هابیت را ببینید که در یادداشت صفحه 

 به کار برد و زبان اِلدار را در مقابل زبان نومی )زبان نولدولی(.

 

 رفت. »قوم الف«؛ نامی که با اِلدار به جای هم به کار می  Eldalië اِلدالیه 

 

زادگان تعلق داشته  د تا به نخستپسرانِ ائارندل و اِلوینگ. اِلروند برگزی  Elrond and Elros  اِلروند و اِلروس

نور  ی آدمیان برشمرده و به نخستین پادشاه نومه ی ویلیا. اِلروس در زمره باشد؛ او ارباب ریوندل بود و نگهدارِ حلقه 

 تبدیل شد.

 

  سیندار. این نام به اِلدارهایی داده شد که در بلریاند ماندند و پا را فراتر از   Grey-elvesهای خاکستری  اِلف 

   آن سوی غرب ننهادند.

 

را    230ها در سفر بزرگ. نولدولی، نولدور و یادداشت صفحه  نام دومین فوج الف   Deep-elves  های دانااِلف 

 ببینید.
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  ری و یادداشت صفحه ویننِ. تله شان از کوئی ها در سفر بزرگ نام سومین فوجِ الف   Sea-elves  های دریایی الف 

 را ببینید.   230

 

ویننِ. کوئندی و یادداشتِ  شان از کوئی ها در سفر بزرگ نام نخستین فوج الف   Light-elves  های روشناییالف 

 را ببینید.  230 صفحه 

 

 ها.های الف ی سرزمین نامی فراگیر برای جمله   Elfinesse اِلفستان 

 

 ند و الِروس. دختِ دیور که با ائارندل پیوند زناشویی بست؛ مادر الِرو Elwing اِلوینگ

 

 ی بیرونی. الفِ گوندولینی، فرماندهِ نگهبانِ دروازه  Elemmakilماکیل اِله 

 

اوسه. در متنی که والاکوئنتا خوانده می   Uinen  نِناوئی  او  شود، درباره »بانوی دریاها«؛ یک مایا، همسر  ی 

 چنین گفته شده است:

های  ی باشندگانی است که در آب دار جمله گسترد. دوستهای زیر آسمان درمی گیسوانش در میان تمام آب 
تواند آرام روی  خوانند، چرا که می دان او را می رویند؛ دریانورهایی که در آنجا می ی خزه زینند و همه شور می 

 لگامی اوسه را مهار نماید.  ها دراز بکشد و گسسته خیزابه 
 

 ها که به دست تور کشته شد.سالاری در میان اورک  Othrod  اوترود

 

شد به گوندولین دسترسی  های چنبرینه که با آن می ای بزرگ در کوه دره   Orfalch Echor  اورفالخ اخور 

 یافت.

 ها که به دست اِکتلیون کشته شد. قهرمانی بزرگ در میان اورک  Orcobalاورکوبال  

 

ی این واژه نوشته است: »قومی که مورگوت ساخت و پدید آورد تا با  پدرم در یادداشتی درباره   Orcsها  اورک 

شد، اما آنان هیبتی کمابیش انسانی داشتند.« به  ها« ترجمه میآدمیان نبرد نماید؛ گهگاه به »گابلینها و  الف

 هوت رجوع کنید.گلام 
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ترین شکارچی بلندآوازه بود؛ او و یاوانا تنها والاری بودند که  والا، پورِ یاوانا، که به عنوان بزرگ   Oromë  اورومه 

شان ها را در سفر بزرگ آمدند. او سوار بر ناهار، اسب سپیدش، الف در روزگاران کهن گهگاه به سرزمین میانه می 

 وینِن راه نمود. از کوئی 

 

 مانبرانِ اولمو و در والاکوئنتا بدین گونه توصیف شده است:او یک مایاست و از فر Ossë اوسه 

ها ها و آبخوست رود، بل کرانه شوید. او به ژرفناها نمی های سرزمین میانه را می او ارباب دریاهایی است که کرانه
بادهای مانوه دل شاد می را عاشقانه دوست می  او شادکام است و در میدارد و در  ی  انه دارد؛ زیرا در طوفان 

 خندد.ها می خروش خیزابه 
 

او یکی از رهبران آدمیانی بود که به غرب سرزمین میانه کوچیدند    Uldor the accursed  اولدورِ بنفرین 

 شمار خیانتکارانه با مورگوت متحد شدند. های بی و در نبرد اشک 

 شدهنفرین  –بنفرین: ملعون 
 

زد«،  متن زیر از بازنمایی این والای بزرگ برگرفته شده است که »از دید قدرت به مانوه پهلو می  Ulmoاولمو 

 شود، روایتی از هر کدام از والار. از متنی که والاکوئنتا خوانده می 

 
  ی اولمو گام نهادن بر رو  ن، ی. افزون بر استیآسودن ن  ی به جا  یاز یآردا را داشت و او را ن  یهمه   ی]اولمو[ پروا

ها[ الف   ای  ان ی. هر گاه ]آدمد یآرای م  یرا با کالبد   شتنی خو  انشیو به ندرت به رسم همتا  دارد،ی را دوست نم  نیزم
دهشتناک بود،    ایچرا که برآمدن شاه در  گشت؛ی م  الامالم  م یعظ  یهاشان از وحشتدل   افتاد،ی شان به او مچشم

  م یپرتلالو به رنگ س   ینشان بر سر و زرهو کف   رهیت  یکلاهخود   تازد،ی ساحل مکه به    رندهیگاوج   یهمچون موج
  ی اولمو ژرف است، همچون ژرفا  یمانوه بلند است، اما آوا   یپورهایش   ی سبز بر تن. نوا  یهاه یاز سا  یرنگ با ته 

 است. ده یکه تنها خود او د انوس یاق

آنگاه    یگاه آنان را به حال خود رها نکرده، حت  چیو ه  دارد، ی را دوست م  انیها و هم آدماولمو، هم الف   حالنیباا
  ا یدر  یهااز شاخابه  ای  د،یآی م  انه یم  نیسرزم  یهابه کرانه   دهیناد  گاهی اند. گاه و ب خشم گرفته   شانیکه والار بر ا

  ی ساخته است، آهنگ   د یسف  یهاکه از صدف   ، یاولومور  زرگش،ب  یو آنجا از کرناها  گذرد،ی م   یخشک  ان یدر م
  ا یو عشق به در  وشد،ینی را به گوش جان م   ری نف  نیا   شه یاز آن پس هم  شنودی آهنگ م  ن یو آنکه ا  آورد؛ ی برم
سان که فقط به   د یگویسخن م   یی به آوا  انه یم   نیبا ساکنان سرزم  شتر ی. اما اولمو بسازدی نم  ش یگاه رها  چیه

  ن یها در فرمان اوست؛ از اچشمه   رها،یرودها، آبگ   ها،اچه یدر   اها،یدر  ی. چرا که تمامشودی م  ده ینآهنگ آب ش 
اولمو در رگ   ند یگوی ها مالف   ی رو اولمو م  گونه ن یاست. بد   ی جهان جار  یهاروح  به  در    ی حت  رسد،ی خبرها 

 اریلیون، رضا علیزاده، نشر روزنه[ ]سیلم  آردا. یهاو رنج  ازهایژرفناها، خبر جمله ن
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 تالارهای اولمو در دریای بیرونی.   Ulmonan اولمونان 

 

ی  شد و در آروالین اقامت داشت. درباره باف خوانده می عنکبوتِ بزرگ که سیاهی   Ungoliantاونگولیانت  

 اونگولیانت در کوئنتا نولدورینوا چنین گفته شده است:

شود  باف، در هیبت عنکبوت رخت افکنده بود. گفته نمی آنجا ]در آروالین[ پنهان و ناشناخته اونگولیانت، سیاهی 
اریکی بیرونی که در فراپشتِ دیوارهای جهان نهفته است ]دریاهای بیرونی را  که از کجا آمده است، شاید از ت

 ببینید[. 
 

پا«، دختِ تورگون. مادرش اِلنِوه بود که در گذرگاه هِلکاراکسه، یخ آسیاب،  بریندال »سیمینکِله   Idril  ایدریل 

دخترش ایدریل را نجات    »وقتی تورگون کوشید او وشود که  کشته شد. در یادداشتی بسیار پسین بازگو می 
های دهد که شکستن یخِ ناپایدار و متزلزل آنان را به دریای سختدل در افکنده بود، خود نزدیک بود در آن آب 

او همسر تور و مادر   گزای بمیرد. او ایدریل را نجات داد؛ لیک پیکر اِلِنوه در یخ فرو افتاده در پوشیده شد.«جان

 ائارندل بود. 

 

نامی داده شده به آدمیانی که پس از اِداین وارد بلریاند شدند؛ آنان    Easterlingsها(  )شرقی   هاایسترلینگ 

ها بخشید که آنان در آن بر  لوم را بدان شمار در هر دو جناج جنگیدند و مورگوت هیت های بی در نبرد اشک

 داشتند. بازماندگانِ قوم هادور ستم روا می 

 خواهرِ شاه تورگون؛ مادر مایگلین، همسر ائول. Isfin  ایسفین

 

 دل. نام الفی کوچک  Ilfiniol  ایلفینیول 

 

 هایی که هرگز در کور در والینور اقامت نگزیدند.الف  Ilkorindi, Ilkorinsها ایلکوریندی، ایلکورین 

 

 ها عبارتند از ایلو »کل، عالم هستی«؛ و آتار »پدر«. آفریننده. پاره  Ilúvatar  ایلوواتار

 رود فلاگوند. نام پیشین فین  Inglorاینگلور 

ویننِ. در کوئنتا نولدورینوا آمده است که »او  شان از کوئی های روشنایی در سفر بزرگ رهبر الف   Ingwë  اینگوه 

نهند، اما او  دارند و ارج می ها نامش را گرامی می و جملگی الف ها نشست،  وارد والینور شد و در کنار پای قدرت

 های بیرونی بازنگشته است.«هرگز به سرزمین 
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 گیرد.  دریاچه و آبشارهای فرودِ اِرِد وِترین که رود ناروگ از آن سرچشمه می   Ivrinایورین 

 

 شود؛ به »زورگو« ترجمه شده است. ها به مورگوت افزوده می نامی است که بیشتر باره   Bauglir بائوگلیر

 

تروا، روم. در یادداشتی درباره   Bablon, Ninwi, Trui, Rûm  بابلون، نینوی، تروی، روم  نینوا،  ی  بابل، 

آن را    نک یها اکه نوم   یاست نام   ن یچن  کنیل  لون،یترِ آن باببود، و درست   ان یبابلون شهر آدم»بابلون آمده است:  
 «اند. گرفته   نیشی[ پان ینام را از ]آدم ن یو ا خوانند،ی بدان م

 

 راه گریز را ببینید.   Bad Uthwen  باد اوتوِن

 

 نشان تور و پیروانش.  The Wingبال 

 

 های پولادین«. های آتشین و چنگال»اهریمنانی با تازیانه  Balrogsها بالروگ 

 

 اورکی که به دست تور کشته شد. Balcmeg بالکمِگ 

 

دست    Beren  برِنِ به  گسلاند.  مورگوت  دیهیم  از  را  سیلماریل  که  لوتین  معشوقِ  بئور،  خاندان  از  آدمی 

 کارخاروت، گرگِ آنگباند کشته شد؛ از آدمیان میرا تنها او از میان مردگان بازگشت.

 

 نام نومی وُرونوه.  Bronweg برونوِگ 

 

 گلین و سیریون.جنگل میان رودهای تی  Brethil  *تیلبره 

 

 نام نومیِ واردا )همچنین بریدیل(.  Bredhil  یلدبره 

 های فالاس.ترینِ بندرگاه شمالی  Brithombar *بریتومبار

 

 شد. گداری بر سر سیریون که به دیمبار منتهی می   Brithiach * بریتیاخ

 

گسترد تا  غربیِ سرزمین میانه که از کوهستان آبی در شرق می ی بزرگِ شمالمنطقه   Beleriand  *بلریاند

 های جنوبِ درنگیست را در بر بگیرد.  لوم و کرانه های داخلی جنوبِ هیت تمامی سرزمین 
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 دریای بزرگ را ببینید.   Belegaer گایربِله

 

ی شمالی کور. نام الفی آن  های دریایی(، در کرانه ری )الفشهر اصلی قوم تله   Swanhaven  بندرگاه قوها

 آلکوئالونده است.

 

لِگ  کشِی بزرگ از دوریات و دوستِ نزدیک تورین که تورین وی را در تاریکی کشت، زیرا به کمان   Beleg  لِگ به

 را با دشمن اشتباه گرفته بود. 

 

 ون. تورگ   The Hidden King پادشاه پنهان

 

 گوندولین.  The Hidden Kingdom پادشاهی پنهان

 

 ها در آن بیدار شدند. سرزمینی دوردست در شرق سرزمین میانه که الف  Palisor پالیسور

 

 شوند. ها به هم متصل می های یاوانا؛ هر دو نام بیشتر باره از نام  Palúrien پالورین

هایی نظیر »شهبانوی زمین«، »بانوی زمینِ  پالورین  بعدها با کِمِنتاری جایگزین شد؛ هر دو نام دارای معنی 

 دامن« هستند. فراخ 

 

 های والینور را ببینید. کوه   Pelóri پلوری 

 

 ستون و برج برف در گوندولین.  هایسالار خاندان Penlod پِنلود 

 

 Peleg son of Indor son of Fengel لِگ پسر ایندور پسر فِنگِلپه

 نامه. )تونگلین را ببینید(لِگ پدرِ تور در نخستین دودمان په  

 

 را ببینید. 228یادداشت صفحه   Prophecy of Mandos پیشگویی ماندوس

 

کاج   Fuin-na-Taur  *فوئین-نا -تائور »سرزمین  دورتونیون  پیشتر  شب«،  می »جنگلِ  نامیده  شد، ها« 

 ارتفاعات جنگلیِ بزرگ در شمال بلریاند.
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 یامار نهفته بود. ی غربی نِوراست که در فراپشتِ آن وین کوهی بزرگ در دماغه  Taras تاراس

 

 های تابستان«، عیدی در گوندولین. »دروازه  Tarnin Austa تارنین آیوستا

 

های والینور( و بلندترین کوهِ آردا که اقامتگاه )ایلمارین(  بلندترین کوهِ پِلوری )کوه   Taniquetil  تانیکوئتیل 

 مانوه و واردا بر روی آن بود. 

 

 نولدور شورشی که از آمان به سرزمین میانه بازگشتند.  The Exiles تبعیدیان 

 

 به آمون گوارِت رجوع کنید. Hill of Watch نگهبانی یتپه 

 

 نام درخت سپیدِ والینور.  Telperion تِلپریون 

 

 ویننِ.ها در سفر بزرگ از کوئی سومین فوج الف Teleri ریتِله 

 

 والار.  Mighty of the West توانگران غرب 

 

 جویباری فروریزان در فرودِ کریستورن.  Thorn Sir تورن سیر 

 

 ها«.»قوم عقاب  Thornhoth هوت تورن 

 

 ها«»پادشاه عقاب  Thorondor توروندور 

 نام نومیِ صورتِ الدارینیِ سورونتور؛ شکل پیشین تورندور. 

 

 گذار و شاه گوندولین، پدرِ ایدریل. گولفین، بنیان دومین پسرِ فین   Turgon تورگون

 

 نامی که مدت کوتاهی نام پیشین تور بود. Turlin تورلین

 

   Tulkas تولکاس
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 ترین والار در زور و پهلوانی«، در والاکوئنتا گفته شده است: ی این والا، »بزرگ درباره 

نخست نبردهای  در  والار  به  تا  آمد  آردا  به  از همه  آخر  و  او  گرفتن  از کشتی  او  برساند.  یاری  ملکور  با  شان 
بر هیچ مرکبی سوار نمی زورآزمایی لذت می  باشندهبرد و  از هر  پا راه می شود، زیرا  روند، پیشی  ای که روی 

تواند گرفت و نستوه و نافرسودنی است. توجه چندانی نه به گذشته دارد و نه به آینده، و رای زدن با او به  می 
 آید، اما در دوستی پایدار است. کار نمی 

 

 ی« گوندولین. شدهی هموار«، »دشت حفاظت »دره  Tumladen توملادنِ

 

 شهری الفی در والینور؛ به کور رجوع کنید. Tûn تون 

، نامی است که به  سقوط گوندولین»قوم چنگ«: در متنی قدیمی و خیلی زود رها شده از    Tunglin  تونگلین 

 لِگ را ببینید(. ن مردم بود )په شمار داده شد. تور از آهای بی لوم پس از نبرد اشکمردم ساکن در هیت 

 

 گیرد. انشعابی از سیریون که در اِردِ وِترین سرچشمه می  Teiglin *گلینتی 

 

 نام انگلیسی کهنِ تانیکوئتیل. Timbrenting تیمبرنتینگ

 

وینِن؛ نام پیشینش تینوِلینت بود. او  ری( در سفر بزرگ از کوئی از رهبران سومین فوج )تله  Thingol تینگول 

 هرگز به کور گام ننهاد، اما شاه دوریات در بلریاند شد.

 

 .تورن سیر را ببینید   Eagle-stream جویبار عقاب 

 

 

   Outer World, Outer Earth  جهان بیرونی، زمین بیرونی

 ریای بزرگ )سرزمین میانه(. های شرق دسرزمین

 

 های گوندوتلیم. اِکتِلیون را ببینید. نام یکی از خاندان The Fountain چشمه

 

 های گوندوتلیم. نام یکی از خاندان The Harp  چنگ

 

 اولمو را ببینید.  Lord of Waters هاخداوندگار آب
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 والار.  Lords of the West خداوندگاران غرب

 

ترین پسرانِ فئانور؛ بعدها به آمرود و آمراس  برادران دوقلو، جوان   Damrod and Díriel  دیریلدامرود و  

 تغییر یافتند.

 

اِرِد گورگوروت،  ی نان دانگورتِب، »دره شدهشکل کوتاه   Dungorthebدانگورتبِ   ی مرگ دهشتبار«، میان 

 داشت.های دهشتبار و کمربند ملیان که از شمال، دوریات را پاس میکوه 

 

تور. یادداشتی درباره   Dramborleg  درامبورلِگ  »درامبورلِگ به معنای »به تیزی  گوید:  ی این نام می تبرِ 
کوفت و هم همچون یک شمشیر،  ای سنگین فرو می رعد« است، و تبر تور بود که هم همچون یک گرز، کوبه 

 شکافت«. می 

 

ا ببینید. همچنین در متنی به نام آمبارکانتا که در  مدخل دریاهای بیرونی ر  The Door of Night  درِ شب 

گر یا دریای بیرونی، آمده  ام، در خصوص ایلورامبار، دیوارهای گیتی و وایا، اقیانوسِ احاطه آنجا بدان اشاره کرده 

 است: 

 

شود.  شوده می خلد و بر تهیگی گزمان نهفته است که دیوارها را فرو می ی والینور، آندو لومن، درِ شبِ بی در میانه 
زمان قرار دارد. اما هیچ کس از این شکاف و کمربندِ وایا  شکل یا بی ی کوما، تهیگی، شب بیزیرا جهان در میانه 

تواند گذشت و به آن در رسید، مگر تنها والارِ بزرگ. و هنگامی که مِلکو مغلوب گشت و به تاریکی بیرونی  نمی
 دارد. رندل آن را پاس میفرستاده شد، آنها آن در را ساختند و ائا

 

 های گوندوتلیم. گالدور را ببینید.نام یکی از خاندان The Treeدرخت 

 

که در آن   22لین درخت زرین؛ صفحه  سیلپیون درخت سپید و لائوره  Trees of Valinor درختان والینور

 اند، و گلینگول و بانسیل را ببینید.توصیف شده 

 

ریم که  یافت. رودی از میتدار راه می های پژواک ای درازدامان ازدریا که به کوه شاخابه   Drengistدرِنگیست  

رساند، »از خشم و تافتگی این  ا از آن مسیر به دریا می کرد که او رکمان دنبال می تور از میان شکاف رنگین 
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ی  های درازدامانِ شاخابه های شگرف بیمناک شد و روی گرداند و سوی جنوب رفت و از این روی به کرانه آب

 (. 114ی درِنگیست درنیامد.« )صفحه 

 را ببینید.  د گلی -این-آنون  Gate of the Noldorی نولدور دروازه 

 

 تارنین آیوستا را ببینید.  Gates of Summer  ابستانهای تدروازه 

 

 Ninniach, Vale of  نیاخی نیدره 

 شود.شمار، اما تنها در اینجا با این نام یافت می محل نبرد اشک های بی  

 

ی سرزمین میانه  های باخترینه گایر بود و از کرانه دریای بزرگِ غرب که نامش بله  Great Sea *دریای بزرگ

 های آمان امتداد داشت.تا کرانه 

 

 دریای بزرگ را ببینید.  The Western Sea(s)  دریا)های( باخترینه

 

قولی  نقل   1930ی  از عبارتی در متنی به نام آمبارکانتا )»شکل جهان«( در دهه   Outer Seas  دریاهای بیرونی

»گرد بر گرد تمام گیتی ایلورامبار، یا  تر از کوئنتا نولدورینوا نوشته شده است:  آورم که احتمالاً دیرهنگاممی 
توان از آنان  توان دید و نمی [ ... آنها را نمی 22  ، صفحهدیباچهدیوارهای گیتی هستند ]»دیوارِ بازپسین« در  

دیوارها زمین به شکل کروی است: در بالا، پایین و تمام سوها وایا،  گذشت مگر از طریق درِ شب. درون این  
اقیانوس دربرگیرنده است ]که همان دریای بیرونی[ است. اما این بیشتر شبیه به دریا در زیرِ زمین است و به  

 برد.« هوا بر فراز زمین. در وایا زیر زمین اولمو به سر می 

»فراپشتِ والینور را هرگز  گوید:  کند، می این داستان را بازگو می   ی آمدن والار، رومیل کهی گمشده در قصه 
های تاریکِ دریاهای بیرونی وجود دارند که جزر و مدی ندارند  گمان آب ام، جز آنکه بی اش نشنیده ندیده و درباره 

ان شنا کند،  شان روان شود یا ماهی درون ژرفناهایشتواند بر سینه اند و هیچ قایقی نمی و بسیار خنک و رقیق 
 اش.«ی جادویی ی اولمو و گردونه شدهمگر ماهی افسون 

 

 توملادِن، دشتِ گوندولین.    Guarded Plain شده دشتِ حفاظت 

 

 لوم. ای در جنوب هیت ها«: منطقه »سرزمین سایه   lómin-Dor *لومین-دور
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پوشِ شمالیِ بزرگ که آردگالِن نام داشت؛ پس از آنکه به  دشتِ چمن  Dor-na-Fauglith فائگلیت -نا-دور

 آور« بود. فائگلیت نام گرفت که به معنی »سرزمین زیر خاکسترِ خفگی - نا-کلی به دست مورگوت نابود شد، دور

 

کردند. کمربند  ی جنگلی بزرگِ بلریاند، که تینگول و ملیان بر آن فرمانروایی می منطقه   Doriath  دوریات

 یات »سرزمینِ حصار«(. -ملیان باعث پدید آمدن نامِ سپسینِ دوریات شد )دور

 

 آنگباند. Hells of Iron های آهنین دوزخ 

 را ببینید. 225ی در صفحه  های آهنی کوه یادداشت درباره 

 

 سرور خاندان پرستو در گوندولین.  Duilin دویلین

 

 سرزمین میانِ رودهای سیریون و میندبِ. Dimbar *دیمبار

 

اِلوینگ بود؛ و به  ی سیلماریل پورِ برِِن و لوتین و دارنده   Diorدیور   شان؛ معروف به »وارث تینگول«. او پدر 

 دست پسران فئانور کشته شد.

 

زیر کوه   The Way of Escape  راه گریز  به دشت گوندولین می دهلیزی در  نام  های چنبرینه که  رسید. 

 اش باد اوتوِن بود. الفی 

 

های چنبرینه سوی بیرون روان بود تا به سیریون  بستر رودی که زمانی از کوه   The Dry River  رودِ خشک

 داد. بپیوندد؛ ورودی گوندولین را تشکیل می 

 

 سالار خاندان پتکِ خشم در گوندولین.  Rog  روگ

 همسر هور، مادرِ تور؛ پس از مرگ هور در آنفائگلیت درگذشت.  Rían  ریان

 

 اولمو.  The Dweller in the Deep ژرفانشین

 

 سالار خاندان چنگ در گوندولین.   Salgantسالگانت 

 به عنوان »یک بزدل و ترسو« توصیف شده است. 
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 را ببینید.  161  صفحه Grey Annals های خاکسترینگاشت سال

 

 های گوندوتلیم. پِنلود را ببینید. نام یکی از خاندان The Pillar ستون 

 

 لومین را ببینید.-دور  Land of Shadows هاسرزمین سایه 

 

به درون سیریون در جنوب    Land of Willows  *سرزمین بیدها ناروگ  رود  زیبایی که در آن  سرزمین 

 ی بید« و تاسارینان بود. تاترین »دره -های الفی آن، نانریزد. نام نارگوتروند می 

برد، برای  ریش مری و پیپین را در جنگل فنگورن با خود می (، زمانی که چوب 4فصل    3در »دو برج« )کتاب  

 زدم.  های تاسارینان من در بهار قدم می در بیدستانها بودند: ات اینسرود و نخستین کلمایشان می 
 تاساریون!- آه! منظره و بوی بهار در نان 

 سرزمین میانه.  Hither Lands های این سوییسرزمین 

 

 های شرق دریای بزرگ )سرزمین میانه(. سرزمین Outer Lands  های بیرونیسرزمین 

 

 نشان خاندان پتکِ خشم در گوندولین.   The Stricken Anvil خورده سندان پتک 

 

 ها«. توروندور را ببینید.»پادشاه عقاب Sorontur سورونتور 

 

کند، بارها با نام او پیوند خورده است. او  این نام که از مانوه در هیبت یک خدای باد یاد می   Súlimo سولیمو 

ای اختصاصی از سولیمو صورت  آید که تنها یک بار ترجمه نامند؛ اما به نظر می ها« می را »خداوندگار آسمان 

 »نفس کشیدن« هستند.   های مرتبط سویا »نفس« و سولهگرفته باشد: »خداوندگارِ نفسِ آردا«. واژه 

 

 سومین ماه، برابر با ماه مارس.  Súlimë  سولیمه

 

 اونگولیانت را ببینید. Gloomweaver بافسیاهی 

 

 درخت سپید؛ درختان والینور و تِلپریون را ببینید.  Silpion  سیلپیون
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و با جدا ساختن   گرفتی سیریون«( مایه می رود بزرگ که از اِیتِل سیریون )»سرچشمه  Sirion  *سیریون

 شد.غرب و شرق بلریاند از هم، به درون دریای بزرگ در شاخابه بالار جاری می 

 

 های خاکستری رجوع کند. به الف  Sindar سیندار 

 

   The Blacksword (Mormegil)  (شمشیر )مورمِگیلسیه 

 است. نامی که به خاطر شمشیر سیاه تورین، گورتانگ )»آهنِ مرگ«(، به وی داده شده 

 

 ی شرقی آمان. ای بزرگ در سویه شاخابه Bay of Faërie شاخابه پریان 

 

 ی دور گوندولین.  های چنبرینه ترین بخش کوه در جنوبی   Cleft of Eagles هاشکاف عقاب 

 نام الفی آن کریستورن است.

 

 گوندولین؛ گوندوتلیم را ببینید. City of Stone شهر سنگ 

 

 ها.ی سیلماریلترین پسر فینوه؛ سازنده بزرگ  Fëanor  فئانور

 

 ریایی فالاس.های تله الف  Falathrim  فالاتریم

 

 ی بلریاند، جنوبِ نِوراست.های باخترینه کرانه  Falas *فالاس

 

ی دریا که تور چندی در آن اقامت گزید. اینجا به روشنی خلیج  ای در کرانه حفره   Falasquil  فالاسکویل

لومین در شرق امتداد داشت و در  -کوچکی بود در خوری درازدامان )به نامِ درِنگیست( که تا به هیتلوم و دور 

ائارندیل، وینگیلوت  شد که چوب کشتی  ای که پدرم درست کرده بود، بدون نام مشخص شده بود. گفته می نقشه 

 )»گُلِ کف«( از فالاسکویل آمده است.

 

 شکل نومی فینوه.  Finnفین 

 

 سومین پورِ فینوه؛ پدر فینرود فلاگوند و گالادریل.  Finarfin  فینارفین

 او پس از عزیمت نولدور در آمان ماند. 
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گوند. فِیلیورین نامی بود که به او  دختِ اورودرِت، شاه نارگوتروند پس از فینرود فلا   Finduilas  دویلاس فین

 های ایورین« است.داده بودند؛ معنای آن »رخشش خورشید در برکه 

 

پسر ارشدِ فینارفین؛ بنیانگذار و پادشاه نارگوتروند، که از برای همان    Finrod Felagund  رود فلاگوندفین

 تراش« است. به اینگلور رجوع کنید.نامش فلاگوند »اشکفت 

 

تن  به دومین پورِ فینوه؛ پدر فینگون و تورگون؛ شاهنشاه نولدور در بلریاند؛ در نبردِ تن   Fingolfinگولفین  فین

به    190ی  ی لِیتیان، بِرِن و لوتین صفحه دست مورگوت کشته شد )در منظومه   های آنگباند به در پای دروازه 

 بعد شرح داده شده است(. 

 

 نام ابتدایی فینوه.  Fingolmaفینگولما  

 

گولفین؛ در نبرد  گولفین؛ برادرِ تورگون؛ شاهنشاهِ نولدور پس از مرگِ فین پسر ارشدِ فین  Fingonگون  فین

 کشته شد.شمار های بی اشک

 

 گولفین و فینارفین. وینِن؛ پدرِ فئانور، فین رهبر فوج دوم )نولدولی( در سفر بزرگ از کوئی   Finwë فینوه 

 پسر مانوه، فرمانده سپاه والار در نبرد بزرگ.  Fionwë  فیونوه 

 

 آمان را ببینید. The Blessed Realm قلمروی فرخنده 

 

 گوندوتلیم را ببینید. The Hidden People قوم پنهان

 

 شد؛ به کارانتیر تغییر یافت. گون خوانده می پسر فئانور که گندم  Cranthirکرانتیر 

 

 گلائرونگ را ببینید.  Great Worm of Angband کرمِ بزرگِ آنگباند

 

ها، های توروندور، فرمانروای عقاب های کوهیِ جنوب گوندولین که آشیانه ستیغ   Crissaegrim  *کریسایگریم

 در آنها نهفته بود. 
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ریم در  ی میت گرفته از دریاچه ای که رود سرچشمه کمان«: دره»شکافِ رنگین   Cris-Ilfing  ایلفینگ-کریس

 نیاخ جایگزین شد.آن روان بود. با نام کیریت هِلوین و سرانجام نی 

 

 تورونات جایگزین شد.-ها. با نا کیریتنام الفیِ شکاف عقاب Cristhorn یستورنکر

 

 شد. موی خوانده می پسرِ فئانور؛ زرین Celegormگورم کِله

 

 های گوندوتلیم. نام یکی از خاندان  Heavenly Arch کمان بهشتی

 

 ملیان را ببینید.  Girdle of Melian ی ملیانکمربند یا حلقه 

 

ها به معنای »آنانی که آوا دارند«؛ بعدها نام نخستین فوج از  نامی پیشین برای تمامی الف   Quendi  کوئندی 

 های روشنایی را ببینید.وینِن. الف ها در سفر بزرگ از کوئی سه فوج الف 

  ره یت  یاچه ی»در: انهیم  نیشرق سرزم یکرانه  نیها در دورترالف  « یِداریب یها»آب»  Cuiviénen وینِن کوئی 
  ک، یو بار  د یسپ یاهمچون رشته  کند،ی م  ه یآب را تغذ  یپهنه  نیکه ا ی سترگ، و نهر یهاصخره  ان یو تار در م

 . زد«یری ژرف م یدرون شکاف

 

های  سا که داستان اصلی »سقوط گوندولین« را بازگو نمود. او در قصه الفِ تول اِره   Littleheart  دلکوچک 

می  توصیف  چنین  این  آفتاب »چهره شود:  گمشده  بسی  ای  و  فزون،  شادی  با  آبی  دیدگانی  و  داشت  سوخته 
شود فته می توانست گفت پنجاه ساله بود یا ده هزار ساله.«؛ و همچنین گ اندام بود و کوچک، و کسی نمی باریک

های الفی بسیاری دارد، اما ایلفینیول  های گمشده او نام در قصه   که نامش را مدیون جوانی و کنجکاوی دلش بود.«

 تنها نامی است که در این کتاب آمده است.

 

ی حاضر در والینور که به شاخابه پریان مشرف است و بر آن شهر الفی تون، بعدها تیریون، ساخته  تپه   Kôr  کور

 ده است؛ همچنین نام خود شهر نیز است. ایلکوریندی را ببینید. ش 

 

 یک کورموش سیاه نشان مِگلین و خاندانش است. The Mole کورموش

 

 شد. پسر فئانور؛ کاردان خوانده می  Curufin کوروفین 
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آهن کوه  منتهی   Iron Mountains  های  در  مورگوت«  متن  »کوهستانِ  در  نام  این  وجود  اما  شمال.  الیه 

کوهی اطلاق  های آهن به رشته شود که در آن کوه تر برگرفته میاز زمانی قدیمی   35  داستان اصلی در صفحه 

را   225 یهای آهن در صفحه ی کوه شد )اِرِد وِترین(: یادداشت درباره های سایه نامیده می شد که بعدها کوه می 

 ام.را اصلاح کرده   35  ببینید. من در زمان حاضر، متن صفحه

 

پژواک کوه  لاموتهای  پژواک کوه   Echoing Mountains of Lammoth  *دارِ  لومین(  های  )اِرِد  دار 

 ها و دریا.ای بود میان آن کوه داد؛ لاموت منطقه لوم را تشکیل می ی« هیتی باخترینه »دیواره 

 

 های آهن. کوه  Mountains of Darkness یکی های تارکوه 

 

 اند. هایی که دشتِ گوندولین را در بر گرفته کوه   Encircling Mountainsهای چنبرینه  تپه  ~ها کوه 

 نامِ الفی آن اِخوریات. 

 

 اِخوریات را ببینید.  Mountains of Turgon های تورگون کوه 

 اِرِد وِترین را ببینید.  Mountains of Shadow *های سایهکوه 

 

شان به آمان بر افراشتند.  کوه بزرگی که والار به هنگام آمدن رشته   Mountains of Valinor  های والینورکوه 

گشاده از  های شرقی آمان، به شکل هلالی فراخ شد، نه چندان دور از کرانه ها که پِلوری نیز خوانده می آن کوه 

 ودند.شمال تا جنوب امتداد یافته ب 

 

ی بلریاند(؛ در نابودی  های باخترینه فرمانروای فالاس )کرانه   Círdan the Shipwright  سازکیردانِ کشتی 

ی  شمار، کیردان به آبخوست بالار و منطقه های بی ها در آن منطقه به دست مورگوت پس از نبرد اشکبندرگاه 

سازی است که در فرمانروای  ن همان کیردان کشتی ها ادامه داد. ایهای سیریون گریخت و به ساختن کشتی مصب

 یابد.های خاکستری در فرجام دوران سوم حضور می ها در هیبت فرمانروای بندرگاهحلقه 

 

 ایلفینگ را ببینید.-کمان«؛ کریس»شکاف رنگین  Cirith Ninniach نیاخکیریت نی 

 

 »میدان خدایان« )آینور( در گوندولین.   Gar Ainion گار آینیون

 

 پدرِ هورین و هور؛ تور را ببینید. Galdorگالدور 
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 سرخاندان درخت در گوندولین.  Galdor  گالدور

 

 ترین اژدها در میان تمامی اژدهایانِ مورگوت. پرآوازه  Glaurung گلائرونگ 

 

 های نفرت« ترجمه شده است.ها؛ به »فوج وحشی«، »فوج اورک  Glamhoth هوتگلام

 

 های گوندوتلیم. نام یکی از خاندان The Golden Flower گلِ زرین

 

های نولدورینی که وقتی در راه رفتن به نارگوتروند بودند تا  الف   Gelmir and Arminas  گِلمیر و آرمیناس

ی نولدور با  کرد، آگاه نمایند، در دروازه از خطری که تهدیدش می  اورودرِت )دومین پادشاه پس از فلاگوند( را

 تور برخورد کردند، اما در این باره با تور سخنی نگفتند. 

 

ریم  ی میت گرفته از دریاچه ی سرچشمهای که رودخانه »شکاف زرین«: نامِ تور برای دره   Glorfalc  گلورفالک

 در میان آن روان بود. 

 

 سرور خاندان گلِ زرین در گوندولین. Glorfindel  گلورفیندل

 

 گلین.رودی که از اِرِد وتِرین روان بود، انشعابی از تی  Glithui  *گلیتوی

 

درختان زرین و سیمین در درهای کاخ پادشاه در گوندولین. در    Glingol and Bansil  گلینگول و بانسیل

باف آنان را پژمرد سازند، اما  هایی کهن از دو درختِ والینور بودند پیش از آنکه مِلکو و سیاهی اصل اینان جوانه 

 هایی بودند که تورگون در گوندولین ساخته بود. گونه شد که آنان نگاره شان اینبعدها داستان

 

 ها، فرمانده سپاهیان مِلکور؛ پورِ مِلکور که به دست اِکتِلیون کشته شد.سالارِ بالروگ  Gothmog  وگگوتم 

 

 های دهشتبار؛ به دانگورتِب رجوع کنید.ی اِردِ گورگوروت، کوه شدهشکل کوتاه   Gorgoroth گورگوروت 

 

به معنای »سنگ  Gondothlim  گوندوتلیم از دیگرمردم گوندولین؛  مرتبط می نام   نشینان«.  به  های  توان 

ها  نشینان« اشاره کرد. هر دوی این نام گوندوبار به معنای »شهر سنگ« و گوندوتلیمبار به معنای »شهرِ سنگ 
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ی  اند. پاره(، آورده شده 40  ی گوندولین برای تور بیان کرد )صفحه در هفت نام این شهر که نگهبان در دروازه 

مان است،  معنای »سنگ«  به  قصه گوند  نگارشِ  زمان  در  گوندولین  گوندور.  آواز«  ندِ  »سنگِ  به  گمشده  های 

شده با زیبایی بسیار« است. برگردانی  شده و ساخته شد به معنای »سنگِ تراشیدهشد که گفته می برگردان می 

 ی پنهان« بود. سپسین از آن »صخره 

 

 گوندوتلیم را ببینید.  Gondothlimbar گوندوتلیمبار 

 

 را ببینید.  40ی های دیگر صفحه برای این نام گوندوتلیم را ببینید. برای نام  Gondolin *گوندولین

 

 دویلاس.الفِ نارگوتروند، معشوقِ فین  Gwindor  گویندور

 

 نام درخت زرینِ والینور.  Laurelin لین لائوره 

 

العاده  الفی از خاندان درخت در گوندولین که از موهبت دیدِ خارق  Legolas Greenleaf  لگولاس سبزبرگ 

 در شب برخوردار بود. 

 

های سیریون بر خود  »قوم گُل«: نامی که بازماندگان گوندولین در اقامتگاهایشان در مصب  Lothlimلوتلیم  

 نهادند.

 

 که تور را به بردگی کشید.   لومسالاری در هیت خان  Lorgan Easterling لورگان ایسترلینگی

کشیدند. ماندوس، نِفانتور  شدند و نام فانتوری را یدک می والار ماندوس و لورین برادر خوانده می   Lórienلورین  

رفت.  بود و لورین، اولوفانتور. همچون ماندوس، لورین نام اقامتگاهش بود، اما به عنوان نام خودش نیز به کار می 

 او »ارباب الهامات و رویاها« بود. 

 

 های سیریون«. آرلیسگیون را ببینید.نیزارها در مصب »سرزمین Lisgardh لیسگارد

 

 اورکی که به دست تور کشته شد. Lug لوگ 

 

 ی سرزمین گودافتاده.« مردابی بزرگ در نِوراست »در میانه  Linaewen ونِلینای 
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 خوان و خنیاگری بزرگ. شد؛ آوازهپسر فئانور، که توانا خوانده می  Maglor ماگلور

 

 گلین. انشعابی از رود تی  Malduin *مالدوین

 

 ها. نام الفی بالروگ  Malkarauki مالکارائوکی

 

شود. در اینجا بازنمایی  اقامتگاه والای بزرگ نامو، که خود او همیشه با آن نام خوانده می   Mandos  ماندوس

 آورم: ماندوس در متن کوتاه والاکوئنتا را می 

برد؛  های کشتگان. هیچ چیز را از یاد نمیی جان ی سراهای مردگان است و فرا خواننده]ماندوس[ پاس دارنده 
داند، مگر تنها آن رویدادهایی که همچنان در اختیار ایلوواتار  واهند داد می و تمام رخدادهایی را که روی خ

ی بافنده همسر  کند. وایره هایش را تنها به فرمان مانوه اعلام می ها و داوری اند. او دادگر والار است؛ اما حکم نهفته 
بافد و تالارهای  ی خویش می لایهاند را در تارهای لایه اوست که تمام رویدادهایی که تاکنون در زمان روی داده 

 اند.گردند با آن تارها فروپوشیده شدهها، پیوسته فراخ می ماندوس که با گذشت دوران 
 

 لورین را ببینید. 

 

 سرور والار و همسر واردا؛ فرمانروای قلمروی آردا. سولیمو را ببینید.  Manwë مانوه 

 

 شد.ترین پسرِ فئانور که بلندبالا خوانده می بزرگ  Maidros مایدروس

های بزرگ که در  ها و باتلاقای با برکه اویال، منطقه -اِیلین  Meres of Twilight  ومیشهای گرگمرداب

 رسد.شود، به سیریون می ی که رود آروسی که از دوریات خارج می انبوه مه در پیچیده است، جای

 

پسر ائول و ایسفین خواهر شاه تورگون؛ او از گوندولین برای مورگوت    Meglin  مِگلین )و سپس مایگلین( 

 آورترین خیانت در تاریخ سرزمین میانه است؛ به دست تور کشته شد. پرده برگرفت که ننگ 

 

خیزد«؛ نام آینوی بدبنیادِ بزرگ پیش از آنکه به  )شکلِ سپسین ملکور( »اویی که توانا برمی  Melko  ملکو

»قدرتمندترینِ آن آینوری که وارد جهان شدند، در آغاز راهش ملکور بود. ]او[ دیگر  »مورگوت« تبدیل شود.  
 از متنی به نام والاکوئنتا.() آید.«شود و نامش روی زمین به زبان رانده نمی ی والار برشمرده نمی در زمره 

 

 مایایی از یارانِ والا لورین در والینور که به سرزمین میانه آمد و شهبانوی دوریات شد.   Melian مِلیان
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بازگو شد، صفحه نگاشتگونه که در سال]همان ببینید[    161  های خاکستری  به کار  را  »او قدرت خویش را 
گرفت و گرد بر گرد تمام آن منطقه را با دیواری ناپیدا از سایه و سردرگمی حصار کشید: کمربند ملیان، که از  

 تینگول و دوریات را ببینید.توانست گذشت«.  آن پس هیچ کس به وارونِ میل او یا شاه تینگول از آن نمی

 

 ببینید.   هزار اشکفت را   Menegroth *گروتمِنه

 

 ی ائارندل.دایه  Meleth  لِتمه

 

های در  ای که در آن نهفته بود و کوه لوم و نیز نام منطقه ی بزرگ در جنوب هیت دریاچه   Mithrim  *ریممیت 

 غرب آن. 

 

های گمشده آمده است.  های دیگر( تنها یک بار در قصه این نام )»خصمِ سیاه« و ترجمه  Morgoth  مورگوت

 نخست بار فئانور، پس از ربودن سیلماریل به او داد. مِلکو و بائوگلیر را ببینید. این نام را 

 

نوم   Moeleg  لگمویه  که  مِلکو  نومی  نمی شکل  زبان  به  تاریکِ  ها  قدرت  بائوگلیر،  مورگوت  را  او  و  آورند 

 خواندند. دهشتناک می 

 

 ماه دهم، برابر با اکتبر.   Narquelië  نارکوئلیه

 

رود فلاگوند  شهرِ زیرزمینی بزرگ بر سر رود ناروگ در غرب بلریاند، که فینقلعه   Nargothrond  * نارگوتروند

 هاد و به دست گلائورونگِ اژدها نابود شد. بنیان ن

 

گرفت و به درون سیریون در  ی ایورین در فرودِ اِردِ وِترین سرچشمه می رودی که از دریاچه   Narog  *ناروگ

 یافت.سرزمین بیدها جریان می 

 

 نام الفی سرزمین بیدها. tathrin-Nan * تاترین-نان

 

 را ببینید. 225یادداشت صفحه   Battle of Unnumbered Tears  شمارهای بی نبرد اشک 
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براندازی که سرانجام مورگوت را سرنگون کرد و دوران نخست  نبردِ گیتی   The Great Battle  نبردِ بزرگ

توان گفت که این نبرد به روزگاران کهن پایان داد، چرا که »در  جهان را به فرجام خود رساند. همچنین می 

شدند؛ اما این نام در واقع تنها به روزگار  ها روزگاران کهن نامیده می های پیشین بیشتر باره دوران دوران چهارم،  

ها(. به همین  ی فرمانروای حلقه ها، ضمیمه پیش از بیرون افکنده شدن مورگوت داده شده بود« )داستان سال 

رسد. ائارندیل روزگاران کهن باز می  ی من حتی تا دلیل است که اِلروند در شورای بزرگ ریوندِل گفت: »حافظه 

 پدرم بود که در گوندولین پیش از سقوطش به دنیا آمد.« 

 

 »شهبانویی از والار« خواهر وانا و همسر تولکاس. Nessaنِسا 

 

 را ببینید.   228یادداشت صفحه   Doom of Mandos  نفرین ماندوس

 

که تورگون پیش از عزیمتش به گوندولین در آن  لومین جایی  -ی جنوبِ غربی دور منطقه   Nevrast  *نِوراست

 اقامت داشت.

 

 ها«، عیدی بهاری در گوندولین.»زایش گل  Nost-na-Lothion  لوتیون -نا-نوست 

 

ها در سفر بزرگ از  های پیشین و سپسینِ نام دومین فوج الفشکل   Noldoli, Noldor  نولدولی، نولدور 

 ینید. های دانا را ببها، الفویننِ. نوم کوئی 

 

شدند. هایی است که نولدولی )بعدها نولدور( خوانده می ی نخستین نامِ الف این نام ترجمه  Gnomesها  نوم

 شان نومی بود. رجوع کنید. زبان  33-32 ها« به بِرِن و لوتین صفحه برای توضیح این کاربردِ »نوم 

 

ها از آن با عنوان »نیرنایت«  شمار. بیشتر باره های بی نبرد اشک  Nirnaeth Arnoediad  نیرنایت آرنویدیاد 

 را ببینید.   225  شود. یادداشت صفحه یاد می 

 

ی  ترینِ شهبانوهای والار؛ سازنده همسر مانوه، که به همراه او در تانیکوئتیل، اقامت داشت؛ بزرگ  Vardaواردا 

 بریدیل بود. دیل یا  ستارگان. در زبان نومی نام او بره 
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کلیات  گونه که در  شود. همانها« یاد می های حاکمِ آردا؛ گهگاه از آنان با عنوان »قدرتقدرت   Valarوالار  
ی آنان برشمرده  آمده است، در آغاز نُه والار وجود داشت، اما مِلکور )مورگوت( دیگر در زمره   شناسیاسطوره 

 نشد. 

 

 شهر والار در والینور.  Valmarوالمار 

 

 های والینور را ببینید. سرزمینِ والار در آمان. کوه  Valinorوالینور 

 

 شد.جوان« خوانده می از والار«، همسر اورومه؛ »همیشه  شهبانویی»  Vána وانا

 

از هفت کشتی فرستاده شده سوی غرب توسط    Voronwë  وُرونوه  تنها دریانوردی که  از گوندولین،  الفی 

تورگون پس از نیرنایت آرنویدیاد جان به در برد و تور را سوی شهر پنهان راه نمود. نامش به معنای »استوار«  

 است. 

 

 »گلِ کف«، کشتی ائارندل.   Wingelot وینگیلوت

 

 سرای تورگون در نوِراست، زیرِ کوهِ تاراس پیش از عزیمتش به گوندولین.  Vinyamar *یاماروین 

 

ها های الف ای سترگ که تمامی کشته ی کشتگان«: پشته »تپه   Haudh-en-Ndengin  ندِنگین -اِن -هائود

 شمار، در آن نهفته بود. این تپه در صحرای آنفاگلیت بود.های بیو آدمیان در نبرد اشک 

 

 نامیدند.  ور را ببینید. خاندان هادور را سومین خاندانِ اِداین می ت Hador هادور

 پسرش گالدور پدر هورین و هور بود. 

 

 گروت، تالارهای پنهان تینگول و مِلیان. مِنه  Thousand Caves هزار اشکفت 

 

 کشید. از خدمتکارانِ ایدریل که ائارندل را هنگام فرار از گوندولین به دوش می  Hendor هِندور 

 

ی هورین  شمار کشته شد. یادداشت درباره های بی برادرِ هورین، شوهرِ ریان و پدرِ تور، در نبردِ اشک  Huorهور  

 را ببینید.  222 و گوندولین در صفحه 
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  222  ی هورین و گوندولین در صفحهپدرِ تورین تورامبار و برادرِ هور پدرِ تور؛ یادداشت درباره   Húrin  هورین 

 را ببینید. 

 

ی بزرگِ  ای بزرگ به معنای »سرزمین مه«، »مهِ تاریک و روشن«، که از دیواره منطقه   Hithlum  *لومهیت 

کوه  وِترین،  دارد؛ در جنوباِرِد  امتداد  سایه، سوی شمال  میت   های  و  دورلومین  منطقه،  داشت.  آن  قرار  ریم 

 هیسیلومه را ببینید.

 

 لوم. شکل نومی نام هیت  Hisilómë  هیسیلومه 

 

 ماه یازدهم برابر با نوامبر.  Hísimë  هیسیمه

 

ها« بود )معنای نامش(  ی میوه ترینِ شهبانوهای والار بود. او »بخشنده پس از واردا، یاوانا بزرگ   Yavanna  یاوانا

 روییدند.« هایی که در زمین بر میی جملگی رستنیدارندهو »دوست 

.  های والمار روییده بودند بخشیدند و در نزدیکی دروازه یاوانا درختانی را پدید آورد که به والینور روشنایی می 

 پالورین را ببینید.

 

ی سرزمین  ای میان »جهان باخترینه« و کرانه الیه شمال آردا، تنگه در منتهی   The Grinding Iceیخ آسیاب  

 گونه توصیف شده است: ها »یخ آسیاب« بدین میانه وجود داشت و در یکی از روایت 

های دریای بزرگِ باخترینه  بیرونی را ببینید[ و خیزابه گر ]دریاهای  های سردِ دریای احاطه در میان این تنگه آب 

  یهاتوده اند از  های دریایی آکنده ای پهناور با سرمای مرگبار وجود دارد و جریان با هم جریان دارند و انبوه مه 

 . این تنگه هِلکاراکسه نامیده شد.  ندهیسامستغرق برهم  خیکوبنده و همبه  خی

 

 ولمو.شکل نومیِ ا  Ylmirیلمیر 
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 های تکمیلیپیوست
 

 آینور 

 

ای به تاریخ  ی آفرینش جهانِ پدرم است. بر اساس نامه نام آینور، به چم »قدسیان«، برگرفته از اسطوره 

پندار نخستین را هنگامی نوشت که در آکسفورد  ام(، وی پیش آورده   20صفحه  )که چند سطر از آن را در    1964

ان ناکامل بود، به کار گرفته شده بود. در  ی بزرگ که در آن زمان همچننامه در انجمن واژه   1920تا    1918از سال  

ای از آفرینش کیهان نوشتم، به نام »آهنگ آینور«، که پیوند آن  ی نامه آمده است: »در آکسفورد، اسطوره ادامه 

ی کردار  شان در آراییدن و جامه سان و نقش زادگانِ فرشته ها«، نخست پایه را با والار، »قدرت ، آفریدگارِ برین یکتا

 گفت.« دن بر پیرنگ آغازین را بازمیپوشان

ی گزافی بنماید، اما امیدوارم که به  ی آفرینش جهانش، فاصله سقوط گوندولین تا اسطوره   قصهشاید از  

 ام. زودی آشکار شود چرا چنین کرده 

ی  . تا زمان دهه آهنگ آینوری آفرینش کیهان« در عنوان بازنموده شده است:  پندار بنیادینِ »اسطوره پیش

)آهنگ آینور( را نوشت که از بن و ریشه به طور دقیقی از    آینولیندالهدیگر به نام    اینسخه نبود که پدرم    1930

هایی را که در روایت بسیار کوتاهی که در ادامه  است که من بازگویه   نسخهکرد. از این  نخستین پیروی می   ینسخه 

 ام.آید، برگرفته می 

ب  نیز و بیشتر  ایلوواتار به معنی »پدر همگان« خوانده می ارو، آن یکتا، که  نام  ی جهان  شد، آفریننده ه 

اش بودند و پیش  شود که ارو پیش از هر چیز آینور را آفرید »که فرزندان اندیشه هستی است. در این اثر گفته می 

با آنان سخن آغاز نهاد و نغمه با او بودند. و وی  گرفت. و آنان در    های آهنگ را بر ایشان خواندناز آغاز زمان 

دادند.« این آغاز آهنگ آینور است:  پیشگاهش نغمه سر دادند، هر یک به تنهایی، در حالی که باقی گوش فرا می 

باید با همسرایی هم  ای سترگ را به ایشان بازنمود، که آنان از آن می زیرا ایلوواتار آنان را جملگی فرا خواند و نغمه 

 بپردازند. »آهنگی بزرگ« 
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بدانگاه که ایلوواتار این آهنگ بزرگ را به فرجام برد، بر آینور هویدا ساخت که او از برای خداوندگاریش  

شان شده بود: ریخت  بر جملگی چیزها، همه آنچه ایشان خوانده و نواخته بودند، دیگرگون نموده بود: او سبب بودن 

 به میان تاریکی راه نمود.  خودِ آینور. وی ایشان را  نشان، چوو هستی داشتن 

اندازی با  ترین بخش تهیگی رسیدند، در جایی که پیش از آن پوچی بود، چشم لیک بدانگاه که به میانی 

تان را! زیرا که به خواست  شان هویدا گشت. و ایلوواتار سخن آغاز نهاد: »بنگرید آهنگزیبایی شگرف بر دیدگان 

 ن در حال آغاز گرفتن است.« من ریخت گرفت و هم اینک نیز تاریخ جها

برم. سخنانی میان ایلوواتار و اولمو در خصوص  این روایت را با متنی بسیار مهم در این کتاب به فرجام می

 آید:گیرد. سپس در ادامه می ها درمیآب  خداوندگارِقلمروی 

 

آغاز  گفت، آینور پدیدار گشتن جهان و  و در همان هنگام که ایلوواتار با اولمو سخن می 

ای از آهنگ بر ایشان خواندن گرفته بود. آینور  نگریستند که ایلووتار در کالبد نغمه تاریخی را می 

ایلوواتار و دانشی که هر یک از آهنگی که وی نواخته بود دارند، از   انشان از سخناز برای خاطره 

 اند، اندک است.دانند و چیزهایی که ندیده آنچه خواهد شد بسیار می 

 

ائارندل قرار دهیم که من )در   ( آن را  169  صفحه اگر این متن را در کنار پیشبینی اولمو در خصوص 

ی  نگریست تا به هرآینگی بداند آینده نماید که اولمو به زمانی بس دور می ام، چنین می « توصیف کرده شگفتناک»

 کرد.  آمد می نزدیک چگونه پیش 

 

شود ، گفته می آینولیندالهباید بدان پرداخت. دگر بار به نقل از  ه می ی دیگری از آینور وجود دارد ک سویه 

 که 

 

ی زیبایی جهان  شان شیفته ، بسیاری دیده بردوخته بودند در همان هنگامی که ایشان  

سان چنین  شان ناشکیبایی درگرفت. بدین شدند و محو تاریخی که پدید آمد گشتند و در میان 

شان یلوواتار در فراسوی جهان ماندند ... اما دیگران و در میانواقع شد که شماری همچنان نزد ا
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ترین و زیباترین آینورها بودند، خواستار جدایی از ایلوواتار شدند تا به این جهان بسیاری از فرزانه 

 ی زمان را درپوشند ... و ریخت و جامه  رخت افکنند وارد شوند و در آن 

د آمدند و به این جهان وارد گشتند. لیک ایلوواتار  آنگاه آنانی که آرزویش را داشتند، فرو

باید منحصر و محدود به این جهان باشد و گرفتار  شان زان پس می چنین مقرر داشت که قدرت 

 ی ایشان پس از آن، راز بیرون نکشیده بود. آن؛ و ایلوواتار از آهنگش درباره 

ها و آنان در  نامیم یا قدرتاین چنین آینور به جهان درآمدند که ما ایشان را والار می

ین یا در والینور  مز   رویهای بسیاری اقامت گزیدند: در گنبد آسمان یا در ژرفاهای دریا یا  مکان

ترینان بودند، شامل ملکو و مانوه و اولمو و  پایهدر مرزهای زمین. و چهار تن از ایشان که برین 

 شد.آئوله می 

 

 آید.(، می 172- 171های صفحه ارائه شده است ) ور آهنگ آینپس از آن تصویر اولمو که در 

توان استفاده  آید که از عبارت آینور، مفرد آینو، به جای والار و گهگاه والا می از مطالب فوق چنین برمی 

 . 33  صفحه«، دلش فکنده بودنمود: به عنوان نمونه »لیک آینور آن را در 

ای مهم در داستان  نخستین آهنگ آینور، من عامدانه رشته   باید اضافه کنم که در این پیرنگِ در فرجام می 

 کند.ایفا می  ت ام: نقش سترگ و ویرانگری که ملکو/مورگوآفرینش را از قلم انداخته 

 

 هورین و گوندولین

 

نامید می   های خاکستری نگاشتسالشود که پدرم آن را  تری یافت می این داستان در متن کمابیش پسین

تور( »هر دو به نبرد اورک (. این داستان بازگو می را ببینید   169  صفحه ) ها  کند که هورین و برادرش هور )پدرِ 

رفتند، حتی هور، زیرا با وجود آنکه سیزده سال بیشتر نداشت، مهارش ناشدنی بود. و چون همراه گروهانی بودند  

سِ قدرت اولمو نبود که همچنان در سیریون  که از بقیه جدا افتاده بودند، تا گدار بریتیاخ تعقیب گشتند؛ و گر به پا

بود،   درمی  بهنیرومند  می اسارت  کشته  یا  مه آمدند  روی،  همین  از  از  شدند.  را  آنان  و  برخاست  رودخانه  از  ای 

گریم  یکریسا  سرراستِهایِ فرودِ دیوارهای  شان نهان ساخت و ایشان به دیمبار روی به گریز نهادند و در تپه دشمنان
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شان گشت و دو عقاب را فرستاد تا آنها را برگیرند و فراز آورند و  د. در آنجا توروندور از دور متوجه سرگردان شدن

ی نهان توملادن و شهر نهان گوندولین ببرند که هیچ آدم دیگری تاکنون آن را ندیده  ها به دره از فراسوی کوه 

 بود.« 

مود داده بود که با خاندان هادور به مهر و نواخت  شاه تورگون از ایشان استقبال کرد، زیرا اولمو او را راهن

گزیدند و گویند    اقامت   *یک سال در گوندورخواهد آمد. ایشان    خاندان  ی نیاز کمک از آن رفتار کند، که در هنگامه 

؛ زیرا وی دلبستگی بسیاری به ایشان  پی به چیزی بردهای تورگون  و انگیزه   هاهدفکه در این زمان هورین از  

داشت و خواهان بود که آنان را در گوندولین نگه دارد. لیک آنان دل در بازگشتن نزد خویشاوندان خویش و هنباز  

شان هاشان داشتند که اینک گرد بر گرد ایشان را گرفته بود. تورگون تسلیم خواسته ها و غم و اندوهشدن در جنگ 

که  راهی  همان  از  باشد،  خواهان  توروندور  »گر  گفت:  و  جدایی    شد  این  از  من  دارید.  رفتن  دستوری  آمدید، 

 تواند بود که دوباره یکدیگر را ببینیم.« که الدار گویندش، پس از چندی می چناناندوهگینم، لیک آن 

با سخنان خصمانه  ماداستان  پایان می یی  که  گلین  ایشان    سختپذیرد  به  نسبت  پادشاه  بخشندگی  با 

گیری کمتری برخوردار گشته است، گر نه  : »قانون نسبت به گذشته از سخت بود. او گفت  رایاستان و ناهمناهمد 

شد.« هورین در پاسخ بدان گفت که اگر  ان اینجا بمانید، به شما داده نمی تای جز آنکه تا پایان عمرهیچ گزینه 

راهنمودهای  گلین به آنان استواری دل ندارد، سوگند یاد خواهند کرد؛ و ایشان سوگند یاد کردند که هرگز  یما

 شان هویدا گشته بود، راز نگه دارند. تورگون را آشکار نگردانند و جملگی چیزهایی که در این قلمرو بر دیدگان 

(،  125  صفحه ی دریا ایستاده بودند )یامار در کرانه که در وین نوه، همچنان و ها پس از آن، تور به وُرسال

»من تور پورِ هور و خویشاوندِ هورین هستم که تورگون    برای پوییدن تورگون:  ماما در خصوص حقگوید: »می 

 هایشان را از یاد نخواهد برد.« نام

یا در غیر    را داد  به وی پیشنهاد آزادیش  مورگوت شمار زنده به اسارت درآمد.  های بی هورین در نبرد اشک 

بزرگ   آن قالب  تورگون قلعصورت قدرت در  را که  اگر وی جایی  »تنها  فرماندهش،  بود،  ه ترین  بنا کرده  را  اش 

او را در    مورگوترد کرد. سپس    مورگوت و خوارداشت این پیشنهاد را در روی    دلیری نمایاند«. هورین با نهایت  می 

جایگاهی برین از تانگورودریم نهاد تا آنجا روی یک صندلی سنگی بنشیند؛ و به هورین گفت که با چشمان مورگوت  

ماند. هورین این  دارد بنگرد و هیچ چیز از وی پوشیده نمی شان میدوست که  را  باید به سرنوشت شوم کسانی  

اش  رهایش نمود. وی چنان وانمایاند که انگیزه  مورگوت وهشت سال تاب آورد. در پایان آن زمان  وضعیت را بیست 

داشت؛ و   ی دیگریشریرانه  هایانگیزه گفت و  بر دشمن درهم شکسته است، اما دروغ می   دل سوزاندناز این کار  

می  که  هورین  آزادی   مورگوتدانست  اما  است.  ترحم  از  پیوستبری  در  بازیافت.  را  های نگاشتسالهای  اش 

 
 در متن اصلی به جای گوندولین نام گوندور آمده است که اشتباهی است ادیتوری ]مترجم[. *
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های  های هورین« در آن بازگو شده است، وی سرانجام به اخوریات رسید، کوه که داستان »سرگردانی   خاکستری

  سخت خاموشی    فرارویتواند یافت و در فرجام نومید در »گوندولین. لیک هیچ راهی به پیش رو نمی   یچنبرینه 

ست و  یشود و سوی گوندولین نگربازایستاد ... عاقبت روی سنگی سترگ ایستاد و دستانش را به فراخی گ  اهکوه 

دهی؟«  خواندت. ای تورگون، آیا در تالارهای نهانت گوش فرا نمی بلند بانگ برزد: »تورگون! هورین فرا می   آوایی با  

باد در علف  تنها چیزی که شنید، وزش  و  نیامد  پاسخی  اما گوش لیک هیچ   ... بود  بودند که  های خشک  هایی 

پاییدند؛ و گزارش  هایش را می ه بود، شنیده بودند و دیدگانی که به خوبی کرده سخنانی که هورین بر زبان راند 

دانست که  لبخند به لب آورد و اکنون به روشنی می   مورگوتهمه به زودی به اورنگ تاریک در شمال رسید. آنگاه  

توانست به  نمی   ، گر چه به پاسِ عقابان هیچ کدام از جاسوسانش هنوزرخت افکنده بودمنطقه    متورگون در کدا

 دیده بیفکند.«  چنبرینه های سرزمین فراسوی کوه 

 

چگونه دریافت قلمروی پنهان کجا    مورگوتپدرم از اینکه    متغیراز این روی، در اینجا دوباره با برداشت  

است می نهفته  روبرو   ،( ببینید   92- 93  هایصفحه شویم  متن  را  با  روشنی  به  حاضر  متن  در  داستان  کوئنتا  (. 

ها اسیر شده بود، بدین شکل  گلین که به دست اورک ی( ناهمسانی دارد که در آن خیانت ما103  صفحه)  نوانولدوری

توان یافت و بدان  هایی که از رهگذرشان آن را می با فاش کردن مکان گوندولین و راهاو  شود: »روشن بیان می 

 « ... بود یورش آورد، جان و آزادی خویش را خرید. به راستی شادی مورگوت سترگ 

بالا آورده شد، که در آن فریادهای هورین مکان   پایان متنی که در  با توجه  به گمان من این داستان 

از آنچه پدرم    موردمورگوت« هویدا ساخت، در واقع گامی را جلوتر نهاده بود. این    شادیگوندولین را »در کمال  

 شود:می نوشته افزوده است، مشاهده دست  در در این مقطع 

 

گلین به اسارت درآمد و خواهان خریدن آزادیش با خیانت شد،  یبعدها هنگامی که ما

توان خریدن چیزی ندارد. این را از پیش    کهنه باید با خنده پاسخ دهد و گوید: »خبر    مورگوت 

ارائه   بالاتریکه پیشنهاد  شد گلین مجبور یخورم!« از این رو مادانم، من به راحتی فریب نمیمی 

 دهد ... سست کردن ایستادگی در گوندولین. 
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 های آهنکوه

 

لوم سپسین  ای جدا از هیت ( منطقه لومهیت )  هیسیلومهآید که  در نگاه نخست، از متون اولیه چنین بر می 

ام که آنچه در میان بود، صرفاً تغییری  . اما به این نتیجه رسیده نهفته بودهای آهن  کوه  فراسویاست، چرا که در  

گمشده گفته شده است که پس    هایقصه گمان حقیقت این موضوع است. در جای دیگری از  ها بود و این بی در نام 

کرد که در آن  ای را در آن منطقه از شمال بنا  های تازه از گریز ملکو از زندانش در والینور، برای خویشتن »اقامتگاه

ترین  های شمالی در زیرِ بن   آنگباند نمودند«؛ و نیز آنکه  سر به فلک کشیده بودند و در دیده مهیب می   یشهاکوه 

 اند. آهنین« زیرشان بدین نام خوانده شده  هایدوزخ ها از برای » : این کوه نهفته بودهای آهن دژهای کوه 

پوش«  های سایههایی که بعدها »کوه کوه برای رشته   های آهن« در اصلتوضیحش این است که نام »کوه 

ها به عنوان  رفت. )ممکن است چنین باشد با آنکه این کوه نامیده شد، به کار می   اِردِ وتِرینیا »کوهستان سایه«،  

ی هالوم، از نظر نام از ستیغ های جنوبی و شرقی هیت شدند، امتداد جنوبی و دیواره ای پیوسته پنداشته میسلسله

 شان تانگورودریم است، متمایز گشتند.(و ستوارترین   ترینکه ستبر آنگباند مهیب شمالی فراز 

کند این  تغییر دهم که بیان می   بِرنِ و لوتیندر    هیسیلومه ها را در مدخل  شوربختانه نتوانستم فهرست نام

  صفحه تابد.« در  نوب آن می های آهن در شرق و جفروغی است که از کوه منطقه نام خود را مدیون »خورشید کم 

 ام.پوش« جایگزین نموده متن حاضر،  من »آهن« را با »سایه  35

 

 نیرنایت آرنویدیاد: نبرد 

 شمارهای بیاشک
 

 آمده است: کوئنتا نولدورینوا در  

 

هم   در  و  لوتین  و  هوآن  کردارهای  از  فئانور، پس  پسر  مایدروس،  گفت  بایست  اینک 

برج آبخوستِ گرگینه   تووهای  شکستن  بعدها  )تول سیریون،  دریافت که    <ها؛  برج سائورون(، 
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آوردند، هرآینه آنان را جملگی، ناپذیر است، و گر دوباره اتحاد و شورایی پدید نمی شکست  مورگوت 

 ریزی شده بود. ساخت. این اتحاد مایدروس بود و خردمندانه پی بود می یک به یک، نا

 

غم  درگرفت،  و سترگی که  بزرگ  بسیار  تاریخ جنگ نبرد  در  نبرد  به  بارترین  ارجاعات  بود.  بلریاند  های 

حاصل آمد.  ها و آدمیان به کلی شکست خوردند و ویرانی نولدور  دیاد در متون فراوان است، زیرا الف یت آرنوینیرنا

گولفین و برادر تورگون، کشته شد و قلمرویش دیگر وجود نداشت. اما رویداد  گون، شاه نولدور، از پسران فین فین

ین رویداد در  ای گوندولین بود:  ی تورگون و شکستن محاصره ای که در اوایل نبرد رخ داد، مداخله شایان توجه 

 سر زنید(:  169  صفحه سیر تحول داستان  ی آن به رهاکه درب)بدین سان آمده است  های خاکسترینگاشتسال

 

سپاهی که  گوش رسید و    بهبزرگ    هاییکرنای در کمال کامه و شگفتی همگان، نفیر  

تورگون بود که از گوندولین بیرون آمد، ده هزار نیرو   سپاه به جنگ رفت. این  رفتانتظارش نمی 

های سیریون  مشیرهای بلند، و آنان در جنوب مستقر شدند و گذرگاه های فروزنده و ش با جوشن

 . داشتند را پاس می 

 

 وجود دارد.  مورگوتمتن بسیار شایان توجه دیگری در باب تورگون و   های خاکسترینگاشتسال در 

 

آورد؛ تورگون  اش لطمه وارد می آشفت و به پیروزی را سخت می   مورگوت ای  اما اندیشه 

ش از همه خواهان گرفتنش بود، از تور جسته بود. زیرا که تورگون از خاندان بزرگ  بی  مورگوت که  

بیش از همه از    مورگوت آمد و  گولفین بود و اکنون به حق شاه جملگی نولدور به حساب می فین

داشت و بیزار بود، چرا که آنان وی را در والینور خوار داشته بودند و با    بیمگولفین  خاندان فین

برای زخم  از  نیز  و  دوستی داشتند  فین اولمو  که  بود.  هایی  آورده  وارد  به وی  نبرد  در  گولفین 

ای تاریک بر قلبش افکنده شده  گذشته از این، در قدیم چشمش به تورگون افتاده بود، و سایه 

اش از  کرد که در زمانی که هنوز در دامان سرنوشت نهان مانده بود، نابودیبود و پیشبینی می 

 تورگون بدو خواهد رسید.  
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 های ائارندل ریشه 

 

برگرفته شده است که در باب    1967ی درازآهنگی از پدرم در سال  آید، از نامه متنی که در ادامه می 

 ز تاریخ خود نوشته است.های خارج اها در تاریخ خود و اقتباس از نام ساخت نام

 

ی انگلیسی کهن  )صورت پسین( به روشنی برگرفته از واژه   Eärendilوی در آغاز خاطرنشان کرد که نام  

Éarendel   آن    شکلنمود در آن زبان زیبایی شگرفی دارد. نیز )وی ادامه داد( »ای که وی احساس میبود؛ واژه

های مرتبط با آن در  ت و نه اسمی رایج و متداول.« او از شکلدهد که در اصل یک اسم خاص اس قویاً نشان می 

ای ستاره  های نجومی تعلق داشت و نام یک ستاره یا دسته ها، معتقد بود که این اسم به یقین به اسطوره سایر زبان

 بود.« 

  ای بود که دهد این ستاره وی نوشته است: »به نظر من، کاربردهای انگلیسی کهن به روشنی نشان می 

  ونوس کم در باورهای انگلیسی(: این ستاره همان چیزی است که ما  دم داشت )دست نشان از فرا رسیدن سپیده 

دم، پیش از برآمدن خودِ خورشید دید. به هر  توان فروغ تابناکش را در سپیده ی صبحگاهی که می نامیم: ستارهمی 

اش  ی ائارندل سرودم که کشتی ری« را درباره ، »شع1914حال من آن را بدین گونه برداشت کردم. پیش از سال  

آورد. او را در اساطیرم جای دادم ــ که در آن  های خورشید به حرکت در می رگاهبند ای فروزناک از  را چون بارقه 

آور و نمادی از امید برای آدمیان، بدل به شخصیتی  ای پیاموی در هیبت یک دریانورد و سرانجام در قالب ستاره 

  محذوفی طولانی ترینِ ستارگان«، برگرفته از  »درود بر ائارندیل تابناک   مایآنکال  ونیالن  لیائارند   ایات.  برجسته گش

 است.« ائارندل انگلا بئورتاست الایااز 

هستند که در این    *انگلیسی کهن برگرفته از شعر کریست  طولانی بود. این واژگان   محذوفی به راستی که  

در نگاه    موضوع  این  با آنکه . اما،  سندد  وم یمون  ردیدانگ ی! ائارندل انگلا بئورتاست اوفر م الایاقسمت از آن آمده است  

« که پدرم در این نامه بدان اشاره کرده است، به  ایا ائارندیل اِلِنیون آنکالیمانماید، واژگان الفی »اول شگرف می 

که شلوب در تاریکی به سم و فرودو نزدیک  کرد. همچناناشاره می   هافرمانروای حلقه در  بخشی از فصل کنام شلوب  

برزد: »هدیه می  بانگ  بانو! شیشه شد، سم  تاریک، روشنایی است.  ی  برایت در جاهای  ی ستاره! همان که گفت 

 
*  Crist – ی  صورت انگلیسی کهن واژهChrist. 
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ی گالادریل را  شه اش رفت و شیاش، »دست فرودو آهسته سوی سینه زدگی از فراموشی ی ستاره!« با شگفت شیشه

چراغی در میان یک جور گوی بلورین نازک    ینشست، تا آنکه انگار  پسآهسته بالا گرفت« ... »تاریکی در برابر آن  

 ای سپید شد. درخشیدن گرفت و دستی که چراغ را گرفته بود، غرق در شعله

خود حملش کرده  ای که این همه مدت با  ی شگرف چشم دوخت، هدیهزده به این هدیه »فرودو شگفت 

ی مورگول  بود و از ارزش و توانایی کامل آن خبر نداشت. در طول راه به ندرت به یادش آورده بود، تا آنکه به دره 

ایا  رسیده بودند و از بیم آنکه روشنایی چراغ جاشان را برملا کند، هرگز از آن استفاده نکرده بود. بانگ برآورد،  

دیگر از طریق او سخن گفته    آوایی نمود  آنکه بداند چه گفته است؛ زیرا که چنین می بی  ائارندیل النیون آنکالیما! 

 آنکه هوای گندناک مغاک نگرانش کند.«واضح بی  آوایی بود،  

توان به همین سادگی اقتباس کرد: باید با پدرم ادامه داد که »این نام را نمی  1967ای به تاریخ  در نامه 

آمد. از این رو، در  شد، هم زمان جایی برای این شخص در افسانه پدید می داده می   ها تطبیق وضعیت زبانی الف 

، در زمان اقتباس این نام  پسرانگی ها« که پس از آغازهای آزمایشی فراوان در دوران  ی دور »الف تاریخِ گذشته 

ی »دریا« پدید آمد که  به معنا آیاری زبان الفی مشترک گرفت، سرانجام ریشه رفته شکلی قطعی به خود می رفته 

، به معنای »دوست داشتن، وقف کردن خود  )ان(دیلی  پارهرفت و بن برای دریای بزرگ غرب به کار می   بیشتر

های اصلی شد ... اولمو یکی از  ( افسانه 17- 1916های )ترین نوشته به« است. ائارندیل بدل به شخصیتی در قدیمی

به گوندولین فرستاد. این دیدار در قلب تور    اها به دیدار تور رفت و وی رآب دریاها و    خداوندگارِ ترین والار،  بزرگ 

ناپذیرِ دریا را برانگیخت و از این رو، برای پسرش که این شور و حسرت به وی منتقل شده  شور و حسرت سیری 

 بود، این نام را برگزید« 

 

 

 پیشگویی ماندوس 

 

شود که وقتی نولدولی  (، گفته می 26  صفحهکه در پیشگفتار آورده شده است )  اساطیر  کلیاتی  در گزیده 

که از روی    فرستاد شان  ای را در پی، ماندوس فرستاده بادبان گشودند شان در برابر والار، از والینور  پس از عصیان

،  زدند گاه که آنان سر باز و آن  داد  بازگردند ند به ایشان هشدار شتگذ که آنان از کنارش می ، همچنان بلند ای صخره 

. در اینجا متنی را ارائه  آوردشان در روزگار سپسین سخن به میان  ی سرنوشت وی از پیشگویی ماندوس درباره
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  نسخهاست؛ واپسین    های والینور نگاشتسال  ی نسخه دهد. متن از نخستین  کنم که روایتی از آن را به دست می می 

ترین است به  که قدیمی  نسخهرا ببینید. این    161  صفحه در    حول داستانسیر تاست )  های خاکسترینگاشتسال

 تعلق دارد.  کوئنتا نولدورینوای همان دوره 

 

  نهفته بود ها  بر فراز کرانه   بلند ای  [ به جایی رسیدند که صخره رهسپارشدهآنان ]نولدولی  

فرستاده  یا  ماندوس  یا  آنجا  می و  سخن  ماندوس  نفرین  از  و  بود  ایستاده  به  اش    پاسِگفت. 

کردند  ی کمتری تمام کسانی را که از آنان پیروی می خویشاوندکشی، وی خاندان فئانور و تا اندازه 

اقدام  در  برای  یا  آنکه  مگر  کرد،  نفرین  داشتند،  مشارکت  نهادن شان  والار    گردن  بخشایش  و 

دچار خوهند شد و همواره خیانت  روزیتباه زگردند. اما گر چنین نکنند، آنگاه به بختی شوم و  با

خویشاوند به خویشاوند به ایشان دررسیده خواهد شد؛ و سوگندشان بر ضد ایشان عمل خواهد  

  ها یا اندوه یا شکنجه  ابزارهاجنگ به آسانی با    که دچار خواهند گشت،    میرایی  حدی از  نمود؛ و به 

. چیزهای  نهادتر رو به زوال و افول خواهند  کشته خواهند شد و در فرجام در پیشاروی نژاد جوان 

شوم دیگر بسیاری را نیز پیشگویی نمود که در روزگار سپسین روی دادند و به آنان بیم داد که  

، قوم و  ر خواهند شد. لیک فئانور دلش را سخت کرد و ادامه دادوشان به والینوالار مانع بازگشت 

فین  اکراه،  خویشان  با  اما  کردند  چنین  نیز  نسبت  گولفین  خویشان زیرا  قید  به  احساس  شان 

گولفین در خویشاوندکشی  خاندان فین  یجمله )زیرا   بیم داشتند نمودند و از مجازات خدایان می 

   گناه نبودند(. بی

 

 ببینید.  121 صفحه نبیامار، نیز سخنان اولمو به تور را در وین 

 

 

 

 

 



www.Gondolin.ir 
 

230 

 

 ها در هابیت سه قوم الف

 

 ، این قطعه آمده است:هاها و عنکبوت پروانه ی نه چندان دور از پایان فصل هشتم، در هابیت، در فاصله 

 

های برین غرب های بیشه بودند ... با الف شان به راه بود، البته الف مردمی که سور و سات 

متر بود. چون بیشتر آنها )به اتفاق  ی آنها از حکمت کتر بودند و بهره فرق داشتند و خطرناک 

های باستانی بودند که هیچوقت  ها( از اعقاب همان قبیله ها و کوه شان در تپه خویشاوندان پراکنده 

های دریایی به سرزمین  های دانا و الف های روشنایی و الف به سرزمین پریان در غرب نرفتند. الف

و زیباتر و خردمندتر و داناتر شدند، پیش از آنکه    های سال آنجا زندگی کردند پریان رفتند و سال

 [زنه ، نشر روهابیت، رضا علیزاده]  گروهی از آنها به جهان پهناور برگردند.

 

های پایانی اشاره به یاغیان نولدور دارد که والینور را ترک کردند و در سرزمین میانه به تبعیدیان  این گفته 

 معروف شدند.
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